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قهرست مطالب 


سخن از خبرحادئاتی که به سال دو یستو بیست‌وششم بود 

سخن از خبرمرگ افشین‌واینکه به‌وقت مرگ وپس اژآن با وی چه‌کردند؟ 
سخن از حادئاتی که به سال دویستو بست‌وهفتم بود 

سخن اذ سبب‌قیام ابوحرب مبرقع وسرانجام کار وی 

سخن ازییمادی‌ای که سیب مر گکسعتصم شد ومقداد مدت عمر و صفت وی 
سخن از بعضی اخلاق معتصم و دوشهای او 

حلافت ابو جعر‌هادونواثق 

سخن از خبرحادئاتی که به‌سال‌دویستو بیست‌وهشتم بود 

سخن از حادثاتی که به سال‌دو یستو بیست‌ونهم بود 

سخن ازسببی که انگیزة وائق شد که دییران رابداشت و به‌پرداخت‌ملزم کرد 
سخن از خبر حادئاتی که به‌سال‌دویست‌وسی‌ام بود 
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سخن از فرستادن واثق بغای بزرگک دا به‌مقابلةٌ بدویانی که در مدینه و اطراف آن تباهی 


کرده بودند 

سخن از خبرحادئاتی که به‌سال دویست‌وسیویکم بود 

سخن از اينکه جرا مردم بنی‌سلیم در بداشتنگاه بغا کشته شدند؟وحکای تکارشان 
سخن از سیب‌جنبش گروهی از بفدادیان وسرانجام کار آنها و کاراحمد بن‌نصر 
سخن اذسبب مبادلةٌ اسیرانی که میان مسلما نان ودومیان بود وچگونگی آن 

سخن از اينکه چرابغای بزرگ سوی بنی‌نمیررفت وکارمیان وی و آنها چگو نه‌بود؟ 
سخن از بیمادی‌ای که سبب‌در گذشت وائق شد 


سخن از وصف‌واثق وسن وی ومقدار ومدت خلافتش 
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ترجمة‌تاریخ‌طبری 


سخن اد بعضی از اخبادوائق 

حلافت جعفر لمتو کل علی | لله 

سخن از سبب‌خلافت جعفر متو کل و وقت‌آن 

سخن اد خبرحادئاتی که‌به‌سال دویست وسی‌وسوم بود 

سخن از اينکه چرامتو کل ابن‌زیات را بداشت وسرانجام این کارچه شد؟ 
سخن اد خبرحادئاتی که به سال دویست‌وسیوچهارم بود 

سخن از اینکه چر امحمد بن بعیث گر یخت؟وسر انجام کاد وی 

سخن از اینکه چرا ایتاخ به‌سال‌دو یست‌وسی‌وچهارم‌حج کرد؟ 

سخن اد حادئاتی که به‌سال‌دویست‌وسی‌وپنجم بود 

سخن از حکایت کشته شدن‌ایتا خ‌حزری 

سخن ازدستگیری ابن بعیت ومرگ وی 

سخن از کار متو کل در باده‌نصرانیان 

خن از پیدایش‌محمودین‌فر ج‌نیشابودی وانجام کاروی 

سخن از بیعت‌گرفتن متو کل برای پسران حویش 

سخن از خبرحادئاتی که به‌سال دویست‌وسی‌وششم بود 

سخن از کشته شدن‌محمد بن‌ابر اهیم‌واینکه چگونه بود 

سخن از خبردد گذشت حسن بن‌سهل 

سخن اذ ویران کردن قبر حسین‌بن‌علی(ع) 

سخن از خبرحادئاتی که به سال‌دو یست و سی‌وهفتم بود 

سخن از اينکه چرا مردم‌ادمینبه برضد یوسف بن محمد ییا خاستند؟ 
سخن اذ فرودآوددن پیکراحمدبن تصروچگونگی آن 

سخن از حادئاتی که به سال‌دو یست‌و سی‌وهشتم بود 

سخن از ظفریافتن بغا براسحاق»وابست؛ بنی‌امیه.ءوسوختن شهر تفلیس 
سخن از آمدن رومیان با کشتیها یشان به دمیاط 

سخن از خبر حادئاتی که به‌سال دویست‌وسی‌ونهم بود 

سخن از خبر حادئاتی که‌به‌سال دویستوچهلم بود 

سخن اذ اینکه چرا مردم حمص‌برضد عامل کمکها با خاستندوسر انجام کارشان 
سخن از حادئاتی که به سال دو یستدچهل‌و یکم بود 
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سخن از خبر بپاخاستن مردم حمص برضدعامل آنجا وسر انجام کار 


۶ ۰۴۸ 


سخن از اینکه‌چرا میان مسلمانان و رومیان مبادلةٌ اسیر ان‌شد؟ 
سخن از کادقوم بجه واینکه سر انجامشان چه‌شد؟ 

سخن از خبر حادئاتی که به سال دویست وچهل‌ودوم بود 

سخن ارحادئاتی که به‌سال دویستوچهل و سوم‌بود 

سخن از حادئاتی که به‌سال دویستو چهلوچهارم بود 

سخن از خبرحادئاتی که به سال‌دو یستوچهلو پنجم بود 

سخن از اينکه چرا نجاح بن‌سلمه‌به‌هلاکت رسید؟ 

سخن از خبرحادثاتی که‌به‌سال دویستوچهل‌وششم بود 

سخن از خبرحادثاتی که به سال دو بستو چهل‌وهفتم بود 
سخن اذ سبب کشته شدن متو کل واینکه‌چگو نه کشته‌شد؟ 
سخن از بعضی کارهای متو کل و روشهای وی 

توللافت منتصر» محمد بن جعفر 

سخن از خبرحادئاتی که به‌سال دویست وچهل‌وهشتم بود 
سخن از سبب غزای تابستانی دصیف و کاروی دراین‌غزا 
سخن از اينکه معتز وموّید خویشتن را خلع کردند 

سخن از خبر ینماری‌ای که سبب مرگ منتصر شدو وقت وفات ومدت عمروی 
سخن از بعضی روشهای منتصر 
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سخن از خحلافتا لمستعین احمد بن‌محمدمعتصمی» که کنیهٌا بو العباس داشت وسیب خحلافت 


وی و وقتی که با وی یعت کردند 
سخن از خبرحادثاتی که به سال دویستوچهلو نهم‌بود 
سخن از اينکه چرا علی بن‌یحی‌ادمنی کشته شد؟ 
سخن از اینکه چرا سیاهیان‌وشا کر یان در بفدادآشوب کردند؟ 
سخن از اینکه چرا او تامش کشته شد؟ 
سخن از خبرحادئاتی که به سال دو یستوپنجاهم بود 
سخن از اينکه چرا یحبی بن‌عمرعلوی قیام کرد؟ وسرانجام وی 
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ترجمة تادیخ طبری 


سخن از اينکه چرا حسن بنزیدطا لیی‌قیام کرد؟ 
سخن اذ خبرحادئاتی که به‌سال دویستو پنجاه‌و یکم بود 


سخن از خبر کشتن‌وصیف وبغا» باغر را 


۶ ۴ 
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ی از اينکه چرا فتنه افتادکه سپاهیان سامرا با معتز بیعت کردند ومستعین را خلع کردند وبا 


وفاداران وی‌به برد پرداختند؟ 
سخن از خبر مداین در این‌فتنه که میان معتزومستعین بود 
سخن از کار انباد و آنچه در ائنای‌فتنه معتز ومستعین در آ نجا رخ داد 
سخن از هزیمت تر کان در نبرد بغداد 
خبر نبرد ابوالسلاسل با مغر بیان 
خبروقو ع صلح میان وابستگان و ابن طاهر 
آغاز قصدابن‌طاهر دربارةٌ خلع‌مستعین و بیعت با معتز 
قیام عامه ویاری مستعین برضد ابن‌طاهر 
سخن اد خبر انتقال مستعین به‌حانة رری خادم که در رصافه بود 
آغاز گفتگودر بارةٌ خلم‌ستعین 
سخن از خبرقیام اسماعیل بن یوسف درمکه 
سخن از حادئاتی که به‌سال‌دو یست‌و پنجاه‌ودوم بود 
سخن از کادبغا و وصیف 
سخن از فتنه‌ای که مبان سپاه بغداد ویار ان‌محمدین عبدا لله‌بود 
سخن از اينکه چرا معتز موّید را از تصدی خلافت خلم کرد؟ 
سخن از سیب در گذشت مژید ابر اهیم بن‌جعفر 
سخن از خبر کشته‌شدن مستعین؛ احمدبن‌محمد 
سخن از کار معتز با مردم بغداد 
سخن از اينکه چرا محمد بن‌علی ودیگر طالبیان را از بنداد به‌سامرا بردند؟ 
سخن از خبرحادئاتی که به‌سال دویستو پنجاه‌وسوم بود 
سخن از سبب کشته شدن بندارطبری 
خبر در کذ ث شت‌محمد بن عبدا لله‌طا هری 
سخن ار خبر حادئاتی که به سال دو یستو پنجاه‌وچهارم بود 
سخن از اينکه چرا بغای‌شرایی کشته شد؟ 
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فهررست مطالب 


سخن از خبرحادئاتی که به سال دو یستو پنجاهو پنجم بود 

سخن از اینکه‌چر ایعقوب بن لیث»حسین بن‌علی دا اسیر گرفتو چگونه به‌اودست‌یافت؟ 
سخن از خلم‌معتز که پس از آن در گذشت 

حلافت| لمهتدی با لله پسروائق 

سخن از اینکه‌چر | مردم بغد ادبرضدسلیمان‌بنعبدا لله‌طاهری پپا خاستند وسر انجام آن؟ 
سخن از پدیدادشدن قبیحه مادرمعتز 

سخن از کیفیت کشته شدن احمد بن اسر ائیل‌ وا بونو ح 

سخن از سیب قیام سپاهیان بغداد برضد محمدبن‌اوس بلخی وسرانجام کارشان 
سخن از خبر آمدن موسی‌پسربفا از دی 

سخن از جدایی کنجور از علی‌بن‌حسین 

فیاء نخستین علوی در بصره 

سخن از کار علوی وسبیی که وی را به قیام در بصره واداشت 

سخن از دفتن سالاد زنگیان با زنگیان وسپاهیان خویش سوی‌بصره 

سخن ار حادثات مهمی که به‌سال دو یستو پنجاه‌وششم بود 
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سخن از سبب کشته شدن صالح‌بن وصیت وچگونگی یافتن وی از آن پس که نهان شده بود 


۶۳۷ 


بنام خداو ند دحمان دحیم 


برای گفتگو از تاریخ‌وطبری و ترجمه» مجالی یشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
ختم کار که‌امیدهست دور تر از چندهفته دیگر نباشد» شمه‌ای ازاین حکایت نسبتآدراز گفته آید. 

اجمال حسیحالآنکه بنبادفرهنگ ایران از وقت بنیاده ترجمةٌ تاریخ‌طبری را دردستور 
کار خویش به ردیف اول داشته بود که دریخ‌بود این اثر بزرکک ومفصل و کهن که‌ورقی‌ددین 
از انبوه ما ریکه تازان پادسینژ اد دد قلمرو فرهنگك مر کب‌اسلامی است. و بسیاری صفحات 
وفصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصیل که دد هیچ مرجع‌دیگرنیست» چنین 
اثری» بتمام وبری از اضافات. زی تازی‌نگذاند وجامه پارسی نگیرد و این دور افتاده قدیم» 
از پس انتظار قرون» به خانه و کاشانة حویش نیاید و کتا بخانةٌ پادسی به حاصل‌کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپرکار ایران که به تبعیت از دسم وپندار دایج مان زبان‌عر بی‌دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وارخویش داشته‌ا ند آراسته نگردد. 

سباس خدا که از پی توفیقات مکرد سالهاء نعمت این خحدمت به من داد وعلاقه او بای 
بنیاد انکیزه همت شد و کاری که در کروسا لیان دراز می‌نمود با کوشش پیوستةٌ شباروز زودتر 
از وقت مقر ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما و جلدچهاردهم که امید هست جلدپانزدهم یعنی آخر ین‌جلد متن» بفاصله چند 
هفته از دنبال آن‌دد آید. ان‌شاءالله. 


ابو لقاسم پاینده 
آذدماه ۱۳۵۳ 


بسم الله الر حمن‌الر حیم 


سخن از خبر 
حادنانی که به 
سال دو بستو ببست‌وششم بود 

از جمله آن بو دکه علی بن‌اسحاق که‌در دمشقعامل کمکها بود» از جانب‌صول- 
ارتکین به رجاء‌ین! بی‌ضحاله تاخت که عامل خراج‌بود و او رابکشت وخویشتن را 
به وسواس زد. آنگاه احمدبنابی‌دواد دربارة او سخن کرد که از محبس آزاد شد. 
وچنان بود که حسن‌بن رجاء وی را در راه سامرا می‌دید. بحتری‌طابی در اين باب 
شعری گفت به این‌مضمون: 

«علی بن اسحاق باقتلی که کرد 

«شگفتی‌های‌غرور را که درحسن بود ببرد 

راما وقتی بباحاست 

«هما نندابن‌حجر و برادر کلیبی 

«یاسیف‌بنذی‌یزن نبود. 


۵2۶ ترجمه تادیخ طبری 


«در انتقامی که می‌جستی 

«به تونگفتن که این بزر کواریهاست 

«نه دو کاسةٌ جوبین براز شیر .» 

در این سال محمدبن‌عبد الله بن‌طاهر بمرد و معتصم در خانة محمد بر او نماز 
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در این سال افشین بمرد. 


افشین وابنکه به‌وقت مر ک و 
بس از آن با وی چه کر دند؟ 


یه 


از حمدو ن‌بن اسماعیل آورده‌اند که وقتی میوة نو بر آمدء معتصم از میوه های 
نوبر؛ درطبقی فراهم آورد وبه پسرعویش هارون و الق گفت: «این‌میوه‌را باخحویشتن 
سوی افشین ببرو به‌نزد وی در آر.» 

طبق را همراه هارون وائق بردند تا آنرا به نزد افشین بالا برد» دربنایی 
که برای وی ساخته بودند و در آتش بداشته بودند و نام لولوه داشت. افشین در 
آن نظر کرد و میوه‌ای را نیسافت: با گلابی با شاهلو ج. به واثق گفت: «خدابی 
جز خحدای یگانه ست» چه نیکو طبقی است اما برای من نه در آن گلابی‌هست و نه 


شاهلو ج۰» 
وائق گفت: «هما کنون می‌روم و آثرا برای تومیارم.»افشین به‌جیزی از میوه‌ها 
دست نزد. 


۱- بگفته برهان میوه‌ایست زرد ر نگ شبیه زرد آ لو که آنر | آ لو گرده خوانند ده به‌عر بی 
اجاص‌اصفغر ( کیلاس کوچك) خوانند.(م) 


جلد سیزدهم ود 


وقتی واق می‌حواست باز کردد افشین بدو گفت: «سرور مرا سلام کوی و 
بدو بگوی ازتو مسئلت دارم که معتمدی را از جانب خو بش به زد من فر ستی که 
آنچه رامی گویماز جانب من برساند.» 

پس معتصم به حمدون‌بن آسماعیل دستور داد. حمدون به روز کار متو کل 
بداشتهةٌ سلیمان‌بن‌وهب بود دربداشتنگاه افشین؛ و وقتی این حدیث‌رامی گفت آنجا 
بود. 

حمدون‌گوید: معتصم مرا سوی‌افشین فرستاد و گفت: « دراز گوبی می کند. 
معطل مشو.» 

گوید: به نزد وی در آمدم طبق میوه پیش روی اوبود وبه یکی‌با بیشتر از آن 
دست نزده بود به من گفت: «بنشین.» نشستم. می‌خو است‌با دهقان‌ما بی‌مرا استمالت. 
کند؛ گفتمش: «تفصیل میار که امیرمومنان به من دستور داده پیش تسومعطل‌نشوم» 
مختصر کن.» 

گفت: «به امیرمومنان بکّوی با من نکوبی کردی و اعتبارم دادی و بر کسان 
مسلطم کردی آنگاه دربارة من سخنی را پذیرفتی که به نزد تومحق نبود و در بارة 
آن با عقل خوبش اندیشه نکرده بودی. چکونه می‌شود وچکّونه رواست که‌من آن 
کنم که به تورسیده و گفته‌اند که من نهانی به منکجور گفته‌ام قیام کند و تومی‌پذیری. 
گفته‌اند من به سرداری که به مقابلاٌ منکجور فرستاده‌ام گفته‌ام با وی نبرد مکن‌جز به 
اندازه‌ای که معذور باشی واگر کسی‌را از ما دیدی از مثابل اوهزیمست شو. تو آن 
مردی که نبرد دیده‌ای وبا مردان جنگیده‌ای و سپاهها را به کار گرفته‌ای.جگونه 
می‌شود که سالار سپاه به سپاهی که با قومی مقابله می کند بگوید: چنین کند وچنین 
نکند. و این کاریست که انجام آن بر هیچکس روانیست و اگر چنین چیزی 
شدنی بود. نمی‌باید از دشمنی که هدف وی را می‌دانی باور کنی؛ در صورتی که 
رعایت من شایسته‌تر است . من فعسط بشده‌ای از بندگان تو ام وبرورده تو ام. ای 


۵۹۳۸ ترجم‌تادیخ طبری 


امیر مو منان! مثل‌من و توچون آن کس است که و ساله‌ای‌را پرورد تا آنرا چاق کرد و 
درشت شد و وضعش نکو شد. بارانی داشت که راغب بودند از گوشت آن‌بخورند. 
بدو گفتند که‌گوساله را سرببرد واین را از آنهانبذیرفت.همکی اتفاق کردند وروزی 
بدو گفتند: «وای تو این شیر را برای جه می‌پروری» این درنده است و بزر گ‌شده 
ودرنده چون بزرگگ شود به جنس خویش بازمی گردد.» 

به آ نها گفت: «وای شما این کوسالهٌ گاواست. در نده‌نیست.» 

بدو کفتند: «اين درنده است» ازهر که می‌خو اهی بیرس.) آ نگاه به نزد همه 
کسهاکه می‌شناختند رفتند و گفتند: «اگر دربارةٌ گوساله ازشما پرسید بگویبد این 
درنده است. ومروقت آن مرد از کسی دربارةآن برسش م کرد ومی گفت: «این 
گو ساله را می‌بینی که جه نیکوست؟» آن کس می گفت: « این در نده است» ابسن 
شیر است. وای‌تو.» بس او بگفت تا گوساله را سر بریدند. من که آن گوساله‌ام 
حجکونه می‌تو انم شیر باشم. در بارهمن»خدارا خدارا به‌یاد آار.مرا پرورده‌ایو اعتبار 
داده‌ای» سرورمنی ومولای منی ازخدا مس ت‌دارم که‌قلب ترا سوی من بگرداند. 

حمدون گوید: پس برخاستم و باز گشتم وطبق رابه‌همان‌وضع که‌بودو | گذاشتم 
که به‌چیزی‌از آن دست‌نزده بود. پس از آن‌جیزی نگذشت که گفتند: «داردمی‌میر د.» 
بارمرده است.» معتصم گفت: «اورا به پسرش نشان‌بدهید.» پس اورا برون وشن نک 
وپیش پ-رش افکندند که ربش و موی خویش را بکند؛ آنگاه دستور داد تا وی را 
به منزل ایتاخ بردند. 

راوی‌گوید: و جنان شد که احمدینابی‌دواد افشین رااز بداشتنگاه به 
دارالعامه عواند و بدو گفت: « ای حیدر» به امیرمومنان خبر رسیده که تو ختنه 
نکر ده‌ای ۰(« 

گفت:«آری». 


کلدهدمت: 


صا 


جلد چهادهم ٩۹‏ ۵ 


گوبد: ابن‌ابی‌دواد می‌خواست بر اوشاهد گیرد» ار برهنه می‌شد به‌حقارت 
منسوب می‌شد واگر برهنه نمی‌شد ابت می‌شد که ختنه نکرده است. 

پس او گفت: «آری ختنه نکرده‌ام.» در آن روز همه سرداران و کسان در 
دارالعامه حضور داشتند. این‌ابی‌دواد افشین را از آن پیش که وائق با میوه پیش 
وی شود وحمدون‌بن‌اسماعیل پیش وی رود به دارالعامه برده بود. 

حمدون گو بد: بدو گفتم: «تو حنا نکه کنته‌ای حتنه نکر ده‌ای.» 

افشین گفت: «مرا به چنان محلی برد که همه سرداران و کسان فراهم‌بودند و 
به من چنان گفت. می‌خواست مرا رسوا کند. ا گر بدومی گفتم: کرده‌ام» گفتة مرا 
نمی‌پذیرفت ومی گفت: «برهنه‌شو» ومرا رسوا می کرد.من‌م رگ را از اينکه به‌ نزد 
کسان برهنه شوم حوشتر داشتم. ای حمدون! ار بخواهی که پیش‌روی تو برهنه 
شوم تا مرا ببینی» چنین می کنم.» 

حم‌دون گوید: بدو گفتم: «توبه نزد من راست گوبی؛ نمی‌خواهم برهنه 
شور ی۰» 

گوید: وقتی حمدون باز کشت وپیام افشین را به معتصم رسانید» بگفت تا 
طعام را از وی بازدارند» بحز اند کی. مرروز يك نان به او می‌دادند تا بمرد.وقتی 
پس از مر گش اورا به خانةٌ ایتاخ بردند برونش آوردند و بردر عامه بیاو یختند. 
آنگاه اورا با دارش بردر عامه افکندند که سوخته شد وخا کستر اورا بپردندودر 
دحله افکند ند. 

گوید: وقتی معتصم گفته بود افشین را بدارند» یکی‌از شبها سلیمان‌بن‌وهب 
دبیر را فرستاد که هرجه را در خانهٌ اوست شمار کنند. قصر افشین در مطیره بود. 
در خانهٌ او اطاقی بافتند که مجسمه انسانی در آن بود» از جوب»وزیور و جواهر 
بسیار بر آن بود دز گ و شهایش دوسنکك سپید مشبك بود که رشته‌های طلابر آن‌بود. 
بکی از کسانی که همراه سلیمان بود یکی از دوستککك را بر گرفت‌و مان بردکه 
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گوهری قیمتی است واین به هنگام شب بود. وفتی صبح شد ورشته هسای طلا را 
از آن بکند» سنگی بود همانند صدفی که آنرا حبرون گو بند از جنس صدفی که آن 
رابوق‌نامند» از منزل وی‌تصویرسماجه"وغیر آن‌بدستآمدباچند بت‌وچیزهای‌دیگر 
بامشکها وچوبهایی که‌فراهم آورده بود» لوازمی نیز در وزیریه داشت که در آن نیز 
بتی دیگر بافتند. جزو کتابهای وی کتابی یافتند از کتابهای مجوسان به نام زراوه 
وبسیاری کتابهای دیگ رکه دین وی که پروردگار خوبش را مطابق آن می‌پررستید در 
آن بود. 

مرگ افشین در شعبان سال دویست‌وبیست وششم بود. 

سالار حج دز این سال محمد بن‌داود بسود. به دستور اشناس که در این 
سال به حج رفت وبه هرشهری و اردمیشد ولایتداری آن‌داشت وبر همه منبر ها 
که از سامره تامکه ومدینه گذشت دعای او گفتند. کسی که برمنبر کوفه دعای‌اشناس 
گت محمدین عبدالرحمان بود. بر منبر فید» هارون‌ین محمد مروروذی دعا 
گفت. برمنبر مدینه محمدین ابوبت وپرمنبر سکه مجمدین داود. در همه ابسن 
ولایتها به وی سلام امارت‌گفتند و ولایتداری آن با وی‌بود تا به سامرا باز گشت. 


آنگاه سال دو یست‌و بیست‌وهفتم در آمد. 


سخن از حادئاتی که به 
سال‌دو بستو بیست وهفتم بود 


از جمله آن بود که ابوحرب مبرقع یمانی در فاسطین قبام کرد ومخالفت 
فان گنه 


۱) درمتن چنین آمده. باحرف تعریف. نسح بدل نین الصما خه‌است. ددمتون ی که بدست داشتعم 


جلذ چهاردهم ۱۱( 


سخن از سب قباع ابو حر ب 
مبر قع وسر انجام کاد وی 
یکی از یارانم که‌می گفت از کار ابوحرب خبر دارد به من گفت: «سبب قیام 
وی برضد سلطان این بودکه یکی از سیاهیان می‌خحواست در خانةً وی منزل کیرد 
به‌وقتی که وی از آنجا غایب بود وزنش با خواهرش که‌در خانه بود مانع وی شد» 
سیاهی با تازیانه‌ای که همراه داشت او را بزد» زن ساق دست خو بش را حایل آن 
کرد وتازیانه به سای دستش‌خورد ودر آن اثر کرد. و فتی‌ابوحرب به خانه‌باز کشت 
زن بگریست وبه نزد وی از رفتاری که سپاهی با وی کرده بود شکوه کرد و اثری‌را 
که از ضربت وی در ساق دستش بود بدو نشان داد. 
گوید: ابو حرب شمشیرخویش‌رابر گرفت وسوی‌مرد سپاهی‌رفت که غافل‌بود 
واورا با شمشیر بزد تا بکشت» آنگاه بگریخت. نقابی بر جهرهافکند که‌شناعته نشود 
وسوی یکی از کوههای اردن رفت. سلطان به طلب وی بر آمد اما حبری از او به 
دست ننیاورد. 
وچنان بودکه ابوحرب هنگام روز عیان می‌شد وبا نقاب بر کوهی که بدان 
پناه برده بود می‌نشست؛ بیننده اورا می‌دید وبه زد وی می‌رفت که تد کارش می‌داد 
و به امر به‌معروف ونهی از منکر ترغیب می کرد واز سلطان و رفتاری که با مردم 
می‌شد سخن می کرد وعیب وی می گفت» کار وی چنین‌بود تا گرومی از کشتکاران 
ناحیه و مردم دهکده‌ها دعوتش را پذیرفتند: گمان سی رفت وی از 
بنی‌امیه است» کسانی که اجابت وی کرده بودند می‌گفتند: این همان سفیانی 
است. 
وقتی پیرو ان و دیدار کنان وی از این طبقه"مردم بسیار شدند مردم معتبر آن 
ناحیه را دعوت کرد که از آن جمله جمعی از سران یمانیان اجابست وی کردند» 


۱-کلمه مت 
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از جمله یکی بنام ابی‌ببه سکه میان مردم یمنی مطاع بود و دوکس دیگر از مردم 
دمشق. 

گوید:خبر به معتصم رسید» به وقتی که بیمار بود» همان بیماری‌ای که از 
آن در گذشت. رجاءین ابوب حضاری را سوی ابوحرب فرستاد با نزديك‌يك‌هزار 
کس ازسپاه» وچون رجاء به نزد وی شد اورا در انبوهی از مردم دید. 

کسی که قصهةٌ اورا با من گفت می گُفت: «مبرقع با حدود یکصد هزار کس 
بود.» 

رجاء نبرد وی را حوش نداشت. مقابل وی اردو زد وجندان وقت گذرانید 
که کار مردم در آبادی زمین و کشتکار یشان آغازشدو کسانی از کشتکاران که با ابو- 
حرب بودند به کشتکاری رفتند» زمینداران نیز سوی زمینهای خویش رفتند و ابو 
حرب با جمعی نزديك به‌هزار با دوهزاربماند که‌رجاء به نبرد وی‌پرداحت.دوسیاه» 
سپاه رجاء وسپاه مبرقع؛ تلاقی کردند به هنگام تلاقی» رجاء در سپاه مبرقع نظر 
کرد و به باران حویش گفت: «در سپاه وی کسی را نمی بینم که سواره‌رد باشد» جز 
خود او که نمونه‌ای ازمردانگی‌خویش را به بارانش خواهد نمود» دربارٌوی‌شتاب 
میاربد.» 

گوید: کار چنان بودکه رجاء‌گفته بود» چیزی نگذشت که مبرقع به‌سیاه‌ر جاء 
حمله برد. رجاء به‌باران ود گفت برای وی راه‌بگشایید» که برای وی راه کشودند 
تا از آنجا گذشت. آنگاه حمله کنان باز گشت. رجاء به باران خو بش دستور داد 
برای وی راه بکٌشابند که راه گشودند تا از آنها بکٌذشت وبه سپاه‌عویش‌باز گشت. 
آنگاه رجاء منتظر ماند و به باران عویش گفت: «وی بار دیکر به شما حمله میارد؛ 
راه برای وی بکشایید وچون خواست باز گردد. مانع باز کشت وی شوید و او را 


بگیر ید.» 


جلد چهاردهم ود 


گوید:مبرقع چنان کرد و به یاران رجاء حمله برد که راف براو گشودند تا از 
آنها گذشت. آنگاه حمله کنان باز کشت که در میانش کرفتند واوراگرفتند وازاسبش 
پیاده کر دند. 

گوید: و چنان بود که وقتی رجاء از شتاب در نبرد مبرقع خود داری کرده 
بودیکی از پیش معتصم‌رفته بود که وی را به شتاب وادارد رجاء فرستاده را بگرفت 
وبه بند کرد تا وقتی که‌کار وی و کار مبرقع چنان شد که گفتیم سیس اورا رها 
کرد. 

گوید: وقتی آنروز رسید که رجاء ابوحرب را پیش معتصم برده بودمعتصم 
او را از رفتاری که با فرستاده‌اش کرده بود ملامت کرد. رجاء بدو گفت: «ای 
امیر مو منان» خدایم به‌فدابت کند» مرا با هزار کس سوی‌صدهزار کس فر ستاده‌بودی 
نخواستم در کار وی شتاب کنم وملال شوم وهر که با من بود هلال شود و کاری 
نساخته‌باشیم. منتظ رما ندم تا کسانی که همراه وی بودند سبك شدند و فرصتی یافتم 
ونبرد وی را موجه‌ومعقول دیدم وبا وی پیکار کردم که همر اهانش سبك شده‌بودند 
وبه ضعف افتاده بودند وما نیرومندبودیم واورا اسیر به‌نزدتو آورده‌ام.» 

ابوجعفرگوید: اما دیگری جزآنکه گفتم که حدیث ابوحرب را چنانکه یاد 
کردم برای من نقل کرده. گو بد: فیام وی به‌سال دویست و بیست‌وششم بود و در 
فلسطین با در رمله قیام کرد. گفتند که او سفیانی است‌و با پنجاه‌هزار کس شد. از 
مردم یمن ودیگران» ابن‌بیهس ودو کس دیگر از مردم با وی همبسته شد ند.معتصم 
رجاء حضاری را با جمعی بسیار به مقابلهٌ اوفرستاد که به دمشق با آنها نبرد کرد واز 
باران ابن‌بیهس ودویار وی نزديك پنجهزار کس‌رابکشت. ابن‌بیهس را اسیر گرفت. 
ودویار وی را بکشت. با ابوحرب به نزد رمله نبرد کرد واز یاران وی نزديك به 
بیست‌هزار کس بکشت وابوحرب را اسیر گرفت که به سامر أ برده شدو اورا با ابن, 
ببهس درمطبق نهادند. 
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در این سال جعفر کرد پسر مهرجش مخالفت‌نمود؛ معتصم درماه‌محرمایتاخ 
را برای نبرد وی به جبال موصل فرستاد اما یکی از باران‌جعفر بر او تاخت و 
اورا بکشت. 

وفات بشر حافی (پابرهنه) » پسر حارث» دراین سال بود» در ماه‌ربیع الاول. 
اصل وی از مرو بود. 

وفات معتصم نیز در این سال بو و اين» چنانکه گفته‌اند» به روز پنجشنبه 
بود » به کفتة بعضی‌ها هیجده روز رفته از ماه ربییع الاول» دو ساعت ازروز 
گذشته . 


سخن از بیمادی‌ای که 
مقداد مدت عمر وصفت وی 


گویند : آغاز بیماری وی آن بود که در نخستین روز محرم حجامت کرد و 
همانو قت‌بیمارشد. 

از زنام مزمارزن آوردها ند که گوید: معتصم از بیماری‌ای که از آن در گذشت 
سبکی‌ای‌یافت. گفت: «زلال" را آماده کنید که فردا بر نشینم.» 

گوید : پس برنشست؛ من نیزباوی برنشستم بردجله مقابل منزلهای حویش 
می‌گذشت. به من گفت: «زنام» برایم هم آهنگ این اشعارمزماربزن.» 

«ای‌منزلی که آثار آن کهنه نشده 

«و میادا که آثار آن کهنه شود 

«بر آثار تو نمی گریم 

«بلکه 1 روز گاری می گریم که در تو سرخوش‌بودم و سپری شد 


۱- نام دورق یا کشتی. 
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«سرخوشی‌شایسته‌ترین چیز است 

«که مرد بر آن بگرید 

«وغم زده‌را به ناچار تسلیت باید.» 

کو بد: همجنان این آهنکت را بامزمار می‌زدم تاو قتی که رطلی‌ای خحو است 
و جامی از آن بنوشید و من هه‌چنان مزمار می‌زدم و مکرر می کردم . او دستما لی 
را که پیش رویش بود بر گرفت و می گریست و اشك خویش را با آن پاك می کرد 
و می‌نالید تا به منزل خویش باز کشت وهمهةٌ رطلی را بسر نبرد.» 

از علی‌بن حعل آورده‌اند 31 کو بد:وقتی معتصم به احتضار افتاد بنا کرد. 
می گفت: «حیله‌ها برفت» حیله‌ای نیست.)تا خاموش شد. 

از راوی‌دیگر آورده‌اند که‌بنا کرد می کفت:«از میان‌این مخلوق مرا گرفتند.» 
وهم از او آورده‌اند که گفت:«اگر می‌دانستم که زند گیم جنین کوتاه است آنجه را 
کردم‌نمی کردم.» 

وچون بمرد درسامرا به گور شد. 

مدت خحلافتش هشت سال و هشت ماه و دو روز بود. 

گویند: تولد وی به سال صدوهشتادم بودء به ماه شعبان. به قولی به سال 
صدوهفتادو نهم بود. اگر تولد او به سال صدوهشتادم‌بوده» همه عمر وی چهل و 
شش سال و هفتماه وهیجده روز بوده و ار تولدش به سال صدوهفتادو نهم بوده 
عمر وی جهل‌وهقت سال و دوماه وهیجده روز بوده . 

چنانکه گویند: وی چهرهسید داشت آمیخته به‌سرخی» باریش دراز مایل به 
سرخحی» با چشمان زیبا. تولاش درقصر خلد بود. 

بعضیها گفته‌اند تولد وی به سال صدوهشتادم بود به ماه هشتمء خلیفةه‌شتم 
بود» هشتمین نسل عباس بود» عمرش چهل‌وهشت سال بود. وقتی مرد هشت پسر 
داشت وهشت دختر» هشت سال وهشت ماه شاهی کرد. 


۱۶" ترجمة تادیخ طبری 


محمدبن عبدالملك زبات دربارة او شعری گفت به این مضمون. 
«وفتی ترا نهان کردند و دستهالیی 

«باخالو کل به طرف توجنبید» 

رگفتم برو که برای دنیا نیکو محافظی بودی 

«و برای‌دین نیکو پشتیبانی. 

«امتی که ترا از دست داده 

«خحدایش تلافی نمی کند 

«مکر به کسی همانندهارون.» 

مرو ان‌بن ابی‌الجنوب که همان ابن ابی‌حذصه است گو ید: 
«ابو اسحاق هنگام نیمروز بمرد 

رو ما بمردیم 

«اماشانگاه به سبب هارون زنده شدیم. 

«ا کر پنجشنبه » ناخحوشایندی برای ما آورد 


((ینج<سنبه ُ دلخو اه‌مارا نیز آورد.» 


سخن از بععی اخلاق 
معتصي و دروشیای او 
از ابن ابی دواد آورده‌اند که وی ازمعتصم یاد کرد و بسیار از او سخن کرد 
و وصف وی‌بسیار کفت واز فضلیت وی به تفصیل سخن آورد و از حوصله ونيك- 
سیرتی و نيك خحویی وملایمت و نيك‌محضری وی‌باد کردو گفت:ريك‌روز که‌در عمور به 
بودیم به من گفت: «ای ابوعبدالله در بارةٌ خره‌ای نیمرس چه گو بی؟» 
گفتم :رای امیر مو‌منان ما به‌ددار رومیم و خرمای‌نیمرس ب‌عرای است.» 
گفت: «راست کفتی اما کس به مدینةا لسلام فرستاده‌ام که دوخوشه آوردداند 
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و دانستم که تورا بدان رغبت هست.» آنگاه گفت: «ایتاخ » یکی از خوشه‌ها را 
بیار.» و او يك خوشه خرمای نیمرس آورده ساق خویش را دراز کرد و آن رابه 
دست‌خو بش بگرفت و گفت: «جان من از دست من‌بخور.» 

گفتم: «ای امیر ءومنان خدایم به فدایت کند » آن را می‌نهی تامن چنانکه 
می‌خحو آهم بخورم.» 

گفت: «نه» به حدا از دست‌من.» 

گوید: به خدا ساق وی همچنان برهنه بود و دستش را دراز کرده بود ومن 
از شاخه می‌چبدم تاوقتی که آفر ا بینداعت که خرما بر آن نبود. 

کوید: بسیار می‌شد که در آن سفر همگام وی بودم.روزی به او گفتم: «ای 
امیرمومنان» چه‌شود اگر یکی از وابستگان و خحاصانت همگام تو شود و یکبار با 
آنها از من بیاسایی و یکبار بامن از آنها بیاسایی و اين برای دل تو نشاط انگیزتر 
است‌وبرای جانت خوشتر و با آسایشت‌مناسبتر.» 

گفت : «امروزسیمای دمشقی با من همگامی می‌کند » کسی باتو همگامی 
می کند 1» 

گفتم: «حسن‌بن‌یو نس.» 

گفت:«جنی نکن.» 

گوید: حسن را پیش خواندم, که بامن همکامی کرد؛ وچنان شد که معتصم 
براستری نشست و می‌خواست تنها باشد. 

گوید: همآهنگ شتر من می‌رفت و چون می‌خواست بامن سخن کند سر 
خویش را به طرف من بلند می کرد و چون من می‌خواستم با وی سخن کنم سر 
خویش را قرو می‌بردم. 

گو بد: به رودی رسیدیم که عمق آن را نمی دا نستیم» سیاه را پشت سرنهاده 
بودیم. به من گفت : «به جای خویش باش تامن پیش روم و عمق آب را بدانم و 
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جای کم آب رابجويمی تو جای رفتن مرا دنبال کن.» 

کوبد: برفت و وارد رود شد وجای کم آب را جستن کرفت؛ یکبار به‌طرف 
راست خویش انحراف می‌یافت. یکبار به طرف چپ خحویش انحراف می‌بافت 
و یکبار راست می‌رفت»من پشت سروی بسودم و او را دنبال می کردم تسا از رود 

گوید: برای مردم چاج دوهزار هزار درم از او در آوردم» برای حفر نهری 
که داشتند و در آغاز اسلام پرشده بود و مایةٌ زیانشان شده بود. به من کفت: «ای 
ابوعبدالله» ترابامن چه کار که مال مرابرای مردم چاچ و فرغانه می کیر ی؟» 

گفتم: «ای امیرمومنان آنها رعیت تواند و دور و نزديك در حسن نظر اما م 
8 

دیگری گوید : وقتی‌معتصم به‌حشم می آمد اهمیت نمی‌داد که کی را می کشد 
وچه می کند . 

از ففل‌بن مروان آورده‌اند که‌گوید: معتصم ازتزیین بنا لذت نمی‌برد»هدف 
وی محکمی بود. 

گوید: درهیج حرجی» چون حرج جنکك کشاده دست نبود. 

ابو الحسن, اسحاق‌بن ابراهیم گوید: روزی امیر مومنان‌معتصم‌م راخ و است» 
به نزد وی رفتم» جلیقه‌ای مزین و کمربند طلا و پاپوشی سرخ داشت» به‌من گفت: 
«اسحاق. خوش دارم باتو چو گان بزنم جان من مانند لباس من بپوش ۰» 

گو ید: از او خواستم مرا از این معاف‌دارد اما نپذیرفت ۰ پس مانند لباس 
وی پوشیدم» آنگاه اسبی برای وی پیش آوردند که زیور طلا داشت و وارد میدان 
شدیم. وقتی لختی بزد به من گفت: «می‌بینمت تنباسی می کنی» پندارم این لباس‌را 
خحوش نداری.» 

گفتم: «ای امیرمومنان جنین است.» 
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کو ید: یس فرود آمد و دست مرا گرفت و روان شدء من نیز با وی بودم تا 
به حجرةٌ حمام رسید.به من گفت: «اسحاق! لباس مرا در آر.»لباس اورا در آوردم. 
آنگاه مرا گفت که لباس حسویش‌را در آرم» که چنان کردم. پس از آن من و او 
وارد حمام شدیم غلامی با ما نبود. من به او پرداختم و دلا کی او را کردم.امیر- 
مومنان معتصم نیز با من چنان کرد. در همةّ این موارد از او می‌خواستم که سرا 
معاف دارد اما از من نمی‌پذیرفت. آنگاه از حمام در آمدیم جامه‌هایش را دادم که 
بپوشد من نیز جامه های حویش را پوشیدم آنگاه دست مرا گرفت و به‌راه افتاد» 
نیز من با وی بودم تابه مجاس خویش شد و گفت: «اسحاق‌يك سجاده‌و دوبالش 
برای من بیار.» که آن را بیاوردم. دو بالش را نهاد و بروی خویش بخفت. آنگاه 
گفت: «يك‌سجاده ودو بالش بیار.» آنرا حاضر کردم گفت: «بینداز و پهلوی‌من‌بر- 
آن بخواب.» 

قسم‌یاد کردم که‌چنین نمی کنم. بهلوی وی نشستم. آنگاه ایتاخ ترك واشناس 
بيامدند. به آ نها گفت: «به‌جایی روبد که وقتی بانگ زدم بشنوید .» آنگاه گفت: 
«اسحاق» چیزی به‌دل‌دارم که مدتی دراز است در آن می‌اندیشم.در این وقت‌حشمت 
از میان برداشتم که آنرا برتوفاش کنم.» 

گفتم: «ای سرور من ای امیرمومنان بکگوی. که من یکی از بندگان توام و 
سر بنده توام.» 

گفت: « در کار برادرم مأمون نگریستم که چهار کس را پرورد که برتری 
بافتند ومن‌چهار کس را پروردم که هیچکس از آنها توفیق نیافتند.» 

گفتمش: «کسانی که برادرت پرورد کیان بودند؟» 

گفت: «طاهربن‌حسین که دیده‌ای و شنیده‌ای و عبدالّه‌بن‌طاهر که مردی است 
که همانندش دیده‌نشده وتو که به حدا کسی هستی که سلطان هرگ از توعوض‌نیابد 
و بر ادرت محمد ینابر اهیم. مانند محمد کجاهست1ه 


۹۶۰ ترجمه تاریخ طبری 


گفت: «اما من افشین را پروردم دیدی که کارش به کجا کشید؛ واشناس که‌جه 
زبون است» وایتاخ که ناجیز است» و وصیف که کاری از اوساخته‌نیست.» 

گفتم: «ای امير مژمنان خدایم به فدایت کندا کر پاسخ‌گویم از حشم تو در 
امان باشم!» 

گفت: «بگوی.» 

گفتم: «ای امیرمومنان که خدایت عزیز بدارد» برادرت در ریشه‌ها نکر بست 
و آن را به کار گرفت که شاخه‌هایش برتری بافت؛ اما امیرمومتان شاخه‌هایی را کار 
کرفت که بر تری نیافت از آنرو که ریشه نداشت.» 

گفت: «ای اسحاق تحمل رنجی که در این‌مدت برمن کگذشت برایم آسانتراز 
این جو اب بود.» 

از اسحاق‌بنابر اهیم موصلی آورده‌اند که گوید: روزی به نزد امیرمومستان 
المعتصم بالله رفتم کنیزی به نزدش بود که دلبستة وی بسود کنیز برایش آواز 
می‌خو اند و چون سلام گفتم و به جای خویش نشستم بدو گفت: «ادامه‌بده.»و او 
بخو اند. 

به‌من کفت: «اسحاق آنرا جک نه‌می‌بینی؟» 

گفتم: « ای امیرموّمنان با مهارت بر آواز تسلط می‌یابد و آنرا با نرمی بسر 
می‌برد» از هرچه‌می کُذر د به بهتر از آن مسی‌رسد» در صدایش پاره‌های جدا هست 
نکوتر از مروارید منظم بر سینه‌دا.» 

گفت: «ای اسحاق این‌وصف که ازاو کردی از او و آوازش نکوتراست.» 
آنگاه به پسر خویش‌مارون گفت: «اين سخن را گوش گیر .» 

و نیز از اسحاق‌بن ابر اهیم‌موصلی آورده‌اند که گوید: با معتصم درباره چیزی 
سخن کر دم» گفت؛: «ای‌اسحاق» و فتی‌هوس» ساطه بابد رأّی باطل شود۰» 

بدو گفتم: « ای امیرمومنان خوش داشتم که جوانیم را داشتم و چنانکه در 
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دل دارم به خدمت تومی‌پرداختم.» 

گفت : «مگر دراین صورت همه کوشش خویش را نمی کردی!» 

گفتم: «جرا» 

گفت: «اکنون نیز همه کوشش خویش را می کنی» پس مانند هم است.» 

از ابوحسان آورده‌اند که گوید: مادر ابواسحاق معتصم از کنیززاد گان کو فه 
بود به نام‌مارده. 

از فضل‌بن مرو ان آورده‌اند که گوید: مادرمعتصم ماردةٌ سخدی بود که‌پدرش 
در سواد بزر گ شده بود. 

گو ید: پند ارم در بند نیجین بوده‌بود.ر شید ازمارده بجزابو اسحای» ابواسه‌اعیل 
و احبیب و دوتا دیگر را داشت که نامشان معلوم نیست . 

از احمدین ابی دواد آورده‌اند که گوید: معتصم به دست من وبه وسیلةٌ من 
معادل صدهزار درم صدقه داد و بخشش کرد. 


خلافت ابو جعفر 
هارون دالق 

روزی که معتصم در گذشت با پسر وی هارون وائق بیعت کردند و این به 
روز جهارشنبه بوده هشت روز رفته از ماه ربیع‌الاول سال دویست وبیست وهفتم. 
کنیه‌اش ابو جعفر بود» مادرش يك کنیز رومی بود به نام قراطیس. 

در اين سال توفیل شاه روم در گذشت ‏ مدت شاهی وی دوازده سال بود. 

درهمین سال؛ از پی توفیل » زنش تدوره شاهی یافت که پسرش»میخائیل‌بن 
توفیل» کودك بود. 

در این سال جعفربن معتصم سالار حج شد. مادر واثق باوی به آهنگ حج 


برون شد که جهار روز رفته ازماه شعبان در حیره بمرد و در کوفه درخانهٌ داودین 
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عیسی به کورشد. 
آنگاه سال دو ست وبست وهشتم‌در آمد. 


سخن از خسر حادنانی که 
به سال دو است و بیست و هشتم بود 

از جمله آن بود که وائی تاح بر سراشناس نهاد و دو طوق مرصع بدوداد؛ 
به‌ماه رمضان . 

در این سال ابوالحسن مدایتی در متزل اسحاق‌بن ابراهیم مو صلی‌بمرد . 

وهم دراین سال حبیب‌بن اوس طایی‌ابو تمام‌شاعربمرد. ! 

دراین سال سلیمان پسر عبداللهبن طاهرحج کرد. 

و هم دراین سال در راه مکه بر خ گران شد. چندان که رطل نان به يك‌درم 
شد ومشك آب به چهل درم. مردم در اثنای حج به ُرمایی سحت دجار شدند. از 
آن پس بارانی سخت بود وسرما که شدت کرما از پی آن شدت سرما دريك وقت 
زیانشان زد. به روز قربان درمنی بارانی سخت بارید که مانند آن ندیده بودندوبه 
نزد سنگ(جمرة) عقبه پاره‌ای از کوه افتاد که تعدادی از حج گزاران را کشت. 

در این سال محمدین داود سالار حج بود . 


آنگاه سال دو لست و بست و نهم در آمد. 


سخن از حادثانی که به سال 
دو ست و بست و هم بود 


از حمله آن بو د که الو اثق‌با لله دبیر ان‌را بداشت وبه دادن مالهایی وادارشادن 


۱- یکی از سه شاعر عرب به دودان بس از اسلام دو دیکر بحتری و متابی. و شاید 
سرهمگان(م.) 
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کرد » احمدین اسرائیل را به اسحاق‌بن بحیی سالار کشیکبانان داد و بگفت 
تا هر روزده تازیانه‌اش بزند وچذانکه‌گفته‌اندنزديك به هزار تازیانه به او زد که 
هشتاد هزار دینار پرداخت. از سلیمان‌ین وهب دبیر ایتاخ چهارصد همزار دینار 
گرفت. از حسن‌بن وهب چهارده‌هزار دینار. از احمدبن‌حصیب و دبیران وی همزاز 
دینار» از ابراهیم‌بن رباح ودبیران وی صدهزار دینار» از نجاح شصت‌هزار دینار؛ 
از ابوالوزیر به‌مسالمت بکصدهزار وجهل هز ار دیتار واين بجز آن بودکه ازعاملان 
به سبب عملکردشان گرفت. 

محمدین عبدالملك بااین دواد و دیگر عمال مظالم دشمنی کردن کرفت که 
کاوبده شدند و بداشته شدند. اسحاق‌بن ابراهیم را نشانیدند که‌در کارشان‌نگریست. 
برای مردم کسان نهادند و همه کُونه زحمت دیدند. 


سخن از سسی که انگیر ةُ وانق شد که 
دبیر ان‌دابداشت و به برداخت ملزم داشت 


از عزون‌بن عبدالعز انصاری آورده‌اند که‌گوید: دراین سال شبی به‌نزدو اق 
بودیم که‌گفت: «امشب رغبت نبیذ ندارم» ببایید امشب گفتگو کنیم» پس در ایوان 
میانه نشست. در قصر هارونی در ساختمان نخستین که ابراهیم‌بن رباح آنرا بنیان 
کرده بود. بريك‌طرف‌این ایوان گنبدی بود که بر آسمان بالارفته‌بود وهمانند تخم 
مرغی سپید بود مگر به مقدار يك ذراع» چنانکه‌چشم می‌دید. که به دور گنبد در 
وسط » چوب ساج بود منقش و پوشیده از لاجورد و طلاء که آن را گنبد کمر بند 
می گفتند و آن ابوان را ابوان گنبد کمر بند می‌گفتند. 

گوید: همه شب را گفتگو داشتیم وائق گفت: «کی از شما می‌داند که جرا 
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جد من رشید به برمکبان تاخت و نعمتشان را زوال داد؟) 

عزون گوید: «ای امیر موّمنان» به حدا من برای تو می‌کویم. سبب آن بود 
که به نزد رشید از کنیزی باد کردند از آن عون خیاط که کس در پی کنیز فرستاد و 
او را بدید و زیبایی و خرد و ادب نکوی وی را پسندید و به عون گفت : «دربارة 
بهای وی چه می گوبی؟» 

گفت: «ای امیرمومنان کاربهای آن روشن است و شهره » به قید آزادی 
وی و آزادی همه برد گانم و موقوفه شدن مالم قسم داد کرده‌ام»قسمهای مو کد که 
از آن مفر نیست و عادلان را شاهد خویش کرده‌ام که بهای آن را از بکصدهزار 
دینار نکاهم ودر این باره حیله‌ای نکنم. قضیةٌ وی این‌است.» 

امیر مومنان گفت: «وی را به صدهزار دینار از تو گرفتم.» آنگاه کس بنزد 
یحبی بن حالد فرستاد وخبر کنیزرا باوی بکُفت و دستور داد که بکصدهزار دینار 
برای وی بفر ستد. 

بحیی گفت: «اين آغازی ناپسند است ‏ اکر جرئت آرد که به بهای يك 
کنیز صدهزار دینار بخواهد در خور آن شود که به همین قرارمال بخواهد» و کس 
فرستاد و بدو خبر داد که قدرت این کار ندارد . رشید براو شم آورد و گفت : 
«در بیت‌المال من صدهزار دینار نیست ؟ » و باز کس فرستاد که از آن جاره 

بحیی گفت: «آن رادرم کنید که ببیند و بسیار داند » شاید آنرا پس دهد.» 
پس آنرا درم فرستاد و گفت : «اين برابر یکصدهزار دیناراست» و بگفت تا آنرا 
در ابوانی نهند که وقتی برای نماز نیمروز به وضو گاه می‌حواست رفت بر آن 
می گذشت . 

گوید: پس رشید در آن وقت برون شد و کوهی از کیسه‌ها دیدو گفت «اين 


جیست 1) 
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گفتند: «بهای کنیز است» دینار حاصر نبود بهای او را درم‌فرستاد.» رشید 
آن را بسیار دانست. بکی ازخادمان عویش را پیش خواند و گفت: «این‌رابر گیر 
و ست‌المالی‌بر ای من بنه که هرچه می‌خو اهم بر آن بیفزایم.»و آنرابیت‌المال عروس 
نام کر د.و نیز بگفت تا کنیزلثر ابه‌عون‌پس‌دادند. پس از آن‌به تفتیش‌دربار ةمال پرداخت‌و 
دید که برمکیان همه‌را نابود کرده‌اند» وچنان شد که قصد آنها همی کرد وخودداری 
می کرد . 

وچنان بود که‌ر شید کس ازپی یاران و گرو می‌اهلادب‌از غیر باران‌می‌فرستاد 
وشبانگاه با آنها به کفتگو می‌نشست وبا آنها شام می‌خعورد . از جمله کسانی که 
حضور می‌یافتند یکی بود به ادب معرو ف که به کنيةٌ خویش شهره بود و اورا 
ابوالعود می گفتند» شبی جزو حاضران به‌نزد رشیدآمد که حکایت گُفتن وی را 
پسندید ویکی از خادمان خویش را بگفت که وقتی صبح شد» یحیی‌بن خالد را 
بیارد که بدو دستور دهد سی‌هز ار درم به ابو العود بدهد. 

خادم چنان کرد. یحیی به‌ابو المود گفت: «می‌دهم؛ اکنون مالی به‌نزدمانیست. 
مال می‌ر سد ومی‌دهیمت انشاءالله.» 

آنگاه وی را سردوانید تاروزهای بسیار گذشت؛ ابوالعود تدبیر میکرد 
که وقتی‌بیابد و رشید را برضد برمکیان ترغیب کند که قصدی که رشید دربارةٌآنها 
می‌داشت مان مردم شیو ع بافته بود. شبی به نزد رشید در آمد و سخن کردند. 
ابوالعود حیله‌ای برای سخن می‌جست تا سخن را به گفتار عمربنابی‌ربیعه کشانید 
که کو بد : 

«هند وعده داد و جنان نبود که وعده دهد 

«ای کاش هند و عده‌ای را که به‌مامی‌دهد انجام می‌داد 

«و یکبار برقرار خویش‌اصرارمی کرد 

«که ناتوان آنست که‌برقرار خویش اصرار نکند.» 
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رشیدهمی گفت: «بله» به‌عد!ا ناتوان‌آن است که برقرار خو بش‌اصر ارنکند.» 
تامجلس به‌سررفت. 

و چنان بود که بحیی یکی از خادمان رشید را داشته بود که حبرهای رشید 
را بسرای او می‌برد. صبحگاهان زود وقت» بحبی به‌نزد رشید رفت و چون او را 
بدید» گفت: «دیشب می‌خواستم شعری را که‌یکی از حاضران مجلس‌من برایم خو اند 
بر ای تو بفرستم, امانخو استم ترا آشفته کنم.» و آن دوشعررا خو اند. 

بحبی گفت: رای امیر مومنان جه‌نیکو است.» و منظور وی‌را دریافت و جون 
برفت کس ازپی آن حادم فرستاد و در بارةٌ خواندن آن شعر از او پرسش کرد. 

حادم گفت: «ابوالعود آنر اخو اند.» 

پس وزیر یحبی» ابوالعود راپیش‌خواند و گفت: «ترادر بارة مالت به‌انتظار 
نهادیم ااکنون مالی‌به‌نزد مارسیده.»آ نگاه‌به یکی از خادمان‌عو بش گفت: «برووسی 
هزار درم از بیت‌المال امیرمومنان به‌او بده» و از جانب من نیز بیست هزارش بده 
از آنرو که باوی امروز و فردا کردیم. سپس بنزد فضل و جعفر برو وباآنها بکو 
این مردیست درخور آنکه باوی‌نیکی‌شود.امیرمومنان دستور داده بود مالی بدو 
داده شود و من دیرباز باوی امروزوفردا کردم آنگاه مال رسید و گفتم به‌او دادند و 
از خودم نیز چیزی به‌او دادم» وش دادم شما نیز به‌او چیزدهید.» 

فضل وجعفر پر سیدند: «جه‌مقدار به‌او داد!) 

حادم گفت: «بیست‌هزار.» هريك از آنها بیست هزار درم به‌ابوالعود دادند 
که با همهٌآن مال به‌حانهةٌ خوپش باز گشت. 

گوید: پس از آن رشید در کار برمکیان بکوشید تا بر آنها تاخت و نعمتشان 
را زوال داد و جعفررا کشت و کرد آنچه کرد. 

و ائق گفت:,به‌نعداجدمن‌راست گفت فقط بکی ناتوان آن‌است که بر قر ارخحو یش 
اصرار نکند.» و ازخیانت و آنچه‌درخوراهل آن است سخن کرد. 
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عزون‌گو ید: بدانستم که به‌زودی دبیرانه خحویش را سرنگون می کند و بك 
هفته نگذش ت که دبیران خویش را سرنگون کرد و ابراهیم‌بن رباح و سلیمان‌بن- 
وهب وابوالوزیر و احمدبن حصیب و جمع آنها را بگرفت. 

گوید: وائق‌بگفت تا سلیمان‌بن‌وهب دبیر ایتاخ رابدارند و دویست‌هزار درم» 
و به‌قو لی‌دینار» از اوبگیر ند» پس‌اورابه‌بند کردندو جبه‌ای از جبه‌های‌ملاحان‌رابه‌تنش 
کردند که‌یکصدهزار درم بداد و خواست که‌باقی‌مانده‌ر ابیست‌ماه‌عقب‌اندازد که و ائق 
این‌را پذیرفت و بگفت‌تا آز ادش کنندو به‌دبیریایتا خ‌باز بر ند ودستورش‌دادسیاه بیو شد. 

دراین سال شاربامیان از جانب ایتاخ» بریمن کماشته شد و درماه ربیع‌الاخر 
آنجا رفت. 

درهمین سال محمدین‌صا لح و لایتدارمدینه شد. 

سالارحج, دراین‌سال محمدین‌داود بود. 

آنگاه سال دویست و سی‌ام در آمد. 


سخی از خسر حاد نا نی که به 
سال دو بست‌وسیام بود 


از جمله آن بود که واثق» بغای بزرگک رابه‌مقابلةٌ بدویانی فرستاد که درمدینه و 
اطراف آن تباهی کرده بودند. 


سخن از فرستادن وائق, بغای پزد ک‌را 
به‌مقابلة بدفبانی که در مدینه و اطر اف 
آن نناهی کر ده بودند 


گویند: آغاز این کار از آنجا بود که مردم بنی سلیم در اطراف مدینه بامردم 
تعدی و بدی می کردند» وقتی به‌یکی‌از بازارهای حجاز می‌رفتند» چیزها را به‌هر- 
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قیمت که دلخو اهشان بودمی گرفتند» آنگاه کارشان جنان بالاگرفت که درجار با 
کسانی‌از مردم بنی کنانه و باهله نبردکردند و به‌آنها دست بافتند و بعضیشان را 
بکشتند» و این در جمادی الاخرسال دویست و سی‌ام بود. سرشان عزیزةبن‌عطاب 
سلمی بود. 

پس محمدین صالح هاشمی که در آنو قت عامل مدینه بسود؛ مدينة الرسول 
صلی اللهعلیه وسلم» حمادین جریرطبریر ارو انه کرد. 

چنان بسودکه وائق حماد را بسادویست سوار از شا کریان فرستاده بود که 
پاد کان مدینه باشدتا اعراب بدان دست‌اندازی نکنند . 

حماد باجمعی از سپاهیان و کسانی از فریش و انصار و وابستگانشان ودیکر 
مردم مدینه که داوطلب رفتن شده بودند روانه شد و سوی بدویان سلیم‌به‌وی رفت. 
پیشتازان بنی سلیم به‌وی رسیدند. بنی سلیم نبرد نمی‌خو استند اما حمادین‌جریر 
بگفت تا با آنها نبردکنند و در محلی به‌نام رویثه» سه منزلی مدینه؛به آنها حمله برد. 
در آن وقت‌بنی‌سلیم‌و کمك‌هایشان که از صحر | آمده بودند ششصد و پنجاه کس بو دند» 
بیشترشان ازبنی عوف‌سلیم بودند که اشهب‌بن دویکل عوفی با آنها بود» ونیزعموی 
وی سلمةبن‌بحبی وعزیزةبن قطاب لبیدی ازبنی لبيدسليم. اینان سرداران قوم بودئد 
و سوارانشان یکصد و پنجاه اسب داشتند» حماد و بارانش با آنها نبرد آغاز کردند» 
پس از آن کمك‌های بنی‌سلیم بنزد آنها رسیدند- پانصد کس» از محلی که بدویان قوم 
آ نجا بودند» ورویثة بالانام دارد واز آنجا تامحل‌نبرد چهار میل‌بود - و نبردی سخت 
کردند. 

سیاهان مدینه با مردم به‌هزیمت رفتند » حماد و باران وی و قریش و انصار 
ثبات کردند وجندان نبرد کردند که حماد و بیشتر بارانش کشته شدند. از قرشیان و 
انصار نیز که ثبات کرده بودند بسیار کس کشته شد. بنی‌سليم مر کب و سلاح و 
جامه‌ها را بر گرفتند. کاربنی سلیتم غلیظ شد و دهکده‌ها و آبگاهها را که مابین آنهاو 


جلدچهاردهم 0۱۶۹ 


مکه و مدینه‌بود به‌غارت دادند چنانکه کس از این راه» رفتن نمی‌توانست. به‌فبایل 
عرب مجاور خویش نیز دست اندازی کردند. 

و اق» بغای‌بزرگه» پدرموسای تركه را باشا کریان و ت رکان و مغربیان به‌مقا بل 
آنها فرستاد» بغا درشعبان‌سال دویست وسی‌ام به‌مدینه رسید و چند روز مانده ازماه 
شعبان سوی سنگستان" بنی سلیم رفت. طردوش ترك برمقدمةٌ وی بود» برسریکی 
از آبهای سنکستان با آنها روبه‌روشد. نبرد دريك طرف سنکستان بود» آن سوی 
سوارفیه» دمکدة بنی سلیم که بدان پناه می‌بردند. سوارقیه چند قلعه‌بسود. بیشتر 
کسانی که به‌مقابله آمدند از بنی عوف بودند که عزبزةبن قطاب و اشهب باآنها 
بودند که در آن روز سر سرداران بودند. بغانزديك به‌پنجاه کس از آنها را بکشتو 
همانندآن اسیر گرفت؛ باقیمانده هزیمت شدند و بتی سلیم ازاین رخحدادبه‌ضعف 
اقتاد ند. 

پس از نبردبغا دعوتشان کرد که امانشان دهد و داوری باامیرمومنان واشق 
باشد. بغا درسو ارقیه بماند که‌سوی وی آمدند و ده کس و دو کس و پنج کس ويك 
کس به‌نزد وی فراهم شدند. کسانی از غیربنی سلیم ازپتراکندگان قبایل داکه در 
سوارقیه فراهم آمده بودندگرفت. سبکروان بنی‌سلیم برفتند. مگراندکی وهمانها 
بودند که مردم را آزار می کرده بودند و راهها را می‌زده بودند. بیشتر کسان از 
ثبات کرد گان که به‌دست بغا افتادند ازبنی عوف سلیم بودند. آخرین کسان ازبنی 
سلیم که دستگیر شدند از بنی‌حبشی بودند. کسانی را که موصوف به‌شرو فساد بودند 
به‌نرد حویش بداشت که نزديك یکهزار بودند و دیگران را آزاد کرد. 

آنگاه بغا با اسیران و امانیافتگان بنی سلیم که به دست وی بودند از 
سو ار قیه‌سو ی‌مدینه‌رفت»درذی قعده‌سال‌دو بست‌وسی ام»و | نهار ادر مدینه درخا نه ای که 


اند 5 متن: حره.سنگستان سیاه ۳ ستگهای‌خشنو صعب العبور خاص متاطق صحر ایی. 
از آن جملد چند حره در اطر اف مدنه هست که در تادیخ اسلام و بعد از اسلام نقش عمده داشته. (م) 


۱۷۰ ترجمة تاد یخ‌طبری 


به‌نام یزید بن‌معاویه شهره آست بداشت. آنگاه به آهنگ حج سوی مکه رفت. وقتی 
مراسم حجبه سررسید سوی‌ذات عرق رفت‌و کس سوی بنی هلال فرستاد و به آنها 
نیز همان را عرضه کرد که به‌بنی سلیم عرضه کرده بود که بيامدند» نزديك به سیصد 
کس از سخت سران وسر کشانآنها رابگرفت و دیگران را رها کرد. آنگاه ازذات 
عرق باز گشت. این محل دريك منزلی بستان است و تا مکه دو منزل فاصله دارد. 
در این سال ابو العباس؛ عبدالله بن‌طاهر» به‌نیشاپور در گذشت به‌روز دوشنبه 
بازده‌روز رفته ازماه ربیع‌الاول» نه‌روز پس از در گذشت اشناس ترلث. و قتی‌عبدالله 
این‌طاهر بمرد» جنک و نگهبانی و سواد و خر اسان وهمه و لایتهای آن باری وطبرستان 
و توابع آن و نیز کرمان باوی بود . به هنگام مرگ وی خراج این ولایتها چهل و 
هشت هزار هزار درم بود . و اثق همه کارهای عبدالله بن‌طاهر را به پسرش طاهر 
داد. 


دراین سال اسحاق بن ابر اهیم به‌حج رفت و بر حادنات ایام ححج کماشته 


سالارحج دراین سال محمد بن‌داود بود. 
آنگاه سال دویست وسی ویکم در آمد. 


سجن از جر حاد ثانی که 
به‌سال دو ست دسی و یم بود 
از جمله» کار مبادلهٌ اسیران بود که در محرم‌همین سال به‌دست خافان خادم 
میان‌مسلمانان ورومیان انجام‌شد. شمارمسلمان‌ناجنا نکه گفتها ند به‌جهارهز ار و سیصد. 
وشصت و دو کس رسید. 


در اين سال کسانی ازبنی سلیم» در مدینه دربداشتنگاه بغا کشته شدند. 


جلدچهاردهم 0۱۹۷۱ 


سخن از | ننکه چر امر دم بنی‌سليم 
در بداشتنگاه بغا کشته شد ند؟ 
و حکات کارشان 


گویند: بغا وقتی بنی هلال درذات عرق به‌نزد وی شدند و کسانی از آنها را 
که یاد کردم گرفت به آهنگک عمرهٌ محرم برفت. پس از آن به‌مدینه باز گشت وهمه 
کسانی ازبنی هلال را که گرفته بود و به‌نزد حویش بداشته بود باهمه کسانی که از 
بنی سلیم گرفته‌بود» همه را درخانةٌ یزیدبن معاویه فراهم آورد» درغلها وقیدهاء مردم 
بنی‌سلیم چند ماه پیش از آن بداشته‌شده بودند. آنگاه بغا سوی بنی مره رفت. در 
این وقت نزديك یکهزار وسیصد کس از بنی سلیم و بنی‌ملال در بداشتنگاه مدینه 
بودند که از خانه نقب زدند که برون شوند» یکی از زنان مدینه نقب را بدید ومردم 
مدینه را بانگ زد که بیامدند و دیدند که بداشتگان بر گماشتگان خوبش تاخته و يك 
یا دو کس از آنها را کشته‌اند و بعضیشان با همگیشان برون شده‌اند و سلاح 
گماشتگان‌را گرفته‌اند. همه مردم مدینه از آزاد و برده برضد آنها فر اهم آمدند (در 
آنوقت عامل مدینه عبدالله بن‌احمد هاشمی بود) و نگذاشتند برون شوند و شب را 
دراطراف خانه بسر کردند و آنها را درمحاصره داشتند تاصبح شد. قیام بداشتگان 
به‌شب جمعه بود. از آنرو که عزیزةبن‌قطاب به آنهاگفته بسود من روز شنبه را شوم 
می‌دانم. مردم مدینه‌همچنان‌نبرد را دنبال می کردند وبنی سلیم‌با آنها نبرد می کردند» 
اما مردم مدینه بر آنها غلبه یافتند وهمگیشان را بکشتند. 

و چنان بود که عزیزه رجز می گفت و شعری می‌خواند به‌اين مضمون: 

«عبوری باید ار چه درتنگک باشد 

« که من عزیزه‌ام پسر قطاب 

«مر ک برای مرد از عاربهتر است 


2۷۲ ترجمة تاردیخ طبری 


«قسم به پروردگارم که این‌عمل دربان است.» 

قیدوی که آنرا کُشوده بود بدستش بود که آنسرا به‌یکی زد که ازپای بیفتاد. 
همه ز ندانیان کشته شدند. سیاهان مدینه هر کس از بدویان راکه به‌ کگرفتن آذوقفه 
وارد مدینه شده بودند ودر کوچچه‌ها یافتند بکشتندتا آنجا که يك بدوی را دیدند که از 
مقبر ةٌپیمبر صلی الله علیه وسلم‌برون می‌شد واو رابکشتند. وی یکی از بنی‌ابی‌بکر بود؛ 
از فرزندان عبدالعزیزین زراره. 

بغا از نزد آنها غابب بود. وقتی بیامد و دید که آنها را کشته‌اند براو گرانآمد 
۱ 

گویند: دربان از آنها رشوه‌گرفته بود و وعده داده بود که در را برای‌شان 
بکشاید اما پیش ازوقت وعدهٌ وی شتاب آوردند. در آن اثئنا که نبرد می کردند رجز 
می‌خو اندند و می گفتند: 

«مر گک برای مرد ازعار بهتر 

«و دربان هر ار دبنار گر فته۰) 

هنگامی که بغا آنها را گرفته بود» شعری می‌خواندند ومی گفتند: 

«ای امید خیر و شمشیر بیداردل 

«و بر کنار از ستم و جور ناروا 

«مر کس از ماگنهکار باشد من نیم 

«خحدایت هدایت کند هرجه را 

«که دستورت‌داده‌ا ند عمل کن.» 

بغا گفت: «دستورم داده‌اند شمارا بکشم.» 

و چنان شده بود که عزیزةبن قطاب سربنی سلیم » وقتی یارانش کشته شدند 
سوی چاهی شد وبه‌درون آن رفت. یکی ازمردم مدینه‌به نزد وی رفت واورابکشت. 
کشتگان را بردرخانه مروان‌بن‌حکم ردیف کردند. 


احمدبن‌محمد به‌من گفت: «اذانگوی مردم مدینه در آن شب که به کشيك بنی- 
سلیم بودند» شبانگاه اذان گفت‌تاآنها را از طلو ع فجرهراس دهد که صبح در آمده» 
امابدویان خنده همی کردند ومی گفتند: ای سویق نوشان» شب رابه‌ما می‌شناسانید 
درصورتی که ما آن را بهتر از شمامی‌شناسیم.» 

یکی از مردم بنی سلیم شعری گفت به‌اين مضمودن: 

«وقتی پسرعباس امیر باشد 

«عشونت و سختی کند 

رستم کند و ستم وی دفع نشود 

«سطوت کند و در کار نبرد ناتو ان نباشد 

«چنان بودیم که وقتی شمشیر برهنه به‌دست داشتیم 

«ستم را از خویش دفع می کر دیم. 

«امیرمومنان به‌مایرداخعت 

«همانند شیر که از جنکل برون تاخت 

«اگر منت نهد به‌عفوخدای امیداو اریم 

رو اگر بکشد قاتل ما محترم‌است.» 

سبب‌غیبت بغا از نز دبد اشتگان آن‌بود که‌وی‌سوی‌فدكك رفته‌بود برای‌نبرد کسانی 
ازبنی فزاره و مره که آ نجابودندو بر آن تسلط یافته بودند. وقتی نزدیکشان رسیدیکی 
از مردم‌فزاره را به‌نزد آنها فرستاد که امان‌به آ نهاعرضه کند و اخبارشان‌رابیارد. وقتی 
مرد فزاری به نزد آنها رسید از شدت عمل بغابیمشان داد و ریز را به‌نظرشان جلوه 
داد که گریختند ووارد دشت‌شدند و فده را رها کردند» بجزتتی چند از آنها که آنجا 
بما ندند. فزاریبان آهنگ خیبر و جنفا و اطراف آن داشتند بغابه‌بعضیشان دست 
یافت» بعضیشان امان خو استند و باقیمانده با سرشان به‌نام ر کاض به‌محلی از بلقا 


از توایع دمشق کر ؛ دختند . 


۵۷۴ ترجمهٌ تادیخ طبری 


بغا نزديك به‌چهل شب در جنفا بماند که دهکده‌ای است در مرزولایت شام 
مجاور حجازء آنگاه با کسانی از مردم بنی‌مره و فزاره که به چنگش افتاده بودند» 
سوی مدینه باز گشت. 

دراین سال جمعی از طوایث و فزاره و اشجع به‌نزد بغا شدند که وی کسان 
سوی‌آنها و نیز سوی نی ثعلبه فرستاده بود. وقتی بنزد وی شدند » جنانکه گفته اند 
بهحمد بن بو سف‌جعفری دستور داد که قسمهای مو کدشان داد که هر وقت آنها را 
حواست از وی باز نمانند که قسم یاد کردند. آنگاه به‌طلب بنی کلاب به‌ضربه رفت 
و فرستاد گان حویش را به‌نزد آنها روان کرد و چنانکه گفته‌اند نزديك سه‌هسزار کس 
از آنها بنزد وی فراهم آمدند که نزديك به هزاروسیصد کس از آنها را که تباهمی 
افکنان بودند بداشت و بافی‌مانده رارها کرد آنگاه بداشتگان را به‌مدینه بسرد و 
درخانهٌ یزیدبن معاویه بداشت. آنگاه بفاسوی مکه رفت و آنجا ببود تا در مراسم 
حج حضور باقت وبنی کلاب همچنان بسداشته بودندو در مسدت غیبت بغاخبری 
4 آنها داده نشده بود تاو قتی‌به‌مدینه باز گشت. وقتی به‌مدینه رسید کس ازپی قسم 
یاد کرد گان‌ثعلبه و اشجع وفزاره فرستاد» که اجابت وی نکردند ودر آفاق پراکنده 
شدند» کس به‌تعةیبشان فرستاد که به بسیار کس از آنها دست نیافت . 

درابن‌سال به‌بغداد درحومهةً عمروبن عطاء » قومی به‌جنبش آمد ندو برای‌احمد 
ابن نصر خزاعی بیعت گرفتند. 

سخن از سب جنبش گر دهی از بغدادبان 
و سرانجام کاد آ نها و کاد احمد بن نصر 

سب بآن بود که مالك‌بن هیثم خزاعیاز نقیبان بنی عباس بوده بود» نسوادة 
وی احمدین نصرین‌ما لك جنان بود که محدئانی چون بحبی بن‌معين و ابن دورقی 
و ابن خیشمه به نزد وی می‌شدند» نصر به‌سبب منزلتی که پدرش دردولت بنی عباس 


جلدچهازدهم ۵۷۵ 


به نزد سلطان داشته بود با هر که می گفت قر آن مخلوق است مخالفت می‌نمود و 
دربارةٌ ه رکه چنین می گفت زبان می کُشود» درصورتسی که وائق باهر که چنین 
می‌گفت سخت می گرفت و دراین‌باب امتحانشان می کرد که احمدین ابی دواد بر 
او سلط داشت. 

یکی از مشایخ ما به‌نقل از راوی دیگر که نام برد به‌من گفت که وی دریکی 
از روزها بنزد احمدبن نصر رفته‌بود» جماعتی از مردم‌نیز به‌نزد وی‌بودند. به‌نزد وی 
ازواثق‌سخن رفته بودو اومی گُفته بود: «اين خولچنین کرد.» یا گفته‌بود: «اين کافر .» 
و این کاروی شهره شد. وی را از سلطان بیم دادند و بدو گفتند: «کارتو به‌وی 
رسیده.» که ازوی بیمناك شد. 

چنانکه کو بند: از جمله کسانی که بنزداحمد می‌رفتند یکی بودبه‌نام ابوهارون.- 
سراج ودیگری به‌نام طالب و دیگری از مردم خراسان ازیاران اسحاقین ابر اهیم 
سالار نگهبازان که‌بدو و امی‌نمودند که به کفتةهٌ وی فائلند. 

اطرافیان احمدبن نصر از مردم بغداد که محدئان و منکران عقيدةٌ خلق قر آن 
بودند» وی را تحريك کردند ووادارش‌کردند که برای انکار عقیدهٌ حلق قر آن 
جنبش کند. وی‌را برای این کاردر نظر گرفته بودند نه‌دیگری راء به‌سب‌نفوذی که 
پدرو جد وی دردوات بنی عباس داشته بودند ونفوذی که حود وی دربغدادداشت. 
وی از جمله کسانی بود که به‌سال‌دویست ویکم و قتی‌فاسقان‌مدبنةا لسلام بسیارشده 
بو دندو فسادعلنی‌شده‌بو ددر آنوقت‌مآمو ن به‌عراسان بودو خبر آنرا از پیش گفته‌ایم- 
مردم‌جانب شرقی باوی برامر به‌معروف و نهی‌ازمدکر واطاعت اوبیعت کرده بودند 
و کارش براین قرار استوار بود تابه‌سال دویست وچهارم که مأمون به‌بفداد آمد. 

یس به‌این سببها که باد کر دم امید داشتند که وقتی او جنبش کند عامه اجابت 
وی کنند. 

گوید: احمد دعوت کسانی راکه این رااز او می‌عسواستند اجابت کرد. 


0۱۷۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


آنهایی که در کاردعوت کسان به‌سوی وی کوشش می کردند همان دو کس بودند 
که همین پیش‌نامهایشان را یادکردم. ابوهارون سراج وطالب. میان قوم مالی‌پخش 
کردند وبه‌هريك از آنها دیناری دادند و شبی را با آنها وعده‌نهادند که طبلها بز نند و 
صبحگاه آن بر ای قیام برضد ساطان فراهم شوند. طالب باکسانی که در این باره 
باوی پیمان کرده بودند درجا نب غربی مدينة السلام بود. ابوهارون نیز با کسانی که 
دراین‌باره بااوپیمان کرده بودند در جانب شرقی‌بود. طالب وابوهارون» جزودیگر 
کسان»دینارهایی به‌دو کس ازپسران اشرس سردار داده بودند که آ نرامیان همسایگان 
حویش پخش کنند.یکی از آنها نبیذی‌گرفت و گروهی از آنها به‌نوشیدن آن فراهم 
آمدند و چون مست شدند طبل زدند به‌شب چهارشنبه بك‌شب پیش از موعدکه 
موعداینکار شب پنجشنبه بود درشعبان سال دویست وسی‌ویکم سه‌روز رفته از آن ماه 
آن‌شب را شب پنجشنبهً موعود می‌پنداشتند ودرزدن طبل افراط کردند اماهیچکس 
احابتشان نکرد. 

در آن وقت اسحای‌بن ابراهیم در بغداد تبود ۰ برادرش محمدبن‌ابراهیم 
که جانشین وی بود» غلامی را به‌نام رش سوی‌آنها فرستاد که به‌نزدشان رفت و 
از قصهٌآ نها پرسش کرد و هیچکس از آنها را که می گفتند طبل زده‌اند کشف نکرد. 
یکی راکه درحامهابود وچشمشآسیب دیدهبودواو را عیسیبك چشم می گفتند 
بدو نشان دادند که وی را به‌تازیانه زدن تهدید کرد که دربارهٌ دو پسراشرس و دربارة 
احمدبن نصر ودیگران که نامشان را یاد کرد مقرشد . همان شب آن قوم را جستجو 
کرد و بعضی‌شان راگرفت » طالب را نی که در حومةٌ جانب غربی منزل داشت 
گرفت. ابوهارون»سراجرا نی ز که منزلش درجانب شرقی بودگرفت. غلام چندروز 
وشب کسانی را که عیسی يك چشم نام برده بود جستجو کرد وهر گروه در سمت 
شرقی‌و غربی » در ناحیه‌ای که در آن دستگیر شده بودند بزندان شدند. ابوطالب 
وهارون راباهفتاد رطل آهن مقید کردند. درخانه پسران اشرس دريك چاه؛ دوپرچم 
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سبزبه‌دست آم که سرخی‌ای نیز داشت. آنرا بکی‌از باران محمدین عیاش برون 
آورد. وی عامل سمت غربی بود. عامل سمت شرقی عباس بن محمد سردار 
حراسانی بود. 

پس از آن خواجه‌ای از آن احمدبن نصر دستگیرشد و چون تهدیدشکردند 
به‌همان چیزها که عیسی‌يك چشم اقرار کرده بود مقر شد. پس غلام سوی احمد 
ابن‌نصر رفت که درحمام بود. به‌باران سلطان‌گفت:«اينك منزل من»اگر در آنجا 
پرچمی یا لوازمی باسلاحی برای فتنه به‌دست آوردید آن چیز وخون من برشما 
رواست. 

منزل رابکاویدند و چیزی در آن یافت نشد. پس‌او رابه‌نزد محمد بن‌ابراهیم 
بردند» دو خواجه از آن وی رابادو پسرش گرفتند با یکی از کسانی که بنزد وی 
می‌رفته بودبه‌نام اسماعیل پسر محمد باهلی که منز لش برسمت شرقی بود.اين شش 
کس را براستران پالاندار که روپوش نداشت بنزد امیرمومنان و ائق بردند که در 
سامرا بود احمدین نصر را يك جفت بند آهنین نهاده بودند. به‌روز بنجشنبه بك 
روز مانده از شعبان سال دویست وسی ویکم از بغداد بیرو نشان بردند. واق‌را از 
حضورشان خبردادند که ابن‌ابی دواد ویاران وی رااحضار کرد وبرای آنها به‌مجلس 
عام نشست که آشکارا امتحان شو ند. 

قوم حاضر شدند و به‌نزد وی فراهم آمدند.چنانکه گفته‌اند احمدین ابی دواد 
در بظاهر کشته شدن‌احمدبن نصررا خوش نداشت. وقتی‌او را بیاوردند وائق دربارة 
فتنه و دربارة قصد قیامی که بدوخبر داده بودند باوی گفتکو نکرد بلکه بدو گفت: 
«ای‌احمد» دربارة قر آن چه‌می‌گو یی؟» 
گفت: « کلام خداست.» 


احمد ین نصر آمادة کشته شدن بود نوره رده بود و بوی خحوش زده بود. 
گفت: «آبا مخلوق است؟» 
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گفت:« کلام حد‌است۰) 
گفت: « دربارهٌ پروردکار خویش چه می کویی؟آیا به‌روز رستاخیز او را 
خواهی دبد؟) 
گفت: «ای امیرمژمنان درحدی ث آمده» ازپیمبر خداصلی الله‌علیه وسلم» کسه 
گفته: به‌روز رستاخیز خدایتان را می‌بینید» چنانکه ماه را می‌بینید و در دبداروی 
همانند نباشید» ما پیرواین‌خبریم.» 
آنگاه گفت: «سفیان‌بن عیینه نیز حدیئی به‌من گفت و به‌پیمبر انتساب داد که 
ذل پسر آدم میان دوانگشت از انگشتان خحداستکهآن را وارون می کند. و نیز 
پیمبر صلی الله علیه وسلم به‌دعا می گفت: «ایوارون کنندة دلها»دل‌مرابردین‌حویش 
استو ار بدار.» 
اسحای‌بن ابر اهیم بدو گفت: «وای توبنگر چه می گو بی؟: 
گفت: «توچنین‌دستورم‌دادی.» 
اسحاق از سخن وی بیم کرد و گفت: «من ترا جنین دستور دادم؟» 
گفت: «آری» دستورم دادی که نیکخواه وی باشم. اندرزمن باوی این‌است 
که باحدیث پیمبر خدای» صلی‌الله علیه‌وسلم» مخالفت نکند.» 
وائق به کسانی که اطراف وی بودند گفت: «دربارة‌اوچه می گو بید؟) 
سخن بسیار کردند» عبدالرحمان‌ین اسحاق که قاضی سمت غربی بوده بود و 
معزول شده بود و احمدبن نصر باوی دوستی‌داشته بودآ نجاحضور داشت. گفت: 
«ای امیرمومنان حو نش حلالاست» 
ابسوعبدالله ارمنی بارابن ابی دواد گفت: «ای امیرمومنان خون وی را بسه 
من بنوشادن.» 
واثق گفت: « کشتن درپیش‌است همانطور که می‌خو اهی۰» 
ابن ابی دواد گفت: «ای امیرممنان کافری است که ازاو توبه باید خحواست» 
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شاید بیمار است یاعقلش‌دیگر شده.» گو بی نمی خو است که‌احمد به‌سبب وی کشته شود. 

و الق گفت: «وقتی دیدید من به‌طرف وی برخاستم‌هیچکس‌بامن بر نخیزد که 
من قدمهای خحویش را به‌طرف وی (به‌نزد خدا) و خبره می‌نهم». آنگاه صمصاأمه 
شمشیر عمربن‌معدیکرب زبیدی» راکه درخزانه بود و به‌موسی هادی هدیه شده بود 
حواست.به سلم خاسر شاعردستورداد که شمشیر راوصف کند که آنرا وصف کرد و 
بدو جایزه داد. 

آنگاه و اثق صمصامه را گرفت. شمشیری بود پهن که از پایین وصله داشت 
سه‌میخ خورده بود که شمشیر را بوصله پیوسته بود. سوی احمدین نصر رفت که 
میان خانه بود. سفره‌ای جرمین خحواست که احمد را درمیان آن کشیدند. طنابی 
خحواست که به‌سرش محکم کردند و طناب را کشیدند. واثق ضربتی به‌او زد که برپی 
گردن فرودآمد آنگاه ضربت دیکر زد» آنگاه سیمای دمشقی شمشیر خویش را 
کشید و کردنش را زد وسرش را بربد. 

گویند:بغای شرابی‌ضربت دیگری به‌اوزد» واثق,بالبةً صمصامه ضربتی به 
شکمش زد آنگاه وی راببردند و به‌محوطه‌ای که بابك آنجا بود رسانیدند و در 
آ نجا بیاو بختند. درپای‌وی‌يك جفت قیدبود» شلوار و پیراهتی به‌تن داشت.سرش را 
به بغداد بردند وروزی در سمت شرقی وچند روز در سمت غربی نصب کردند»پس 
از آن به‌سمت شرقی بردند و محوطه‌ای اطراف سر بر آوردند و روی آن خیمه‌ای 
زدند و کشیکبانان بر آن گماشتند و آن محل به نام سراحمدین نصر شهره شد . رقعة 
مکتوبی به گوش وی آویخته بودند که این سر کافر مشرك گمراه احمدین نصراست؛ 
از آنها که حدایش به‌دست بندهٌ خدا هارون امام.الوائق بالله» امیرمومنان بکشت» 
از آن پس که درباره خحلق قر آن و نفی تشبه برضدوی حجت آورد و توبه را براو 
عرضه کرد و به‌او فرصت باز گشت‌به‌حق داد امابجز عناد و تا کید نخواست. سپاس 


حدای را که وی را زودتر سوی جهنم و عقو بت الم انگیز خویش برد. امیر مو‌منان 
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دراین باب از او پرسش کرد که به‌تشبیه مقر شد وبه کفر گویا شد از اینروامیرمومنان 
حون وی را حلال دانست و لعنتش کرد. 

آنگاه بگفت تاهر که را به‌مصاحبت احمد شناخته بود از آنها که گفته شد 
تابع وی بوده‌اندجستجو کنند و آنهارا درمحبسها نهادند. آنگاه‌پیست و چند کس 
را که مشخص بودند درمحبسهای‌تاريك جا دادند و از گرفتن صدقه‌ای که به‌ز ندانیان 
داده می‌شد بازشان داشتند و از ملاقات عمنو ع شدند و بند آهنین سنکین بر آنها 
نهادند. ابوهارون سراجرا با کسانی دیگر به‌سامره بردند سپس به‌بغداد پس آوردند 
و درمحیسها نهادند. 

موجب گرفتن این کسان که به‌سیب احمد بن نصر دستگیر شدندآن بودکه 
یکی مرد گاز رکه‌در حومه بودبنزداسحای‌بن ابراهیم‌رفت و گفت:«من باران احمد بسن 
نصر رابه‌تو نشان می‌دهم.» اسحاق کس‌باوی فرستاد که آنها را دنبال کنند و قتی‌فر اهم 
آمدند برضد گازر نیز دلیلی یافتند که با آنها محبوسش کردند. نخلستانی در مهرزار 
داش ت که آن را قطع کردند ومنز لش را به‌غارت دادند. 

از جمله کسانی که به‌سبب احمدبن نصر محبوس شدند کروهی از فرزندان 
عمرو بن اسفندیار بودند که درزندان بمردند. 

یکی از شاعرآن دربارةٌ احمدین ابی دواد شعری گفت به‌این مضمون: 

«همینکه ازنزدایادیان بیامدی 

«مایةٌ عذاب بند کان خدا شدی 

«تو چنانکه گفته‌ای از قوم ایادی 

«پس ای ایادی 

«بااین حلق مدارا کن» 

در این سال واثق آهنکگ حج داشت‌وبرای آن‌مهیاشد»عمرپن فر ج را به راه 
فرستاد که آنرا اصلاح کند که باز گشت و وی را از کمی آب خبر داد و ری وی 


در ابن سال سالار حج محمدین داود بود. 

وهم دراین سال وائق جعفرین دینار را ولایتدار یمن کرد که در شعبان‌روانه 
آنجا شد و او و بغای بزرگ حج‌کردند. بغا متصدی حادئات ایام حج بود. 
جعفر باچهارهزار کس سوی یمن روان شد و مقرری ششماهه به او داده شد. 

دراين سال محمدین عبدالملك زیات برای اسحاق‌بن ابراهیم وابسته بنی 
فشیر که از مردم اضاخ بود پررچم بست» در دارالخلافه» به‌عاملی بمامه و بحرین و 
راه مکه از بصره به بعد. باد نکرده‌اند که کسی جز خلیفه در دارا لخلافه برای کسی 
پرچم بسته باشد بجز محمدبن عبدالملك زیات. 

دراين سال کروهی از دزدان به بیت‌المالی که در دارالعامه‌بود و دردل‌قصر» 
نقب زدند وچهل و دوهزار درم بر گرفتند بااند کی دینار که بعد دستگیر شدند.یزید 
حلوانی سالار نگهبانان» جانشین ایتاخ برای دستگیریشان جستجو کرد. 

در این سال محمدین عمروخارجی از بنی زیدبن تغلب با سیزده کس درد 
دبارر بیعه قیام کرد» غانم‌بن ابومسلم که متصدی جنگ موصل بود باگروهی همانند 
آن به مقابلةٌ وی رفت که چهار کس از خوارج را بکشت ومحمد را اسیرگرفت و 
اورا به سامره فرستاد که به مطبق فرستاده شد و سرهای یاران وی و پرچمهایش را 
به نزد دار بابك نهادند. 

دراین سال وصیف ترك از ناحيةٌ اصبهان وجبال و فارس بیامد» وی به‌طلب 
کردان رفته بود که به‌این نواحی راه بافته بودند. نزديك پانصد کس از آنها را با 
حودش آورد که بعضیشان بسران حردسال بودند» دربندها وغلها که‌دستور حبسشان 
داده شد. وصیف هفتاد و پنجهزار دینار جایزه گرفت با بك شمشیر و خلعت 
و 

دراین سال مبادلهٌ اسیران؛ میان مسلمانان و فرمانروای روم انجام شد که در 
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اثنای آن مسلمانان و رومیان بر کنار نهری به نام لامس در سلو کیه » يك منزلی 
طرسوس فراهم آمدند. 
سخن از سبب مبادلةٌ اسیر انی که میان 
مسلما نان و رومیان بود ودچگونگی آن. 

از احمد پسرابی قحطبه. یارخاقان خادم » که خادم رشید بوده‌بود و در مرز 
بزرگ شده بود آورده‌اند که این خاقان به نزد واثق آمد» وقتی که آمد تنی چند از 
سران مردم طرسوس و جاهای دیکر باوی بودند و از متصدی مظالمی که بر آنها 
کماشته بودو کنیه ابووهب داشت شکابت داشتند که احضار شد.محمدبن‌عبدالملك 
پیوسته وی و آنهارابه روز دوشنبهو پنج‌شنبه» از پس رفتن مردمء دردارالعامه فراهم 
می کرد که تابه و قت نیمروز می‌بودند» آنگاه محمدبن عبدالملك می‌رفت و آنها نیز 
می‌رفتند. عاقیت از آنها معزول شد. و واثق دستور داد که مردم مرزها را دربارة 
قر آن امتحان کنند که همکی قائل مخلوق بودن آن شدند» مکر چهار نفر که واثق 
بگفت تاگردنهایشان را زدند که قائل به مخلوق بودن قر آن نشده بودند. 

آنگاه واثق بکفت تا مطابق نظر خاقان به همه این مرزنشینان جایزه دهند؛ 
آنگاه مرزنشینان سوی مرزهاشان رفتند و خاقان اندکی پس از آنها بماند. 

دراین وقت فرستادگان فرمانروای روم که میخائیل پسر توفیل بود به نزد 
واثق آمدند و از او می‌حواست اسیران مسلمان راکه به دست داشت مبادله کند. 
وائق خافان را به این کار فرستاد. خاقان باهمراهان خویش برای مبادكة اسیران 
مسلمان برون شدء در آ خرسال دویست وسی‌ام» میان حاقان وفرستادگان فرمانروای 
روم وعده بودکه به روز عاشورا» دهم محرم سال دویست وسی‌ویکم برای مبادله 
اسیر ان دیدار کنند. 


پس از آن و اثق»احمدین سعید باهلی ۳ عامل مرزها وعواصم کرد و دستور 
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داد درمبادلهةٌ اسیران حضور یابد. وی‌باهفده اسب برید برون‌شد. میان فرستادگانی 
که به طلب مبادلةٌ اسیران آمده بودند بااين زبات درباره مبادله احتلاف شد » 
گفتند: «ما در مبادله پیرزن فرتوت وپیرکهنسال ‏ و کودك نمی‌گیریم.» اين اختلاف 
چند روز در میانشان بود.»عاقبت رضایت دادند که يك کس درقبال يك کس باشد. 

آنگاه و انق‌برای خحرید بردگان فروشی کس به بغداد ورقه فرستاد وهرکس 
از آنها را که میسرشد خرید» اما شمار کامل نشد. وائق پیره زنان فرتوت رومی و 
دیکران را ازقصر برون آورد تا شمار کامل شد. آن‌گاه از جمله یاران ابن ابی- 
دواد دو کس را روانه کرد که بکیشان یحیی نام‌داشت پسر آدم کرخی و کنية ابورمله 
داشت باجعفر بن‌حداء. یکی ازدبیر ان ففای بظاررت رابه‌نام طالب پسر داود نیزبا آنها 
فرستاد و دستور داد وی و جعفر اسیران را امتحان کنند»‌هر که گفت : قر آن 
مخلوق است وی را مبادله کنند و هر که از این خودداری کرد به دست رومیان 
و انهاده‌شود.»دستورداد تابه‌طا لب پنجهز اردیناربدادند ونیزدستور دادتابه هر کس که 
گفت‌قر آنمخلوق‌است ومادله‌شدازما لی که همر اه‌داشتنديك دینار بدهندو قوم‌بر فتند. 

ازاحمدین حارث آورده‌اند که کو ید: از ابن‌ابی قحطبه یارخاقان حادم پرسش 
کردم. وی‌سفیرامیان مسلمانان‌ورومیان‌بوده‌بود اورافر ستاده بودند که شمارمسلمانان 
را در دیار روم بداند که پیش ازمیادله به نزد شاه روم رفت و شمارشان را بدانست 
و گفت که شمارشان به سه‌هزار مرد و پانصد زن رسیده که وائق دستور داد مبادله 
شوند» و احمدبن سعید را شتابان فرستاد براسبان برید که مبادله به دست وی‌باشد» 
و نیز کس فرستاد که اسیران مسلمان را امتحان کند. هر کس از آنها که گفت: قرآن 
مخلوق است و خدا عزوجل در آخحرت دیده نمی‌شود » مبادله شد و هر که این را 
نگفت به دست رومیان و انهاده شد. از روز کار محمذبن زبیده » از سال صدونودو 
چهارم» یاپنجم. مبادله‌ای نبوده بود. 

۱) کلمه متن 
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گوید: وقتی روز عاشورا رسید ده‌روزرفته ازمحرم‌سال‌دویست و سی ویکم 
مسلمانان و کافرانی که همراه داشتند بادو سردار از سرداران روم که یکی انفاس 
نام داشت و دیکری لمسنوس» فراهم آمدند. مسلمانان و داوطلبان چهارهزار 
کس بودند» سوار و پیاده ودرمحلی بنام‌لامس فراهم آمدند. 

از محمد پسر احمدین سعید آورده‌اند که نامه پدرش بدو رسیده بود که 
مسلمانان مبادله شده و کسانی ازمعاهدانشان که همراهشان بودند چهارهز اروششصد 
کس بودندء ازجمله ششصد کودك وزن و کمتر ازپانصد معاهد (ذمی) وباقی‌مردانی 
بودند ازهمه ولایتها. 

ابو قحطبه که ازجانب خاقان خادم به نزد شاه روم رفته بود که بییند شمار 
اسیر ان چیست و از درستی قصدی که شاه روم کرده بود آگاه شود گوید: پیش از 
مباد له شمار مسلمانان سه‌هر ارمردبود و پا نصدزن‌و کودله از آ نها که‌در قسطنطنیه‌باجاهای 
دیگر بوده بودند بجز آنها که‌رومیانو محمدبن عبدا لله‌طر سوسی احضارشان کرده بودند. 

محمد طرسوسی به‌نزد رومیان بوده بود و احمدین‌سعید و خافان وی 
را باتتی چند از سران اسیران به نزد واثق فرستاد که واثق به هر کدامشان يك‌اسب 
و هزار درم داد. 

اين محمد طرسوسی کوید که سی‌سال به دست رومیان اسیربوده بود 
وی‌جزو تیراندازان در علافه‌اسیرشده بود و از جمله کسانی بود که ضمن این‌مباد له 
ماد له‌شد . 

گوبد:مارابه روزعاشورابر کنار نهری‌به‌ناملامس بر کنارسلو کیه نزديك‌در یا 
مباد له کردند. عد آنها چهارهز اروچهارصدوشصت کس بودء مشتصد زن باشوهران 
و فرزندان حویش بودند. معاهدان مسلمان یکصد کس بودندیابیشتر.یکی‌درمقابل 
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یکی» کوچك يا بزرگ مبادله شد. خاقان هرچه مسلمانان که در دیار روم‌بوده بودند 
ومحلشان معلوم بود بر ای مبادله آورده بود. 

گوید: وقتی برای مبادله فراهم آمدند مسلمانان بر کنار شرقی نهر توقف 
کردند ورومیان برسمت غربی. آنجا گداری بود. آنهااز آنجا یکی را می‌فرستادند 
و اینان از اینجا یکی راء که درمیان نهر به هم می‌رسیدند. وقتی مسلمان به نزد 
مسلمانان می‌شد تکبیر می گفت و تکبیرمی گفتند ووقتی رومی به‌نزدرومیان مي‌شد به 
زبان آنها سخن‌می کرد وچیزی همانند تکبیرمی گفتند. 

از سندی وابستهةٌ حسین خادم آورده‌اند که‌گوید: مسلمانان پلی بر نهر بستند» 
رومیان نیز پلی بستند. مارومی را برپل خودمان می‌فرستاديم و رومیان» مسلمان‌را 
بر پل خودشان می‌فرستادند که این‌به نزد ما می‌شد و آن به نزدآنها ء انکار دارد که 
کداری بوده است. 

از محمدین کریم آورده‌اند که گو ید: وقتی به دست مسلمانان شدیم! جعفر و 
بحیی امتحانمان کردند که بگفتیم و به هر کدام دو دینار داک‌ند. 

گوید: دوبطریق که اسیران را آورده بودند معاشرتشان بد نبود . 

گوید: رومیان از شمار مسلمانان بیمناك شدند که آنها اندكك بودند ومسلمانان 
بسیار. خاقان دراین باره امانشان داد. میان آنها و مسلمانان چهل روزمعین کر دکه 
به آنها هجوم نیارند تا به ولایت و امانگاه خویش برسند. 

گوید : مبادله اسیران به مدت‌چهار روز بود و از آنها که امیر مومنان برای 
مبادلهٌ مسلمانان آماده کرده بود گروهی بسیار باخاقان بماندند . خاقان از آنها که 
فزون آمده بودند و به دست وی مانده بودند یکصد کس به فرما نروای روم داد که 
این اضافه به‌نزد آنها ذخیره باشد به‌جای کسانی ازمسلمانان که بیم می‌رفت اانقضای 
مدت اسیرشان کنند و باقیمانده را به طرسوس بازبرد و بفروعت. 
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گو بد: سی کس از مسلمانان که در دیار روم نصرانی شده بودند » باما آمده 
بودند که مبادله شدند. 

محمد بن کریم گوید: وقتی مدت چهل روز مقرر میان خاقان و رومیان به 
سررفت احمدین سعید به غزای زمستانی رفت. کسان دجار برف و باران شدند و 
به مقدار دویست کس از آنها بمرد » گروهی بسیار از آنها در بدندون غرق شدند » 
نزديك دویست کس از آنها نیز اسیر شدند و امیرمومنان به سبب این ازاحمد آزرده 
شد. همه کسانی که مرده بودند وغرق شده بودند پانصد کس بودند. 

وچنان بود که احمدین سعید باهفت هزارکس بود بطریقی از بزر گان روم 
سوی وی آمد که از مقابل وی پس رفت. سران قوم ه احمد گفتند سپاهی که هفت 
هزار کس در آن هست دربارة آن بیم نیست» اگر بااین فوم روبرو نمی‌شوی در 
دیارشان پیشروی کن . وی نزديك هزار گاو گرفت و ده هزار گوسفند و باز کشت 
واثق اورامعزول کرد ونصربن حمزءخزاعی‌را گماشت؛ به روز سه‌شنبه چهارده روز 
مانده از جمادی‌الاول همین سال. 

دراین‌سال درماه رمضان» حسن‌بن حسین برادر طاهرین حسین در طبرستان 
بمرد . 

وهم‌دراین سال خطاب‌بن وجهالفلس در گذشت. 

وهم‌دراین سال ابوعبدالله‌بن اعرابی روایتگر در گذشت.درسن‌هشتادسالکگی» 
بروز جهارشنبه سیزده روز رفته از شعبان. 

وهم دراین سال ام ابیها» دخترموسیء خو اهر علی بن‌موسی‌الرضا در کذشت. 

وهم دراین‌سال مخارق نغمه‌گر و ابو نصر احمدبن حاتم» روایتگر اصمعی» و 
عمرو بن ابوعمر و شیبانی و محمدبن سعدان نحوی در گذشتند. 

آنگاه سال دو یست‌وسی و دوم در آمد. 
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سجن از خر حادئانی که 
به سال دو بست وسی‌ودوم بود 


از جمله آن بود که بغای بزرگگ سوی بنی نمیررفت وبا آنها نبردکرد. 


سخن از اینکه چرا بغای بزر لك 
سوی بمی لمیر رفت» و کادمیان 
دی و آنها چکو نه بود؟ 


بیشتر خبر آنها را احمدین محمد خالدی برای من نقل کرد که در این سفر 
همراه بغا بوده بود اما قالب سخن از دیگری است. 

گویند: سبب اينکه بغا سوی بنی نمیر رفت آن بود که عمارةبن عقیل‌خطفی 
قصیده‌ای در ستایش واثق بگفت و به نزد وی در آمد و قصیده را بروی بخواند 
که بکفت تاسی‌هز ار درم بدو بدهند با لو ازم ضیافت. عماره باوائق در بارة بنی نمیر 
سخن کرد و از ببهوده سری و تباهکاریشان در آن سرزمین و هجومشان به کسان و 
به مردم یمامه و جاهای نزديك آن سخن آورد که واثق به بغا نوشت و دستورش 
داد با آنها نبرد کند. 

احمدبن محمد گوید: وقتی بغا می‌حواست از مدینه سوی بنی نمیر روان 
شود» محمدبن یوسف جعفری را باخوبش برداشت که بلد راه وی باشد.پس به 
آهنگک آنها سوی یمامه رفت وجمعی از آنها را در محلی به نام شریف یافت که با 
وی نبردکردند . بفا پنجاه و چند کس از آنهارا بکشت ونزديك چهل اسیر گرفت. 
پس از آن سوی حظیان روان شدء پس از آن سوی دهکده‌ای از آن بنی تمیم رفت 
که جزو یمامه بود به نام مرأة » آنجا فرودآمد و فرستاد گان خحسویش را پیاپی 
سوی آنها فرستاد و امان به ایشان عرضه کرد و به شنوایی و اطاعتشان خواند. که 
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ازوی نمی‌پذیرفتند وفرستادگانش‌رادشنام‌می گفتند وبه نبرد وی دلبستگی‌می‌نمودند 
آخرین فرستادگانی که سوی آنها روانه کرد دو کس بودند: بکیشان از بنی عدی 
بود از قوم تمیم و دیگری از بنی تمیر که تمیمی را بکشتند و نمیری‌را باچندزخم 
از پای در آوردند. از اینرو بغا ازمر أة سوی‌آنها رفت.رفتن بغاسوی بنی نمیر درد 
آغاز صفرسال دویست وسی و دوم بود. وارد درةٌ نخل شد وبرفت تا وارد نخیله 
شد و کس پیش آنهافرستاد که نزدمن آیید. بنی‌ضيبهةً نمیرحر کت کردند و سوی 
حویش رفتندبه سمت چپ‌جبالا لسود که کوهی‌است آن سوی یمامه و بیشترمردمش 
از باهله‌اند . 

راوی گوید : بغااکس از پی آنها فرستادکه از دفتن بنزد وی حودداری 
کردند. يك دسته سوی آنها فرستاد که بدیشان دست نیافت» پس دسته‌ها فرستادو 
از آنهااکس بکشت و اسیرگرفت. آنگاه با جمع همراهان خویش که جز کم‌توانان 
و تبعه که در اردو گاه به جای مانده‌بودند و نزديك هزار کس‌بودند به تعقیبشان رفت. 
وقتی با آنها روبرو شد که به قصد وی فراهم آمده بودند وبرای جنگش گردهم‌شده 
بودند» در آن وقت نزديك به سه هزار کس بودند» در محلی که آنرا روضةالابان 
می‌گفتند وبطن‌السر در دو منزلی قرنین ويك منزلی اضاخ . مقدمةٌ بغا را هزیمت 
کردند وپهلوی راست وی را عقب راندند ونزديك به صدوبیست نا صدوسی کس 
از باران وی را کشتند ونزديك به هفتصد تا از شتران سپاه وی را بایکصد اسب 
پی کردند و بنه‌ها را باچیزی از مالها که همراه بغا بود به غارت بردند. 

احمد به من‌گفت: وقتی بغا باآنها روبه روشد بهآنها حمله برد اما شب‌براو 
چیره شد. بغا قسمشان من داد و دعوتشان می کرد که باز آیند وبه اطاعت امیر 
میٌ‌منان‌در آیند. محمد بن‌بوسف جعفری دراین باب با آنهاسخن می کرد که می کفتند: 
«ای‌محمد پسر بوسف به حدا در میان‌ما زاده شدی اما حرمت خویشاو ندی را 
نداشتی وبااین بردگان و کافران بنزد ما آمدی که به کمکشان باما پیکار کنی به 
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خدا عبرتها به تومی نماییم.» وسخنانی از اين کو نه . 

گوید: وچون صبح نزديك شد محمدین یوسف به بغا گفت: «پیش از آنکه 
صبح روشن شود و کمی شمارمارابینندو برماجرت آرندنبرد آغا ز کن». 

اما بغا از او نپذیرفت وچون‌صبح روشن شد وشمار همراهان بغا رابدیدند 
به ما حمله آوردند.پیاد کانشان راپیش روی نهاده بودند وسو ارانشان راپشت سر و 
جهارپایان و کوسفندانشان را بشت سر آنها. 

گوید: پس مارا هزیمت کردند. چندان که هزیمت ما به اردو گاهمان رسید 
وبه هلا کت حویش بقین کردیم. 

گوید: چنان‌بود که خبر به‌بغا رسیده‌بود که گروهی از سواران بنی نمیر در 
جایی از دیارشان هستند و نزديك دویست سوار از یاران حویش را سوی آنسها 
فرستاده بود. 

گوید: در آن‌ائناکه ما در آن حال بودیم نزديك هلاکت؛ وبغا وهمراهانش 
هزیمت شده بودند» گروهی که‌بغا شبانگامی‌سوی آن سواران فرستاده بود ازجایی 
که رفته بود بازمی گشت وپشت سربنی نمیر رسید که با بغا و یارانش چنان کرده 
بودند» پس‌درسوتکهای‌خو یش دمید ندو چون‌نمیر یان‌صدای‌سو تکهار اشنیدندو کسانی 
را که از پشت سرشان آمده بودند بدبدند گفتند : «یه عدا این‌برده خیانت آورد.» 
وپشت بکردند وفراری شدند . سوارانشان از آن پس که به جان ازپیاد گان دفا ع 
کردند آنها را رها کردند . 

احمد بن محمد به من کُفت : از پیادکان آنها کسی جان نبرد و تا آخحر کشته 
شدند. اما سواران برپشت اسبان شتابان فرار کردند .» 

اما غیراحمد بن محمد گوید : بغا ویاران وی ازصبحگاه تا نیمروزبه حال 
هز بمت‌بودند واین به روز سه‌شنبه‌بود سیزده روز رفته ازجمادی‌الاخر سال دویست 


وسی ودوم . آنگاه مردم نمیر به غارت وپی کردن شتران واسبان سر گرم شدند تا 
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وفتی که باران عقب نشسته بغا سوی وی باز گشتند و کسانی که ازوی پرا کنده بودند 
به دورش فراهم آمدند وبه بنی نمیر تاختند که آنها را هزیمت کرد و از زوال 
خورشید تا به وقت پسینگاه نزديك هزاروپانصد کس از آنها را بکشت آنگاه بغا 
درمحل نبرد که برسراب معروف به بطن السر بود بماند تا سرهای کشته شد کٌان 
بنی نمیر به نزد وی فراهم آمد ووی یارانش سه روزبیاسودند . 

احمد بن محمد به من گفت : «کسانی از سواران بنی نمیر که از آن نبسرد 
گر بخته بودند » کس بنزد بغا فرستادند وامان‌خو استند. بغا امانشان داد که پیش وی 
شدند و آنها را به بند کرد وهمراه خویش ببرد . 

اما غیر او گوید : بغا ازمحل نبرد به طلب کسانی از آنها که از دست وی‌رفته 
بودند روان شد اما جز به مردم کم توان که کاری از آنها ساخته نبسود و بعضی 
چهارپابان و گوسفندان دست نیافت وسوی قلعهً باهله باز گشت . 

گوید :کسانی ازبنی‌نمیر که با بغا نبرد کردند بنی عبدالله بودند وبنی‌بسره 
و بلحجاج وبنی‌قطن وبنی سلاه وبنی شریح وبعضی تیره های خوالف‌ازبنیعبد الله 
ابن‌نمیر . از بنی‌عامربن نمیر کسی در نبرد نبود مگر اندکی . بنی عامربن نمیسر 
امل‌خل و گوسفندند و صاحبان اسب نیند. طايفة عبدالله بن نمیر بود که باعربان 
نبرد می کرد . 

عمارة بن عقیل خحطاب به بغا شعری کفت به این مضمون : 
«اعقفان ودرة قو را رها کردی 
رو زندانها را ازخرده جیزها پر کردی .» 

احمد بن محمد به من گفت :«کسانی از بنی‌نمیر که با امان به نزد بغا شدند 
وقتی بندشان نهاد وبداشت وهمراه خویشتنشان برد درراه آشوب کردندوخو استند 
بندهای عویش رابشکنند و بگریزند . بغا بگفت‌تا آنها را یکی ازپی دیکری‌بیار ند 
وچون یکی حضور می‌بافت از چهار صد تا پانصد تازبانه و کمتر به اومی‌زد.» 
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و ازضر بت تازیانه ننالیده‌واینکه‌پیری از آنها را آوردند که قر آنی به گردن‌خویش 
آويخته بود . محمد بن بوسف که پهلوی بغا نشسته بود از کار پیر بخندید و به‌بعا 
گفت : «خدایت قرین صلاح بدارد این خبیث‌تراست که قرآن به گردن خویش 
آویخته» و چهارصد يا پانصد تازیانه به او زدکه ننالید واستغائه نکرد. 

گویند : در نبردی که کار آن را بگفتم سواری ازبنی نمیر به نام مجنون با یغا 
مقابل شد وبا نیزه به وی ضربت زد آنگاه یکی از ترکان تیری به مجنون زد که 
گریخت وسه روزبماند آنگاه ازتیروی بمرد. 

گوید :آنگاه‌واجن اشروسنی سغدی با هفتصد کس از اشروسنیان اشتیخنی 
به كمك بغارسید. بغا ویر اهمر اه محمدبن‌یوسف جعفری به‌تعقیب‌نمیریان فرستاد که 
پیوسته ازدنبا لشان بودتاسخت‌دوررفتند که‌باز گشت‌وسوی‌تباله و آن سوی تباله‌شدند 


یکی گوید که در تاز با نه زدنشان حضور داشته و هيجيك از آنها جیزی نکفته 


که جزو ولایت بمن است و از دسترس واجن دور شدند که‌باز کشت و از آنها 
بجزشش یاهفت کس به دست‌وی بیفتاد . پس‌بغسا در قلعهٌباهله اقامت‌گرفت و 
سوی کو هستان‌بنی نمیر وصحر ای آن» هلان‌و سود و جاهای‌دیگر که جزوولابت بمامه 
بود » دسته‌ها فرستاد تابااکسانی که امان را پذیرفته بودند و به مقاومت برخاسته 
بودند نبرد کنند که جمعی را بکشتند وجمعی را اسر گرفتند» گروهی از سرانشان 
بیامدند که هر کدام برای خویشتن و تیره‌ای که از آن بودند امان می‌خو استند که از 
آنها بدبرفت و کگشاده‌رویی کرد و دلگرمشان کرد و همچنان ببود تا همه 
نمیریانی که گمان داشت در آن نواحی هستند به دو روی فراهم آمدند و نزديك 
به هشتصد کس از آنها را گرفت وبند آهنین نهاد وسوی‌بصره برد » در ذی قعده سال 
دویست وسی ودوم.به صالح عباسی نوشت که با کسانی از بنی کلاب وفزاره و 
مره و علبه ودیگران که در مدینه به نزد وی بودند سوی وی حر کت کند . صالح 
عباسی در بغداد به نزد بغا رسید و همکی در محرم سال دویست و سی وسوم به 
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شمار کسانی ازبدویان که‌بغاو صالح عباسی آوردند » بجز آنها که مرده بودند 
با دراین نبردها که وصف آن بگفتیم» گریخته‌بودند با کشته شده بو دند»دوهزار کس 
ودویست کس بودند از بنی نمیروبنی کلاب وبتی مره وفزاره ثعلبه‌زطی. 

دراین سال حج گزاران دراننای باز کشت ۰ حجهار منزل مانده بر بده» دجار 
تشنکی سخت شدند؛ يك جرعه آب به جند دینار رسید ومردم سیار از تشنگی تلف 
شد‌ید , 

دراین سال محمدبن ابر اهیم وا بتدار فارس شل . 

در این سال وائق بگفت تااز دریافت ده بل کشتیهای درا خودداری 

دراین سال در ماه نیسان»پنج روز رفته از ماه : سرما سخت شد جندان که 


وهم دراین سال واثق بمرد. 


سخن از بیمازی ای که 
سیب هار تست دالق شب 


کگروهی از باران مابه‌من کفته‌اند که بیماری و اق که از آن در کگذشت استسقاء 
بود. برای علاج او را در تنوری داغ نشانیدند وبه سیب آن از بیماری خحویش 
آسایش وتسکینی بافت و روز بعد بکفت تا تنورا داغتر کنند و جنان کردند و در 
تور بیشتر از روز پیش نشست که داغ شد . وی را بیرون آوردند و در تخت 
روانی نهادند» فضل‌بن اسحاق هاشمی و عمرین فرج و دیگران به نزد وی حضور 
بافتند. پس از آن ابن زیات واين ابی دواد آمدند و مرگ اورا ندانستند تاو قتی که 


صورتش را به نخت روان خورد و بدانستند که مرده اون 
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به قولی وقتی احمدبن ابی دواد حضور یافت ازخود رفته بود این ابی‌دواد 
به نزد وی بود که جان داد که دید کان وی را بست وبه ترتیب کاروی پرداحت. 

وفات وائق شش روز رفته از ذی‌حجه بود» درفقصر حویش در هارونی به 
گور رفت. کسی که بر او نماز کرد وبه گورش نهاد و کاروی را عهده کرد احمد بن 
ابی دواد بود. 

وچنان بود که واثق به احمدبن ابی دواد دستور داده بود که به روز قربان‌در 
نماز گاه پیشو ای نمازشود. وی پیشوای نماز عید شد از آنر و که وائق سخت بیمار 


بو د وتوان حضور در نماز گاه نداشت و از همان بیماری بمرد. 


سخن از دصف دالّق دسن 
وی ومقدار دمدت خلافش 

کسی که او را دیده بود وبه حضور وی بوده بود گوید که سفید گونه‌بود 
آمیخته به سرخحی» نکو روی و میانه بالا و خوش اندام» چشم چپش لوج بود؟ 
و لکه‌های‌سبیدداشت. 

جنانکه بعضیها گفته‌اند وقتی در گذشت سی وسه سال داشت و به قولی سی و 
دوسالء آنهاکه گفته‌اند سی‌وسه سال داشت پنداشته‌اند که تولد وی به سال صدو 
نودوششم بود. خلافتش پنجسال ونه ماه و پنجروز بود» و به قولی هفت روز و 
دوازده ساعت. درراه مکه تو لد بافته بود. مادرش يك کنیزرومی بودبه‌نام‌قر اطیس. 
نام و اثق»هارون بود و کنیه‌اش ابو جعفر . 

گویند: وقتی به بیماری وفات مبتلا شد وشکمش آب آورد بگفت‌تامنجمان 
را احضار کنند که احضار شدند. از جمله حاضر ان حسن‌بن سهل برادر فضل‌بن 
سهل بود و فضل‌بن اسحاق هاشمی و اسماعیل بن نوبخت و محمدبن موسی 
حوارزمی مجوسی ثطر بلی وسند» بار محمدین هیثم وبیشتر کسانی که در جوم 
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نظر می کردند. پس در بیماری وی و ستاره‌اش و مولدش نگریستند و گفتند : 
«روز گاری دراز بزید.»و آینده‌وی راپنجاه سال معین کردند اما ده روز ن‌گذشت 
که در گذشت. 


سخن از بعضی 
ازاخبادو الق 

حسن‌بن ضحال گوید که وی چند روز پس ازمرکث معتصمءوائق را دیده بود 
که به مجلس نشسته بود واین نخستین مجلس نشستن وی بود. نخستین نغمه‌ای که 
در آن برای او خواندند این بودکه شاریه یکی از کنیزان ابراهیم بن‌مهدی شعری 
خواند به این مضمون : 

«حاملان» روزی که نعش وی را می‌بردند 

«نمی‌دانستند برای اقامت است با فنا 

«گر بند گان تو درباره‌ات صبحگاهان 

«وبه وقت شب هرچه می‌خواهند بگوبند» 

کو بد: به خدا واثق بگریست وما نیز بگریستیم‌چندان که‌گریستن» ماراازهمه 
کارمان مشغول داشت. آنگاه بکی از نغمه گران خواندن آغاز کرد و گفت: 

«باهریره بدرود کن که کاروان رفتنی است 

دای مرد مکر ترا تاب بدرود کردن‌هست؟» 

گوید: به خدا گریستن وائق فزونی گرفت و گفت: «چون‌امروز تسلیت پدری 
و اخبار مرگی نشنیده بودم» آنگاه مجلس را ختم کرد. 

عبداللبن عباس گوید: پس از آن که واثق به خلافت رسید علی‌بن جهم 
دربارة وی گفت: 


«دنیا دارودیندار 
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«از دولت هارون وائق 

«رستکاری یافت 

« که‌از عدالت و عطاء 

«فیض بخش شد . 

«چه نيك است دنیا که قرین دین باشد 

«از اسان وی بزر گواری عام است 

«و کسان در آرامش و گشایشند 

«بسا کسا که دعای بقای او می گوبد.» 
وهم علی‌بن جهم دربارة او گفت: 

«به خدا جانها به شاه واثق وثوق دارد 

«شاهی که مال از او تيره روز است 

«اما هم‌صحبتش تیره روز نیست 

(«شمشیر را باوی الفت است 

«اما مال گر انقدر از او گر یزان 

«شبری که از حملات وی 

«جنگ عبوس.»خندان می‌شود. 

«ای بنی عباس خدا جز این نمی‌خو اهد 

رکه شما راهیر قوم باشید.» 

گوید: قلم کنیز صالح‌بن عبدالوهاب این اشعار را به آواز خواند» و هم 
شعر محمدین کناسه را که گوید: 

«عبوسم و محتشم‌و ار. 

«وچون باامل وفا و کرم نشینم 

«خاطررا آزاد نهم 
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«وبی حشمت‌هرچه خواهم بکویم.» 

وچون آن را برای واثق بخواندند آنرا پسندید وکس بنزد اين زیات 
فرستاد که وای تو» این صالح‌بن عبدالوهاب کیست. کس بنزد وی فرست و او را 
بیار که کنیز خحویش را نیز بیارد. 

صبحگاهان صالح. کنیز رابنزد واثق آوردکه وی را به درون بردند وچون 
آواز خواند اورا پسندید و کس بنزد صالح فرستاد که‌بگوی. 

گفت: «ای امیرمومنان صدهزار دینار وولایت مصر» 

گوید: وائق کنیز را پس‌فرستاد. پس از آن احمدبن عبدالوهاب برادرصالح 
دربارة وائق کفت: 

«خحانه دوستان نخو است که دور باشد 

«ازعشق لیلی جانها فنا می‌شود 

«که نه ثو اب دارد ونه باداش» 

و قلم» کنیزصالح روی آن کار کرد. وزرزر بزرگ آن را برای وائق به آواز 
خواند. واثق گفت: «این کیست!» 

گفت: «قلم». 

گوید : وائثق کس بنزد ابن زیات فرستاد که صالح را فرستاد» قلم نیز باوی 
بود. وقتی به نزد واثق در آمد بدو گفت: «این نغمه از آن تست؟» 

گفت: « خدایت فزونی دهد» آنگاه کس بنزد صالح فرستاد که نام ببر و 
چیزی بگوی که به تو شاید داد . 

صالح پیام داد: «وی را هدية امیرممنان کردم» خدای آن را بر امیرمو‌منان 
مبارك کند.» 

واثق گفت: «آن را پذیرفتم» ای محمد پنجهزار دینار به عوض به او بده»و 
نام وی را اغتباط کرد. اما ابن زیات امروز و فردا کرد و کنیز آواز را تتکرار 
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کرد . 

واثق بدو کفت: خدا ترا مبارك کندو کسی راکه ترا پرورد. 

گفت: «سرورمن, کسی که مرا پرورده چه سود می‌برد که چیزی برای وی 
دستور داده‌ای که بدو نر سید .)» 

وائق گفت: «سیمانه؛ دوات‌بیار.» و به ابن زیات‌نوشت: «آنچه‌راکه عوض 
اغتباط کرده‌ایم ب‌صا لح بن عبدا لو هاب‌بده»یعنی پنجهز اردینار» و آنرا دو براب رکن.» 

صالح گوید: بنزد اين زیات شدم؛ مرا نزديك برد و گفت: «اين پنج نخستین 
را بگیر» و پنج‌هزار دیگررا پس از جمعه به تو می‌دهم. اکُر از تسو پرسیدند بو 
آن مال راگرفتم.» 

گوید: حوش نداشتم که ازمن بپرسند و اقرار به گرفتن کنم .در منزل‌خویش 
نهان ماندم تا آن مال را به من دادند وسیمانه به من‌گفت:«آن مال راگرفتی؟» 

گفتم: «آری۰» 


راوی گوید: صالح عمل‌سلطان را رها کرد و با آن مال بازر کانی کرد تا 


المتو کل علی الله 


دراين سال باجعفر» المتو کل علی‌الله» بیعت‌خلافت کردند. وی جعفر پسر 
محمد هارون بود. 


جعفر متو کل‌و وقت‌آن 


بیش از بكر اوی به من گفته که‌و قتی و اْق‌در گذشت. احمدبن‌ابی‌دو اد وایتاخو 
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وصیف وعمربن فرج وابن زیات و احمدبن خالد» ابوالوزی در خانه سلطان 
حاضر شدند ومصمم شدند بامحمدین واثق بیعت کنند که نوجوانی ریش نیاورده 
بود» پیراهنی سیاه بايك کلاه رصافی بدو پوشانیدند. دیدند که قدش کوتاه است. 
وصیف گفت: «مگّر از خدا نمی‌ترسید» خلافت را به کسی چون این مسی‌دهید که 
نماز باوی روانیست.» 

گوید: پس دربارهٌ کسی که حلافت را بدو دهند بحث کردند و چند کس را 
باد کر دند. 

ازیکی که بااینان درخانه حضور داشته بود آورده‌اند که‌گوید: از آنجا که 
بودم در آمدم وبرجعفر متو کل گذشتم که در پیراهنی بود وشلواری وبا ابنای‌تر کان 
نشسته بود» به من گفت: «چه خبر؟» 

گفتم: « کارشان تطع تشد .) 

گوید: آنگاه وی را خواندند» بغای شرابی خبر را باوی بگفت و اورا 
بیاورد» گفت: «بیم دارم‌وانق نمرده‌باشد.» 

گوید: پس اورا برواثق گذرانیدند که وی را بدید جامه براو کشیده » پس 
بیامد وبنشست. احمدبن ابی دواد جامهٌ بلند بدو پوشانید وعمامه نهاد ومیان‌دودیدة 
وی را بوسه زد و گفت: «ای امیرمومنان سلام‌بر تو باد بارحمت خداوبر کات‌وی.» 

پس از آن و ائق‌را سل دادند و براونماز کردند و به گور ش کردند وبی‌درنگ 
سوی‌دارالعامه رفتند. هنوز اورا لقب مت و کل نداده بودند. 

کوبند: روزی که با وی بیعت کردند بیست‌وشش سال داشت ومقرری سیاه 
را برای هشتماه بداد. کسی که بیعت‌نامه را برای‌وی نو شت محمدبن‌عبدا لملك‌زیات 
بودکه در آن وقت بردیوان رسائل بود. پس از آن برای انتخاب لقّب وی فراهمم 
| مد ند . 


ابن‌زیات گفت:«وی راا لمنتصر با لله نام می‌دهیم.» کسان درباره آن سجن 
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کردند» جندان که تردیدشان نماند. 

گوبد: فردای آن روز احمدین‌ابی‌دواد» صبحگاه به نزو مت و کل‌رفت‌و گفت: 
«دربارة لقبی اندیشیده‌ام که امیدو ارم مناسب و نکو باشد ان شاءالله و آن‌المتو کل 
علی‌الله‌است.»دستو رداد تا آنر ارو ان بدار ند محمدین‌عبدا لملك زیات رااحضار کرد 
ودستورداددر بارة آن‌به مردم‌بنو یسند که نامه‌هاسوی مردم‌روان شدء متن آن‌چنین‌بود: 

«بنام حدای رحمان رحیم 

«خحدابت زنده بدارد امیر مومنان» که‌حدای‌بقای وی ر | طولا نی بدارد؛» دسئور 
داده عنوان وی که برمنبرها ودر نامه به قاضیان و دبیران و دیوانداران وی و دیگر 
کسان » که میان وی و آنها مکاتبه می‌روده‌یاد می‌شود ازعبدالله جعفرامام‌المت و کل 
علی‌الله‌امیرمومنان» باشد. در کار بستن این بنگرووصول! نامه مرا اعلا" کن‌باتوفیق 
ان‌شاءا لله.)» 

گویند:و قتی‌دستورداد که تر کان‌رامقرری چهارماهه دهند وسپاه وشاکربان و 
هاشمیان همانندشان را هشت ماهه ومغربیان را مقرری سه ماههء از گرفتن آن‌حود- 
دأری کردند» کس بنزد آنها فرستاد که هر کس از شما مملوك باشد به‌نزد احمدبن- 
ابی‌دو ادرود تا اورا بفروشد وهر که آزاد باشد اورا عبرت سپاهیان کنیم که‌بدین‌رضا 
دادند. 

آنگاه وصیف دربارةآنها سخن کرد تا متو کل از آنها راضی شد.سه‌ماهشان 
بدادند پس از آن همانند تر کان شدند. 

همانوقت که واثق بمرد حواص با متو کل بیعت کردند و همانروز به وفت 
زوال خورشید. عامه با وی بیعت کردند. 

از سعید صغیر آورده‌اند که متو کل از آن پیش که به حلافت رسد به وی و 
جمعی دیکر گفته بود که درخحواب دیده که شکر" سلیم‌انی از آسمان بر اومی‌ریزد و 
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برآن نوشته جعفرالمتو کل علی‌الله وتعبیر آن را از ما حواست. گفتیم: « به‌عدا ای 
امیر که حدایت عزیز بدارد این حلاف‌است.» 

راوی گوبد: وائق این را بشنید و وی را بداشت»سعیدرا نیز با وی‌بداشت 
وبه سبب این برجعفر سخت گرفت. 

در اين سال سالارحح محمدین‌داود بود. 

آنگاه سال دویست‌وسی‌وسوم در آمد. 


سجن از چبر حادتانی که 
به سال دو ست‌وسی‌وسوم بود 


از جمله آن بود که متو کل برمحمد بن‌عبدالملكك زیات خشم آورد و او را 


بد‌اشت. 


سخن از | بنکه جرا متو کل ابنز بات دا 
بداشت وسر انجام این کاد جه شد! 


چنانکه گفته‌اند سبب خشم آوردن متو کل برابن‌زیات آن بود که وائق محمد 
| بن‌عبدا لملكز یات را به وزارت گرفته بود و کارها را بدوسیرده بود وچنان بود که 
واثق در بعضی چیزها بر برادرخویش جعفر متو کل خشم آورده بود وعمربن فرح 
رحجی ومحمدبن‌علاء خادم را بر او کٌماشته بسودکه وی را مراقبست می‌کردند و 
هميشه اعبار اورا می‌نوشتند. جعفر بنزد محمدبن‌عبدالملك رقت که از او بخو اهد 
با بر ادرش وائثق سخن کند که از وی رضایت آورد.و قتی به نزد ابنز بات‌در آمدمدتی 
پیش روی اوایستاد اما ابن‌زیات با وی سخن نکرد» آنگاه بدو اشاره کر دکه بنشیند 
که بنشست وچون از نظر درنامه‌ها فراغت یافت همانند تهدید گری بدو نگریست‌و 


گفت:«بر ای جه آمده‌ای؟» 
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گفت: «آمده‌ام که از امیرمومنان بخواه ی که از من رضایت آورد.» 

ابن‌زیات به کسانی که اطراف وی بودند گفت: « این را ببیشید برادرش را 
حشمگین می کند واز من می‌خو اهد که از اورضایت بجویم. برو وقتی به صلاح 
آمدی از تورضایت میارد.» 

راوی گوید: پس جعفر برخاست واز زشتی برخورد و بی‌اعتنایی ابن‌زیات 
غمین بود. از نزد وی برون شد وبنزد عمرین‌فر ج رفت که از او بخو اهد که‌حواله! 
اورا مهر بز ند که مقرریهای خویش‌رابگیرد. عمربن‌فر ج‌نیزوی را نومید کرد وحواله 
را گرفت وبه‌صحن مجلس پرتاب کرد. عمر در مسجدمی‌نشست. ابوالوزیر 
احمدین‌خا لدحضور داشت بر خاست که بروده جعفر نیز باوی‌برخحاست و گفت: «ای 
ابوالوزیر» دیدی عمر بن‌فر ح‌بامن‌چه کرد؟» 

گفت: «فدایت شوم» من ناظر اویم» با وجود این‌حو الهٌمقرریهای مرا جز با 
حواهش وملایمت مهر نمی‌زند. نمایندة خویش را به‌نزد من‌فر ست.» 

گوید: جعفر نما یندة عویش رافرستاد که| بو الوزیر بیست‌هز اردرم بدودادو گفت: 
«اين راخر ج کن‌تاخدا کارتور امهیا کند» که آنر ابگرفت پس ازیکماه‌بازرسول‌خحویش 
را به نزد ابوالوزیر فرستاد واز وی كمك خواست که ده‌هزار درم برای اوفر ستاد. 

کو ید: وفتی جعفر از نزد عمر در آمد هماندم سوی احمدین ابی‌دواد رفت 
و به نزد وی در آمدء احمد برای‌او به‌پاحاست وتادر اطاق‌پیشو ازش کرد و اورابو سه 
زد و بدوپرداخت و گفت: «فدابت شوم بچه کار آمدء ای 

گفت: آمده‌ام که امیرمو‌منان را از من راضی کنی.» 

گفت: (چنین‌می کنم با منت و خوشدلی.» 

پس از آن احمدبن‌ابی‌دواد در بارة جعفر با واق سخن کرد که وعده دادءاما 
از وی رضایت نیاورد وچون روز اسبدوانی رسید احمدین‌ابی‌دواد با واثق سضن 


۱) کلمهٌ متن: صك‌معرب چك‌پادسی ِ 
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کردو گفت: «نک و کاری معتصم با من معلوم است وجعفر پسر اوست دربارة وی‌با 
توسخن کردم وعدة رضایت دادی » ای امیرم‌منان به‌حق معتصم‌از اورضایت بیار» 
که هماندم از اورضایت آورد و جامه پوشانید. آنگاه واثق برفت. احمدین‌ابی دواد 
از اينکه چندان سخن گفته بود تا برادر جعفر از وی رضایت آورد هبودسیاسی به 
گردن جعفر داشت که وقتی به قدرت رسید. ابن‌ابی‌دو اد به نزد وی تقرب بافت. 

گویند که وقتی جعفر از بنزد محمدبن‌عبدالملك برون آمدوی‌به وائق‌نوشت: 
«ای امیرمژمنان جعفر به نزد من آمد واز من خو است که از امیرمومنان بخو اهم‌از 
اورضایت آرد. درزی‌مخنثان بود ومویش ازپشت آوبخته بود.» 

واثق بدونوشت: «کس از بی وی فرست واحضارش کن و یکی رابک و که 
موی پشت سرش را بستردء آنگاه یکی را بگوی که مویش را بر گیرد وبه‌صورتش 
بز ند واورا به منز لش بفرست.» 

از متو کل آورده‌اند که گفته بود: «وقتی فرستادة ابن‌زبات به‌نزد من آمدجامة 
سیاه نوی را که داشتم‌پوشیدم و بنزد وی رفتم به این امید که خبر رضایت از من به 
نزدویرسیده‌است. وقتی‌بنزدوی‌رسیدم گفت: «غلام‌حجامتگری رابه نزدمن بخو ان.» 
که بخواندند. بدو گفت: «موی اورا بر گیر وفراهم آر.» 

راوی کو بد:«حجامتگردستما لی نیاورده‌بود» موی وی را روی جامهةً سیاهش 
ریخت.موی وی وموی پشت سرش را بسترد و به صورتش زد. 

متو کل گوید: هر گز از چیزی چنان ننالیده بودم که موی مرا برجامةٌ سیاه 
ریخت که با جامهةٌ سیاه نوپیش وی رفته بودم به امید رضایت. اما مسوی مرا بر آن 
ستر د . 

وقتی‌و ائق بمرد محمدین‌عبدالملك از پسر وی نام برد ودربارة اوسخن کرد. 
جعفر در اطاقی بود جز آن اطاق که در آن دربارة کسی که بابد به حلافتش بنشانند 
مشورت داشتند تاوقتی که کس به نزد وی فرستادند و اورابه علافت برداشتند واین 
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سبب‌هلال ابن‌زیات شد. بغای شرابی بود که برای خواندن وی فرستاده شد و در 
راه بدوسلام خلافت گفت. پس از آن او را به خلافت برداشتند و با وی بیست 
کردند. 

گوید: متو کل مهلت داد تا روزچهارشنبه شد هفت روز رفته از ماه صفر . 
وی مصمم شده بود که با ابن‌زیات بدی کند. به ایتاخ دستور داد او را بگیرد و 
شکنحجه کند. ایتاخ کس از پی‌وی فرستاد. پنداشت که او را خسوان‌ده‌اند. از پس 
ناشتا شتابان‌بر نشست که می‌پنداشت خلیفه او راخوانده است. وچون مقابل منزل 
اینا خ رسید بدو گفتند: «به طرف منزل ابومنصور بگرد.»پس بگشت وبیم‌در دلش 
افتاد. و قتی به محلی رسید که ایتااخ در آن جای می‌داشت وی را از آن بگردانیدند 
که‌احساس خحطر کرد آنگاه ویرابه اطاقی بردند وشمشیر و کمر بند و کلاه وجبه‌اش 
را بر گرفتند وبه غلامانش دادند و گفتند: «بروید» که برفتند و تر دید نداشتند که وی 
به نزد ایتاخ می‌ماند که نبید بنوشد. 

گوید: وچنان بودکه ایتاخ دوکس از سران یاران خویش دا برای کار ابن 
زیات آماده کرده بود : یزید پسرعبدالله‌حلو انی‌وهر ئمه‌شار بامیان. که وقتی محمدبن 
عبدالملك دستگیرشد برون شدند وبا سپاه وشا کریان خوبش به تاخت برفتند تابه 
خحانهٌ محمد ین‌عبدا لملك رسیدند. غلامان محمد به آنها کفتند: «کجا مسی‌رویده 
ابوجعفر برنشست.»پس به خانةً وی هجوم بردند وهرچه را در آن بود گرفتند. 

از این‌حلوانی آورده‌اند که گو ید: به اطاقی رفتم که‌از آن محمدبن‌عبدا لملك 
بود ودر آن می نشست. وضعی محقر داشت واثاث کم. در آنجا چهار مخده دیدم با 
شیشه‌های يك رطلی که شراب در آن بود. اطاقی را که کنیزانش در آن می‌خحفتند 
دیدمدر آن حصیری بود وچند مخده که کناراطاق چیده‌بودو کنیز ان‌وی‌در آنبی بستر 
می‌خفته بودند . 


گویند: متو کل آنروز کس فرستاد وهرچه اثاث واسب‌و کنیز وغلام درمنزل 
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این‌زیات بود بر کرفت وهمه را به هارونی برد. راشد مغربی را نیز برای گرفتسن 
اموال و خدمهً وی که به بغداد بود آنجا فرستاد. به ابوالوزیر دستور داد املاله وی 
واملاك مردم خاندانش را ه رکجا باشد بکیر ند. اموالی که درسامرا بود از آن پس 
که بر ای خلیفه خر بده‌شد به خحز بنه‌های مسرور سیمانه برده‌شد. به محمدبن‌عبدالملك 
گفتند: «برای فروش اثاث‌خویش و کیل بگیر» آنگاه عباس‌بن احمدبن‌رشيد رابنزد 
وی بردند که وی را به فروش آن و کالت داد. 

راوی گو بد: چند روزی در محبس خویش بی بندبود» پس از آن دستور بند 
کردن وی داده شد که بندش نهادند. از غذا خودداری کرد ولب به چیزی نمی‌زد. 
در محبس خویش سخت الان بود و بسیار می گربست» کمتر سخن می کرد بیشتر 
اندیشه می‌کرد. چند روزی ببود آنگاه به بیداریش کشیدند و از خواب بداشتند. 
بیدارش داشتند و با سوزنی درشت به تتش می‌خلیدند آنگاه يك شب و روز از 
اودست بداشتند که‌بخفت. و قتی بیدار شد.راغب میوه و انگور شد که بر ابش‌بردند 
که بخورد. سپس به بیخوابیش کشیدند» سیس تنوری جو بین آوردند که میخهای 
آهنین درون آن بود. 

از ابن‌ابی‌دواد وابو الوزیر آورده‌اند که می‌گفته بودند: « ابن‌زیات نخستین 
کس بود که گفته بود تنورمیخدار بسازند وابن‌اسباط مصری را باآن شکنجه داد 
جندان که هرحه داشت از اودر آورد. سس شود وی دجار آن شد که جند روز با 
آن شکنجه‌اش کردند.» 

از دندانی مأمور شکنجه ابن‌زبات آورده‌اند که گوید: جنان بو دکه من‌برون 
می‌شدم ودر را به روی اومی‌بستم دستهای خویش را بالا می‌برد چندان‌که زیر 
بغلها یش کشیده می‌شد آنگاه به درون تنور می‌شد ومی‌نشست. درون تنورمیخهای 
آهنین داشت. مان آن جوبی بو د که شکنجه دیده و قتی می‌خواست بیاساید بر آن 


می‌ دشست. لختی روی‌آن جوبت می‌نشست. آنگاه مأمور وی می آمد. وی صدای 
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در را می‌شنید که گشوده می‌شد به‌پا می‌عاست چنانکه بوده بود» آنگاه بر اوسخت 
کرفتند. 

شکنجه گر کو بد: روزی با وی خدعه کردم» چنان نمودم که درراقتل کرده‌ام 
اما نکرده بودم بلکه با قفل فراز کرده بودم. اندکی درنگ کردم‌سپس ا کهان در 
را هل دادم دیدم که در ننورروی‌چوب نشسته گفتم: « می‌بینمت که چنین می کنی.» 
وچنان شد که وقتی برون می‌شدم گردنش را می‌بستم که امکان نشمتنش نسبود. 
چوب را کشیدم چندان که نزديك بود میان پاهایش جای گیرد» پس از آن چندروز 
بیشتر بود وبمرد. 

دربارةٌ چیزی که با آن کشته شد اختلاف کرده‌اند. به‌قو لی برزمینش‌افکندند 
وپنجاه تازیانه به شکمش زدند آنگاه ارو نه‌اش کردندو به‌همان شمار به...نش‌زدند 
درا ثنای زدن‌بمردامانمیدانستند صبحگاهان او رامرده‌یافتند» گردن‌پیکر بیجان‌پیچیده 
بود و ریشش کنده شده بود. 

به قولی بدون تازیانه زدن بمرد. 

از مباركك مغربی آورده‌اندکه گوید: گمان‌ندارم در مدت محبوس بودنش؛ 
بیش از يك نان خورد. يك با دوحبه انگور می‌خورد. 

گوید: دویاسه روز پیش از مر گش می‌شنیدمش که‌با خویشتن می گفت:«ای 
محمدبن‌عبدا لملك» نعمت واسبان راهوار و خانه‌پا کیزه وجامهٌ فاخر‌قرین سلامت 
قانعت نکر که به طلب وزارت بر آمدی آنچه را با خویشتن کردی بچش» واین 
را با خویشتن تکرار همی کرد همینکه يك روز پیش از مر گش‌شدعتاب با خویشتن 
از وی برفت وبجز تشهد وباد خدای چیزی‌نمی گفت. 

گرید: وقتی بمرد دو پسرش سلیمان و عبیدالله را که محبوس بودند 
بیاوردند» وی رابا پیراهنی که با آن محبوس شده بودو کثبف بود روی دری‌چوبین 
افکنده بو دند. گفتند: «ستایش خدای را که از این فاسق آسایش آورد.» پیکرش را 
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به آ نهادادند که برهمان در چوبین غسلش دادند و به گورش کردند. گورش را عمیق 
نکندند. گویند سگان قبرش‌راشکافتند و گوشتش را بخوردند . 

گو ید: ابراهیم‌بن‌عباس عامل اهواز بود. محمدبن‌عبدالملك دوست وی بود 
اما احمدین بو سف» ابو الجهم.را فرستاد که اورا به معرض مردم به‌پای داشت و با 
وی برمزارهزار درم و پانصد هزاردرم توافق کرد و ابراهیم شعری گفت به این 
مضمود: 

«برادر من بودی» اما به تبع بر ادری روز کار 

«وچون روز گار بگشت به نبرد آمدی. 

«من نکوهش روز کار را پیش تومی گفتم 

«اما اکنون روز گار را به سبب تونکوهش می کنم 

«چنان بودم که ترا ذخيرة حادئات می‌پنداشتم 

راما اينك منم که از شرتوامانی می‌جویم.» 

وهم او گوید: 

«به سیب ری ابوجعفر 

«به‌جایی رفته‌ام که از حادثهة سخت خبرمی‌دهد 

«بی ۲ نکه کناهی کر ده باشم اما 

«اين دشمنی زندیق با مسلمان است.» 

گوید: از آن پس که ابراهیم را گرفتند باراشد مغربی به بغدادش بردند که 
مالی را که آنجا داشت بگیرند. غلام وی رو ح را گرفتند که پیشکارش بودوما لهای 
وی را به دست داشت و با آن تجارت می کرد. تنی چند از مردم خحاندانش را نیز 
گر فتند به مقداربار يك استر که با آنها بودگرفتند. اطاقهابی از آن وی بافتند که 
در آن کالای بازر گسانی گونه گون بود» از کندم وجوو آرد وحبوب‌وروغن ومو یز 
آوانجیر» واطاقی پراز جامه. مجمو ع آنچه از او گرفتند و بهای آنجه از او بافتندنود- 
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هز اردینار شد. 

متو کل اورا به روز چهارشنبه هفت روز رفته از صفر بداشته بود. وفاتش‌به 
روزپنجشنبه بود بازده روزمانده از ماه ربیع‌الاول. 

در اين سال متو کل برعمربن‌فرج خشم آورد واين به ماه رمضان بود؛ وی 
را به اسحاق‌بن‌ابراهيم دادند که به نسزد وی بداشته شد. دربارة گرفستن املاكو 
اموالش نامه نوشتند. نجاح‌ین‌سلمه به منزل وی شد ودر آنجا بجر پانزده هز اردرم 
نیافت. مسرور سیمانه برفت و کنیز کان وی را بگرفت وعمر را بندسیرطلی نهاد و 
نصر وابسته اورا از بغداد احضاررکر دکه سی‌هزار دینار بیاورد. نصراز مال‌حویش 
نیز چهارده‌هز اردینار بیاورد. در اهواز جهل‌هزاردینار از آن وی به دست‌آمد 
صدهر ار دینار وینجاه‌هزار دینار نیز از محمدبن‌فر ج برادر وی. از خانه‌عمرشانزده 
شترفرش‌در آوردند ومعادل چهل‌هزاردینار جواهر. از اثاث وفرش وی‌پنجاه‌شتر بار 
کردند» که چندمکررشد. جبه‌ای پشمین به‌تن‌وی کرد ند وبندش نهادند. يك هفته بدین 
گو نه ببود آنگاه رها شد. قصرش را بگرفتند» اهل خانه‌اش را نیز دستگیر کردند 
که یکصد کنیز بودند و آنها را بکاو یدند آنگاه با وی توافق کردند برده هز ار هزار 
درم به شرط آنکه فقط املاکی را که در اهواز از او گرفته بودند بازش دهند. پس 
جبةٌ پشمین و بند را از اوبر گرفتند واين به‌ماه شوال بود. 

علی‌بن‌جهم خحطاب به نجاح‌بن‌سلمه و ترغیب وی برضد عمربن‌فرج شعری 
گفت به این مضمون: 

«نجاح جوانمرد دبیران را پیامی بگوی 

رکه باد برفت و آمد آن » را برساند : 

«مال‌از دستان عمر آسان برون نمی‌شود؛ 

«مکرآنکه شمشیر ازدوسوی پیشانیش فرو کنی. 

«مردان رخحجی به وعدة خو بش‌وفانمی کنند» 
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راما زنان رحجی از وعده‌ای تخلف‌نمی کنند.» 

وهم ابن‌جهم به هجای عمر گفت : 

«دوچبزرافراهم آورده‌ای 

«که خردمیان آنها گم بماند : 

رغرور شاهان و کردار برد گان. 

«ستابش می‌خواهی اما بدون نیکی وسروری. 

«حمقّا به رامی‌رفتی که کس در آن نرفت. 

«پنداشتی که حرمت تو آسیب نمی‌بیند 

«چنانت نمی بینم که بهرحال رهایت کنند .» 

در این سال متو کل دستور داد که ابر اهیم‌بن‌جنیدنصرانی؛ برادر ایوب‌را که 
دبیر سمانه بود جندان به چماق بزدند که به هفتادهزاردینار اقرار کرد. مبارك 
مغر بی را با وی به بغداد فرستاد که آنرا از منزل وی در آورد آنگاه وی را ببرد که 
سداشته شد. 

وهم‌دراین سال‌متو کل برابوالوزیر خشم آورد. به ماه ذی‌حجه وبگفت‌تاوی 
رابه حساب کشند که‌نزديك شصت‌هزار دینار بداد با کیسه‌های درهم ومقداریزیور. 
شصت ودو کیسه‌کالای مصر ازاو گرفتند»باسی‌ودوغلام وفرش بسیار. به‌سبب‌خیانت‌وی 
محمدبن عبدا لملكك. بر ادرموسی‌بن عبدالملك وهیثم‌بن‌عالدنصر آنی وبرادرزاده‌اش 
سعدون بن حلی نیز بداشته‌شد ند . با سعدون‌بن علی بو جهل‌هر اردینار توافی شد. بادو برادر 

ز اده‌اش‌عبدا لله و ا<مدنیز برسی و چندهر اردینار تو افق‌شدو املا کشانر ادرقبال آن گر فتند. 

در همین سال متو کل» محمدبن‌فضل‌جر جرائی را به دییری گرفت. 

در همین سال به روزچهارشنبه سیزده روز رفته از ماه رمضان, متو کل‌فضل 
ابن مروان را از دیوان خراج برداشت و بحیی‌بن خاقان خراسانی را به جای وی 
گماشت. در همین روز ابراهیم‌بن‌عباس صولی را بردیوان زمام مخار ج گم‌اشت‌و 
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ابو الوز بر را از آنجا برداشت. 

در همین سال» به روز پنجشنبه یازده روز رفته از ماه رمضان متو کل‌پسر 
خویش منتصر را ولایتدار حرمین ویمن وطایف کرد. 

در همین سال شش روز رفته از جمادی‌الاخر احمدبن‌ابی‌دواد فلج شد. 

در همین سال یحبی‌بن‌هر ثمه که عامل راه مکه بود علی‌بن‌محمدین‌علی‌رضا را 
از مدننه به مکه برد. 

در اين سال میخاییل پسر توفیل به مادر عویش تاخت و وی‌را شماس کرد 
ودیر نشین کرد و لغثبط را بکشت از آنر و که دربارةٌ مادر حویش از او بدگمان‌شده 
بود. 

در این سال سالار حج محمدبن‌داود بود. 

آنگاه سال دو بست‌وسی‌وچهارم در آمد. 


سحن از خر حادا نی که 
به سال دو ست‌وسی و جهادم بود 


ار حمله آن بود که محمدین‌بعیث کر بخت» سیس اور | از طرف آذر بیجان ره 


اسبری آوردند و ند اشتند ‌ 


سحن از ایننکه جر | محمدین 
بعیت کر بخت؟ وسر انجام کارودی 


گو نند. سیب آن بود که متو کل در این سال سمار شد ه بود.به نزدأین بعیتث 
یکی بو د که حدمت وی می کرد و خلیقه نام داشت. حلفه بدو گفت که متو کل‌بمرد 


و اسیانی بر ای وی آماده کرد و او با حلیفه که این خبر را به آوداده بود سوی‌محل 
حویش کربخت به آذربیجان» محل وی مرند بود. به قولی دوقلعه داشت که یکی 
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شاهی نام داشت ودیگری یکدر؛ یکدر بیرون دریاچه بود وشاهی میان دریاچه‌بود. 
دریاحه به انداژزهة بنجاه فر سنگگ است از حدارمیه تا روستای داحرقان دبار محمد 
بن‌رواد. 

شاهی قلعهٌ ابوبعیث استوار بود و آب ساکن بر آن احاطه داشت که مسردم 
مردم از اطر اف مراغه بر آن تا ارمیه می‌رفتند» دریاچه‌ایست که‌نه ماهی‌در آن‌هست. 
بجر . 

گویند : ابن بغیث به نزد اسحاق بن ابراهیم بداشته بود » بغای شرابی 
در بارة وی سخن کرد و کفیلان ازاو گرفته شد . نزديك سی کفیل » از جمله محمد 
ين خالد شیبانی به سامرا رفت و آمد داشت .آنگاه سوی مرنسد گریخت و آنجا 
آذه قه فراهم آورد - در آنجا جشمه‌های آب هست ‏ وجاهای آسیب‌دیده دبوار آن 
را مرمت کرد . کسانی که فتنه می‌خو استند ازربیعه ودیگران ازهرسوی به‌نزد وی 
رفتند که نزديك دوهز ارو پانصد کس با وی شدند . ولاتدار آذربایجان محمد بن 
حاتم هر ثمی :ود که‌درطاب‌وی کوتاهی کرد . پس تو کل : حمدویه بن علی‌سعدی 
را ولایتدار آذربایجان کرد وی را از سامرا براسیان برید روانه کرد وجون] نجاشد 
سپاهیان وشا کریان و کسانی که اجابت وی کرده بودند » به نزدش فراهم آمد ند که 
ئً ددهزار کس شد وسوی این بعیث هجوم برد واورا به مرند راند که شهری است 
دور آن دوفر سنکت‌ودرون‌آن بستانهای سیار هست وازبرون به دور آن درخت‌هست 
مگردر محل درها . اين بعیث در آنجا لوازم حصاری بودن فراهم آورده بود » در 
آنجا چشیه‌های آب دیزدست . وجون مدت وی دراز شد : متو کل زیرلك ترك رابا 
دو یست‌در ارسوار ازتر کان‌سوی وی فرستاد که‌کاری نساحت . آنگاه متو کل‌عمروبن 
سیسیل را با نهصد کس ازشا کریان سوی وی فرستاد که‌کاری ازپیش نبرد.پس بغای 
شرابی‌را با چهار هزار کس از ترلك وشاکری ومغربی را سوی وی فرستاد. 

وچنان بود که حمدوية بن علی وعمرو بن سیسیل وزيرك به شهر مر ند حمله 
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می بر ده بودندودرختانی‌را که‌اطر اف آنبو دبر بده‌بودند نزديك‌صدهز اردرخت بر یده 
بودند » بجز درختان جنکلها » وبیست منجنیق مقابل شهر نهاده بودند . کنارشهر 
نیز جاهایی ساخته بودند که در آن سکونت گیرند . ان بعیث نیزمقابل آنهابه همان 
مقدار منجنیق نهاده بود. کسانی از کافران روستاها که با وی بودند با فلاخنهاسنکت 
می‌انداختند و کسی نمی‌توانست به دیوارشهر نزديك شود. درمدت هشتماه در نبرد 
وی نزديك بحصد کس ازباران سلطان کشته شد ونزديك به جهارصد کس زخمدار 
شد » ازباران وی نیز به همین مقدار کشته وزخمی‌شدند . 

وجنان بود که حمدوبه وعمرو وزیرك هرروزبه وبت با ابن بعیث به نبسرد 
بودند . دبوار ازطرف شهر کوتاه بود اماازطرف بیرون نزديك به بیست ذراع‌بود. 
جمعی ازباران ابن بعیث که نیزه داشتند با طنابها پایین می آمدند و نبرد می کردند و 
جون باران سلطان به آ نها هجوم می‌بردند به دبوار پناهنده می‌شد ند . بسا می‌شد که 
دری را به نام در آب می کشو دند و به کروه از آن برون می‌شدند و نبرد می کر دند 
آنگاه باز مي‌رفتند . 

چنانکه گویند : وقتی بغای شرابی نزديك مرند رسید » عیسی‌بن شیخ‌شیبانی 
رافرستاد که امانتنامه‌دابی برای سران یاران این بعیث وخود ابن بعیث‌همراه‌داشت 
که‌فرود آیندو فرود آید به‌هرچه امیرمومنان حکم کند و گرنه‌باآنها نبردمی کند و اکر 
بر آنها ظفر بافت هیچکس از آنها زنده نمی کدارد اما هر که فرود آبد امان دارد . 

راوی‌گوید : بیشتر مردم ربیعه که با ابن بعیث بودند » ازقوم عیسی بن‌شیخ 
بودند و بسیار کس از آنها به وسیلةً طناب فرود آمدند. ابواغرخویشاوند ابن بعیث 
نیز که شوهرخواهرش بود فرود آمد . 

ازابواغر آورده‌اند که کو ید : آنگاه درشهررا کشو دند و باران حمدو به‌و زیر 2 
در آمدند . ابن بعیت ازمنزل خویش به فراربرون شد که می‌خحو است از سمت دبگر 
برون شود » گروهی ازسپاهیان که منصور پیشکارش از آن جمله بود بدو پیوستنسد. 
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ابن بعیث براسبی بود وشمشیری به گردن داشت می‌خواست سوی نهری شود که 
آسیایی بر آن‌بود ودر آسیا نهان‌شود . وی را اسیر گرفتند وسیاهیان منزلش را با 
منزلهای بارانش‌وبعضی منز لهای شهررابه‌غارت دادند آنگاه از پس غارتکری کسان» 
بانگ زده شد که هر که غارت کند حرمت ازاو برداشته است از کسان ابسن بعیث » 
دوخواهرش وسه دخترش وخاله‌اش دستگیرشدند. بقیه » کنیز کان همخو ابه بودند . 
از حرم وی سیزده زن به دست باران سلطان افتاد . ازسران و نامدار ان وی‌نزديك به 
دویست کس‌دستگیر شدند و باقیمانده گریختند. روزبعد بغای شرابی به نزد آنهارسید 
وبانگزن‌وی بانگ جلو گیری ازغارت دادوبغای شرابی فتح را به‌نام و یش‌نوشت. 

دراین‌سال» درجمادی‌الاول» مت و کل سوی مداین رفت . 

دراین سال ایتا خ که ولایتدار مکه ومدینه بود وعامل مراسم بود حج کرد و 
پرمنبرها دحای او گنتند ۲ 


سجن ازاینکه جرا ابتاح به‌سال 
۵و ست دسی وچجهارم حج کر د؟ 


کوبند ایتاخ غلامی بود خزری از آن سلام ابرش که طباخعی می کرد.معتصم 
به سال صد و نود ونهم اورا ازابرش بخرید . ایتاخ مردانگی و دلیری داشت و 
معتصم اورا بر آورد . پس ازاو وائق نیزء چندان که بسیاری ازاعمال سلطان رابدو 
پیوست. معتصم کمکهای سامر ارابدو و اسحاق‌بن‌ابر اهيم‌داد که‌از جانب وی‌يك کس 
بود و ازجانب اسحاق يك کس . 

وچنان بود که معتصم یاواثق هر که را می‌خو استند کشت به نزد ایتاخ کشته 
می‌شد وبه دست وی بداشته می‌شد ‏ از آنجمله محمد بن عبدالملك زبات 
وفرزندان مامون از سندس وصالح بن عجیف ودیگر ان. 


وقتی متو کل زمامدارشد ایتاخ درمقام حوبش بودهء سپاه و مغربیان و ترکان 
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وغلامان وبرید وحاجبی ودارالخلافه‌با وی بود . متو کل از آن پس که حلافت‌براو 
راست شد به گردش به طرف قاطول رفت . شبی بنوشید وبا ایتاخ عربده کرد" » 
ایتا خ آهنگ کشتن وی کرد وچون صبح شد به متو کل گفتند که ازاوعذر خواست و 
همچنان اورابه ملازمت‌خویش‌داشت وبدو گفت:«تو پدرمنی‌ومرا پرورده‌ای» وچون 
متو کل به سامرا شد نهانی بکی را وادار کرد که بدو یو یند اجازهٌ حج بخواهد . 
ایتاخ چنان کرد . متو کل اجازه اش داد و اورا برهرشهری که وارد آن شود امارت 
داد وخلعت داد » همه سرداران باوی برنشستند و ازشاکربان و سرداران و غلامان 
به جزغلامان و اطرافیان حودش بسیار کس با وی برون شدند. وقتی ایتاخ بسرفت 
حاجبی به وصیف داده شد واین دوازده روز رفته ازذی فعده بود. 
به‌قولی این حکابت از کارایتاخ به سال دویست وسی‌وسوم بود و متو کل 
دوازده روزمانده ازذی حجه سال دویست وسی وسوم حاجبی را به‌وصیف‌داد. 
در این‌سال سالار حج محمدبن‌داود بود. 
آنگاه سال‌دو یست‌وسیو پنجم در آمد. 
سجن از حاه تا كت که 
به سال‌دو ستءسی و بنجم بود 


از حمله کشنه شدن ایتاخ <ز ری دود. 
شدن ابعاخ خزری 

دربارة ایتا خ گفته‌اند که وقتی از ۳ سو ی عر ای بازمی کشت مو کل‌سعیدبن 
صالح حاجب ر | با جامد و تحمه‌ها سوی او فرستاد ودستور داد در کو فه بادرانتای 


راه وی را ببیند .مت کال به عامل شحو دش بر نگهبانی بغداد در باره وري دسمو ر داده 
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بو د. 

از ابر اهیم‌بن‌مدبر آورده‌اند که گو بد: وقتی ایتاخ نسزديك بغداد رسید با 
اسحاق بن‌ابراهيم برون شدم. ایتاخ می‌خواست از راه فرات تا انبار برود» سپس 
سوی سامرا رهسیار شود . اسحاق‌بن ابر اهیم بدو نوشت که امیرمومنان » که 
خدابقای وی را دراز کند » دستور داده و ارد بغداد شوی و بنی‌هاشم و سران 
مردم با تو دیدار کنند و برای آنها در خانه خزیمةبن خازم بنشیتی و بکویی که 
حایز ههاشان دهند. 

گوید: برفتیم تا به‌یاسریه رسیدیم.ابنابراهيم پل را از سپاهیان و شا کریان 
پرکرده بود و با سواص خویش برفت؛ دریاسریه سکویبی برای وی نهادند 
که برآن نشست تا بدو گفتند: «نزدبك تو رسیدي که بر نشست واز ایتاخ پیشو از 
کرد وجون اورا بدید اسحاق می‌رفت که پیاده شود ایتاخ او را قسم داد که جنان 

گوید: ایتاخ با سیصد کس از یاران وغلامان خویش بوده قبایی سفیدداشت 
وشمشیری با حمایل آويخته بود. همکٌی برفتند وچون به نزد پل شدند اسحاق‌برپل 
از اتف فش وگذشت تا بردر خحز بمه‌بن‌خازم بایستاد وبه‌ایتا خ گفت: «خحدایامیر 
را فردن صلاح بدارد» در آی۰» 

گوید: وجنان بودکه گماشتگان پل وقتسی یکی از غلامان ایتاخ بر آنها 
می گذشت وی را پیش می‌انداختند تا وی با خواص غلامان حویش بماند. جمعی 
پیش از وی و ارد شدند. خانهٌ حزیمه را برای وی فرش کرده بودند» اسحاق عقب 
ماند ودستور دادکه از غلامان ایتاخ بجز سه یا جهارتا و اردخانه نشوند و بگفت تا 
خحانه را از جانب شط مراقبت کنند و همه بله‌مایی را که در صر خزیمة‌بن‌خازم بود 
شکستند. وقتی ایتاخ وارد شد در را پشت سروی بستند وچون نگریست بسجز سه 
غلام با وی نبود و گفت: «چنین کر دند.» 


جلد چهاردهم ۶۰۵ 


گوید: اگر در بغداد دستگیر نمی‌شد قدرتگرفتن اورا نداشتند» اگر وارد 
سامرا می‌شد ومی‌خو است به كمك بار انش همه مخالفان خو بش را بکشد این کار 
ممکتش بود. 

گوبد: نزديك شب‌غذابی آوردند که بخورد. دو باسه‌روز ببود آ نگاه‌اسحاق 
در کشتی‌ای نشست. برای ایتاخ نیز کشتی دیگر آماده کرد. آن‌گاه کس فرستاد که 
سوی کشتی‌شود و دستور داد که شمشیرش را بگیرند. پس او را به طرف کشتی 
سرازیر کردند. گروهی مسلح همراه وی‌بودند*اسحاق راه‌بالا گرفت تا به‌منزل‌حویش 
ر سید. 

وقتی ایتاخ به خانة اسحاق رسید اورا ببردند و یسکسوی خانه‌جای دادند؛ 
آنگاه بندش نهادند و گردن ودوپایش را از آهن سنگین کردند. پس از آن دوپسرش 
منصور ومظفر ودودبیرش سلیمان‌بن‌وهب و قدامةینزیادنصرانی را به بغداد آوردند. 
سلیمان بر کارهای سلطان بود و قدامه‌براملاك خاص ایتاخ. آنها را در بغداد بداشتند. 
سلیمان و قدامه را تازیانه زدند که قدامه اسلام آورد . مسنصور و مظفر محبوس 
شد ند. 

از ترك.غلاماسحاق؛ آورده‌اند که گوید: بردراطاقی که ایتاخ در آن بداشته- 
بود. ایستاده بودم به من گفت: «ای تركا» 

گفتم: «ای ابومنصور چه می‌خواهی؟» 

گفت:«امیر راسلام گوی و به وی بگوی: دانسته‌ای که معتصم و وائق دربارة 
توبه من چه دستور می‌دادند و من از تو چندانکه ممکنم بود دفاع می کردم»می‌باید 
این به نزد تو سودمندم افشتد. من خودم سختی و سستی دیددام و اهمیت 
نسی‌دهم چه بسخورم و چه بنوشم. اما اين دو پسر در نعست به سر برده‌اند 
و سختی را ندناخته‌اند آبگوشتی و گوشتی و چیزی به آنها بده که بخورند.» 

ترل‌گوید بردر مجلس اسحاق بایستادم؛ به من گفت: « ترك! چه می‌خحواهی 


۶ ترجمة تادیخ طبری 


می‌خو اهی چیزی بکوبی؟» 

گفتم:«آری, ایتاخ به من چنین و چنین گفت.» 

گوید: مقرری ایتاخ يك نان بود ويك‌کوزه آب. برای دو پسرش خوانی 
می‌بر دند که هفت نان بر آن بود وپنج بشهاتب. تا اسحجاق زنده بوداین تر تیب برقرار 
بود نمی‌دانم بعد با آنها جه کر دند. 

اما ایتاخ را بند نهادند وهشتاد رطل آهن وقیدی سنکین به گردنش نهادند که 
به روز پنجشنبه پنج روزرفته‌از جمادی‌الاخر سال دو بست‌وسیو پنجم بمرد. اسحاق» 
ابو الحسن اسحاق‌بن‌ثابت» متصدی برید بفداد وقاضیان را شاهد مرگ وی کرد و 
ویرا به آنها نمود که ضربت واثری بروی‌نبود. 

بکی از پیران بمن گفت که مرک ایتاخ از تشنگی بود. وی راغذادادند» آب 
خواست آبش ندادند تا از تشنگی جان داد. دو پسرش در زندگی متو کل درحبس 
بماندند وجون‌کار به منتصر رسید. آنها را در آورد. مظفر از آن پس که از زندان 
برونش آوردند بیش از سه ماه نماند ودر گذشت. اما منصور پس از آن زند کی 


کرد. 


مجن از دستگیر ی 


ابن بعیت دمر 2 وی 


در این سال در ماه شوال بغای شرابی ابن بعیث را بیاورد با جانشین وی 

ابو الاغر ودوبرادر اين‌بعیت صقروخالد که با امان فرود آمده بودند وپسر ابن‌بعیث 
به نام علاء که‌او نیز با امان‌برون آمده‌بود.اسیرانی که آورده‌بود صدوهشتاد کس‌بودند 
و بقیه پیش از آنکه برسندجان داده بودند.وقتی‌به نزديك سامر | رسیدند برشتر انشان 
نشاندند که مردم آنهارا ببینند. متو کل بگفت تا ابن‌بعيث را بداشتند وی را از آهن 


۱ ۳ کلم‌دمتن. 


جلدچهاردهم ۰۷« 


سنگین کرد»اسیر ان را نیز بداشتند. 

از علی بن‌جهم آور ده‌اند که گو ید: محمدبن بعیث را به نزد متو کل آوردند 
وبگفت: تا گردنش را بزنند. وی را برنطعی انداختند. جلادان بیامدند و مهیای 
وی شدند. متو کل با حشونت بدو گفت: «آی محمد جه جیز به این کار و ادارات 
کرد 

گفت: «تبره روزیءتو آن طنابی که میان خحداو خلق وی کشیده‌شده‌ای.مرا از 
تودو گمان هست که آن يك که بیشتر در حور تواست به دلم نزدیکتر است: بخشش.» 
آنگاه بی‌در نگ آغاز کرد وشعری خو اند به این مضمون: 

«ای امام هدایت آمردم جز این ندانند که توامروز 

«مرا می کشی, اما عفوزیباتراست 

«مگر من جز از سرشت خطایم؟ 

«اماعفو تو از پیمبری مابه‌دارد 

«تواز همه سبق جوبان فضیلت بهتری 

«و بی گفتگو از دو کار؛بهترین را می‌کنی.» 

علی گو بد: مت و کل به من نگربست و گفت» «از ادب بهره‌ای دارده» ومن 
پیشدستی کردم و گفتم. «امیرمق‌منان از دو کار بهترین را می‌کند و بر تومنت 
می نهد .» 

مت و کل گفت. «به جای خویش باز گرد.» 

۰ به من گفت: «گروهی از پیران مراغه در آنجا اشعاری از ابن‌بعیسث را 
برای من خو اندندء به پارسی»واز ادب و شجاعت وی یاد می کر دند.وی را خبر ها 
هست» گفتارها.» 


یکی از ءسانی که می گفت: وقتی ابن‌بعیث را به نزد متو کل آوردند و ابن- 


اسمتن‌افتاده دارد 
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بعیث آن سخنان را با وی بگفت» به نزد متو کل حضور داشته4 بو د به من گفت: 
«معتز که با پدر حویش متو کل نشسته بود دربارةٌ وی سخن کرد و خواست که‌ابسن 
بعیث را بدو ببخشد که بدوبخذیده شد واز اودر گذشت. 

وچنان بود که وقتی‌ابن‌بعیث گربخت اشعاری گت به این مضمون : 

«چه بسیار کارها به سر بردم که دیگران 

«آنر اواگذاشته‌اند و ناتوانگری را 

«به جای خود داری گرفته‌اند 

«در بارة آنجه سودی ندازد ملامتم مکن 

«از من دست بدار که تقدیر به قلم رفته 

«مال را درسختی وگشاد کی تلف م ی کنم 

«بخشنده آنست که باوجود نداری‌عطام ی کند.» 

وجنان بود کنه وقتی ابن بعیث گریخت درمنزل خویش سه پسر از آن 
خحویش به‌جا نهاد به نام بعیث و جعفر وجلیس باچند 9 که در بغداد درقصر الذهب 
بداشته شدند ۰ بغای شرابی ازپس مرگ اين بعیث که يك ماه پس از ورودش به 
سامره رخ داد دربارةٌ ابوالاغر دامادش سخن کرد که رها شد . خالهة اببن بعیث را 
نیز آزاد کردند که از زندان بسرون شد وهمان روز از خوشحالی بمرد وبقیه در 
حبس ما ندند . 

گو بند یکصدرطل به گردن ابن بعیث نهاده بودند وهمچنان به روی درافتاده 
بود | حال داد . 

وقتی ابن بعیث را گرفتند کسانی را که به سیب کفالت وی در حبس بودند 
ازحبس برون آوردند. بعض از آنها درحبس مرده بودند . بعدها ممَيةٌ عیال وی را 
در آوردند » پسرانش جلیس وبعیث وجعفررا جزو شا کریان کردند.به نزد عبپدالله 
اين بحیی خاقانی»وجیره برای آنها معین شد م. 


جلدچهار دهم 2۰-۰۹ 


دد بارة نصر انبان 


در ابن سال متو کل بگفت تانصاری وهمه اهل‌ذمه وادار کنند عباهای عسلی 
بیوشند وز نار ببندند وبرزینهای چوبین بنشینند که‌ر کاب‌چو بین داشته باشد و دو کره 
برانتهای زینها نهند. وهرکس از آنها کلاه برسرمی‌نهد دو نواربر آن آویزد که‌به‌رنگ 
کلاه مسلمانان نباشد . غلامشان نیز دو وصله بر لباس خویش نهند به‌رنگی جسز 
رنگ لباسی که به تن دارند . بکی از و صله‌ها پیش رو باشد به نزد سینه و 
دیگری برپشت وی » مريك از وصله‌ها به اندازهٌ چهار انگشت باشد » به رنک 
عسلی » همچنین هر کس از آنها که عمامه می‌نهد رنکك آن به رنکک عسلی باشد . 
هر کس ازز نانشان که بیرون‌می‌شود رو بوش عسلی‌داشته‌باشد» بگفت تاغلاما نشان‌رابه 
بستن زنار وادار کنند واز بستن کمر ممنو ع دارند بکفت تامعابد نوین آنها را 
ویران کنند وازمنز لشانده يك بگیر ند »!گر محل معبد وسعت‌داشت آنرا مسجد 
کنند واگر در حور آن نبود کسه مسجد شود فضای باز بگذارند. بگفت تا 
شیطانکهای چو بین بامیخ بر درخانه‌هایشان‌بکوبند تا منز لهایشان از منزل مسلمانان 
شناخته شود. کمك کرفتن از آنها را درکارهای سلطان و کار دیوانهایی که در 
آنجا حکمشان‌بر مسلمانان‌روان شود ممنو ع داشت» تعلیم‌فرزندانشان را درمکتبهای 
مسلمانان ممنو ع داشت ومسلمان نمیباست آنها را تعلیم دهند. 

صلیب داشتنشان را در عید شعانین؟ ممنو ع کرد. در راه نمی باید با یکدیگر 
باشند. بگفت تاگورهاشان مساوی زمین باشد که همانند کورهای مسلمانان نشودبه 
عاملان حو یش در آفاق چنین نوشت: 

«به نام خدای رحمان رحیم اما بعد» خدای تبارك وتعالی به‌قدرت‌خویش 


!-بکی ازعیدهای‌بهودی. بات هفته پیش آزعیدفصح 
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که کس بدان نرسد و قدرت برانجام هرچه خواهد» اسلام را بر گزید و آنرا برای 
خویش پسندید وفرشتگان خحویش را بدان حرمت بخشید ورسولان خویش را با آن 
فرستادو دو ستان‌خو یش را بدان‌مویدداشت و آنرا قرین‌نیکی کرد وهمراه ظفر وبری 
از عیب و بردینها غلبه داد واز شبهه بر کنار داشت واز آفات مسصون داشت» به 
صفات نيك پیوسته کرد وپا کیزه‌تروبرترین تشریع‌ها وپا کترین وشریفترین فرایضو 
عادلانه‌تر ومعقو لترین احکام و نکوتر ومعتدلترین اعمال را خاص آن کرد. مسلمانان 
را به تحلیل حلالها وتحریم حرامها وبیان شرایع واحکام وتعیین حدود وروشها و 
پاداش وئوات کستردة خو بش که برای‌شان آماده کرده حرمت‌بخشیده ودر کتابت 
خویش دربارة امرونهی وترغیب واندرز فرموده: «خدا به عدالت ونیکی کردنو 
ببخشش به خویشاو ندان فرمان می‌دهد واز کار بدوناروا وستمگری منع می کنسد. 
پندتان می‌دهد شاید اندرز گیرید.»ودربارةٌ خوردنی و نوشیدنی و نکاح بد که 
مردم دینها به سیب آن به حقارت‌افتاده‌اند و برمسلما نان‌حرام کرده تا از آنشان‌پا کیزه 
بدارد ودینشان را بالك کند که‌بردینهای دیگر برتری‌شان دهدفرموده: «اینها» برشما 
حرام شده: مردارو گوشت خول وذبحی که نام غیر خدا بر آن یاد شده وخفه‌شده و 
به کتك مرده وسقوط کرده وبه ضرب شاخ مرده ونیمخورده درنده جز آنچه ذبح 
کرده‌اید و آنچه برایتان ذبح شده وقسمت‌یابی به وسیلةٌ تبرها که این عصیان‌ورزیدن 
است. 

در دنبالهً محرمات مذ کور در ابن آبه در حراست دین خویش از منکران و 
ا کمال دین برای مسلمانان منتخب خویش سخن‌آورده گوبد: « اکنون کسانی که 
کافر شده‌اند از دین شما نومید گشتند. از آنها مترسید وازمن‌بتررسید» اکنون‌دینتان 
را برای شما به کمال‌بردم و نعمت خویش برشما تمام کردم ومسلمانی را دین شما 


۱- ان‌الله‌یامر کم با لمدل والاحسان دایتاء ذی‌القر بي دینهی‌عن‌الفحشاء دالمنکي دالینی 


بعکم لملکم نذ کرودن» سوزه نحل( ۱۶ ) آه ‌. 


جلد چهاردهم ۱ ۶۰ 


انتخاب کردم وهر که هنگام قحط ناچار باشد بدون تمایل به‌گناه (وبسخورد) خدا 
آمرز گار ورحیم است۱» 

وفرموده اوست عزوجل: (اینها) برشما حسرام است: مادران ودختران و 
خواهران وعمگان وخالگان وبرادرزادگان وخواهرزاد گانتان ومادرانی که شیرتان 
داده‌اند وخواهران شیری شما ومادر زنانتان ویرورش بافتگان شما که در کنارتان 
هستند از زنانی که بر آنها در آمده‌اید وا گر بر آنها در نیامده‌اید کناهی برشمانیستو 
زنان پسرانی که از پشت شما هستند وجمع کردن میان دو خواهر؛ مک رآ نچه گذشته 
که خدا آمرزگار ورحیم است؟ 

وفرموده:« حق این است که شراب و قمار و بتان منصوب وتیرها (ی‌قرعه) 
پلیدیهایی است از عمل شیطان از آنها دوری‌کنید که شاید رستگار شوبد".»و از 
خوردنیهای مردم دینهای دیگر آنچه را ناپاك و نجس بود واز نوشیدنیهاشان آنچه 
را مایدٌ دشمنی وبغض افکنی وبازداشتن از باد حدای ونمازبود و از موارد نکاحشان 
آنچه راکه به نزد خحدای‌گناه بزرگ بود وبه نزد صاحبان خرد در خور حرمت‌بود 


۱ الیوم شی‌الذین کفروا من دینکم فلاتختوهم واخشون . آلیوما کمات لسک‌دشکم 
واتممت علیکم‌نعمتی ددضیت لکم‌الاسلام دنا:فمن اضطرفی مخحمصة غیر متجا نف‌الای فان ل(هغنود 
رحیم(سوده‌مائده (۵) ] ددع۴ 

۲- حرمت علیکم امهاتکم وبناتک و اخواتکم دعماتکم وسنات‌الا وبنات‌الاخت و 
امهاتکم اللاتی ادضنکم و اخواتکم من‌الرضاعة وامهات نسائکم و دبائبکم اللاتی فی‌حجود کم 
من‌نسا کم اللاتی دخلتم بهن فان‌لم تکونوا دخلتم بهن فلاجتاح‌علیکم وحلائل‌ابد؛ تکم‌الذین من 
اصلایکم وان تجمهء‌وابینالاختین الاماقد سلف‌ان‌الله کان غفود ارحی‌ما 
(سوده‌نساء (۴) ۲۳۵:۲) 

۳- انماالخمروالمیسر والا نصاب والاز ام دجس من‌عملالشیطان فاجتدبوه لملک تفلحون 
(سوره‌مانده(۵) یه ٩‏ 


۶۰۰۳۲ ترجمهة تادیخ طبری 


بر آنها حرام کرد ونیز اخلاق نکوو کراءتهای برجسته به آنها داد» اهل ایسمانو 
امانت وحرمت متقابل ویئین وراستیشان کرد وبریدن از همدیگر و روی از هسم 
تافتن وتعصب وتکبرو خیانت وناجوانم‌ردی وتعدی وستم با همدیگر را در دینشان 
ننهاد» بلکه به اولیها فرمان داد ودومیها را ممنو ع داشت وبهشت وجهنم وئواب و 
عقاب خو بش را وعد و وعید آن کرد از اینروسلمانان به سبب کرامت‌خدای که 
عاص ایشان کرد وفضیلتی که به سبب دینشان به آنها داد وهم به سب شریعتهای 
پا کیزه‌شان و احکام پسندیده پا کشان وبرهان روشنشان واينکه خدای با حلالها و 
حرامها که در دششان نهاده آ نر | بالگ کرده که‌از دسنهای دیگر جدا ههتند.واین فضای 
خداعزوجل است که دین خویش را عزیر حواسته ومشیت اوست که‌حق خویش‌را 
آشکار خواسته و نافذ وارادهٌ اوست که نعمت خویش را برمسلمانان» بکمال روان 
کند. «تاهر که هلا می‌شود به دلیلی‌ملاك شود وهر که زنده می‌ماند به دلیلی زنده 
بما ند»" و خدای رستگاری‌وسرانجام نيك را به پرهیز کاران‌دهد وزبونی‌دنیاو آخرت 
را بر کافر ان نهد. امیرمومنان که توفیق وهدایت وی از خحداست جنان دید که همه 
امل ذمه را چه به نزد وی باشند و چه در نواحی ولایتهای وی از نزديك ودور از 
معتبرروزبون و ادار کند که عباهایی را که می‌بوشند» هر که بیوشد از بازر ان ودبیر 
و کبیر وصغیر به رنگک جامه‌های عسلی کنند. هیچکس از آنها از این تخلف نکندو 
هرکس از آنها از تبعهةً واوباش که به این مرحله نرسد و وضعش اورا از پوشیدن 
عبا بدارد وادارش کنند دو وصله به همین رنکك که اطراف هر کدام يك وجب باشد 
در يك‌وجب برجایی پیش روی جامه‌ای که می‌پوشد جلوسینه وپشت سرخویش 
بدوزد و ممگیشان‌راوادار کنند که‌بر کلامهای‌حو یش‌نوارهایی‌بدوز ند که به‌ر نگ کلاه 


نباشد و درجایی که می‌نهند بر جسته باشد با حسییده نشود که مستورماند و بر دك 


| -ليهك من‌هلك‌عن‌بینه ویحیی‌من‌حی‌عن‌بینه.(سوره انفال(۸) آیة۴۲ 


جلد چهاردهم ۳ ۰ ۶ 


کنار نباشد که‌نهان‌ما ند. همچنین‌برای زینهایشانر کابهای‌چو بین‌بگیر ندوبر قر پووسهای! 
آن کره‌هانهند که از آن بالاتر باشد وبدان پیوسته باشد ومجاز نباشندکه آن را از 
قرپوسهای خو بش بردارند تابه اطار اف آن برند » این را مسراقبت کنند تابه 
همان گو نه باشد که‌امیرممنان گفته که بدانو ادارشان کنند که آشکار باشد تا بننده 
بی‌تأمل آنر | ببیندوچشم آن‌رابی‌جستجو بیابد.و بند گان و کنیز انشان را وادار کنند که 
مريك از ايشان ؟مر بندمی‌بندد به جای کمربندهایی که به کمرشان بوده زنارو کشتی؟ 
سس نك 

به عاملان خویش در مورد دستوری که امیرمومنان در این باب داده دستور 
بده» جنا نکه وادارشان کنی که درانجام آنچه به آنها کفته شده نهای تکوشش کنند واز 
سستی وطرفگیری بیه‌شان دهی ودستورشان دهی که هر کس در جمع اهلذمه از 
سر لجاجیابی اعتناپی وغیره بااین مخاشت کند. وی‌را به معرض عتوبت آرد تاهمهة 
طبتات و گروههایشان به‌این‌طر بقه که‌امیره منان گفته به آن وادارشان کنند بس کنند. 
آن‌شاء! له . 

«اين را که نظرورای امیرمومناد‌است بدانودستوری را که با تامه‌امیر مومنان 
به نرد تو آمده؛ که بدان کار کنی انشاءالله» به‌اطراف قلمرو خویش‌به نزد عاملانت 
فرست. 

«امیرمقمنان از خدای یکانه » پرورد گار ومولای خویش ؛ می‌خواهد که 
برمحمد بندد وفرستادة خحویش درودفرستد» که درود خحدای وفرشتگان خحدای براو 
۳ 


-کلمه متن؛ قرابیس, جمع قر بوس معرب قرپوس فادسی‌داتر کی» به کف برهان بلندی 
پیس‌دین 

۲-کلمد متن؛ کساتيج» جمع کستيج, هعرب کشتی, به گفت برهاندیسمانی است که‌ترسابان 
و کافرآن برمیان بندند . م 


۴« ترجمةً تادیخ طبری 


«واینکه در این جانشینی که در کاردین خویش بدوداده و این زمام که‌بدوسپرده 
و بی‌باری وی به ادای حق وی نتواند رسید چنانش منظور بدارد وتأبید کند که‌باری 
راکه بروی نهاده بردارد وحق وی را بکزارد وبه سبب آن در خورکمال واب و 
افز ایش‌برترشود که او کریم است ورحیم. 

«ابراهیم بن‌عباس‌نوشت در شوال سال دو بست و سی‌وپنجم.» 

علی بن جهم در این باب شعری کفت به این‌مضمون: 

«عسلیهایی که میان 

«هدایت بافتگان و کم اهان فاصله آورد. 

«عاقل را چه بالك ا کر بسیار شود 

«که بیشتر موجب باز گشت میشود.» 


سخن از بیدا شهحمودبن 
فر ح‌نیشابودیو انجام کار وی 

در اين سال» در سامرا بسه نزد داربابك مردی پای‌گرفت به نام محمود 
نیشابوری پسر فرج وپنداشت که ذوالقرنین است. بیست‌وهفت کس‌نیز باوی‌بودند. 
به نزدباب‌العامه نیز دو کس ازیاران وی‌پا گرقتندودربغدادنیز درمسجد مدینه‌دو کس 
دیکر پا کرفتند که پنداشتند پیمبر ند ومحمود ذوالقرنین است. 

محمود ویارانش را پیش متوکل بردند و بکفت تا وی را تازیانه بزنندکه 
تازیانه بسیار زدند که بعدها از ضربت تازیانه‌ها جان داد. باران وی را نیز بداشتند» 
آنها از نیشابور آمده بودند» چیزی با خود داشتند که به قرائت آن می‌پرداتند. 
حانوادهٌ خویش را نیر یه همراه داشتند» از جمله پیری بود که به پیمبری محمود 
شهادت می‌داد و پنداشت که بدو وحی می‌رسد وجبریل با وحی به نسزد اومی آید. 
محمود را یکصد تازیانه زدند اما وقتی می‌زدندش پیمبری حویش را انکار نکرد. 


جلد چهاردهم ۱ ۶<«۰۵ 


به پیری که دربارهٌ وی شهادت می‌داد چهل تازیانه زدند» وقتی می‌زدندش پیمبری‌او 
را انکار کرد. محمود را سوی باب‌العامه بردن دکه خویشتن را تکذیب کرد و گفت: 
«اين پیر با من خدعه کرد». به باران محمود گفته شد به‌اوسیلی بزنند وهر کدامشان 
ده سیلی به‌اوزدند. کتابی از او گرفتند که در آن گفتاری فراهم آورده بود» گفت که 
اين قر آن اوست و جبر یل علیه | لسلام برای وی میاورده است: آنگاه به‌روزجهارشنبه 


سه روز رفته از ذی‌حجه این سال بمرد ودر جزیره به گورشد. 


سخن از بیعت گرفتن 
متو کل بر ای سرآن خوش 

در این سال مت وکل برای سه پسر حویش بیعت گرفت ؛ به ولیعهدی : 
بر ای‌محمد و اورامنتصر نامید و برای‌ابوعبدالله پسر قبیحه که درناء‌وی اختلاف هست 
به قولی نامش محمد بود وبه قولی زبیر بود که لقب اورا معتز کرد وبرای ابر اهیم 
که اورا موید نام کرد. واین چنانکه گفته‌اند» به روزشنبه بود سه روزمانده ازذی- 
حجه وبه‌قولی دوروزمانده از آن ماه. 

برای هريك از آنها دو پرچم بست: یکی سیاه که پرچم ولیعهدی بود و 
دیگری سیید که پرچم عاملی بود» و به هر کدامشان ولایتها بیوست که اکنون باد 
می کنیم: 

ولایتها که به پسر عویش محمدمنتصر پیو ست‌افریقیه بود وهمه‌مغرب از عریش 
مصر تا نهایت قلمروخلافت از دبار مغرب؛ و ولایت" قنسرین وعواصم و مرزهای 
شام وجزیره ودیار مضر ودیار ربیعه وموصل وهیت وعانات وخابور وقرقیسیا و 

۱ -کلمة متن چند», که به هعتی سپاه است به بادگاد آغاز تسلط اسلام برشام که مطعة 


اقامت هر سیاه دا به نام جند خواندند و از تکرار کلمه, جند در این جای خاص به هعنی 


و۷ بت شد. م 


۷۶« ترجمهٌ تادیخ طبری 


ولایت باجرمی وتکریت وبخشهای" سواد و ولایت دجله وحرمین و یمن وءعك و 
حضرموت ویمامه وبحرین وسندومکران و قند ابیل ومرزبیتا لذهب‌و ولایت‌اهواز 
ومستغلات۲ سامرا وولایت کوفه و ولایت بصره وماسبذان ومهر گان کدكك وشهرزور 
ودراباذ وصامغان و اصبهان وقم و کاشان وقزوین. وامورجبل و املاك تابع جبال و 
موقوفات عرب در بصره. 

آنچه به پسر خویش معتز پیوست ولایت خراسان بود وتوابع‌وطبرستان 
و ری وارمینیه و آذربیجان و ولایت فارس. سپس به سال چهلم خزانة بیت‌المالها 
را در همه آفاق با سکه خانه‌ها بدو پیوست وبگفت تانام وی را بر درمها 
بز نند. 

آنچه به پسر خویش موّید پیوست ولایت‌دمشق بود و ولایت‌حمص‌وولایت 
اردن وولایت فلسطین. 

ابو الغصن اعرابی در این باب شعری گفت به این مضمون: 

رو لایتداران جلیل مسلمانان 

«محمداست» پس از آن ابوعبدالله. 

«ونیز ابراهیم بدور از زبونی 

«یسران خلیفهٌ خدا را بر کت باد.» 

متو کل میان پسران خویش مکتوبی نوشت که متن آن چنین است: 

«اين مکتوبی است که عبدالله» جعفر امام» المتو کل‌علی‌الله» امیرمومنان 
نوشته وبرهمهةٌ مضمون آن خدا را وهمه حاضران از مردم خاندان و شیعیان و 
سرداران و قاضیانو کاردار ان وفتبهانعوبش ودیگرمسلمانان‌را شاهد برخو بش کرده 

| -کلمه متن, طساسیج. جمع‌طسوج معرب‌تسوی فادسی, به گفتهٌ بر‌هان, داذك, که بعقر یب 


۲) کملهٌ متن 


جلدچهازدهم ۳۷ .۶۰ 


و برای محمد المنتصربالله و ابوعبدالله المعتزبالله و ابراهیم الموید بالله پسران 
امیرمومنان نوشته. به حال درستی رای وعافیت‌کامل تن و آمادگی فهم واختیار در 
کار شهادت. به منظوراطاعت پرورد کاروسلامت واستقامت و اطاعتو اتفاقو صلاح 
کار رعیت در ذی‌حجه سال دویست و سی‌وپنجم . 

«محمدء | لمنتصربالله پسر جعفر امام» المتو کل علی‌الله»امیرمومنان در زمان 
زندگانی وی ولیعهد مسلمانان است و از پی‌وی خلیفهٌ ايشان. بدودستور دادکه از 
حدا بترسد که ترس خدای مابهةٌ حفاظ کسی است که بدان چنکك زند ونجات کسی 
که بدان پناه برد وعزت کسی که بدان بس. کند که از اطاعت خدای نعمت به 
کمال می‌رسد و رحمت خدای مسلم می‌شود وخدای بخشنده است ورحیم. 

«عبدا لله جعفر؛ امام» المتو کل علی‌الله» امیرموّمنان,خلافت را از پی‌محمد - 
المنتصر بالله پسر امیرممنان» برای ابوعبدالله المعتزبالله » پسر امیرمومنان نهاد و 
از پی‌ابوعبدالله المعتزبا لله پسر امیرمومتان حلافت را برای ابراهیم‌المیدبالله پسر 
امیرمومنان نهاد. 

«عبدالله جعفر امام المتو کل‌علی‌الله امیرمومنان برای محمد المنتصر با لله 
پسر امیرمومنان برابوعبداللهالمعتزبا لله وابراهیم الموید بالله» دو پسر امیرممنان 
حق شنوایی واطاعت نهاد و نیکخواهی وهم‌راهی و دوستی با دوستانش ودشمنی 
با دشمنانش در نهان وعیان به حال خشم ورضا و امساك وعطاءواینکه بربیعت وی 
استوار باشند وبه پیمانش وفادار» حادثه‌ای برای وی نخو اهند.با وی خیا نت‌نیار ند 
و با دشمنی بر ضد وی همدلی نکنند وبیخبر وی به‌کاری مخالف و لیعهدی و 
حلافت که امیرمومنان در زندگی واز پی‌خحوبش بدوداده استوار نشو ند. 

عبدالله جعفر »امام»المتو کل علی الله»امیرمو منان برمحمد » | امنتصربا له پسر 
امیرمومنان مقررداشت که به‌پیمانی که برای ابوعبدالله المعتزبالله وابر اه الموید- 
بالله دوپسر امیر مومنان نهاده و خلافت را ازپی محمدالمنتصر بالله پسرامیرمومنان 


۶۰۲۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


به آنها داده وفا کند که ابراهیم الموژید پسر امیرمومنان از پی ابوعبداللها لمعتز بالله 
پسر امیر موّمنان خلیفه باشد» و براین بماند» و هردو را یایکیشان را خلع‌ن‌کند و 


برای غیر هردوشان یایکیشان برای فرزندی ياهيچيك از مخلوق بیعتی ننهد و ازاین 
هردو مقدمی را موخر ندارد و مخری را مقدم ندارد وچیزی از کارهای هردوشان 
یایکیشان را که عبدالله جعفر امام‌المتو کل علی‌الله امیرمومنان به آنها سپرده از نماز 
و کمکها وقضا ومظالم و حراج واملاك وغنیمت و موقوفات نکاهد ونه از دیگر 
چیزها ازحقوق قلمروشان» و آنچه در قلمرو هر کدامشان هست چون برید و طراز 
و خحزانه‌های بیت‌المال و کمکها و سکه خانه‌ها وهمه کارهایی که امیر مومنان به 
هر کدامشان داده یا می‌دهد. 

«و از نزد هیچکدامشان و از نساحيةٌ وی » هيچيك‌از سرداران و سیاهیان و 
شا کر بان و وابستگان و غلامان و دیگران را نبرد و در جیزی از املاك و تیولها و 
دیگر امول و ذخاثر و متصرفات و متعلقات وی از کهنه و نو قدیم و مستحدث و 
هرجه که از آن سود می گیرد» با برای وی‌از آن سود می گیرند» کاستی نیارد و با 
بحث و محاسبه و جز این به هیچ روی و وسیلةً دیکّر متعرض هيچيك از عاملان و 
دبیران وقاضیان و خادمان و نمایندگان و باران وهمه بستگان وی نشود و در آنچه 
امیر مومنان دراین قرار وپیمان برای آنها مق کد کرده فسخ نیارد که آنرا از هدف 
منحرف کند یاازوقت آن موّخر دارد یاچیزی از آنرا بشکند. 

«عبدا لله جعفر امام» المتو کل‌علی‌الله»امیرمومنان» بر اب وعبدالله المعتز بالله 
پسر امیرمق‌منان اگرحلافت ازپی‌محمدالمنتصر با للهپسر امیرمومنان بدورسید » برای 
ابر اهیم الموید بالله پسر امیر مومنان همان شرایط را که برمحمد المنتصر بالله پسر 
امیرمومنان مقرر داشته» مقرر می‌دارد باهمةٌ آنچه ضمن شروط نام برده و دراین 
مکتوب به وصف آورده به ترتیبی که توضیح داده ومبین‌داشته کهابوعبد اللها لمعتز- 
بالله پسر امیرمومنان به خلافتی که امیرموهنان برای ابراهیم الموید بالله پسر امیر- 
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مومنان نهاده وفا کند و آن را به رضایت تسلیم کند وبه انجام برد و حق خحسدای و 
دستور امیرمق‌منان را مقدم دارد» بی‌تخلف و انحراف و تغیب رکه خدای تعال ی که 
نیرویش والاست و یادش عزیز کسی راکه از فرمان وی سرپیچ ی کند و از راه وی 
بگردد در کتاب محکم خحویش تهدید کرده که: ه رکه وصیت را پس از آنکه شنیده 
باشد عوض کندء گناه آن فقط به‌گردن کسانی است که عوضش می کنند و خداشنوا 
و داناست" . 

«ابوعبداللهالمعتز بالله پسر امیرمو‌منان و ابراهیم الموید بالله پسرامیرمومنان 
را این حق برمحمد المنتصر بالله پسر امیرمومنان هست که اگرهردوان یایکیشان به 
حضرت وی مقیم باشند با ازنزد او غایب باشند, فراهم باشند یا ازهم جداء وابو 
عبدالله المعتزبالله پسر امیرمومنان در ولابت حویش » خراسان وولایتهای 
پیوسته بدان نباشد و ابراهیم الموبد بالله بسرامیرمومنان در کار ولایتداری 
حویش » شام و ولایتهای آن نباشد. محمدالمنتصر بالله پسر امیر مومنان مکلف 
است که ابوعبدالله المعتز بالله پسر امیرمومنان راسوی خر اسان و ولایتهای پیوسته 
ومنضم بدان فرستد و ولایت آن را با وهمه قلمرو و توابع بدوتسلیم کسند 
باهمه ولایتها که جعفر امام المتو کل علی‌الله امیرمومذان به ابوعبدالاهالمعتزباللهپسر 
امیرمومنان داده و وی را از آن باز ندارد وبه نزد خویش با در هيچيك از ولایتها 
بجز خراسان و و لابتهای پیوسته بدان‌نگاه ندارد ودر کار فرستادن وی به ولایتداری 
آنجا وهمه کارهای آن» به‌تنهایی» شتاب آرد و همه کارهای آنرا بد و تسلیم کند که 
در هريك از ولایتهای قلمرو حویش که خحواست جای‌گیرد و وی را از آنجابه‌جای 
دیگر نبردو وابستگان و سرداران و شاکریان و باران و دبیران و عاملان وخادمان 
و تبعةٌ وی را ازهر گونه مردم یا کسان و فرزندان و عیال و اموالشان همراه وی 
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روانه کند و هیحکدامشان را از وی باز ندارد و در هيچيك از کارهای وی کسی را 


انباز نکند و امین و دبیر و برید بروی نگمارد و وی را در موردکم وبیشی محدود 

«ونیزمی‌باید محمدالمنتصر بالله» ابراهیم الموید بالله پسر امیرمق‌منان را 
را آزاد نهد که سوی شام و ولایتهای آن رودباهمه کسانی که امیر مو‌منان بدو پیو سته 
و بدو می‌پیو ندد» از وابستگان و سرداران و خادمان و سپاهیان و شا کریان ویاران 
وعاملان و خدمتگزاران وتبعةٌ وی از هر گو نه مردم؛ با کسان و فرزندان واموالشان» 
وهیچکس از آنها را باز ندارد و ولایت و کارها وسپاه آنرا به تمام بدوتسلیم دارد. 
وی را از آنجا باز ندارد وبه نزد خویش با در ولایتی جز آن نکّه ندارد و در کار 
فرستادن وی سوی شام و ولایتهای آن به ولایتداری شتاب آرد و وی را از آنجا 
نبرد ۰ دربارةٌ پیوستگان وی ازسرداران و وابستگان وغلامان وسپاهیان وشاکریان 
وطبقات‌مردم ازهمه روی وهرجهت همان شرایط‌هست که برمحمد المنتصر بالله‌پسر 
امیر ممنان‌بر ایابوعبدا لله| لمعتز با له پسرامیر مومنان نهاده‌در بارةٌ خر اسان وولایتهای 
آن به ترتیبی که مقرر داشت وبیان کرد و به اعتصاروتفصیل دراین مکتوب آورد . 

«ابراهیم الموید بالله پسر امیرموّمنان رابرابوعبدالله المعتزبالله اگر خلافت 
بدو رسید این حق هست که اکر ابراهیم المید بالله درشام باشد او را در آنجا 
نکهدارد؛ واگر از آنجا غایب باشد وی را سوی ولایتش فرستد که شام است و 
و لایتها و ولایتداری و همه تسوابع آن را بدو تسلیم کند و وی را از آنجا بازندارد 
وبنزدخویش‌یادر ولایتهای دیکر نگه ندارد و درفرستادن وی به ولایتداری آنجا و 
همه ولایتهای آن شتاب آرد باهمان شر ابطی که برای ابسوعبدالله المعتزبالله پسر 
امیرمومنان برمحمدالمنتظر بالله پسر امیرمومنان دربارهٌ حر اسان و اعمال آن‌مقررشده 
یه ترتیبی که دراین مکتوب به قلم آمده وتوصیف شده و شرط شده . 
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«امیر مومنان‌برای هيچيك از اینان که شرط براو با برای او نهاده شد ‏ از 
محمدالمنتصر بالله وابوعبدالله المعتزبالله و ابراهیم المویدبالله پسران امیرمق‌منان 
این حق را نتهاد که چیزی از آنچه را دراین مکتوب شرط کرده‌ايم و بر آنها همگی 
وفای بدان رام کد کرده‌ایم تغییردهد. خدای از آنها جزاین را نمی‌پذیرد و می‌باید 
دربارة آن به پیمان خحدای پای بند باشند که از بیمان حدای پرسش می‌شود. 

«جعفرء امام»المتو کل‌علی‌الله» امیرممنانخدای پرورد گارجها نیان‌را باهمة 
مسلمانانی که به نزد ویند برهمة مضامین این مکتوب شاهد می کند که دربارة 
محمدالمنتصر با لله و ابوعبدالله المعتزبالله و ابراهیم الموید بالله پسران امیرمومنان 
به تمام آنچه در آن یاد شده وبه وصف آمده نافذ است. 

«شهادت و اعانت خدای برای] نکه با امید» اطاعت وی کند وازبیم به پیمان 
وی وفا کند» بس‌است ونیزبه حساب کشیدن وعقوبت کردن وی برای آنکه به‌لجاج 
مخالفت وی کند یابه انحراف از فرمان وی بکوشد بس. 

«از این‌مکتوب چهار نسخه به قلم آمده که‌شهادت شاهدان‌در حضور امیر مومنان 
درهمهٌ نسخه‌های آن ثبت شده که نسخه‌ای در خرانه امیرمومنان و نسخه‌ای به‌نزد 
محمدالمنتصربالله پسر امیرمومنان و نسخه‌ای به نزد ابوعبداللهالمعتزبالله پسر امیر- 
مومنان و نسخه‌ای به‌نزدابراهیم الموید بالله‌پسر امیرمقمنان است. 

«جعفر »اما لمتو کل علی‌الله؛ ابوعبداللهالمعتزبا لله پسرامیرمقمنان راولایتدار 
اعمال‌فارس و ارمینیه و آذربیجان کرد و نواحی‌اینسوی‌قلمرو خراسان و ولایت‌های 
خر اسان و توابعی که بدان پیوسته وضمیمة آناست‌و بر ای‌او بررمحمدالمنتصر با لله» پسر 
امیرممنان» شرط می‌نهد بدان گو نه که‌نهاده به‌منظور اطمینان‌دربارة او و استواری 
کارهایش و پیوستگانش و همة کسان دیگ رکه در خراسان و ولایتهای پیوسته بدان 
ومنضم‌بدان از آنها كمك می‌گیرد به ترتیبی که دراین مکتوب یاد شده وبه وصف 
آمده است. 
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ابراهیم‌ین عباس صولی بة ستایش‌سه‌پسرمتو کل» منتصر ومعتزوموژید.شعری 
گفت به این مضمون: 

و«دستکیرة اسلام به نصرت وعزت و تأیید وابسته شد 

«به وجود خلیف‌ای‌هاشمی وسه و لیعهد» 

که خحلافت را درمیان گرفتها ند 

«ماهیست که اقمارش ازپی و بند. 

«ومطلع سعد وی را با ستار کان سعد احاطه کرده‌اند» 

وهم او دربارةٌ المعتزبا لله گوید: 

«مشرق از معتزبالله درحشید وروشن شد 

«معتز عطری بود که میان مردم 

«گشوده شد وبوی حوش از آن برخحاست.» 

وهم او دربارة پسران مت و کل گفت: 

«نعدای دین خویش را 

«به وجود محمد غلبه داد و نیرومند کرد 

«خحدا جعفربن محمد را به علافت حرمت بخشید 

«وخدا پیمان خویش را به يك محمد و محمددیگر 

«ومژبدودوتاًییدشدةدیگر» 

«ومحمد پیمبر 

«تأیید کرد.» 

وفات اسحاق‌بن محمد متصدی پل دراین سال بود به روز سه‌شنبه شش‌روز 
مانده از ذی‌حجه وبه قولی وفات وی هفت روز مانده از این ماه‌بود. پسرش به 
جایش نهاده شد و پنج خلعت پوشید و شمشیری بدو داده شد. وقتی خبر بیماری 
اسحاق به‌متو کل رسید پسرخویش‌معتزرابابغای‌شرابی وجمعی ازسرداران وسپاهیان 
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به عیادت وی فرستاد. 

گویند: دراین سال آب دجله به مدت سه روز تغییر کرد وبه زردی گرایید 
که مردم به سبب آن هراسان شدندء آنگاه به رنگ آب سیل در آمد و این به ماه 
ذی‌حجه بود. 

دراین سال بحیی‌بن عمر علوی را از ناحیه‌ای که در آن بود به نزد مت و کل 
آوردند» به طوریکه گفته‌اند گروهی را فر اهم آورده بود» عمربن فرج هیجده 
تازیانه بدوزد و در بغداد در مطبق به زندان شد. 

دراین سال سالار حج محمدبن داود بود. 

آنگاه سال دویست وسی‌وششم در آمد. 


سحن ازخر حادناتی که 
به‌سال‌دف_ست وسی وششم بود 


از جمله آن‌بود که محمدبن ابر اهیم بر ادراسحاق‌بن ابر اهیم در فارس کشته‌شد. 


سخن از کشته شدن محمدبن 
ابر اهیم واینکه چکو نه بود؟ 


بیشتر ازيك‌راوی‌درباره محمدبن اسحاق به من گفته‌اند که اسحاق پدر وی 
شنید که وی پرخور است وچیزی درونش را پرنمی کند» دستور دادکه غذای‌بسیار 
آماده کنند. پس کس فرستاد و وی را بخواند و بدو گفت: «بخورد» و گفت:«خوش 
دارم خوردن ترا بینم». 

محمد بخورد و بسیار خورد چندان که اسحاق از کاروی شگفتی کرد و از 
آن پس که گمان میبرد سیرشده و از طعام پرشده يك بر بریان به نزد وی آوردند 
که‌از آن بخوردتاجز استخو ان نما ندوچون از خوردن‌فراغت‌یافت‌بدو گفت: «پس رکم؛ 
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مال پدرت به‌غذای‌شکمت نمیرسد بنزد امیرممنان برو که مال‌من‌وی‌بهتر ازمال‌ترا 
تحمل‌می کند»و اور ابه‌در علافت‌فر ستاد و به‌ملا زمت‌درواداشت که درز ند کانی پدرش 
به‌عدمت سطان‌بود و بدر سلطان‌جانشین پدرخویش بودتاوقتی که‌پدرش اسحاق‌بمرد و 
معتز او را ولایتدار فارس کرد. منتصر نیز درمحرم همین سال وی را ولایتداریمامه 
و بحرین وعامل راه‌مکه کرد . متو کل‌نیزهمه کارهای پدرش رابدو داد» منتصر نیز 
ولایت عضو را بدو افسزود به سیب آنکه - چنانکه گفته‌اند - وی از آنچسه در 
خزاین پدرش بود از جواهر و دیگر چیزهای گرانقدر هدیه‌ها به‌نزد متو کل و 
و لیعهدان وی برد که به‌وسیلةً آن به‌نزدشان منرلت‌یافت که اورا بر آوردند ومنز اتش 
را بالا بردند. وقتی محمدبن ابر اهیم آنچه را دربارة برادرزاده‌اش محمدین اسحاق 
کرده بودند بشنید مخالف سلطان شد و مت و کل در بارةٌ او چیزها شنید که نیسندید. 

بعضهیابه من گفته‌اند که اعتر اض‌محمدبنابراهیم به‌بسرادرزاده‌اش‌محمدبن 
اسحاق بود که درفرستادن‌حراج فارس به‌نزدوی تعلل کرد. محمد ازمخالفت‌عموی 
خویش محمدین ایراهیم شکایت به‌نزد متو کل برد که دست وی را بازنهاد و او را 
دربارهعمویش آزادی عمل داد. محمدبن اسحاق نیز حسین‌بن اسماعیل را برفارس 
کماشت وعموی خوبش را برداشت. محمد بهحسین بن اسماعیل دربارة کشتن‌عموی 
عویش دستور داد. 

گویند: وقتی حسین به‌فارس رسید به‌روز نوروز هدیه‌هایی به‌محمد داد از 
جمله هدیه‌ها حلوایی بود که محمدین‌ابراهیم از آن بخورد. آنگاه حسین‌بن اسماعیل 
به نزد وی در آمد و بگفت تااو رابه‌جای دیگربرند و باردیگر از آن حلوادهند که باز 
از آن بخورد و تشنه شد و آب خحواس ت که ندادند» حواست از محلی که وارد آنش 
کرده بودند در آید معلوم شد بداشته است و راهی برای برون شدن ندارد. دوروز 
ودوشب ببود وبمرد ومال و عیال وی رابرصدشتر به‌سامرا بردند. 

وقتی خبرمر گگ‌محمدبن ابر اهیم به مت و کل‌رسید دستورداد که ازجانب وي به 
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طاهر بن‌عبد الله‌بن طاهر نامه نو بسند که جنین نوشتند: 

«اما بعد» امیرمومنان نسبت به‌توملتزم است که با هرفایدت و نعمت» ترااز 
مواهب خدای تهنیت‌گوید و ازحادئات مقدر وی ترا تسلیت گوید. خدای دربارة 
محمدبن آبراهیم وابستةٌ امیرمق‌منان قضایی راکه دربار بند کان خویش‌دارد» که فنا 
از آنها باشد وبقا از آن وی؛ مقرر کرد. امیرمومنان درمصیبت محمد ترا به‌شواب و 
پاداش بسیا رکه خدای برای مطیعان فرمان خویش به‌هنگام مصیبتها؛ نهاده تسلیت 
می‌دهد. می‌باید درهمهةٌ احوال خدای و آنچه ترا بدو نزديك می کند درنظرت مهمتر 
باشد که سپاس خحدای موجب افزون دادن اوست و تسلیم شدن به‌فرمانش مایةٌ رضای 
اوست‌و توفیق امیرممنان از حداست و السلام.» 


سخن از خبر 
در گذشت حسن بن‌سهل 

به کفتهةٌ بعضیهاحسن بن‌سهل در آغاز ذی‌حجه‌همین‌سال بمرد. گویندة این‌سخن 
گوید که محمدبن اسحاق نیز درهمین ماه چهارروزمانده از آن»در گذشت. 

از قاسم‌بن احمد کوفی آورده‌اند که گو ید: به‌سال دو یست و سی‌و پنجم به‌عدمت 
فتح بن‌خاقان در بودم» فتح به‌چند کار متو کل گماشته بود که خبرهای خاصه و عامه 
درسامرا وهارونی از آن جمله بود. نامه ابراهیم بن‌عطا متصدی اخبار سامرا رسید 
که از در گذشت حسن‌بن‌سهل سخن داشت و اينکه به‌صبحگاه روزپنجشنبه پنج‌رور 
مانده از ذی‌قعده بسال دویست وسی وپنجم جرعءهٌ دارویی بنوشید که کار او را 
ساخت و ممانروز به‌وقت نیمروز بمرد . متو کل دستور داد لوازم میت را به‌حرح 
خزانهةً وی فراهم کنند» وقتی‌او رابرتختش نهادند جمعی از بازرگانان طلبکارش در 
او آو بختند و مانع دفن وی شدند. بحبی‌بن‌خاقان و ابراهیم بن‌عتاب و یکی به‌نام 
برغوث در کارشان دخحاات کردند و کارشان را بریدند واودفن شد. و جون روزیعد 
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شد نامةٌ متصدی برید مدينة السلام آمد دربارة وفات محمدین اسحاق که پس از 
نیمروز به‌روز پنج‌شنبه» پنج‌روز رفته از ذی‌حجه رخ داده بود. متو کل براوسخت 
بتالید و گفت: «تبارك‌الله و تعالی» جکونه مرگ حسن ومحمدبن اسحای به‌يك وقت 


در زر سید.) 


سخن ازو بر ان کردن 
قبررحسین بن‌علی (ع) 


دراین‌سال مت و کل بگفت تاقبر حسین بن‌علی را وبران کنند ومنز لها وخانه‌های 
اطراف آنرا نیزو بران کنند وحیش بزنند و بدر بپاشند و آبیار ی کنند و مسردم را از 
رفتن به‌نزد آن ممنو ع دارند. 

گوید که عامل سالار نگهبانان در آن ناحیه بانگگ زد که پس از سه‌روز هر 
که را به نزد قبروی یافتیم‌به‌مطبق می‌فررستیم و مردم بگریختند و از رفتن به‌نزد قبر 
خود داری کردند و آن محل را شخمزدند و اطراف آنرا کشت کردند. 

دراین سال متو کل.عبید‌اللهبن‌یحیی خاقانی را به‌دبیری‌گرفت و محمدین 
فضل جرجرایی را بر کنار کرد. 

دراین سال محمد منتصرحح کرد ؛ مادربزر گش شجا ع مادرمتو کل نیزباوی 
حج کرد ومتو کل تانجف اورا بدرقه کرد. 

دراین سالابوسعید» محمدبن‌بوه‌ف‌مروزی»ملقب به کبح.به‌مرگ‌ناگهانی در 

کو یند که‌فارس پسر بغا شر ابی که نایب‌پدر بود» این‌ابو سعیدرا که‌و ابستةً طی‌بود 
ولایتدار آذربیجان وارمینیه کرد که‌در کر خ؛ کر خ فیروز» اردوزد وهفت روزمانده از 
شو ال» هنگامی که در کر خ بود ناگهانی در گذشت ت يك‌پا پوش خحوبش‌رایو شیده بودو 
دبگری‌راپیش برد که بیوشد که بیفتادوجان‌داد. متو کل کارجنگ‌را که به‌عهدوی‌بود 
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به‌پسرش یوسف‌داد. پس از آن‌خرا حو املالك آن‌ناحیه رانیز بدو سپرد که به آن ناحیه 
رفت و آنرامضبوط داشت وعاملان خو بش رابه‌هرسوی فرستاد. 

دراین سال سالارحج منتصر » محمد بن‌جعفر مت کل»بود. 
آنگاه سال‌دوست وسی‌وهفتم در آمد. 


سخن از خبر حادناتی که به 
سال دو بست وسی و هفتم بود 


ازجمله آن بو د که مردم ارمینبه در آنجا بر ضد بو سف‌بن محمد به‌باحاستند. 


سخن زا بنکه جرا مردم اذمینيه 
برصد _بوسف‌بن محمد به با خاستند؟ 


از پیش گفتیم که چرامتو کل بوسف‌بن محمد را عامل ارمینیه کرد؛ اما سیب 
اینکه مردم ارمینه برضد وی به‌پاخحاستند آن بود که جنانکه گفته‌اند- وقتی وی به 
کارخویش درارمینیه مستقر شد یکی از بطریقان به‌نام بقراط پسر آشوط که او را 
بطریق بطر بان می گفتند به‌طلب امارت برخحاست که یوسف‌بن محمد او راگرفت و 
بندنهاد و به‌درخلیفه فرستاد و بقراط و پسرش اسلام آوردند 

گویند: که‌بوسف وقتی بقراط پسر آشوط رافرستاد برادرزادهُ بقراط باجمعی 
از بطر یقان ارمینیه برضد وی فراهم آمدند»درشهری که یوسف در آن بود؛ وچنانکه 
گفته‌اند شهر طرون بود» برف افتاده بود. وچون برف آرام شد ( کسان)ازهررسوی» 
آنجارفتند و بسوسف و همراهان وی را درشهر محاصره کردند. بوسف به درشهر 
رفت وبا آنها پیکار کردکه اورا باهمةٌ کسانی که همراه ی پیکار کرده بودند بکشتند 
اما هر که همراه وی نبرد نکرده بود بدو گفتند جامه‌های حویش را در آرو برهنه‌برو. 


۵ هه 


جممی بسیاراز آ نهاجامی حویش را در آوردند و بی پاپوش گر بختند که نیشترشان از 


۳۸«-<۶ ترجمهة تادیخ طبری 


سرما مردند و انگشتان جمعی از آنها بیفتاد امانجات یافتند. 

و چنان بودکه وقتی یسوسف. بقراط پسر آشوط را فرستاده بود بطریقان 
بر کشتن وی همم قسم شده بودند و حون وی را ندر کرده بودنسد. موسی‌بن 
زراره نیز که شوهر دختر بقراط بود با آنها همسخن شده بود» سوادةبن عبدالحمید 
جحافی» یوسف بن ابوسعید را ازاقامت‌در آنجا که‌بود منع کرده‌بودو آنچه‌را که از 
اخبار بطر یقان بدورسیده‌بودباوی گفته بود» امایو سف‌نخو استه‌بودبه گفتهُوی‌عمل کند. 

آن قوم درماه رمضان به‌نزد یوسف رسیدند وحصار شهر را درمیان گرفتند. 
برف به‌دور شهرتا اخلاط و تادبیل بیست ذراع بود و کمتر» ودنیا همه برف‌بود. 

و چنان بودکه پیش از آن بوسف باران خویش را در روستاهمای قلمرو 
حویش پراگنده بود و به‌هر ناحیه‌ای گروهی ازیاران عویش را فرستاده بود که‌سوی 
هر گروه از آنها جمعی از بطریقان و بارانشان روانه‌شدند و آنها را بکشتند که‌به‌يك 
روز کشته شدند. 

و چنان بود که یوسف را چند روزی درشهر به‌محاصره داشته بودند» سپس 
سویآنهارفت و پیکار کرد تسا کشته شد. مت و کل بغای شرایی را به‌خو نخواهی" 
بوسف سوی‌ارمینیه فرستاد که از سمت جزیره سوی آنجا روان شد و درارزن از 
موسی‌بن زراره آغاز کرد که کنيةٌ ابوالجرد داشت و جند برادر داشت: اسماعیل و 
سلیمان و احمد وعیسی و محمد و هارون. بغا موسی ن‌زراره را به‌درخلیفه فرستاد» 
آنگاه برفت و در کوهستان خویئیه بار گشود که اکثر مردم ارمینیه و قاتلان یوسف 
آنجا بودند با آنها پیکار کرد و بر آنها ظفر یافت و نزديك سی‌هزار کس از آنها را 
بکشت و جمع بسیاری از ایشان را اسیر گرفت و درارمینیه بقروخت آنگاه‌به‌ولایت 
الیاق رفت و اشوط پسر حمزه. ابوالعباس راکه فرمانروای الیاق بود اسیر کرد. 


!- تعبیر متن: طالبا بدمه. 
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الیاق جزو ولایت‌بسفرجان و بنی‌النشوی است. آنگاه سوی شهر دبیل ارمینیه رفت 
و یکماه آنجا بماند سپس سوی تفلیس‌رهسیار شد. 

دراين سال عبدالله‌بن اسحاق ابراهیمی عامل بغداد و کمکهای سواد شد. 

وهم دراین سال هشت روزمانده از ماه ربیع‌الاخره محمدبن عبدالله طاهری 
از خراسان بیامد و برنگهبانی و سرانه و اعمال سواد و نیابت‌امیرممنان درمدینة 
السلام گماشته شد آنگاه سوی‌بغداد شد!. 

دراین سال متو کل» محمدبن احمد دوادی را از مظالم برداشت و محمدبن 
یمقوب» معروف به‌ابوالرییع» را بر آن گماشت. 

و هم دراین سال متو کل از ابن‌اکثم رضایت آورد. وی به‌بغداد بودکه به 
سامره فرستاده شد و قاضی‌القضاة شدء پس از آن برمظالم نیز گماشته شد. عزل 
محمد بن احمد دوادی از جانب متو کل از مظالم سامرا ده‌روز مانده از صفر این 
سال بود 

و هم دراین سال متو کل براحمدین ابی‌دواد حشم آورد ودستورداد تابرای 
املاله احمدبن ابی دواد و کیل معین شود بنجروزمانده از صفر . آنگاه به‌روزشنبه 
سه‌روزرفته ازماه‌ربیع‌الاول پسرش ابو الولید»محمدبن احمددوادیءرا دردیوان‌خراج 
بداشتند» برادرانش را نیز به‌نزد عبیدالله سری نایب سالار نگهبانان بداشتند و جون 
روز دوشنبه شد. ابوالو لید یکصدهزار دینار وبیست هزار دینار و مقداری جواهر 
ببهای بیست هزار دیتار ببرد» سپس باوی برشانزده هزار هزار درم توافق شد و بر 
همگیشان شاهد گرفته شد که هرملکی که داشته‌اند فروخته‌اند. احمدین ابی دواد فلج 
شده بود وچجون روزچهارشنبه شدهفت‌روزرفته ازشعبان»متو کل دستور داد که پسران 
احمدین ابی‌دواد را به‌طرف بغد اد سراز بر کر دند. 

ابوالعتامیه خطاب به‌این‌ابی‌دواد شعری گفت به‌این مضمون: 
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«اگر رای تو به‌رشاد نزديك بود 

«باعزم تو قرین توفیق بود 

«فقیه بودن اکر بدان قناعت می کردی 

«ترا از اینکه کویی قر آن مخلوق است 

«مشغول می‌داشت 

«ا کر جهالت وحماقت نبود ترا جه‌باك 

« که وقتی اصل دین» مردم را فراهم دارد 

«فر ع‌چه‌باشد.» 

دراین سال درماه جمادی‌الاخر حلنجی را به‌معرض مردم به‌پاداشتند. 

دراین سال ابن| کثم حیان‌بن بشررا به‌قضای سمت‌شرقی گماشت وسو ادبن- 
عبدالله عنبری را به‌قضای سمت غربی. همردوشان یکچشم بودند و جماز در باره 
آنها شعری گفت به‌اين مضمون: 

«از چیزهای مهم آنکه دوقاضی دیدم 

« که در زمانه‌حکایتی هستند ., 

«کوری را به‌دو نیمه تسیم کرده‌اند 

«جنانکه قضاوت دوسوی را تقسیم کرده‌اند 

و هر کدامشان که سر بجنبا ند 

«که در کارمو اریث و قرضی بنگرد 

« گویی‌خمره‌ای براو نهاده‌ای 

«که سوراخ آنرا از يك چشم کگشوده‌ای 

«اینان فال زمانه‌اند برهلاکت بحیی 

« که قضا را بادويك چشم آغاز کرد.-» 

در ابن‌سال به‌روز فطر متو کل‌دستور دادتاپیگر احمدین نصر خزاعی را فرود 
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آرند و به‌او لیای وی بدهند. 


سخن از فرودآوددن بیکر 
احمدبن نصر وچکونگی آن 

گویند که وقتی مت کل دستور داد پیکر احمدبن نصر را بهالایش بدهند 
این کار انجام شد و پیکر را به آنها دادند. و چنان بودکه وقتی متو کل به‌علافت 
رسید از بحث درباره قر آن و غیرفر آن منع کرد » نامه‌های وی دراین بارة به آفاق 
فرستاده شد و تصمیم کُرفت احمدین نصر را از دارش فرود آورد اما غسوغاییان و 
عامه در محل آنندار فراهم آمدند و جنجال کردند و سخن کردند. خبر به‌متو کل 
رسید و نصربن لیث را سوی آنها فرستاد که نزديك به‌بیست کس از آنها را گرفت و 
تازیانه زد و بداشت وفرود آوردن احمدین نصررا ازدار رها کرد که شنیده بود عامه 
دربارهٌ وی جنجال می کنند . کسانی که به سبب وی دستگیر شده بودند مدتی در 
حبس بماندند سپس رها شدند. 

و قتیپیکر احمدبن‌نصر را به‌او لیایش دادند» به‌وقتی که یاد کردم»بر ادرزاده‌اش 
موسی آن را به‌بغداد برد که غسل داده شد وبه ور شد وسرش به‌پیکرش پیوسته شد. 
عبدا لررحمان‌بن‌حمزه پیکر او را در يك بَِچهٌ مصری نهاد و آن را به‌منزل وی بسردو 
کفن کرد و براو نماز کرد. بك مرد بازرگان به‌نام ابزاری وی را به گورنهاد. 

متصدی برید بغداد به‌ناع ابن کلبی از محلی در ناحيةٌ و اسط به‌نام کلتانیه خبر 
عامه را به متو کل نوشت که فراهم ميشدند و به جنازةٌ احمدبن نصر و دارسروی 
دست میمالبد‌ند . 

معتصم به‌یحیی‌بن اکثم گفت: «باوجود تکبر مردم خزاعه‌چگونه اين ابزاری 
وارد قبرشده ؟ 


گفت: «ای امیر مومنان دوس وی بوده.» 
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پس‌متو کل‌دستو رداد:تابه محمدبن‌عبدالله‌طاهر ی بنو بسند که‌فراهم آمدن‌عامه 
و جنبش دراین‌گونه چیزها را مانع شود. یسکی از عباسیان به‌هنگام مرگ به‌پسر 
حویش وصیت کرده بود که ازعامه بیمناك باشد. پس متو کل نامه نوشت و ازفراهم 
آمدن‌منع کرد . 

غزای تابستانی را دراین سال علی‌بن‌بحصی ارمنی کرد. 

دراین سال سالار حج علی‌بن عیسی شد که ولایتدار مکه بود 
آنگاه سال دویست وسی وهشتم در آمد. 


سخن از حاداتی که به‌سال 
دوبست وسی و هشتم بود 


از جمله آن بو د که رغاء در تفلیس براسحای‌بن اسماعیل وابسته بنی امیه ظفر 
یافت و شهر تفلیس را بسوخعت 


سخن از ظفر باقتن یغا بر اسحاق 
و ابستة بن ی امیه‌و سو ختن‌شهر تفلیس 


گوبند: وقتی بغا سوی دبیل رفت به سبب آنکه مردم ارمینیه‌یوسف‌بن‌محمد 
را کشته بودند یکماهی آنجا بود وجون روز شنبه شد. ده روز رفته از ربیع‌الاول 
سال دویست وسی‌وهشتم بغاء زیرك ترك را روانه کرد که از کر کُذشت که نهری 
بزرك است حومه‌و درسر اةبغدادو یزر کترء‌ومیان دوشهر است که تفلیس بر سمت‌غربی 
آن است وصغد بیل برسمت شرقی.اردو گاه بغا برسمت شرقی بود. زيرك از کر 
گذشت وبه میدان تفلیس‌رسید» تفلیس را پنج دراست درمیدان ودر فریس ودرصغیر 
و درحومه‌ود صفغد بیل و نهر کراز کنارشهر سر ازیرمی‌شود. بغاءابوا لعباس‌وائی نصررانی 
را نیز به مقابلةٌ مردم ارمینیه فرستاد از عرب وعجم. زیرك از سمت میدان سوی 
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آنها رفت و ابوالعباس از سمت در حومه. اسحاق‌بن‌اسماعیل به مقابلهزیرك برون‌شد 
وبا وی نبرد آغاز کرد. بغا بر تبه‌ای مشرف به شهر از سمت صغدبیل ایستاده بود که 
ببیند زیرك وابوالعباس جه می کنند. بغا نفت اندازان را فرستاد که شهر را به آتش 
کشید ند که از چوب صنوبر بود. باد درصنو برها افتاد. اسحاق بن اسماعیل‌به‌شهررو 
کرد که بنگرد ودید که آتش در قصر و کنیز کان وی افتاده آتش او را نیز در میان 
گرفت. آنگاه ترکان ومغربیان سوی وی آمدند واسیرش کردند. پسرش عمر رانیز 
اسیر کردندوهردورا بنزد بغابردند. بغا بگفت تااورا به‌نزدبابالحسك‌بردند و آنجا 
گردنش را بزدند» دست بستهءوسرش را بنزد بغا بردند وپیکرش دا بر کسنار کر 
بیاویختند. پیری تنومند بود ودرشت سرء سیاه چرده وطاس و لو ج» باوسمه‌عضاب 
می کرد. سروی را برباب الحسك‌نهادند. کسی که وی را کشته بود غامش نایب‌بفا 
بود. در شهر نزديك پنجاه‌هزار کس بسوخت. آتش پس از يك روزوشب خحاموشی 
گرفت که آتش صنو بردوام ندارد. صبحگاهان مغربیان به آنها هجوم بردندو هر که‌را 
ز نده بود اسیر گرفتند مرد گان را جامه بر گر فتند. 

وجنان بود که زن اسحاق در صغدبیل منزل داشت که‌رو به‌روی تفلیس‌است 
درسمت شرقی. این شهر را خسروانوشیرران‌بنیاد کرده بود. اسحاق شهررا استو ار 
کرده بود و حندق آنرا بکنده بود ومردان جنگی از حویئیان وجز آنهادر آنجا نهاده 
بود. بغا آنها را امان داد که سلاح‌بگذارند وهرجا خو استند برو ند.زن اسحاق‌دختر 
فرمانروای سر بر بود. 

پس از آنچنانکه گویند-بغاء زيرك را باگرومی از سپاه خویش سوی قلعة 
جردمان فرستاد که میان برذعه و تفلیس است.زبرلد جردمان را گشود و قبار بج؛ بطریق 
آن را اسیر گرفت و به اردو گاه برد» آنگاه بغا به عیسی‌بسن یوسف خواهرزادة 
اصطفانوس تاخت که در قلعه کشیش‌بود» ازولایت بیلقان که از آ نجاتا بیلقان‌ده‌فررسنکت 
است واز آنجا تا برذعه پانزده فرسنگ.پس با وی نبرد کرد و قلعه را بکُشود واو را 
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کگرفت و وی.را ببرد» پسرش وپدرش را نیز همراه وی ببرد» ابوالعباس واثی را 
نیز » که نامش سنباط بود پسر اشوط ببرد. معاوبه پسر سهل بن‌سنباط بطر بق اران 
را نیز ببرد» آذر نر سی پسر اسحاق‌خاشنی را لیر برد. 


(سخن‌از آمدن ددمیان 
با کشتیها یشان به دمیاط) 


در این سال سیصد کشتی رومی به دریا پیامد با عرفا و اپن‌قطو نا و امردناقه 
که‌اینان سران بودند وباهر کدامشان صد کشتی بود. ابن‌قطو نا دردمیاط توقف کرد. 
از دمیاط تا ساحل همانند درباچه‌ابست که آبآن تا سینهٌ مرد می‌رسد.‌هر که‌از آنجا 
به طرف خشکی رفت از کشتی‌های دریا ایمن‌شد. گرومی‌عبور کردند وسالم‌ماندند. 
گرومی بسیار از زنان و کودکان غرق شدند وهر که را تمکن‌بود بر کشتیها برفت‌و 
سوی فسطاط رفتند ونجات یافتند. از دمیاط تا فسطاط چهار روز راه است. عامسل 
کمکهای مصر عنبسةین اسحاق ضبی بود وقتی عید نزديك شد سپاهیانی را که به 
دمیاط بودند دستور داد که به فسطاط آیند که به هنگام عید باآنها بشکوهد ودمیاطرا 
از سپاه حالی کرد.پس کشتیهای رومی به سمت شطا رفت که جامه های شطوی را 
آنجا درست می کنندویکصد کشتی آنجاتوقف کرد که هر کشتی از پنجاه تا یکصد 
مرد داشت. سوی شطا رفتند و به هرچه از خانه‌ها و کیرهای آن دست‌یافتند بسو حتند 
وسلاحی را که آنجا بود ومی‌خواسته بودند برای ابوحفص فرمانروای اقریطش 
( کرت) ببر ند» نزديك هزاز نیزه ولوازم آن»ببردند وهر کس از مردان آنجا را که 
توانستند بکشتند و کالا وقندا و کتانی راکه برای بردن به عراق آماده شده بود 


[شت کلمه‌متن. 


جلد چهاردهم ۰۴۵ ۰« 


بر گرفتند و نزديك به ششصد زن مسلمان وقبطی را اسیر گرفتند. به‌قولی از آن‌جمله 
یکصدو بیست زن مسلمان بودند و بقیه زنان قبطی بودند. 

گویند: رومیانی که در کشتیهای سوقف به دمیاط بودند نزديك پنجهزار 
مرد بودند و کشتیهاشان را از کالا و مال وزن» سنکین بار کردند. انباری را که 
بادبانهای کشتی در آن بود بسوختند» مسجد جامع دمیاط را نیز بسوختند با چند 
کلیسا. فراریان زن و کودل که به درياچهٌ دمیاط غرق شده بودند بیشتر از آنهابودند 
که رومیان به اسیری گرفتند» پس از آن رومیان از دمیاط برفتند. 

گویند: ابن| کشف که در زندان دمیاط بداشته بود- عنبسه اورا بداشته بود- 
بند حویش را شکست وبرون شد وبا رومیان نبرد کرد گروهی نیزباوی كمك کردند 
و گروهی از رومیان را بکشت آنگاه سوی اشتوم‌وتنیس رفتنده‌اما آب کشتیهایشان‌را 
تاتنیس نبرد و بیم کردند که به گل‌نشینند. وچون آب نبردشان سوی اشتوم رفتند که 
لنگر گاهی است واز آنجا تاتتیس چهار فرسنگکاست و کمتر»وحصاری داشت با دو 
در آهنین که به دستور معتصم ساخته شده بود بیشتر آن را ویران کردند ومنجنیقها 
وارابه‌ها را که آنجا بود بسوختند و دودر آهنین را بر گرفتند وببردند سپس سوی 
دیار حویش رفتند وهیچکس متعرضشان نشد. 

در این سال متو کل به آهنکک مداین از سامرا برون شدء به روز دوشنبه 
پنجروز رفته ازجمادی‌الاول. به روزسه‌شنبه سیزده روزرفته از جمادی‌الاخر به‌شماسیه 
رسید وتا روزشنبه آنجاببود.شبانگاه سوی‌قطربل رفت آنگاه باز گشت و واردبغداد 
شد» به روز دوشنبه بازده روزمانده از آن ماه» ودربازار وخیابانهای آن برفت تا در 
زعفرانیه فرود آمد سیس سوی مداین شد. 

غزای تابستانی این سال را علی‌بن‌بحیی ارمنی کرد. 

در این سال سالار حج علی بن‌عیسی جعفری بود. 

آنگاه سال دو بست‌ و سیو نهم در آمد 
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سال دو ست وسی‌و نهم بود 


از جمله آن بود که در ماه محرم متو کل دستور داد ذمیان را وادار کنند که 
دوپیراهن عسلی رنگك روی قباها وحامه‌هاشان بیوشند آنگاه در ماه صفر دستور 
داد که در مورد مر کو بشان به سواری استر ان وخران بس کنند و بر اسب ویابو 


۹ ۰ ما 


در این سال متو کل علی‌بن‌جهم بدری را به حراسان تبعید کرد. 
وهم در این سال در جمادی‌الاجر سالار صناربان به نزد باب‌العامه کشته 


در این سال متو کل دسنور داد معدهای ذمنال را که یه روز کار اسلام‌ساخته 
شده بود و بر ان کنند. 
در این سال در ماه‌ذی‌حجه ابوالو لید» محمد ین احمددوادی» به‌بغداد در 


ی ۵ 


کاشت. 

غزای تابستانی این سال را علی‌بن‌بحیی ارمنی کرد. 

در این سال سالارحج عبدالله‌بن‌محمد شد که ولایتدار مکه بود. 

در این سال جعفربن‌دینار حج کرد؛ وی عامل راه مکه بود از آن سوی کو فه 
و برحادثات ایام حج گماشته شد. 

در این سال عید شعانین نصاری با روز نیروز بکی شد واین به روز بکشنبه 
بود» بیست روز رفته از ذی‌قعده. گو بند که نصاری می دُفته بودند که‌هر گر به‌روز کار 
اسلام» (دوعید)/یکی نشده بود. 
آنگاه سال دو یست‌وچهلم در آمد 


جلدچهاردهم وفوفگ 


سجن از خسر حاد‌انی که 
به‌سال دو بستو چهلم بود. 


از جمله آن بود که مردم حمص برضد کسی که عامل که‌کهای آنجا بود به‌با 
تحاستند . 


سخن از اینکه چرا مردم حمص بر ضد 
عامل کمکها به باخاستند؟ وسر انجام کادشان 


گویند که عامل کمکهای حمص یکی را کشت که از سرانسشان بوده در آن 
وقت عامل»ابوالمفیث رافعی ؛ موسی‌بن‌ابراهیم» بود. پس مردم حاعص در جمادیب 
الاخر این سال به‌پاحاستند و گروهی از یاران وی را بکشتند و اورا بیرون کردندء 
عامل خراج را نیز از شهرشان بیرون کردند» خبر به متو کل رسید وعتاب بن‌عتاب 
را سوی آنها فرستاد. محمدبن‌عبدویه کرداس انباری را نیز همراه وی کرد وبدو 
دستور داد به آنها بگُوید: « امیرمومنان برای شما مردی را به جای مردی نهاد: 
اگر شنوا ومطیع شدند و رضا دادند » محمدین‌عب‌دویه را بر آنها گمار واگر 
نپذیرفتند و بر مخالفت بماندند به جای خویش بمان و به‌امیرمومنان‌بنویس 
تا رجاء با محمدبن رجاء حضاری با دیگری از سپاه را برای نبردشان سوی تو 
فر ستد.» 

ابن‌عتاب به روز دوشنبه پنج روز مانده از ماه جمادی‌الاخر از سامرا برون 
شد. به محمدین عبدویه رضا دادند و وی را ولایتدارشان کرد که درحمص کارهای 
شکفت کرد. 

دراین‌سال» درمحرم» احمد بن‌ابی‌دواد از پی پسر خسویش ابو الو لید محمد 


به‌بغد اددر گذاشت. پسرش محمد بست روزپیش از اودر ماه ذی‌حجه؛ هم به به‌بغد اد 
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در کگذشته بود. 

در این سال درماه‌صفر» بحی‌بن| کم از قضا معزول شد وهرحهرادربغداد 
داشتگرفتند که مبلغ" آن هفتادو پنجهزار دینار بود. ازستونی که در خانه‌اش بود 
نیز دوهزار دینار گرفتند با چهارهزار جریب دربصره. 

در این سال درماه صفر» جعفر بن‌عبدالو احد قاضی‌القضات شد. 

در این‌سال سالارحج‌عبدالله بن‌محمد بود. جعفربن‌دینارحج کرد و برحادثات 
ایام‌حج گماشته بود. 

آنگاه سال دویست وچهل‌ویکم در آمد 


سخن از حادثان ی که به سال 
دو ستو جهل و یکم بود 


از جمله آن بودکه مردمحمص برضد عامل کمکهای آنجا که محمد بن‌عبدو به 


بود به پاحاستند. 


سخن از خبر به باخاستن مردم 
حمص بر ضد عامل ] نجا دسر انجام کاد 

گویند: مردم حمص در جمادی‌الاخر این سال برضد محمدینعبدو یه که‌عامل 
کمکهای آنجا بود» به‌پاعاستند. گروهی از نصرانیانحمص نیز در این‌باب کمکشان 
کردند. این را به مت و کل نوشت. متو کل بدونوشت ودستور داد که با آنها مقابله 
کند وسپاهی از موجودی دمشق را با صالح بن‌عباس ترك که عامل دمشق بود به 
کمك‌وی فرستاد» باسیاهی از ولابت رمله. وبدودستور داد سه کس از سران آنهارا 
بکبرد و تا حد مر کت تازیانه بز ند وجون بمردند آنها رابه‌درهایشان پیاویزد. سس 
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بیست کس از سرانشان را بگیرد و به هر کدام سیصد تازیانه بزند ودر بند آهنین به 
در امیر مومنان‌برد. کلیساها و کنیسه‌ها را که آنجا هست ویران کندو کنسه‌ای را که 
پهلوی مسجد حمص است در مسجد اندازد وهمه نصرانیان شهر را بیرون کند. 
پیش از آن میانشان ندا دهد وپس از سه روز هر که را در آنجا یافت تأدیب کند. 
یگفت تا پنجاه‌هزار درم به محمدین‌عبدویه دهند. سرداران و سران اصحاب وی را 
نیز چیز داد بگفت تا پا نزده‌هزار درم بنایب وی علی‌بن‌حسین دهند و به هريك از 
سرداران وی نیز پنجهزار درم بدهند. خلعتهایی نیز داد. 

محمد بن‌عبدو یه ده کس از مردم حمص راگرفت و کُرفتنشان را نوشت‌و اینکه 
به نزد امیر موّمنانشان فرستاده وتازیانه‌شان نزده. متو کل یکی از یاران فتح‌ین‌خاقان 
را فرستاد به نام محمد پسررزق‌الله که از جمله کسانی که ابن‌عبدویه فرستاده بود 
محمدبن‌عبدا لحمید حیدی وقاسم‌بن موسی را به حمص باز گرداند وتا حد مرگ 
تازیانه بز ند و بردرحمص بیاویزد. محمد آنها را پس برد وتازیانه‌شان زد تا بمردند 
وبردرحمص بیاویخت ودیکران را سوی سامره برد که هش تکس بودند»و قمی 
رهسیار شدند یکیشان بمرد که محافظشان سر اورا بر گرفت وهفت کسشان را با سر 
مرده به سامره رسانید. آنگاه ابن‌عبدویه نوشت که سپس ده کس از آنها راگرفته و 
پنج کس از آنها را تازیانه زده که مرده‌اند آنگاه پنج کس دیگر را تاز بانه زده که 
نمرده‌ا ند. 

پس از آن محمدین عبدویه نوشت که یکی از مخالفان را گرفته به نام 
عبدا لملك پسر اسحاق که چنانکه گفته بودند از سران فتنه بوده وبردر حمص 
جندان تازیانه به اوزده که بمرده و او را بر قلعه‌ای به نام تل عباسی بیاو يخته 


است. 
در این سال»جنانکه گفتهاند؛ درسامر | باران کافی بار بد در ماه آب. 
در این سال» درماه‌محرم» ابوسان زیادی به‌قضای سمت شرقی کماشته 
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در اين سال عیسی بن‌جعفر عاصمی صاحب کارو ان سرای عاصم را در غداد 
تاز بانه‌زدند. چنانکه گفته‌اند هزار تازبانه به اوزدند. 


سخن از ابنکه چر | عیسی صاحب 
سر ای‌عاصم دا در بغداد از با نه 
زدند!و چکو نگی کار دی 


سبب آن‌بو د که هفده کس به‌نزدابوحسان زیادی قاضی سمت شر قی‌دربارة او 
شهادت دادند که ابو بکر وعمروعایشه وحفصه را ناسا گفته که جنان‌که گفته‌اند 
شهادتشان در این باب مختلف بود. متصدی برید بغداد این را به عبندالله‌بن‌بحیی 
خاقانی نوشت. عبدالله این را به متو کل رسانید» متو کل دستور داد به محمد بن 
عبدالله طاهری بنویسند ودستورش دادکه این‌عیسی را تازیانه بزند» اگر مرد او 
را در دجله بیندازند و جثه‌اش رابه کسانش ندهند. عبیدالله جواب نامه‌ای را که 
حسن بن‌عثمان دربارةعیسی بد و نوشته‌بودچنین نوشت: 

«به نام خدای رحماأن رحیم 

«خدایت زنده بدارد وحفظت کند ونعمت خویش را بر تو تمام کند. نام تو 
رسید دربارهآن شخص عیسی نام پسر جعفر صاحسب سراها وشهادتی که شاهدان 
دربارة وی داده‌اند که باران پیمبر خدایراصلی | لله‌علیه و سلم‌دشنام داده و لعن گفته 
و کافر شمرده و به گناهان کبیره متهم داشته وبه نفاق‌منسوب داشته وچیزهای دیگر که 
اورا به مرحلةً دشمنی با حدای وپیمیر وی‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم برده واينکه به کار اين 
شاهدان ومقاد شهادتشان رسید کی کرده‌ای وعدالت عادلانشان به نزد توبه صحت 
پیو سته ومفادشهادتهایشان بر توروشن شده وشر حآنرا در رقعه‌ای ضمن نامهعو یش 
آورده بودی این را به امیرمومنان که حدایش عزیز بدارد عرضه کردم»دستور داد به 
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ابو ا لعباس محمد بن‌عبدا لله‌طاهری وابسته امیر مومنان که خدایش زنده‌بدارد بنو یسند 
که به نزد وی فرستاده شد که اوء که خحدایش زنده بدارد »بدان‌کار کند که موجصب 
پاری دین خدای واحیای سنت وی‌وانتقام از ملحد شود و آن مرد را درجمع‌مردمان 
حد بزنند» حددشنام گویی»و پا نصد تازیانه پس از حد به‌سبب‌کارهای سخت‌ناروا که 
بر آن جرئّت آورده.اگر بمرد در آب افکنده شود بی‌نماز» تابازدارنده هرملحددین 
وخارج از جمع مسلمانان شود. این را به توخبردادم تابدانی ان‌شاءالله تعالی. و 
سلام برتوباد با رحمت وبرکات خدای.» 

گویند: این عیسی‌بن‌جعفر راء که بعضیها گفته‌اند نامش احمدبن‌محمد بود؛ 
وقتی تازیانه زدند در آفتاب رها کردند تا بمرد» سیس اورا به دجله انداختند. 

در این سال در بغداد ستارگان فروریخت وپرا کنده شد و این به‌شب‌پنجشنبه 
بود» يكك روز رفته‌از جمادی‌الاخر. 

در این سال در بغداد» بیماری‌چهارپایان رخ داد واسبان و گاوان ملاشد. 

در این سال رومیان به‌عين زربه هجوم‌کردند وهر کس از مردم زطرا که آنجا 
بود به اسیری بردند با زنان وفرزندانشان و گاومیشها و گاو انشان. 

در این سال میان مسلمانان و رومیان مبادلهةٌ اسیر ان شد. 


سخن از | بنکه‌چر | میان مسلمانان 
و دومیان مساذله اسبر آن شد!؟ 


گوید: تدوره فرمانروای روم ما در میخائیل»یکی را فرستاد بنام جورجس 
پسر فریافس وبرای مسلمانانی که به دست رومیان بو دند عوض‌خو است» مسلمانان 
نزديك بیست‌هزار کس شده‌بودند. متو کل‌یکی از مردم شیعه را فرستاد به نام نصر 


۱ -کلمهُ متن. صدام, مقصود از آن مءلوم نشد(م) 
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پسر ازهر که اصالت! اسیر ان مسلمان را که به دست رومیان بودند بداند تا دستور 
مبادلهٌ آنها داده شود واين به ماه شعبان همین سال بود. نصراز آن پس که‌مدتی‌به‌نزد 
رومیان ببودبرون‌شد". 

گویند: تدوره پس‌ازرفتن نصر دستور داد اسیران وی‌را ازنظربگذرانند و 
بر آنهاعرضه کنند» هر کس از آنها نصرانی‌شد چون کسانی‌شد که از آن پیش‌نصرانی 
نصرانیت شده بودند وهر که نبذیرف تکشته شد. کویند از اسیران دو ازده‌هزار کس 
رابکشت‌به قولی قنقلاً خواجه بی دستور تدوره آنها را بکشت. 

نامةٌ مت و کل به نزدعاملان مرزهای شام وجزیره فرستاده شد که میان شنیت 
خادم وجورجس فرستادهٌ سالار رومیان درکار مبادله سخن رفته و در این‌کار اتفاق 
کرده‌اند واین جورجس متار که‌ای خو استه از پنج‌روزرفته از رجسب سال‌دویست 
وچهل‌ویکمنا هفت روز مانده از شوال همین سال که‌اسیران را فراهم آرند ووقتی 
داشته باشند که به امانگاهشان‌باز روند. 

نامه در این‌باب» به روز چهارشنبه پنجروز رفته از رجب.فرستاده‌شد. بنابود 
مبادله به روز فطرهمین سال انجام شود. 

جورجس فرستادة شهخانم روم به روز شنبه هشت روز مانده از رجب با 
هفتاد استر که برای وی کرایه شده به ناحیةٌ مرزهای شام رفت. ابوقحطبة مخربی 
طرسوسی نیز با وی برفت که منتظر وقت عید فطر بمانند. جورجس گروهی از 
بطریقان وغلامان حویش را نزديك به‌پنجاه کس همراه داشت. 

شنیف خادم در نیمه شعبان برون شد. یکصد سوار با وی بود» سی کس از 
تر کان وسی کس از مخربیان وجهل کس از سواران شا کری. جعفر بن‌عبدا لو احد 
که قاضی‌القضات بود خواست به او اجازه داده شود در مبادله حضور یابد و یکی 

را جانشی نکند که به جای وی بماند. بدواجازه داده شد ودستور داده شد یکصدو 


| -کلمه‌متن.صحت. ۲) متن افتاده دارد جمله قزیته بعد تکمیل‌شد . 


جلد چهاردهم ۶-۵۳ 


پنجاه‌هز ار بدودهند به عنوان كمك وشصت‌هزار بابت مقرری. وی‌ابنابی‌الشوارب 
را که در آن وقت جوانی کمسال بود جانشین کرد وبرون شد و به شنیف پیوست. 
گرومی از مردم بغداد از مردم میانه حال برون شدند. گسویند مبادله در دیار روم 
رخدادءب رکنار رود لامس:به روز یکشنبه دوازده روز رفته ازشوال سال دوبست‌و- 
چهل‌ویکم. اسیران مسلما نان هفتصدوهشتادو پنج کس! بودند با یکصد و بیست‌وپنج 
ژن. 
در این سال مت و کل » ولابت شمشاط را ده یکی کرد و آنها را از خراج 

به ده يك برد وبرایآنها در اين باب مکتوبی صادر کرو! 

در اين سال قوم بجه به‌گروهی از مراقبان سرزمین‌مصرهجوم بردندومتو کل 
محمد بن‌عبدالله قمی را به نبرد آنها فرستاد. 


سخن از کاد قوم بجه 
و اینکه سر انجامثان جه شد؟ 

گویند که قوم بجه به‌غزای مسلمانان نمیامدند ومسلمانان به غزای آنها 
نمی‌رفتند به سبب صلحی قدیم که در میانشان بود وسابقاً در این کتاب از آنیاد 
کرده‌ایم. آنها تخمه‌ای از تخمه‌های حبشیانند.در مغرب از سیاهان‌قوم بجه ند و نو به 
ومردم غانةً غافرو بینور ورعوین و فروبه و بکسوم ومکاره اکرم وخمس. در دبار 
بچه معدنهای طلا هست و با هر که در آن کار کند به قسمت عمل می کنند» و هر سال 
بابت معدنهای حویش چهارصد مثقال خاکه طلای نيخته و تصفیه نشده به عاملان 
سلطان در مصر می‌دهند. 

وقتی روز گار متو کل رسیدء قوم بجه چند سال پیاپی از دادن این خحسراج 
خودداری کرد. گوبند متو کل یکی از خدمهةٌ حویش را به نام یعقوب پسر ابراهیم 


۱ کلمه‌متن؛:انان. ۲-کلمه‌عمتن. اخرح لهم کتا یا 
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بادغیسی که وابستةٌ هادی بود واورا قوصره می‌گفتند. عامل برید صر کرد و برید 
مصر واسکندریه وبرقه واطراف مغرب را بدوسپرد. یعقوب به متو کل نوشت که 
قوم بجه پیمانی راکه میان‌آنها ومسلمانان بوده شکسته‌اند واز دیار سویش سوی 
معدنهای طلا و جو اهر رفته‌اند که برحدود سرزمین مصر و دیار.بجه است و گروهی 
از مسلمانان را که در معدنها کار می کرده‌اند وطلا وجواهر برون می آورده‌اند 
کشته‌اند وفرزندان وزنانشان را اسیر کرده‌اند و گفته‌اند که معدنها در دبار آنهاست‌و 
اجازه نمی‌دهند که مسلمانان و ارد آن شوند و اين؛همةٌ مسلمانانی‌را که در معدنها کار 
می کرده‌اند هراسان کرده که از بیم جان .نی و فرز ندانشان از آنجا باز آمده‌اند 
و بدبنسانآنچه سلطان» باپت خمس از ط:< ونقره وجواهر مستخر ج از آن معدنها 
می‌گرفت» ببرید. متو کل این راسخت ناپسند شمرد و آزرده شد ودر کار قوم بجه 
مشورت کرد بدو گفتند که آنها مردمی هستند صحراکُرد وشتردار و و سفنددار که 
وصول به دیارشان دشوار است وسپاه سوی آنها نتواند رفت که همه بیابان و صحرا 
است واز سرزمین اسلام‌تا آنجايك ماه راهست. از سرزمینهای بیابانی‌و کوهستانهای 
سخت که نه آب در آن هست. نه کشت. نه منز لگاه» نه قلعه. و هر کس از باران 
سلطان که و ارد آن شود می‌باید برای همه مدتی که پندارد در دیار آنها مسی‌ماند تا 
وقتی که به سرزمین اسلام باز آید» توشه برگیرد واگُر اقاست وی دراز شد واز آن 
مدت گذشت. او وهمةً همراهانش تلف می‌شوند و مردم بجه آنها را به‌دست 
و بی‌نبرد مسی گیرند» سرزمینءسرزمین آنها است و به سلطان حراج یاچیز دیگر 
نمی‌دهند. 

پس. مت و کل از فرستادن سپاه موی آنها» خودداری کرد و کارشان فزونی 
گرفت و جرئتشان برمسلمانان شخت‌ترشد.چندان که مردم علیای‌سرزمین‌مصر (صعید) 
از آنهاه برجانهای حویش وفرزندانشان بیمناك شدند. 

پس متو کل محما.ین عبدالله راکه به نام قمی شهره بود به نبردآنها کماشت 


جلدچهاردهم ۰۵۵ 


و کمکهای آن ولایتها را که قفط است و اقصر واسنا وارمنت واسوان بدوسپرد و 
دستورش داد که با قوم بجه نبرد کندومکاتبهةً وی با عنبسةبن اسحاق ضبی باشد که 
عامل جنک مصر بود. به عنبسه نوشت که هرچه را از سپاه وشا کریان مقیم مصر 
حاجت دارد بدودهند. عنبسه نیاز وی را از این بابت برطرف کرد قمی سوی 
سرزمین بجه روان شد. همه کسانی که در معدنها کار می کردند با گروهی بسیار 
داوطلب بدوپیو ستند وجمع همراهان وی از سوار وپیاده نزديك به بیست‌هسزار- 
کس شد. کس به قلزم فرستاد وهفت کشتی به دریا رو ان کرد پراز آرد و روغن و 
حرما وسو بق وجووگروهی از پاران حویش را بگفت که آن را به دریایبر ند» تابه 
ساحل دریا» درسرزمین بجه به‌نزد وی‌رسند. 

قمی همچنان در سرزمین بجه برفت تا از معدنهای طلا گذشت وبه نسزد 
حصارها و قلعه‌هایشان رسیدء شاه بجه که نامش علی باباابود ونام پسرش لیسس؛با 
سپاهی انبوه وشماری دو برابر همراهان قمیء به مقابله وی برون شد. مردم بجه بر 
شتر ان حویش‌بودند و نیزه‌های کو تاه داشتند» شترانشان تندرو بود و همانند شتران 
مهاری اصیل» چند روز رو به‌رومی‌شدند وزدوخوردی می کردند امابه درستی نبرد 
نمی کردند. شاه بجه با قمی جنگ و گریز می کرد که روزها طی‌شود. به‌این امید 
که توشه وعلوفه‌ای که با آنهابود تمام شود و توانشان نماند و ازلاغری‌بیجان‌شو ندو 
مردم بجه آنها را با دست بگیرند. 

وقتی بزرگ بجه پنداشت که توشه‌ها تمام شده» هفت کشتی که قمی بار کرده 
بود بیامد و به یکی از کناره‌های دریا رسید» در محلی به نام صنجه. قمی گروهمی 
از باران خویش را آنجا فرستاد که کشتی‌ها را از دست اندازی بجه حفاظت 
کنند وهرچه را که در آن بود بریاران خویش پخش کرد که از توشه‌وعلوفه گشایش 
نافتنك . 


۱- نشانی ار نفوذ دبان‌پادسی در عمق صحراهای دور (ع) 
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وچون علی بابا سربجه این را بدید آهنگک نبردشان کرد وبرضد آنها آماد گی 
گرفت» وقتی تلاقی شد پیکاری سخت کردند» شترانی که مردم‌بجه بر آن به پیکار 
بودند» سر کش بود واز هرچیز هراسان می‌شد. وقتی قمی این‌را بدید همه‌زنگهای 
شتر ان‌و اسبان‌را که درسپاه وی بودفراهم آورد وبه گردن اسبان بست. آنگاه به قوم 
بجه هجوم برد که شترانشان از صدای زنگها گر یز ان شد وسخت بترسید و آنها را 
به کوهها ودره‌ها برد» وبه هرسوی پرا کنده کرد. قمی با یاران خویش از دنبالشان 
رفت واز آنها کشت واسیر گرفت» تا شب اورا بگرفت" واین در اول سال‌دویبست 
وچهل‌ویکم بود. آنگاه به اردوگاه خویش باز کشت و کشتگان را شمار نتوانست 
کرد ازبس که‌فزون‌بودند. 

صبحگاهان قمی دید که‌گرومی از پیادگان‌را فراهم آورده‌اندو به‌جایی‌رفته‌اند 
که از تعقیب قمی ایمن باشند» شبانگاه قمی با سواران خویش به آنها رسیدشاهشان 
گریخت که تاج واثاث اورا بگرفت. آنگاه علی‌بابا امان خحواست بشرط آنکه‌وی‌را 
به مملکتش" ودیارش باز گردانند. قمی وی را امان داد و اوعسراج مدتی راکه 
نداده بود وچهارسال بود. بدذاد؛ برای هرسال چهارصد مثقال»علی‌بابا پسرش لعیس 
را برمملکت خویش جانشین کرد وقمی با علی‌بابابه‌درمتو کل باز گشت که آخرسال 
دویست وچهل‌ویکم آنجا رسید» واين علی‌بابا پیراهن دیبا پوشید با عمسامةٌسیاه و 
جهاز دیباوجل"های دیبا برشترخویش نهاد و به نزد باب‌العامه بایستاد با گروهی 
از مردم بجسه نزديك به هفتاد نوجوان» برشتران جهاز دار که نیزه‌های کوتاه 
داشتند وسرهای‌گروهی که از سیاهشان کشته شده بود وقمی آنها را کشته بود» بر آن 
بود. 

۱-عبادت متن؛ ادر که‌اللیل 


۲ کلمه متن 
۳ کلمه متن: جللال. جمم‌جل 


جلدچهاردهم ۰:5۷ 


متو کل بگفت تا آنها را از قمی بگیرند» به روز قربان سال‌دو بست‌وچهل‌و- 
کم 

آنگاه متو کل دیار بجه وراه میان مصر تا مکه را به سعد خادم ایتاحی سپرد 
وسعد محمدبن‌عبدالله قمی را برآن گماشت. قمی با علی‌بابا برفت» وی همچنان‌بر 
دین خویش بود؛ یکی گوید که بتی از سنگ‌با وی دیده بوده‌مانند کودکی که‌بر آن 
سجده می برد. 

در این سال» در جمادی‌الاخر » یعقوب‌بنابراهيم که‌به نام‌قوصره شهره‌بود؛ 


در این سال» سالار حجعبدالله بن‌محمد بود. 
در این سال جعفر بن دننار حج کرد؛ وی عامل راه بود وحادثات ایام حج ۱ 
آنگاه سال دو یست‌چهل‌ودوعد ر آمد. 


سخن از خر حادنانی که 
به‌سال‌دو ست‌و جهل‌و دوم بود 
از جمله حوادث سال» زلز له‌های هول‌انگیزی بودکه در قوه‌س وروستاهای 
آن رخ داد» درماه‌شعبان که خانه‌ها راویران کرد و بسیار کس‌ازمردم آنجا که‌دیو ارها 
بر آنها افتاده بود جان دادند » گویند شمارشان به چهل و پنجهزار ونودوشش کس 
رسید که بیشتر آن در دامغان بود. 
و بند که در این سال در فارس وخراسان زلزله‌ها بود و صداهای ناهنجار؛ 
در یمن نیز نظیر آن بود» بعلاوه زمين فروبردنی که در آنجا رخ داد. 
در این سالء از آن پس که علی‌بن‌یحیی ارمنی از غزای تابستانی باز آمد» 
رومیان از ناحبهةً شمشاط بیامدند تا نزديك آمد رسیدند. آنگاه از مرزهای جزیره در 
آمدند وجند دهکده راغارت کردند و نزديك ده‌هزار کس را اسیر گرفتند. ورودشان 
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از جانب ابریق بود از دهکدة قربیاس. عمر بن‌عبدالله اقطع با گروهی از داوطلبان 
به دنبالشان بودند اما به هيچيك از آنها نرسیدند. به‌علی بن‌بحیی ارمنی نو شته‌شد که 
به هنگام زمستان نیز سوی دیار رومیان رود. 

در این سال متو کل عطارد را بکشت. وی مردی نصر انی‌بوده بود که‌اسلام 
آورده بود وسالهای بسیار برمسلمانی‌مانده بود» آنگاه مرتد شده بود.از اوخو استند 
که توبه کند اما بازگشت به مسلمانی را نپذیرفت که گردنش را زدند» دو روز رفته 
از شوال» وبه نزد باب‌العامه وی را پسوختند. 

در این سال» در ماه رجب» ابوحسان زبادی قاضی‌سمت‌شرقی؛ دمرد. 

در این سال حسن‌بن‌علی پن‌جعد» قاضی شهر منصور در گذشت. 

در این سال عبدالصمدین‌موسی عباسی که ولابتدار مکه بسوده سالار حسج 


جعفر بن‌دبنار در این سال حج کرد؛ وی عامل راه مکه بود» حادئات ایام‌حج 
نیز با وی بود 
آنگاه سال دو ست وچهل و سوم در آمد 


سخن از حادنانی که به سال 
دو ست‌و جهل‌وسوم بود 


از جمله آن بودکه ده روز مانده از ذی قعده متو کل سوی دمشق رفت و 
فربان را آنجاکرد. وقتی حرکت می کرد یزیدبن محمد مهلبی شعری گفت‌به این 
مضمون: 

وگمان دارم از آن هنگام 

«که امیرمومنان آهنگ رفتن کرد 

«شام غراق را به شماتت گرفت 
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«ا گر عراق وساکنان آنجا را رها کنی 

«باشد که زن زیبا نیز دحار طلاق شود.» 

در این سال» در ماه شعبانابراهیم بن‌عباس در گذشت و متو کل‌دیوان املا 
را به حسن‌بن‌مخلد سپرد که نایب ابراهیم بود. هاشم بن بنجور نیز به ماه ذی‌حجه 
در گذشت. 

در این سال سالار حج عبدا لصمد بنموسی‌بود. جعفر بن‌دینار نیزحج کرد. 
وی عامل راه مکه وحادئات ایام حج بود. 

آنگاه‌سال‌دو یست و چهل وچهارم در آمد 


سخن از حادثاتی که به سال 
دو .ست‌و جهل و جهادم بود 


از جمله آن بود که متو کل وارد دمشق شد. به ماه صفر. از آن وقت که از 
سامره در آمد تا وقتی که به دمشق در آمد نودوهفت روز بوده و به‌قولی هفتادو هفت 
روز. قصد داشت آنجا مقیم شود دیوانهای ملك راآنجا برد و بگفت تاآنجا بنیان 
نهندءتر کان دربارةٌ مقرریهای خوبش ومقرربهای عیالانشان به جنبش آمدند و بگفت 
تا جیزی به آ نها دادند که رضایت آوردند. آنگاه شهر بیماری زای شد. از آنر و که 
هوای آنجا سرد است‌ومرطوب و آب‌سنگین؛ هر پسینگاه آ نجا باد وزیدن‌می گیرد و 
همچنان سخت‌ترمی‌شود تابیشتر شب بگذرد. کك بسیار دارد. قیمتهادر آنجاگران 
شدو برف مانع رمگذر و آذوقه‌شد. 

در این سال» در ربیع‌الاول» متو کل از دمشق بغارا به غزای روم فرستاد که 
غزای تا بستانی کرد وصمله راگشود. 

مت و کل دوماه وچند روز در دمشق ببود. آنگاه سوی سامرا باز گشت. هنگام 
باز گشت از ساحل فرات رفت آنگاه به راه انبار بگشت. آنگاه‌ازانبار از راه‌حرف 


۰۶« ترجمه تادیخ‌طیری 


سوی سامره رفت و به روز دوشنبه هفت روز مانده از جمادی‌الاخر وارد آن 
شد. 

در این سال» چنانکه بعضیها پنداشته‌اند» متو کل ابوالساج رابه جای‌جعفر بن 
دینار برراه مکه گماشت. اما به نزد من درست ابنست که وی را به سال دویست‌و- 
چهل‌ودوم برراه مکه گماشت. 

در این سال» چنانکه گویند نیزهٌ کو تاهی را که از آن پیمبرصلی‌الله‌علیه وسلم 
بوده بود وعنزه" نام داشت به نزد متو کل آوردند. گویند عنزه از آن نسجاشی شاه 
حبشّه بوده بود» که به ز بیر بن‌عو ام بخشید وزبیر آن را به پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه- 
وسلم بخشيد وبه نزد اذانگویان بودکه در عبدقر بان وفطر آنر اپیش روی‌پیمبرخدای 
صلی اه علیه و سلم می بردند ودر عرصه پیش روی اوبه زمین می کوفتند که مقابل آن 
با ای کرو 

متو کل بکفت تا نیزةُ کوتاه را پیش روی او ببرند که سالار نگهبانان | نرا 
پیش روی وی می‌برد و نیزةٌ کوتاه وی را نایب سالار نگهبانان‌می‌برد. 

در این سال متو کل بربختیشو ع خشم آورد ومالش را بگرفت و او را به 
بحرین تبعید کرد ويك بدوی شعری گفت بدین‌مضمون: 

«چه حشمی بود که به مقدار آمد. 

«وشیر قدرتمند از آن به‌هیجان آمد. 

«بختیشو ع هنگامی که در بارة سروران باهوش 

«وامیران پیشرو نکو کار 


«وو لیعهدان سرورمنتخب 


[ - در اینجا تساهلی هست: عتزه اسم عاء هر نیزَةٌ کوتاه است و آنرا با الف ولام. عهده 
دهمنی با ذ کری» بعتی تذ کاری, خاص نیز ه فیمین خد‌ای کر ده نودند جون برد رجو بت خاص او 
صلی الله‌علیه‌ءسل که انراالبرد والقضیب می‌گفتند. بمعتی آن برد و آن قضیب. م 


جلدچهاردهم ۶*۶ 


«و وابستگان وفرزندان آزادگان 

«سعایت می کرد از آن غافل‌بود. 

«وی را در بیابانهای هراس انکیز افکند 

«در کنار بحرین تاز بونش کند.» 

در اين سال عید قر بان مسلمانانوشعانین نصاری وعیدفطر يهودبه‌يك‌روزشد. 

در این سال» سالارحج عبدالصمدبن موسی بود. 

آنگاه سال دو بست‌و چهل و پنجم در آمد. 
سخن از خبر حادثانی که 

به سال دو بست‌و چهلو بنج بود 

در این سال متو کل دستور داد ما حوزه را بنیان کنند و آنرا جعفری‌نام کرد. 
در آنجا سرداران وباران خویش را تیول داد ودربنیان آن بکوشید » در محمدیه 
جای کرفت که بنیان جعفری را به سر برد . بگفت تاقصرالمختار والبدیع را ویران 
کنندوچوب ساح آنرا به جعفری بر ند. چنانکه گفته‌اند بیشتر از دوهزار هزار دینار 
بر آن خر ح کرد و قاریان را آنجا فراهم آورد که قر آن خواندند» عملةًطسرب! نیز 
حضور بافتند ویکهزار هز اردرم به آنها بخشید. وی‌وخواص یارانش آنجارامتو کلیه 
می‌نامیدند. در آنجا قصری ساخحت و آنرا لو لوه نام کرد که مانند آن به بلندی دیده 
نشده بود. بگفت تا نهری بکنند وسر آنرا پنج فرسنگگ بالای ما حوزه آغاز کننددر 
محلی به نام کرمی که از دهانهٌ شهرتا ما حوزه اطراف را مشروب کند. بگفت‌تاجبلتا 
وخحصاصه بالا وپایین و کرمی را بگیرند ومردم آنجا را به فروش منز لهایشان وادار 
کنند. که به این کار مجیورشان کردند تا زمین ومنز لهای همه این دهکده‌ها از آن وی 
باشد واز آنجا برونشان کند. برای حرج نهر دویست هزار دیتار معين کرد ودرذی- 
حجه سال دویست و چهل و پنجم کار مخار ج را به دلیل‌پسر بعقوب نصرانی دبیر بغا 


۱ - تعبیر متن؛ اصحاب‌الملاهی 
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سپرد. برای کندن نهر دوازده‌هزار کس را به‌کار گرفت که در آن‌کار می کردند» دلیل 
همچنان به‌ کار آن می‌پرداخت ومال از پی‌مال می‌فرستاد و بیشتر آن را بر دبیران 
سرشکن می کرد تا مت و کل کشته شدو کار نهر تعطیل شد وجعفریه"ویران شد وفرو 
ریخت و کارنهر به سر نرسید. 

در اين سال در دیار مغرب زلزله شد چندان که قلعه‌ها و منزلها وپلها ویران 
شدومتو کل بگفت تا سه‌هزارهزار درم بر کسانی که منز لشان آسیب دیده‌بودپخش 
کنند. در بغداد نیز در عسکر مهدی زلز له شد. در مداین نیز زلز له‌شد. 

در این سال شاه روم گروهی از اسیران مسلمانان را فرستاد و پیام داد و 
عواست تا اسیرانی راکه به نزد وی‌بودند مبادله کنند» کسی که ازجانب‌فرمانروای 
روم به رسالت به نزد مت و کل آمده بود پیری بود به نام اطرو بیلیس که هفتاد وهفت 
مرد از اسیر ان مسلمانان را همراه داشت که میخائیل پسر توفیل شاه روم به متو کل 
پیشکش کرده بود» ورود وی به نزد متو کل پنجروز مانده از صفر این سال‌بود که 
بنزد شنیف خادم جایش دادند. پس از آن متو کل نصربن ازهر شیعی راء بافرمتادة 
فرمانرو ای روم روانه کرد که در همین سال برفت اما پیش از سال دویست وچهل‌و 
ششم‌مبادله انجام نگرفت. 

گویند: در این سال به ماه شوال در انطا کیه زلز له‌ای بودوتکانی که‌بسیار 
مردم بکشت‌وهزاروپا نصدخانه‌از آنشهرویران‌شد ونودوچند برج از حصار آن‌بیفتاد 
از شکاف‌خانه‌ها صداهای هول‌انگیز شنیدند که وص ف آن‌ندانستند گفت ومردم‌شهر 
به صحراها گربختند. کوه آنجا که درحت و گیاه نداشت پاره‌پاره شد و به‌دریاافتاد که 
در آن روز دریا طوفانی شد و دودی سیاه و تاريك و بدبواز آن برخحاست و نهری که 

يك فرسنگی شهر بود فرورفت و کس ندانس تکجا رفت. 


۱) متن چنین است .چنانکه؛ دیدیم. در آغاذ این گفنتکو در صفحه پیش کلم جعفری 
آمده بود واینجا جعفربه شد اژ ایشگونه «اسانگیری»ها درمتن مکردست که‌به دعایت متن از 
همانند کردن آن معذدور بو ده‌ام () 
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وهم در اين سال»چنانکه گفته اند»مردم نیس ضجه‌ای دایم‌وهولانگیزشنیدند 
که مردم بسیار از آن بمردند. 

وهم در اين سال بالس ورقه وحران وراس‌عین وحمص ودمشق ورها و 
طررسوس ومصیصه و اذنه و کناره‌های شام بلرزید» لاذقیه نیز بلرزید وخانه‌ای از آن 
نماند و از مردم آن بجز اند کی‌جان نبردند» جبله نیز با مردمش نابودشد. 

وهم در این سال مشاش» چشمة مکه.فرورفت تاآ نجاکه بهای يك مشك آب 
در مکه به هشتاد درم رسید ومادر متو کل کس فرستاد که‌چشمه‌شکافتند. 

در این سال اسحاق‌بن‌ابی اسر اثبل و سواربن عبدالله و هلال رازی 
در کدشتند. 


وهم در این سال نجاح‌بن‌سلمه به هلا کت رز سبد. 


سخن از ابنکه چر ا تجاح 


قسمتی از اخبار وی را که باد می کنم حارث‌بن‌ابیاسامه به من گفته و قسمتی 
یا هی ای بو اس وی یتماقا مرجنیان 3 
آن دبیر ابراهیم‌بن‌ریاح جوهری بود و عهده‌دار املاك بود. ء چن‌ان بود که همه 
عاملان از او حذر می کردند وحوایج وی را بر آورده می کردند و قدرت آن 
نداشتند که چیزی را که‌می‌خحواست از اومنع کنند»بسامی‌شد که‌متو کل‌باوی‌همدمی 
می کرد. 

حسن بن مخلد و مو سی بن‌عبدا لله از خو اص عبیدالله بن‌بحی خاقانی بودند که 
وزیر متو کل بود وهرچه را دستورشان می‌داد به نزد وی می‌بردند. حسن‌بن مخلد 


۱ -تعبیر‌متن: دیوان العوقیمو التبغ علی‌العمال؛ توقیع که بمعنی امضاو پی نوشت آ مده‌در اینجا 
بحکم‌هقار نه با تتبعد کلمهٌ «علی»وقر امن دشنتر که‌درهمین‌سر گذشت‌هست بمعتی‌سر نگون کر دن آمده(م) 
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بردیو ان املالك بود وموسی بردیوان حراج. 

پس نجاح‌بن‌سلمه در بارةٌ حسن وموسی رقعه‌ای به متو کل نوشت و در آن 
می‌گفت کهآ نها خیانت آورده‌اند ودر کار خوی شکوتاهی کرده‌اندو از آنها چهل‌هزار 
درم درمی آورد! 

متو کل نجاح را نزديك خواند و آنشب با وی بنوشید و گفت: «ای نجاح 
هر که ترا باری نکند خدایش باری نکند» صبحگاهان زود به نزدمن آی‌تا آ نهارا به 
توتلیمکنم.» 

صبحگاهان نجاح یاران خویش را مرتب کرده بود گفته بود: «ای فلان تو 
حسن را بکیر وای فلان توموسی را بگیر ۰ صبح زود سوی‌متو کل رفتوعبیدالله 
را دید. عبیدالله دستور داده بود نجاح را از متو کل باز دارند» بدو گفت: «ای 
ابو الفضل بروتا در این باب‌بينديشيم وتونیز بیندیشی من چیزی به تومی گویم که 
صلاحت در آن است.» 
گفت: «جیست؟» 

گفت: «میان توو آنها را به اصلاح میارم» رقعه‌ای سی‌نویسی که نوشیده- 
بوده‌ای واز چیزها سخن آورده‌ای که می‌باید از نو در آن بنگری ومن‌کار را به نزد 
امیرممنان اصلاح می‌کنم.» وهمچنان با وی خدعه کرد تا دربارةآ نچه دستورش 
میدادء رقعه‌ای نوشت که به نزد متو کل برد و گفت: «ای امیرممنان‌نجاح از آنچه 
دیشب گفته بود باز گشته. اينك رقعهةٌ موسی وحسن که درباره وی آنچه رانوشته‌اند» 
عهده می کنند. آ نچه را دربارةٌ وی عهده کرده‌اند می‌گیری آنگاه به آنهامی‌پردازی 
واز آنها نمز در حدود آ نچه نجاح تعهد کرده می گیر ی.» 

معتصم حررسند شد ودر آنجه عبدالله کفته بود طمع بست‌و کفت: «نجا حرابه 

آنها تسلیم کن» پس حسن وموسی اورا ببردند ودستور دادند کلاهش را که حسریر 


۱ عبادت متن؛ ستخرج منهما 
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بود از سرش بر گیرند که سرما را احساس کرد و گفت: «وای‌توای حسن‌سردم‌شد.» 
پس بگفت تا کلاهش را به‌سرش نهادند» موسی اورا به دیوان خراج برد و کس به 
طلب دو پسرش ابوالفر ج وابومحمد فرستادند» ابوالفرج گرفته شد وابومحمد که 
دختر زادةٌ حسن‌بن شنیف بود گریخت دبیر وی اسحاق‌بن‌سعد قطربلیدستگیر شد» 
با عبدالله‌بن‌مخلد معروف به ابن‌بواب که از خواص نجاح بود. 

نجاح وپسرش به نزد آنها در حدود يك صدوچهل‌هزار دینار مقر شدند 
بجز بهای قصرها و فرشها ومستغلاتشان در سامره و بغداد و به جز بسیاری املا 
۳ 

دستور داده شد این همه را بگیرند» چند بار به اوتازیانه زدند به جایی که 
محل زدن نبود» نزديك به دوبست تازیانه, آنگاه وی را فشار دادند و خفه کردندء 
موسی‌فرانق ومعلوف خفه‌اش کر دند. 

حارت می گفت: «دوخایهٌ او را فشردند تا جان داد.» صبحگاه روزدوشنبه 
همشت روزمانده از ذی‌حجه همین سال مرده بود» دستور داده شد اورا غسل‌دهندو 
به گور کنند که شبانگاه به گورشد. 

پس از آن پسرش محمد وعبدالله بنمخلد و اسحاق‌بن‌سعد را نز ديك‌پانصدو- 
پنجاه تازیانه زدند» اسحاق به پنجاه‌هز اردینار افرار آورد» وعبدالله بن‌مخلد به‌پانزده 
هزاردینار و بقولی ببست‌هزاردینار. پسرش احمد دختر زادهحسن گریخته بود» پس 
ازمر کی نجاح براودست بافتند که‌در دیوان بداشته‌شد. 

هرچه اثاث که در خانهٌ نجاح وپسرش ابوالفر ج بود گرفتند» خانه‌هاشان را 
نیز با املاا کشان هر کجا بود مصادره کردند و عبالشان را بیرون کردند.ابن‌عیاش را 
که در ناحیهٌ سواد نماینده‌نجاح بوده بود بگرفتند که‌به‌بیست‌هز ار دینار اقرار آورده 
به طلب حسن‌بن سهل اهوازی وحسن بن‌یقوب بغدادی به مکه فرستادند و گروهی 
را به سبب نجاح گر فتند که بداشته شدند. 


۶۰۶۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


در سبب هلا کت نجاح؛ جر آنچه‌یاد کردیم نیز گفته‌اند. گویند وی‌باعبیدالله 
ابن‌یحبی‌خافانی ضدیت! می کرد. عبیدالله برمتو کلتسلط داشت که وزارت و بیشتر 
کارهای متو کل با وی بود وسرنگونی کسان با نجاح بود؛ وقتی مت و کل مصمم‌شد 
جعفری را بنیان کند» نجاح که جزو همدمان بود» بدو گفت: « ای امیرمومنسان» 
گروهی را نام می‌بر م که آنها را به من دهی تا از آنها مالهایی در آرم که این‌شهر 
حویش را باآن بنیان کنی که ترا بسرای بنیان‌آن» مال گزاف و فراوان بایسته 
است۰» 
گفت: « نامشان را بیار » و اورقعه‌ای بداد که در آن موسی بن عبدالملك 
وعیسی بن فرخانشاه نایب حسن‌بن مخلد ونیز حسن‌بن‌مخلد وزیدان‌یینا براهيم 
نایب موسی بن‌عبدالملك و عبیدالله بن‌یحیی و دو بسرادرش عبدالله بن‌یحبی و 
ز کریا ومیمون‌بنابراهيم ومحمدبن‌موسی منجم وبر آدرش احمدبن‌موسی‌وعلی‌بن 
یحیی منصو.ی وجعفر معلوف متصدی وصول دبوان خراح.وجز آنها» نزديك 
به پیست کس را نام برد.» وایسن به نزد مستو کل سخت پسندیده افتاد و گفت: 
«صحگاهان بیا.» 

و چون صبح شد در ادٍ.ن تسردید نداشت. اماعبیدالله بن‌بحی با متو کل 
گفتگو کرد بدو گفت: « ای امیرمومنان می‌خواهد دبیر و سردار و عاملی 
را نکگذارد و همه را سرن‌گون کند» ای اسیرمومنان پسس کی به کارها 
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صبحگاهان نجاح بیامد که عبیدالله او را در مجلس خویش نشانیدی و برای 
وی اجازه نگرفت. عبیدالله» موسی‌بن‌عبدالملك وحسن بن‌مخاد را احضار کرد و به 
آنها گفت: «اگر نجاح به نزد امیرمومنان در آید شمارا به آنهامی‌دهد که‌می کشدتان 

وهرچه را دارید می گیرد. باید رقعه‌ای به امیرمو‌منان بنویسید و ضمن آن در مورد 


۱- تبیر همتن: ضاد 


جلد چهار دهم ۶۷« 


وی دوهزارهز ار دینار تعهد کنید.» 

آنها نیز به حط خحویش رقعه‌ای نوشتند که عبیدالله بن‌بحیی آنرا رسانید 
ومیان امیرمومنان و نجاح وموسی بن‌عبدالملكك وحسن‌بن‌مخلد. رفتن و آمدن گرفت 
وهمچنان به درون می‌شد و برون می‌شد وموسی وحسن را باری می‌داد» سپس 
آنها را به نزد متو کل برد که اين را تعهد کردند وبا آنها برون شدونجاح رابه‌ایشان 
داد. 

کسان همکی از خواص وغیر حواص تردید نداشتند که آنها و عبیدالله- 
ابن‌یحبی به‌نجاح تسلیم می‌شوند به سبب سخنی که مبان وی و متو کل رفته 
بود. 

پس نجاح را گرفتند» موسی‌بن‌عبدالملك شکنجه کردن وی را عهده کرد؛ 
وی را در دیوال خراح در سامرا بداشت وپیاپی اورا تازیانه می‌زد. 

متو کل دستور داد از دبیر نجاح» اسحاق‌بن‌سعد که کارهای حصوصی وی و 
کار املال یکی از پسرانش را به عهده داشت. پنجاه ويك‌هزار دینارغرامت‌بگیر ند» 
در این باب قسم یاد کرد و گفت: «به روز کار و اثق که نایب‌عمر بن‌فر ج بودپنجاه‌دینار 
از من‌گرفت تا مقرریهای مرا پرداخت . به جای‌هردینار يك هزار بگیریدویکهزار 
فزو نترچنانکه‌فزو نتر گرفت.» سه سهم‌بروی نهادندو آزادش نکردند تا هفده‌هزار- 
دینار به نقد بداد واز آن پس که برای باقیمانده» کفیلان از او گرفتند آزادش کردند. 
عبدا لله بن‌مخلد را نیز گرفتند وهفده‌هزار دینار غرامت از او کرفتند.عبیدالله»حسین- 
این‌اسماعیل را که‌یکی از حاجبان‌متو کل‌بود همراه‌عتاب‌بنعتاب‌با پیام‌متو کل‌فرستاد 
که اگر نجاح اقرار نکرد و آنچه را دربارٌ وی گفته‌اند نپرداخت پنجاه تازیانه به 
او بز نند که زدند آنگاه به روز دیگر همان را تکر ار کرده سپس به روز سوم همانرا 
تکرار کرد. نجا ح گفت: «به امیرممنان بگویید که من مردنیم.» 

مو سی بن‌عبدالملك؛ جعفر معلوف را که دو کس از دستیاران‌دیو ان حراجرا 


۶۰۶۸ ترجمة تاردیخ طبری 


به دستیاری خویش داشت بکُفت تا مردیهای وی را فشردند تاسرد شد.صبحگاهان 
برنشست وبه نزد متو کل رفت ورخداد مر کث نجاح را بدوخبرداد. متو کل به آنها 
کَفت: « من‌مالم را که تعهد کر ده‌اید می‌خو اهم.» آنها به جاره جویبی افتادند و 
برعی از اموال وی واموال پسرش راگرفتند» ابوالفرج را که از جانب‌ابوصالح- 
ابن بزداد» بردیو ان‌زمام(نظارت) املاك بودبداشتتد وهمه‌اثات ومجمو ع املالوی را 
بگرفتند و املالك نجاح را بنام‌امیرمژ منان نوشتند» ازیاران‌وی نیزجیزهایی گرفتند. 

غالبا متو کل هروقت می‌نوشيد بهآنها می‌گفت: «دبیرم را به من پس بدهید 
و گرنه مال دا بیارید»وسر نگونی دیوان‌عامه را به‌عبیدا له بن‌یحیی سپرد که یحبی‌بن 
عبدالرحمان خاقانی سر عموی خویش را بر آن جانشین کرد. 

موسی بن عبدا لملث و حسن بن‌مخلد بدینسان ببودند ومتو کل اموالی را که 
بابت نجاح‌تعهد کرده بودند مطالبه می کرد وچندان وقتی از این‌نگذشت که‌موسی- 
ابن عبدا لملك از جه‌فری به بدر قةمتو کل بر نشست که آهنگ‌سامر اداشتو به‌منز لحویش 
درجوسق(می‌رفت. لختی با وی برفت‌تا ] نجارسید» آنگاه باز گشت.در آن اثنا که‌راه 
می‌سبرد به همراهان خو بش بانگ زد: «بگیریدم.» سوی وی شتافتند که فلج شده 
روی دستهایشان افتاد. وی را به منزلش بردند» آن روز وشب را گذر انید آن-گاه 
جان داد ودیوان خراح نیز به عبیدالله‌ین‌بحیی خافانی سیرده شد که احمدبن- 
اسراثیل دبیر معتزرا که جانشین وی بردبیری معتز» نیز بود بر آن جانشین کرد. 

قصافی در این‌باب شعری گفت به این‌مضمون: 

«نجاح از صولت روز کار بیم‌نداشت 

«تا وقتی که به‌چنگ مو سی‌و حسن‌افتاد. 

«پیوسته نعمت آزادگان رامی گرفت 


«وحنان شد که‌مال وتن وی‌گرفته شد.» 


۱- تام چند دهکده در اطراف نداد و جاهای دیگی" 


جلد چهاردهم ۱ «۶4٩‏ 


در اینسال بختیشو ع طبیب یکصدو پنجاه تازیانه‌حورد وقیدسنگین براونهادند 
و در مطبق ز ندانی‌شد. در ماه رجب. 

در این سال رومیان برسمیساط هجوم آوردند و کشتار کردند ونزديك پانصد 
کس را بکشتند و اسیر گرفتند. علی‌بن‌یحبی ارمنی به غزای‌تا بستانی‌رفت مردملو لوه 
تا مدت سی‌روز نگذاشتندسالارشان به قلعه بالارود» پس شاه روم بطریقی راسوی 
آنها فرستاد که برای هر کدامشان یکهز ار دینار تعهد کند که‌لولوه را بدوتسلیم کنند 
که وی را به نزد خویش بالا بردند؛ مقرریهای‌گذشته با هرچه می‌خواستند به آنها 
داده شد» سپس لو لوه وبطریقرابه‌بلکاجور تسلیم کردند به ماه ذی‌حجه. بطریقی که 
فرمانروای روم سوی آنها فرستاده بود لغثیط نام داشت وفتی‌مردم لولوه او را 
یه بلکاجور وبه قولی به علی‌بن‌یحیی ارمنی تسلیم کردند» وی را به‌نزد متو کل‌برد؛ 
متو کل نیز اورا به فتح بن‌خاقان داد که اسلام بر اوعرضه کردکه نبذیرفت. گفتند: 
«تر امی کشیم.» 

گفت: «شما بهتردانیدع 

شاه روم نامه نوشت وبه جای اوهزار کس از مسلمانان را می‌داد. 

در این سال سالار حج محمدین‌سلیمان عباسی بود که به نامزینبی شهره‌بود» 
وی ولایتدارمکه بود. 

نوروز متو کل که با تاخیر آن به خحراج پردازان ارفاق کرد» روزشنبه یازده 
روز رفته از ماه ربیع‌الاول اینسال بود» هفده روز رفته از حریران وبیست و هشت 
روز رفته از اردیو هشت‌ماه". 

بحتری طایی شعری گفت به این‌مضمون: 

«روز نیروز به روز گاری‌باز کشت 

« که اردشیر آنر | نهاده بود.» 

۱-کلمة متن. 


0 ۷ ۶ ترجمه‌تادیخ طبری 


آنگاه سال دو ست وچهل‌وششم در آمد. 


سخن از خبر حادئانی که 
به‌سال‌دو_ست و چمهل وششم بود: 

از جمله.غزای تابستانی عمر بن‌عبدالله اقطع بودکه هفت هزار سرا آورد و 
غزای قربیاس که پنجهزار؟سر آورد و غزای فضل‌بن قارن بود به‌دریا بابیست کشتی 
که قلعةٌ انطا کیه رابکشود وغزای‌تابستانی‌علی‌بن‌بحبی ارمنی که پنجهز ارسر ۲ آورد» 
با نزديك ده‌هزار اسب ویابووخر. 

در این سال متو کل به شهری که در ماحوزه بنیان کرده بود انتقال یافت‌وبه 
روز عاشورای همین سال در آنجا منزل گرفت. 

در این سال» در ماه سفر مبادلةٌ اسیران بود به دست علی بن‌بحیی ارمنی که 
دوهزار وسیصدوشصت وهفت کس‌را عوض داد؛ بعضیها گفته‌اند مبادله اسیر اندر این 
سال در جمادی‌الاول انجام گرفت. 

از نصربن ازهرشیعی کسه درکار مبادلاً اسیران از جانب متو کل به‌نسزد 
فرمانروای روم فرستاده شده بود» آورده‌اند که گوید: وقتی به فسطنطنیه شدم باجامة 
سیاه و شمشیر وخنجر و کلاه درازم به خانةٌ میخائیل شاه رفتم ومیان من و بطر ناس 
دایی شاه» گفتگورفت که وی سرپرست امور شاه بود. نخواستند مرا با شمشیر و 
جامهة سیاهم به درون بزند» گفتند: «باز گرد.» ومن‌ب از گشتم که‌از راه بازم بسردند» 
هدیه‌هایی همراه داشتم» نزديك به يك هزار نافه مشك بود و جامه‌های حر یرو 
زعفر ان بسیار و تحفه‌های دیگر. به فرستادگان برجان ودیگران که به نزد وی‌آمده 
بودند اجازهٌ ورود داده بودء هدبه‌هایی را که همراه من بود با من بیاوردند ومن به 
نزدوی‌در آمدم؛ بر تختی بودبالای‌تختی‌دیگر وبطریقان به‌دور وی ایستاده بودند.سلام 

گفتم و بر کنار تخت بزرگ نشستم که برای من‌جایگاهی مهیا شده بود. هدیه‌ها را 


۳3۲-۱ کلمة متزنرجتهن‌مهجا در ای» دربء- 83و لا بمعنی‌سر بر بده بکارمیرود؛ تواند بود کته 


جلد چهاردهم ۸ <"*۶* 


پیش روی وی نهادم. سه‌ترجمان پیش روی وی بودند یکی غلام فراش که از آن 
مسرور خادم بوده بود وغلامی از آن عباس‌بن‌سعید جوهری و ترجمان قدیمی او که 
سرجون نام داشت. 

گفتند: «با وی چه بگویم؟» 

گفتم: «بر آنچه من می‌گویم چیزی نیفزایبد» و آنهاء ترجمةٌ‌گفتار مرا آغاز 
کردند. هدیه‌ها را پذیرفت ونگفت که چیزی از آنرا به کسی بدهند. مرا نزديك برد 
وحرمت کرد ومنزلی در نزدیکی خویش برای من معین کرد» پس برون شدم ودر 
منزل حویش جای‌گرفتم. مردم لولوه با ابراز رغبت به نصرانیت به نزد وی آمدند 
و گفتند که با وی هستند ودو کس‌از مسلمانانی را که آنجا گرو کان بودند آورده‌بودند. 
نزديك چهارماه ازمن‌تغافل کرد تا نامه آمدکه مردم لولوه‌مخالفت آورده‌اند و 
فرستادگان وی را گُرفته‌اند وعربان بر آنجانساط بافته‌اند» که گفتگو بامرا ازسر گر فتند 
و کار مبادله میان من و آنها بریده شد که همه کسانی راکه به نزد آنها بود بدهندءمن 
" نیزهمه کسانی‌را که به‌نزد من‌بود بدهم که کمی بیشتر از هزار بودند اماجمع‌اسیرانی 
که به دست آنهابود بیشتر ازهزار بود» از جمله ده‌زن‌بودند که ده کو دك هم, اه‌داشتند 
کفتم داییش قسم باد کند وی از جانب میخائیل قسم باد کرد گفتم: «ای‌شاه‌دایی‌تو 
مر ابه قسم خو اند ند. بر ای من‌قسم‌باد کرد» اين‌قسم‌برای توالزام آور هست۰1)» 

با حرکت سر گفت: «آری» 

من از وقتی که به دیار روم در آمده‌بودم نشنیده بودم که سخن کند ترجمان 
سخن‌می کردو اومی‌شنید و با حرکت سرمی گفت: «آری.یا نه»» وسخن نمی کرد؛ 
داش مدبر کارهای وی بود . 

من از نزد وی با اسیرآن به بهترین وضعی برون شدم» وقتی به محل مبادله 
رسیدیم همهةٌآنها را به یکجارها کردیم و آنهانیز به یکجارها کردند.شمار مسلمانانی 
که به دست ما شدند. بیشتر از دوهز ار بودند که تعدادی از آنهانصر انی‌شده‌بودند» 


۲ ۰ ۶ تر جمهٌ تادیخ طبری 


بیشتر از هزار نیز به دست آنهاشد که همه نصرانی بودند. 
شاه روم به آنها گنت: «هيچيك از شما را نمی‌پذیرم تا به محل مبادله برسید 
ه رکه می‌خو اهد اورا به نصرانیت بپذیرم باید از محل مبادله بازگرده و رنه ضامن 
بدهد وبا باران خویش برود.»بیشتر کسانی که نصرانی شده بودند از مغرب بودند 
وبیشترشان در قسطنطنیه نصرانی شده بودند. در آنجا دوزر کر بودند که نصرانسی 
شده بودند» وبا اسیران نکویی می‌کردند. در دیار روم از اسیرانی که شاه بدانها 
دست بافته بود بیشتر از هفت کس نماند» پنج کس را از سقلیه آورده بودند که 
من عوضشان را دادم بشرط آنکه آنها را سوی سفلیه فرستند ودو کس از گرو گانهای 
لولوه بودند که آنها را واگذاشتم و گفتم بکشیدشان که آنها راغب نصر انیتند. 
در این سال» درماه شعبان ورمضانبیست ويك روز در بغداد باران بارید 
چندانکه روی آجرهااعلف رو بید. 
در این سال مت و کل نماز عید فطر را در جعفریه کرد» عبدا لصمدبن‌موسی نیز 
در مسجد جامع آنجا نماز کرد وهیچکس در سامر | نماز عید نکرد. 
در ابن سال خبر آمد که در کوچه‌ای در ناحيةٌ بلخ که منسوب به دهقانان بود 
حون تازه باریده است . 
در این سال سالار حج محمدین‌سلیمان زینبی بود. 
محمدبن عبدالّه طاهری در این سال حج کرد و اعمال ایام حج بدو سپرده 


در این‌سال مردم سامر ابه‌روز دوشنبه قربان کردند» به سبب دیدار هلال»و 
مردم مکه به روز سه‌شنبه. 


آنگاه سال دو یست‌وچهل وهفتم‌در آمد. 


۱ -کلمةً متن اجاجیر؛ جمع آجر به صینهةعر بی. 
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سخن از خبر حادفاتی که به‌سال 
ذو یست و جهل و هفتم بود 


از جمله حوادث سال کشته شدن متو کل بود 


سخن از سبب کشته شدن‌متو کل 
واینکه چگو نه کشته شد؟ 

ابوجعفر گوید: به من گفته‌اند که سبب آن بود که متو کل‌دستورداده بودنامه‌ها 
انشاء کنند دربارة اينکه املال وصیت را در اصفهان وجبل بکیر ند وتیسولفتح‌بن 
خحاقان کنند. نامه‌ها در این‌باب نوشته شد و به دیوان خاتم رفت که فرستاده‌شودبه 
روز پنجشنبه پنج روز رفته ازشعبان. 

گوید: این خبر به‌وصیف رسید ودستوری که دربارةٌ زی داده بود بر او مسلم 
شد.وچنان بودکه متو کل می‌حواست به روز جمعه ماه زمضان» آخربن جمعةً ماه 
نماز جماعت کند. از اولرمضان‌میان‌مر دم‌شایع‌شده‌بود که امیرمو‌منان در آخرین جمعة 
ماه نماز جه‌اعت می کند» به این سبب مردم فراهم شده بودند و بسیار شده بسودند» 
بنی‌هاشم نیز از بغداد برون‌شده‌بودند که وقتی‌او برمی‌نشیند تظلم‌نامه‌ها بدودهند و باوی 
سخن کنند. وقتی روز جمعه رسید حواست برای نماز برنشیند» عبیدالله بن‌یحیی و 
فتح‌ین خاقان بدو گفتند:«ای امیرمژمنان! مردمان فراهم آمده‌اندو بسیارشده‌انده‌مردم 
حاندان توو کسان‌دیگ رکه بعضی به تظلم آمده‌اندو بعضی به‌طلب‌حاجت» امیر مو منان 
از گرفتگی‌سینه و تب به رنج‌دراست.ا گرامیرمومنان چنان بیند که‌به یکی‌از و لیعهدان 
بگوید که نماز کند وما همگی با وی باشیم» چنین کند.» 

گفت: «رای من چنین است که رای شماست. » 

پس به منتصر گفت نماز کند وچون منتصر برخاست که به آ هنگ‌نمازبر نشیند 
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گفتند:«ای امیرمومنان» ما رایی داریم و نظر امیرمومنان برتر است.» 

گفت: «جیست؟ به من بگوبید. 

گفتند: «ای‌امیرمق‌منان! به عبدا لله! لمعتزبا لله یگوی نماز کند که در این روز 
شریف وی را حرمت کرده باشی که مردم خاندان وی وهمة مردم فراهم آمده‌اند و 
خدا وی را به کمالرسانیده است.» 

گوید: وجنان بود که يك روز پیش از آن برای مستز فرزندی آمده بود» 
پس به معتزدستور داد که برنشست ونماز جماعت کرد. منتصر در منزل خسویش 
که در جعفریه بود بماند و این از جمله چیزها بودکه وی را بیشتر برضدمتو کل 
تحريك کرد. 

وقتی معتزاز سخنرانی خویش فراغت یافت عبیدالله‌بن‌بحیی وفتح‌بن خاقان 
برخاستند و دودست ودوپای وی را ببوسیدند. معتزنماز را به سربردوباز گشت. 
آنها نیز با وی باز گشتند» مردم نیز با آنها در مو کب خلافت بودند وانبوهی‌پیش 
روی اوبود تا به نزد پدر حویش رفت» و آن دوباوی بودند» داودبن‌محمد طوسی 
نیز با وی در آمد. 

داودگفت: «ای امیرمومنان به من اجازه ده سخن کنم.» 

گفت: «بگوی» . 

گفت: «ای امیرمومنان بخدا امین ومأمون ومعتصم راکه درود حدای‌بر آنها 
باد» دیده‌ام الوائق بالله را نیز دیده‌ام ای امیرمو‌منان» بخدا هیچکس را برمثبر 
نیك قوام‌تر و خوش‌بدیهه‌تسر و بلندصداتر و شیرین بیان‌تر و سخندان‌تر از 
المعتز بالله ندیدم که‌خحدایش به‌بقای توعزیزبدارد وترا ومارا اززند گانی وی‌بهره‌ور 
کت 

مت و کل بدو گفت: «خدایت خیر بشنواند وما را از تو بهره‌ور کند.» 

وچون روز شنبه آمد که روزفطر بود» متو کل‌سستی‌ای‌یافت و گفت: «به‌منتصر 
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بگویید با مردم نماز جماعت کند.» 

عبیدالله بن بحبی‌خا قانی بدو گفت: «ای امیرمومنان» مردمان به روز جمعه در 
انتظار دیدار امیرموّمنان بودند که‌فر اهم آمده‌بودند و بسیار شده‌بودند»اماامیر مژمنان 
بر ننشست. بیم‌دار یم که اگر بر ننشیند مردم در بارةسبب آن شایعه‌گویی کنند ودرمورد 
آن سخن کنند. اکر امیرمومنان چنان بیند که با برنشستن حویش دوستان را 
خحرسند کند ودشمنان را سر کوب کن» جنین کند. 

پس متو کل بگفت تا برای‌بر نشستن‌وی آمادگی گیر ند ومهیاشو ند که‌بر نشست 
وبا مردمان تماز جماعت کرد وبه منزل خحویش باز کشت و آن روز و روز بعد ببود 
وهیچکس از همدمان خویش را نخواند. 

گو یند: به‌روز فطر بر شست. مردم در حدودچهارمیل برای وی صف کشیده 
بودند و کسان پیش روی او پیاده می‌رفتند با مردم نماز جماعت کرد وچون به 
قصر خویش باز گشت يك مشت خاله بر گرفت و برسرخویش نهاد. در این باب با 
وی سخن کردند گفت: «کثرت این جمع را بدیدم ودیدم که آنها زیر فرمان‌منشد» 
خو استم نسبت به خدای عزو جل تو اضع کنم.» 

وچون روز بعداز فطر شد هیچکس از همدمان حویش را نخو اندوجون‌روز 
سوم شد که روزسه‌شنبه بود» سه روز رفته از شوال» صبحگاهان بانشاط وخو شدل 
وخرسند بود و گفت: «کوبی احساس غلیان حون می کنم.» 

طیفوری واین ابر ش که طبیبان وی بودند گفتند: «ای امیرمومنان» خدا برای 
تونیکی اراده کند حون بگیر» که بگرفت. آنگاه به گوشت گوسفند رغبت آورد که 
بگفت تا پیش روی وی آوردند و آنرا به دست خحویش برگرفت. 

از ابن حفصی نغمه گر آورده‌اند که وی در آن مجلس حضور داشته بود. 

ابن‌حفصی گوید: «از آنها که (به نزد وی) می‌عوردند کس نبود بجزمن و 
عثعث وزنام و بنان» غلام احمدبن بحیی که با منتصر آمده بود.» 
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گوید: مت و کل وفتح‌بن‌خاقان با هم می‌خوردند ما به یکسوی بودیم‌ومقابل 
آنها. همدمان جدا بودند ودر اطاقهایشان بودند وهنوز هيجيك از آنها را نخوانده 
بود. 

ابن‌حفصی گوید: امیرمومنان به‌من‌نگریست و گفت: «تووعثعث‌پیش‌دوی‌من 
بخورید» نصربن‌سعید جهیذ نیز با شما بخورد. 

گوید: گنتم «سرور منء به حدا نصرمرا می‌خورد» چه رسد به‌چیز ی که پیش 
روی ما نهند.» 

گفت:«جان‌من‌بخورید» که‌بخوردیم آنگاه‌از آ نچه‌مقا بل وی بو ددست بد اشتیم.» 

کوید: امیرممنان نظر کرد وما را نگریست که دست بداشته بودیم و گفت: 
«چرا نمی‌خورید!» 

گفتم: «سرورمن آنچه به نزد ما بود تمام‌شد.» دستور داد که افزوده شود و 
ازپیش روی خویش برای‌ما کشید. 

ابن‌حفصی گوید: امیرمومنان هيچيك از روزها خرسندتراز آنروز نبود. 

کوید: آنگاه به مجلس نشست وهمدمان و نغمه کران را بخو اند که حضور 
یافتند. قبیحه مادرمعتزيك روپوش‌حریرسبز برای وی‌هدیه‌فر ستاد که در آن‌نگریست 
ودبر نگریست. آنر اپسندید واز آن شگفتی بسیار کرد وبگفت تا آنرا دونیمه کردند و 
بگفت تا 4 نز دقبیحه پس بر ند. آنگاه به فرستاد وی گفت: «وی را به بادمی آورد.» 
سپس گفت: «به خدا خاطرم به من می‌گوید که آنرا نخواهم پوشید.وخوش‌ندارم 
که کسی پس از من آنرا پپوشد از اینرو گفتم آنرا دو نیمه کنند که کسی پس از من 


آثر انیوشد.» 
بد و گفتیم: «سرور مااينك روز شادی است. ای امیر مو‌منان‌دریناه حداباشی 
جنین مکوی سرورما.» 


گوید: آنگاه می‌حوردن و تفریح کردن آغاز کرد و این سخن را برزیان آورد 
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که به خدا به زودی از شما جدا می‌شوم. 

گوید: وهمچنان در تفریح و شادی خحویش بود تا به هسنگام شب. بعضی‌ها 
گفته‌اند که متو کل تصمیم گرفت که‌او وفتح به نزد عبدالله بن‌عمرمازبار جاشت کنند» 
به روز پنجشنبه پنجروز رفته از شوال» ومنتصر را نابود کند و وصیف وبغا ودیگر 
سرداران وسران ترله را ب‌کشد. روز سه‌شنبه که بك روز باآن فاصلهداشت» 
چنانکه ابن حفصی گوید» پسر خویش را بازیچه کرد؛ یکبار به وی ناسزا می‌گفت» 
یکبار بیش از تاب وی بدومی‌نوشانید» یکبار می گفت مشتش بزنند و یکبار اورابه 
کشتن تهدید می کرد. 

از هارون‌بن‌محمد هاشمی آورده‌اند که گوید: یکی از زنان که در پس پرده 
بوده بود به من گفت: معتصم به فتح نگریست و گفت: « از خدای و ازخویشاو ندی 
پیمبر خدای‌صلیا لله علیه‌و سلم بیزار باشم اگر اورا - منظورش منتصر بود-‌بامشت 
نز نی .» 

پس فتح برخاست و دوبار به اومشت زد که دست خویش را به پشت وی 
می کشید.» 

آنگاه متو کل به حاضر ان گفت:ا« شاهد 
کرده‌ام.» 

منتصر گفت: «ای امیرمو‌منان...» 

آنگاه بدونگریست و گفت: «ترا منتصر نامیدم؛ اما مردم ترا به سبب حمقت 
منتظر نام دادند و | کنون مستعجل شده‌ای.» 

منتصر گفت: «ای امیر مو منان اگر بگویی گردنم را بزنند برایسم آسانتر از 
رفتاری‌است که با من می کنی.» 

گفت: «شرابش‌دهید.» آنگاه بگفت تا شام آوردند وایین در دل شب بود. 
منتصر از نزد وی برون شد وبنان غلام احمدبن‌یحیی را بگفت تا از پی‌وی‌برود. 
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وقتی برون شد خوان را پیش روی متو کل نهادند که حوردن آغاز کرد لقمه فرو 
می‌برد اما مست بود. 

از ابن‌حفصی آورده‌اند که وقتی منتصر به اطاق خو بش‌میر فت‌دست زرافه‌را 
گرفت و گفت: «بامن‌بیا.» 

گفت: «سرورمن» امیرمومنان بر نخاسته» 

گفت: «امیرممنان را شراب گرفته هم اکنون بغا وهمدمان برون می‌شو ند 
خحوش دارم که کار فرزندانت را به من‌واگذاری. اوتامش از من‌خو استه که‌پسرش را 
با دختر توجفت کنم و پسرترا یا دختر وی.» 

زرافه بدو گفت: « سرور من ما بندگان توایم» دست-ور خویش را با ما 
بگوی.» 

گوید: «منتصر دست اوراگرفت واو را با عویش برد. 

گوید: وجنان بود که زرافه پیش از آن به من گفته بود ملایم برو»امیرمومنان 
مست است وهماکنون به خود می آید» تمره مراخوانده و ازمن‌خو استه‌از تو بخو اهم 
به نزد وی‌شوی وهمگی به اطاق وی شویم. 

گوید: بدو گفتم«من پیش از توبه ؛زد وی‌می‌روع.» 

گوید: پس زرافه با منتصر به اطاق اورفت. 

بنان غلام احمد بن بحیی گوید که منتصر به‌او کفته بود که‌پسر زرافه‌رجفت‌دختر 
اوتامش کرد و پسر اوتامش را جفت دخترزرافه.» 

بنان گو بد: به منتصر گفتم: «سرورمن پس نثار کو که‌عقدرا نکو میکند» 

گفت: «فردا ان‌شاءالله که شب رفته است.» 

گو بد: زرافه به اطاق تمره رفت وچون وارد شد غذاخواست که بیاوردند » 
بجز اند کی نخورده بود که استغائه وفریاد شنیدیم و بر خحاستیم. 

بنان کوبد: هماندم که زرافه از منزل تمره برون شد یغا را دید که پیش روی 
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منتصر رفت. منتصر گفت: «اين استغائه جیست؟» 

کفت: «ای امیرمومنان خبر است.» 

کگفت: «وای توچه‌می گویی1» 
گفت: «خدایت در مورد سرورمان امیرمومنان پاداش بزر گ دهد بندهٌ‌خدا 
بود اورا بخو اند که اجابت کرد.» 

گوید: پس منتصر بنشست وبگفت تا در اطاقی را که متو کل را در آن کشته 
بودند ودر محل جلوس را ببستند» همه درها را بستند. کس از پی وصیف‌فرستاد و 
دستور داد که معتزوموید را با پیام متو کل بیارد. 

از عثعث آورده‌اند که متو کل از پس بر خحاستن منتصر و برون‌رفتنش که‌زرافه 
نیز با وی بود» خوان خواست. بغای صغیر معروف به‌شرابی» به نزد پرده ایستاده 
بود. آن روز در خانهٌ خلافت نوبت بغای کبیر بود که پسرش موسی درحانه 
خلافت جانشین وی بود و این موسی پسر خالهةٌ متو کل بود. در آنوقت بغای کبیر 
در سمیساط بود. بغای صغیر به محل جلوس درون‌شد وهمدمان را دستور داد به 
اطاقهایشان‌رو ند. فتح بدو گفت: «اينك و قت رفتنشان‌نیست که‌امیر مومنان بر نخاسته.» 

بغا گفت: «امیرمومنان به‌من دستور داده که وقتی‌ازهفت‌تجاوز کرد هیچکس 
را در مجلس ن‌گذارم» اينك چهارده رطل نوشیده.» اما فتح‌بررخاستنشان راعوش 
نداشت ۰ 

بغا بدو گفت: «حرم امیرممنان پشت برده است و اومست شده برخیزب-دو 
برون شوید.» که همگی برون شدند وجز فتح وعثعث وچهار کس از خدمةٌخاصء 
شفیع وفر ج صغیر ومونس وابوعیسی مارد محرزی» کس نماند. 

گوید:طباخ» خوان را پیش روی متو کل نهاد که خوردن آغاز کرد و لقمه‌فرو 
می‌برد» به مارد می گفت : دبا من بخوره تا جیزی از غدای خود را به حال مستی 
بخورد واز آن پس باز بنوشید. 
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عثعث گوید: ابواحمد پسر متو کل برادر مادری .وید باآنها به مجلس بود 
که سوی‌خلا! رفت» بغای شراپی همه درها را بسته بود بجز در کناره و گروصی 
که برای کشتن وی معین شده بودند از آنجا بدرون‌آمدند ابواحمد آنها را 
بدید و بانگشان زد: « ای فرومایگان این جیست آ» که شمشیرهای برهنه را 
دیدیم. 

گوید: آن چند کس که به کشتن وی پرداختند» بغلون ترل بود وباغروموسی 
پسر بفاوهارون پسرصو ارتگین وبغای‌شرابی» پیش آمده‌بودند؛ و قتی مت و کل صدای 
ابو احمد را شنید سر برداشت و آن گروه را بدید و گفت؛ «یغا این چیست 41 

گفت: «اینان مردان نوبتی‌اند که شب بردر سرورم امیرممنان می‌مانند» به 
وفت سخن گفتن متو کل بابغاآن گروه پس رفتند. هنوز واجن ویارانش وفرز ندان 
وصیف با آنها حضور نیافته بودند. 

عثعث گو ید : شنیدم که بنا به آنها می گفت: «فرومایکان! به ناچار شما کشته 
می‌شوید پس محترمانه بمیرید.» پس آن‌گروه به مجلس باز آمدند. بغلون‌پیش دو ید 
وضر بتیبه‌شانه‌و گوش‌متو کل‌زد که آ نر اشکافت. 

کفت: «بو اش که‌خدا دسمّت را ببرده آنگاه بر حعاست» می‌خو است بر او جهد 
دستش را پیش برد که آن را پس زد باغربابفلون انباز شدء فتح گفت: «وای شما 
امیرمژمنانرا!» بغا گفت: «قرتی خاموش نمی‌مانی .» فتح خویشتن را روی متو کل 
"ایداخعت» هارون شمش را با شمشیر <و بش دربد که بانگت زد: «مر گامهارون 
وموسی پسر بغاه شمشیرهای حویش را در او نهادند و وی را بکشتند وپاره‌پارهاش 
کردند. ضربتی به سر عثعث رسید» خادمی دمسال با متو کل بودکه زیر پرده‌رفتو 


| این کلمه که با سقوط همزه در قارسی چنین بد بوشده از ماب خلوت است و به همان 
هعنی . م. 


جلد چهاردهم ۶۰۰۸۱ 


گوید: وقتی سوی وی می آمده بودند به وصیف گفته بودند: «با ما باش که 
بیم‌داریم آنچه می‌خواهیم انجام نگیرد و کشته شویم. » 

کُفته بو د: «نگران تباشید» 

گفته بودند: «بعضی ازفرزندان خویش را با ما بفرست » که پنج کس از 
فرز ندان‌حویشء صالح و احمد وعبدالله و نصر وعبیدالله» رابا آنها فرستاد که سوی 
مفعصد شد ند. 

از زرقان که به‌کار دربانان وغیر دربانان نایب زرافه بودآورده‌اند که وقتی 
منتصر دست زرافه راگرفت از خانه برون برد و آن‌گروه به درون شدند» عثعت 
در آنها نگریست وبه مت و کل گفت: «از شیروماران و عقر بان‌فر اغت‌يافتیمو به شمشیرها 
ر سیدیم.»واین‌سخن از آنروبود که گاه می‌شد متو کل مار یاعقرب یاشیررا به‌شمشیر 
می کشت.و فتی عثعث از شمشیرها سخن آورد» بدو گفت: «وای تو چه می کونی؟» 
هنوز سخن خویش را به سر نبرده بود که به‌نزد وی در آمدندء فتح به طرف آنها 
پرخحاست و گفت: «ای‌سگان»عقب. عقب!» بغای شرابی به طرف اودو بد وشکمش 
را با شمشیر درید بقیه به طرف متو کل دویدند. عثعث گریخت؛ ابو احمد دراطاق 
حو بش بود و جود‌استغاثه راشنید برون شدوروی‌پدرخو یش‌افتاد بغلون‌بدوپرداعت 
ودوضر بت بدوز دوجون‌شمشیرهار ادید که‌بدومی‌رسید» برون‌شدو آنها راواگذاشت. 

آذ‌گروه به نزد منتصر رفتند و به اوسلام حلافت کفتند و کفتند: « امیر مومتان 
بمرد.» باشمشیرها برسرزرافه ابستادند و کفتند: «بیعت کن» که با وی بیعست کرد. 
منتصر کس بنزد وصیف فرستاد که فتح پدرم را کشت من نیز اورا کشتم با سران 
یارانت بیا» که وصیف وبارانش بیامدند وبیعت کردند. 

گوید: عبیدالله‌بن بحبی‌دراطاق‌خویش بود وچیزی از کار آن گروه‌نمی‌دانست 
و کارها را روان می‌داشت. 


گویند:یکی از زنان ترك.رقعه‌ای انداخته بود که از تصمیم آن گروه‌خبرمی‌داد» 


۶<««۸۲* ترجمه‌تادیخ طبری 


رقعه به عبیدالله رسید و دربارةٌ آن با فتح مشورت کرد رقعهبه نزد ایسونوح 
عیسی‌بن ابراهیم دبیر فتح بن‌خاقان افتاده بود که بنزد فتح برده بود» ایشان متفق 
شدند که از متو کل مکتوم دارند که خوشدلی وی رادبده بودند و نخواستند روز 
وی را تيره کنند» کارآن گروه را سبك گرفتند و اطمینان داشتند که کس جرئت 
آن نمیارد وقدرت آن ندارد. 

گویند: ابونوح آنشب به حیله گریخت. عبیدالله به‌کار خویش نشسته بود و 
کارها را روان می‌داشت» جعفر بن‌حامد نیز پیش روی وی بود که یکی از خحسادمان 
نمودار شد و گفت: «سرورمن چه نشسته‌ای؟» 

گفت: «جه شده؟» 

گفت: «خانه يك‌پارچه شمشیر شد.» جعفر راگفت‌برود که برفت و باز کشت 
وبدوخبرداد که امیرممنان وفتح را کشته‌اند.عبیدالله با همراهان خویش از خدمه و 
خاصان برون شدء بدو کفتند که درها بسته است. به طرف کناره رفت» درهای آن 
نیز بسته بود» بگفت تا درهای مجاوز کناره را بشکنند که سه در را شکستند تا به 
کناره رسید و به طرف زورقی شد ودر آن نشست. جعفربن حامد ویکی ار 
غلامانش نیز با وی بودند. سوی منزل معتزرفت و او را خواست که نبود» گفت: 
«اناشو اناالیه‌راجعون مرا به کشتن داد وخویشتن را نیز به کشتن‌داد» وبراو افسوس 
حورد. 

صبحگاه روزچهارشنبه بسپاری از ابنای عجم وارمن و عیاران و بدویان و 
اوباش ودیگر ان‌به نزدعبیدالله فراهم آمدند» بعضیها گفته‌اند که نزدیك بیست هزار 
سوار بودند» کسان‌دیگر گفته‌اند سیزده هزار کس باوی بودند» کسان دبگر گفته‌اند 
سیزده‌هزار لگام با وی بود. کمتر کنان» از پنجهزار تاده‌هز ار گفته‌اند. 

بدو گفتند: «ما را برای این روز می‌پرورده‌ای» دستور خویش را بکویو به 
ما اجازه بده که یکباره براین‌گروه تازیم ومنتصر ویاران وی را از ترك وغیر ترلك 
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اما اين را نیذیرفت و گفت: «این‌کار را چاره نیست که آن مرد مقصودش 
معتز بود- به دست آنهاست.» 

از علی بن‌بحبی منجم آوروه‌اند که گفته‌بود: «جند روز پیش از کشته شدن 
متو کل برای وی یکی از کتب مغیبات" را می‌خواندم» به‌جایی از کتاب رسیدم 
که خلیفهةٌ دهم در مجلس خویش کشته می‌شوده و از خواندن آن بازماندم و قطع 
کردم. 

به‌من گفت: «جه‌شد که بازماندی.» 

گفتم: «خحیر است.» 

گفت: «به خدا به ناچار باید بخوانی» که آنرا خواندم و از کلمةٌ «علیفکان» 
بگشتم متو کل گفت: «کاش می‌دانستم این تیره روز مقتول کیستآ» 

از سلمةبن سعید نصرانی آورده‌اند که متو کل چند روز پیش ا زکشته شدنش 
اشوط پسر حمزه ارمنی را بدید واز دیدن وی آزرده شد وب‌گفت تا او را برون 
کنند. بدو گفتند: «ای امیرمومنان مکّر نبودکه حدمت کردن وی را خوش داشتی؟» 

گفت: «چراء اما چند شب پیش بخواب دیدم که‌گویی براوسواربودم» به‌من 
نگریست»و سرش‌همانندسر استر شده‌بود» به من گفت: تااکی آز ارمان می کنی» ازمدت 
توباقی پانزده سال مانده بجز چند روز.» 

گوید: ایام به شمار ایام حلافت وی بود. 

از ابن ربعی آورده‌اند که گفته بود: به خواب دیدم که گوبی مردی بر 
چرخی از در رستن در آمد رویش به صحرا بود و پشتش به شهر وشعری‌می‌خو اند 
به این‌مضمود: 

«ای دیده وای تو» اشك بریز 


۱ کلمه‌متن:.ملاحم. 
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«فر اوان بریز وروان 

« که کشته شدن متو کل 

«نشان نزدیکی رستاخیز است.» 

گو بند: حبشی‌بن‌ربعی دوسال پیش از کشته شدن متو کل در گذشته بود. 

ابو الو ارث»قاضی‌نصیبین؛ گوید: به حواب دیدم که یکی به نزد من آمد و 
می گفت: 

«ای که چشمت شفته است و پیکرت بیدار 

«چرا چشمت به فراوانی اشك نمی‌ریزد 

«مکر ندیدی که رخدادهای روز کار 

«با ماشمی وفتح‌بن‌خاقان چه کرد؟ 

«باشد که‌گرومی که با آنها حیانت کردند 

«از دنبالشان برو ند 

«وچون گذشته فانی شوند.» 

گوید: چند روز بعد برید خبر کشته شدن هردو را آورد. 

ابوجعفر گوید: متو کل شب‌چهارشنبه کشته‌شد» لختی بس از تاريك‌شدن‌شب» 
چهار روز رفته از شوال 

به قولی شب پنجشنبه کشته شد. 

مدت خلافتش چهارده سال وده ماه وسیزده روز بود. به‌وقت کشته شدن» 
جنانکه گفته‌اند» چهل سال داشت. تولاش در فم‌الصلح بود» در شوال‌سال دویست 
وششم. 

متو کل سبزه روبود با چشمان نکوو گو نه‌های فرورفته واندام لاغر. 
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سخن از بعضی کادهای 
مت و کل و دوشهای وی 

ازابو السمط مرو ان‌بن‌ابی‌الجنوب آورده‌اند که گفته بود: «برای‌امیرمومنان 
شعری‌خو اندم‌وضمن آن ازرافضیان‌سخن آوردم که مراولایتدار بحرین‌ویمامه کرد و 
چهار خلعت پوشانید؛ در دارالعامه. منتصر نیز مرا خحلعت داد» مستو کل بگفت تا 
سه‌هز ار دینار به من بدهند که پر سرم ریحتند و بگفت تا پسرش منتصر وسعد 
ایتاخی آنرا برای من برچینند» من به چیزی از آن دست نزدم» آثر | فر اهم آوردند 
ومن‌ببرد۰8» 

راوی‌گو بد: شعری که دربارةٌ وی‌گفته بود چنین‌بود: 

«شاهی جعفرخلیفه 

«مایهٌ سلامت دین ودنیاست 

«میراث محمد از آن شماست 

«وبا عدالت شما مظلمه نا بودمی‌شود. 

«دخترراد کان امید میر اث‌دارند 

«در صورتی که از آن» خرده چیزی حق‌ندارند. 

«داماد مير اث بریست 

«ودختر» امامت را به میر اث نمی برد. 

«آنها که میر ات شمارا برای خو بشتن 

«دعوی کر ده‌ا ند بجز ندامت ندار ند 

«ورائت را صاحبانش گرفتند 

«پس ملامت شما برای چیست؟ پرای چیست؟ 


«ا گر حق شما بدورسیده بود 


۰۸۶« ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


«برای مردم‌رستاخیز بپا می‌شد. 

ومیر اث از آن دیگراد یست 

«نه بخداء وصریح بایدگفت 

«تومیان دوستانتان و کسانی که 

«دشمتتان دارند» نشانه‌ای.» 

گوید: پس از آن برای شعری که در این معنی گُفته بودم ده‌هزار درم‌برسرم 


زر لحت. 


وهم از مرو آن‌بن‌ابی‌الجنوب آورده‌اند که وقتی متوکل به حلافت رسد 


قصیده‌ای را که ضمن آن ستایش ابی‌دو اد گفته بودم برای ابن‌ابی دواد فرستادم 


در آخر قصیده دو بیت بود که در آن ازکار ابن‌زیات یاد کرده بودم که چنین 


بود- 


«به من گفتند که زیات دستخوش مرگ شد 

«گفتم: خدا مرا فتح و نصرت داد 

«زیات با ناجوانمردی‌گودالی بکند 

«واز خبانت وناجوانمردی در آن افتاد.» 

راوی کوبد: وقتی قصیده به‌نزد ابن‌ابی‌دواد رسید به‌نزد متو کل از آن‌سخن 


آوردو آن دو بت را خحو اید» متو کل گفت: وی را احضار کند. 


کفت: «در یمامه است» که و اثق به‌سبب دوستی با امیرمومنان وی را به آنجا 


تبعید کرده بود. 


کَفت: «بیار یدش» 
گفت: «قرضی‌دارد.» 
کفت: جه مقدار؟ 


گفت: «شش هر اردینار 


جلدچهاردهم ۷« 


گفت: «بدهندش» 

پس بدادند واورا از یمامه بیاوردند که سوی سامره شد وبه‌ستایش متو کل 
قصیده‌ای گفت که چنین است: 

«جوانی برفت وای کاش نرفته بود 

«پیری بیامد و ای کاش نیامده‌بود» 

وچون به این دوبیت قصیده رسید که: 

«علافت جعفر همانند پیمیری‌ای بود 

«که بی‌طلب ودعوت آمد 

«حدای خلافت را بدو بخشید 

«چنانکه نبوت را به‌پیمبر مرسل بخشید.» 

متو کل بگفت تا پنجاه‌هز اردرم باو دهند 

وهم مروانبن‌ابیالجنوب گُوید: «وقتی به نزد متو کل شدم و لیعهدان را 
ستایش گفتم وچنین خو اندم: 

«خحدای نجدرا سیراب کند! ودرودبر نجد 

«چه خوش است نجد به هنگّام دوری يا نزدیکی 

«سوی نجد نگّریستم که بغداد در میانه فاصله بود 

«شاید نجد را ببینم اما نجد بسیار دور بود 

«نجدی هست که آنجا قومی هستند 

« که دیدارشان دلخواه من است 


«وبه نزد من جیزی از دیبدارشان شیرین‌تر نیست.» 


!- شاعره» نشان‌تشتنگی و کم آبی‌صح | را تن لت دجله دپر آب از یاو نبر‌ده» این‌دعای 
خاص جزیره‌است که خدا کوه ودیار وذمین و کود و ایام دصال داسیر اب کند که از نظر تشنکان 
تفیده صحراهای خشك نعمت و تشاطی برتر اژ سیر اب شدن است (م) 


#۸ ت جمه تاد یخ‌طبر ی 


گوید: وقتی اشعار را به سر بردم بگفت تا یکصدوبیست هزار درم به من 
دادندبا پنجاه‌جامه؛ و از مر کوب يك اسب و يكاسترو يك‌خر.و نرفتم تابه‌سپاس‌وی گفتم : 

«نعدای جهانیان حعفر را 

«برای مردمان بر گزید 

رو کار بندگان رااز روی انتخاب‌بدوسپرد.» 

وچون به این بیت رسیدم که: 

« کرم دستان خحویش را از من بدار 

رکه بیم دارم سر کشی کنم وجباری کنم.» 

گفت: «نه به خداباز نمی‌دارم تا بخشش خویت‌را به توبشتاسانم»و نخواهی 
رفت تا حاجتی بخواهی.» 

گفتم: «ای امیرمومنان ملک ی که گفته‌ای در به‌امه تیول من کنند. ابن‌مدبر 
می‌گوید: از جانب معتصم وقف فرزندان اوست‌وتیول کردن آن روانيست». 

گفت: «من آنرا به توواگذار می‌کنم به سالی يك درم به مدت صد سال 

گفتم : رای امیرمومنان» نکو نیست که يك درم به دیو ان پرداعت شود. 

گو بد: ابن‌مدبر گفت: «به‌هز اردرع۰» 

گفتم: «بلهء آن را به من و اعقابم واگذارکن.» 

گفت: «اين حاجت‌نبود این تعهد بود.» 

گفتم: «ملکی را که وائق گفته بود تیول من کنند وابن‌زبات تبعیدم کرد ومیان 
من و آن‌حایل آورد» به من‌وا گذار کن.» 

پس بگفت تا آنرا به‌من‌و |گذار کردند به‌سالی صددرم که همان سیو ح است 

ازابی حشیشه آورده‌اند که می‌گفته بسود: مأمون می‌گفت: «خليفةً پس ازمن 
درنام وی عين هست» کمان داشت عباس پسراوست. می گفت: «بعد از اوهاهست.» 
و پنداشت که هارون است اما وائق بود. می گفت: «بعداز اوء ساقهایش زرد است.» 
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پنداشت عباس ابوالحائز است امامتو کل بود که دیدمش وقتی برتخت می‌نشست 
ساقهایش را برهنه می کرد که زردبود گفتی بازعفران رنگگ کرده‌اند. 

از یحبی‌بن| کثم آورده‌اند که‌گوید: به‌نزد متوکل بودم» میان من و او از 
مأمون و نامه‌های وی به‌حسن‌بن فضل یاد رفت و من از بسرتری مأمون و وصف 
نکوییها وعلم و معرفت وهوشیاری وی سخن آوردم و بسیار سخن کردم که مورد 
موافقت بکی ازحاضران نبود» متو کل گفت: «دربارة قرآن چه می گفت؟» 

گفتم: «می گفت باوجود قر آن حاجت به‌علم فریضه نیست و باسنت پیمبر 
خدای صلی‌الله علیه وسلم به‌عمل کسی روی نباید کرد» باتسوضیح وتفهیم حجت؛ 
حاجت به‌تعلم نیست و پس از انکار برهان و حسقء برای غلبه دادن حجت؛ 
شمشیر باید .» 

مت و کل بدو گفت: « آنچه دراین‌باب گفتی منظورم نبود» 

یحیی‌بدو گفت «رسخن از نکو بیها درغیاب» برنعمت خو اره فرض‌است.» 

گفت: «ضمن سخن خویش چه می گفت؟ معتصم بالله که حدایش رحمت 
کند این‌را می گفت ومن ازیاد برده‌ام.» 

گفت: « می گفت خحدایا ترا بسرآن نعمتهاکه جزتو کس آنرا شمار نکند 
ستایش می کنم و از گن‌اهانی که چیزی جر عفو توبر آن احساطه ندارد آمسرزش 
می‌خو اهم.» 

گفت: «وقتی چیزی را می‌پسندید بابشارتی می‌شنید چه می گفت؟ معتصم 
بالله به‌علی‌بن یزداد که آ نر ا برای ما بنویسد که نوشت و ۰اآنرا یاد گرفتم, آنگاه از 
یاد ببردیم.» 

گفت: «می گفت: باد نعمتهای خحدا ونمودار کردن وشمار کردن نعمتهای وی 
و سخن کردن از آن ازجانب خدای برنعمت خواره فرض است. واطاعت فرمان 


خحدای است دربارة نعمت وسیاس خدای‌است بردادن نعمت.پس ستابش حدایر ا 
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که داده های وی بزرگ است و نعمتهای وی رسا. ستایشی چنانچه سزاوار و 
شایستةٌ اوست. از آن ستایشها که به‌حق وی رسا باشدو به سپاس وی وافی‌و موجب 
مزید نعمتی که به شمار ما در نیاید ویاد ما بدان احاطه نیارد از منتهای پیاپیو تفضل 
های متوالی و دوام عطای وی» ستایش کسی که می‌داند این همه از اوست وسیاس 
به‌سبب آن است.» 

متو کل گفت: «راست گفتی» این همان سخن است واین همه. حکمتی است 
از مرد مجرب ودانا.» ومجلس‌بسر رفت. 

در این سال محمدبن‌عبدالله‌طاهری درباز کشت از مکه به بغداد آمسدء 
به ماه‌صفرء واز دلگیری حویش از اختلافی که در بارة روز قربان ر خداده بسود 
شکوه کرد. متو کل گفت خحعریطةً زردی از در خلافت‌به اهل مسوسم‌فرستند» 
دربارةٌ ریت هلال ذی‌الحجه و آنرا به همان شتاب ببرند که حریطهةً مربوط به 
درستی مراسم حج را می‌برند ودستور داد که درمشعر الحرام وسایر اما کنءبه‌جای 
روغن و نفت» شمع بیفروزند. 

در این سال» شش روز رفته ازماه ربیع‌الاحر مادر متو کل در جعفر به بمرد؛ 
منتصر براونماز کرد وبه نزد مسجد جامع به گور شد. 

در این سال با منتصرء محمد بن‌جعفر» بیعت خلافشت کردند در جعفریه» به 
روز چهارشنبه چهار روز رفته از شوال» وبه قولی سه روز رفته‌از آن‌ماه»در آنوقت 
ییست وشش سال داشت. کنیه‌اش ابوجعفر بود. از آن پس که با وی بیعت کردند 
ده روز در جعفربه بماند» آنگاه با خانواده وسرداران وسپاهیان‌عویش‌سوی سامرا 


رقت. 
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خلافت منتصر.» 

کسانی که از پیش یادشان کردیم به شب چهارشنبه باوی بیعت کردند. ازیکی 
از آنها آورده‌اند که چون صبح چهارشنبه شد سرداران و دبیران وسران وشا کریان‌و 
سپاهیان ودیگران در جعفریه حضور يافتند» احمدبن حصیبمکتوبی‌را بر آنهاخو اند 
که ضمن آن از جانب امیرمومنان منتصر خبر می‌داد که فتح‌بن‌خاقان پدر وی جعفر 
متو کل‌را کشت و او نبز فتح را به‌جای بدر کشت : پس مر دم بیعت کر دند»عبیدا لله بن- 
یحبی‌خاقانی نیز بیامد وبیعت کرد وبرفت. 

از ابوعثمان»سعیدصغیر آورده‌اند که می گُفته بود: «شبی که‌متو کل کشته‌شد؛ 
ما در خانةٌ خلافت‌با منتصر بودیم » هروقت فتح برون میشد» منتصر با وی برون 
می‌شد وهروقت باز می‌گشت با ایستادن وی می‌ایستاد وبا نشستنش می‌نشست واز 
پی او برون مي‌شد ومروقت برمی‌نشست رکاب وی رامی کرفت وبرروی زین اسب 
لباسش را مرتب می کرد.» 

گوید: به ما بر رسیده بود که‌عبیداللهبن‌بحیی گروهی را در راه منتصرمهیا 
کرده بود که هنگام باز گشت به غافلگیری اورا بکشند وچنان بود که متو کل‌پیش از 
رفتن منتصر به او بد گفته بود و آزرده خاطرش کرده بود وبه‌او تاخته‌بود که‌نعشمگین 
برفت وجون به خانةً عویش رسید کس پیش همدمان وخاصان‌خویش فرستادو جنان 
بودکه پیش از باز گشت خویش با ترکان وعده نهاده بود که وقتی متو کل ازنبیذ 
مست شد اورا بکشند. 

گوید: جیزی نگذشت که فرستاده بنزدمن آمد که‌پیا که‌فرستاد گان‌امیرمومنان 
به نزد امیر آمده‌اند و وی در کار بر نشستن است و آنجه میان ما رفته بود که‌در کار 
کشتن منتصر ند در خاطرم افتاد و اينکه وی را برای آن می‌خوانند. پس با سلاح و 
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شمار بر نشستم وبه در امیر شدم دیدم آنجا مو ج می‌زنند معلوم شد واجن آمده‌و بدو 
خبر داده که کارش تمام شد و او برنشسته است. در راه بدو پیوستم وترسان بودم 
چون ترس مرا بدید گفت : «نگران مباش امیرمومنان از جامی که پس از آمدن ما 
نوشیده تر کیده وجان داده که خدایش رحمت کناد.» 

گو بد: من این را مهم دانستم وبرمن نا گوار آمد. با احمدبن حصیب و جمعی 
از سرداران که با ما بودند برفتیم تا وارد حیر شدیم وپیاپی خبر آمدکه متو کل 
کشته شده. درها را گرفتند و کس بر آن گسماشتند» گفتم: «ای امیرمژ‌منسان» و سلام 
خحلافت بدو گفتم و گفتم: «روانیست از تو جدا| شویم که در این و قت‌ازغلامانت بر 
توخطر هست.» 

گفت: «آری تووسلیمان رومی پشت سر من باشید.»بمقچه‌ای بینداختند که‌بر 
آن نشست» وی را در میان گرفتیم» احمدبن خصیب ودبیرش سعیدبسن‌حمید برای 
گرفتن بیعت آمدند. 

از سعیدبن حمید آ ورده‌اند که احمد ین عصیب بدو گفته بود: «وای توای 
سعیدء دویاسه کلمه به نزد توهست که بر آن بیعت گیری؟» 

گوید: گفتم: «آری و کلمه‌ها هست.» پس مکتوب بیعت را آماده کردم و از 
حاضران و کسانی که آمدندییعت گُرفتم تا وقتی که‌سعید کبیر بیامد واورا سوی‌موّید 
فرستاد. به‌سعیدصغیر گفت: «تونیز سوی معتز برو واورا بیار.» 

سعیدصفغیر گوید: گفتم: «ای امیر مو منان تا وقتی که همراهان تو کمند به سح | 
از پشت سرت نمی‌روم تا مردم‌فراهم آیند.» 

احمد ین خصیب گفت: «اینجا کسی‌هست که به جای تو باشد. برو.» 

گفتسم: «نمی‌روم تاگروه کافی فراهم آید که من اکنون بیشتر ازتونگر ان‌کار 
اویم.» 

گوید: و چون سرداران بسیار شدند وبیعت کردند من برفتسم و ازخویشتسن 
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نومید بودم.دوغلام نیز با من بودند.وقتی به در ابونو ح رسیدم مردم مو جح می‌زدند 
ومی‌رفتند ومی آمدند. جمعی بسیار با سلاح ولوازم بردر بودند» وقتی متوجه‌من 
شدند سواری از آنها به من‌رسید که مرا نمی‌شناحت. پرسید: «کیستی1» 

من خبر خحویش را از اونهان داشتم وبدو گفتم: «یکی از یاران فتح هستم.» 
و برفتم تا به درمعتز رسیدم واز نگهبانان ودربانانو تکبیر گویان کسی ازخلق‌خدای 
را بردر ندیدم تا به نرد در بزرگک شدم و آنرا به شدت بسیار کو فتم که پس از مدتی 
دراز پاسخ آمد به من فتند: « کیه؟» 

گفتم: «سعید صغیر فرستادهٌ امیرمو‌منان منتصر .» 

فر ستاده برفت ودير کرد احساس نگرانی کردم وزمین بررمن تنگک‌شد. ] نگاه 
در را گشودند. بیدون خادم را دیدم که برون شد و گفت: «به درون‌آی.» ودر را 
پشت سرمن بست. گفتم : «به‌خد| جانم‌برفت.» آنگاه خبر را از من پر سید» بدو گفتم که 
امیرمومنان ازجامی که‌نوشید تر کید وهماندم‌بمرد. مردم‌فراهم آمدند و بامنتصر بیعت 
کر دندو اومر ابه‌نزدامیر ابو عبدالله»ا لمعتز با لله»فر ستاده که در بیعت حضو رداشته‌باشد.» 

گوید: پس اوبه درون رفت» سپس به‌نزد من آمد و گفت: «در آی.» ومن به 
نسزد معتز در آمدم که به من گفت: «وای تسوء سعید چسه خبر ؟» آنچه‌رابه‌بیدون 
گفته بودم با وی بگفتم وتسلیت گفتم و گریستم و گفتم: «سرور من حضور می‌پابی 
وجزو بیعت کنان نخستین می‌شوی وبدین گو نه‌قلب برادرت را جلب‌می کنی.» به‌من 
گفت: «وای توءتاصبح در آبد.» 

گو ید: ومن همچنان با وی سخن کردم و بیدون به من كمك داد تا برای‌نماز 
آماده شد وجامه‌های خویش را خواست وبپوشید. اسبی برای وی آوردند که بر- 
نشست»من نیز با وی برنشستم. راهی بجزراه بزر گگ گرفتم با وی سخن همی گفتم 
و کار را بروی آسان می‌نمودم وچیزهابی را که دربارة برادرش می‌دانست به‌ی‌ادش 
می آوردم؛ تا وقتی که به در عبیدالل‌بن بحیی خاقانی رسید و در بارهٌ وی از من 
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پرسش کرد که گفتم : و از کسان بیعت می‌گبرد؛ فتح نیز بیعت کرده.» در این 
وقت دلگرم شد. نا گهان سواری به ما رسید وبه نزد بیدون خادم شد و آهسته باوی 
چیزی گفت که من ندانستم. پیدون‌براوبانگ زد که‌برفت آنگاه باز گشت. تاسه بار. 
هربار بیدون اورا رد می کرد و براوبانگ می‌زد که و لمان کن. تا به‌درحیررسیدیم که 
گفتم آنرا بگشایند. به‌من کفتند: «کی هستی1» 

گفتم :«سعیدصغیرو امیر معتز .» 

پس در را برمن گشودند وبه نزد منتصر شدیم که‌چون اورا بدید نزدیکش برد 
وبه برش کرفت وتسلیت گفت واز اوبیعت گرفت. آنگاه موّید با سعید کبیر آمد که با 
وی نیز چنان کرد وچون صبح شد منتصر سوی جعفری رفت و بگفت‌تا مت و کل و فتح 
را به گور کنند ومردم آرام شدند. 

سعید 3 وهنکامی که معتز درخانهٌ حلافت بداشته بود پیوسته‌ازاو 
به سبب‌خلافت منتصر مژدگانی‌طلبیدم تا ده‌هزاردرم به من بخشید. 

متن بیعتی که برای منتصر گرفته شد چنین بود: 

ررره نام حدای رحماد‌رحيم 

ربا بندةٌ خدا المنتصربالله امیرمومنان بیعت می کنید به اختیار واعستفاد و 
رغبت» با خلوص ضمیرو گشاده‌دلی وصدق نیت؛ » به اکراه و اجبار؛ بلکه‌به‌اقراد 
وعلم به اينکه دراین بیعت و استو اری آن‌اطاعت خد اهست‌وتقوای‌وی وعزت دین‌خدا 
وحق وی واتفاق کلمه‌و بسن شکاف و سکو نعامه‌واطمینان از عو اقب وعزت دوستان 
وسر کوب ملحدانبراین قرار که‌محمد امام المنتصر بالله» بندة خدا وخلیقة اوست 
که اطاعت و نیکخو اهی‌ورعایت حق وپیمان وی برشما فرض‌است که نه‌تردیددارید 
ونه نفاق می کنید ونه نگراتید ونه شك دارید. بیعت میکنید برشنوایی واطاعت و 
مسالمت ونصرت و وفا واستقامت ونیکخواهی در نهان وعیان» وتبعیت ازهرچه 
بنده‌خداامام المنتصر بالله» امیر مومنان دستور دهد واینکه شما دوست دوستان 
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وبید ودشمن دشمنانش» ازخحاص وعامء ودور و نزديك» وبه بیعت اوپابندیدبه‌وفای 
پیمان و تعهدقر ار» نها نتان در این‌باب چون آشکارتان است وضمیرتان چون‌زبانتان. 
به‌هرجه امیرمو‌منان‌برای حال و آینده شمارضا دهد رضا می‌دهید وابنکه‌شما از پس 
تجدید این بیعت برخویشتن وتأیید آن به ُردن خویش, قیدقسم خویش را به‌رغبت 
واعتیار» با دل ورای ونیت درست. بدومی‌دهید که در شکستن‌چیزی از آ نچه‌خدای 
برشما مو کد کرده‌نکو شید وانحراف آوری»شما را از نصرت‌واخحلاصو نیکخواهی 
ودوستی منحرف نکند. واینکه تغییر نیارید وهیچکس از شما نیت وضمیرخویش 
را بخلاف عیان خویش نکند. بیعتی که به‌زبان وپیمان خویش داده‌ابدبیعتی است که 
خدا می‌داند که دلهایتان آ نرا بر گزیده وبدان بستگی دارد و برسرانجام تعهد آن‌است 
و به یاری آن ودوستی با اهل آن یکدلید واز جانب شما به دغل ونفاق وحیلهو تأویل 
آميخته نمی‌شود تا خدا را دیدار کنید که به عهدوی وفا کرده باشید وحق وی راکه 
برشما دارد ادا کرده باشید» بی‌تجاوز و پیمان شکنی زیرا کسانی از شماکه با 
امیرمومنان بیعت می کنند «با خدا بیعت‌می کنند و روی دستهایشان دست خحداست. 
هر که نقض بیعت کند به ضرر خویش می کند وهر کس به پیمانی که با خدابسته‌وفا 
کند پاداشی بز رک به اوخحو اهد داد"». این را ومعتضای این بیعت را که‌به کر دن‌شما 
محکم شده وقید قسمهایی را که در بارٌ آن یاد کرده‌اید و باشرطها که به موجب آن 
بر شما نهاده‌اند» از وفاو نصرت ودوستی و کوشش ونیکخواهی» رعایت کنید. پیمان 
حدا وپیمان وی‌باز خو است شدنی است-وتعهد خدا وتعهدرسول وی ومحکمترین 
پیمانی که از پیمبران ورسولان يا یکی از بند گان‌حویش گرفته به گردن شماست که 
شرایط این بیعت راگوش گیرید و تغییر نیاربد. اطاعت کنید وعصیان مکنید» مخلص 
باشید وشك میارید. وبه چیزی که بر آن پیمان کرده‌اید پاییند باشیدء چنانکه‌مطیعان 


۱-... انمایبا یمون‌اللهبدالله فوقابدبهم فمن نکت فا نما شکت علی نفسه ومن ادف بماعاهد 
علیه| لله فسیوٌ تیه اجر اعظیما (سودهفتح(۴۸) آیه۰ ۱) 


۹۶« ترجمة تادیخ طبری 


به اطاعت خویش واهل پیمان و وفا به وفای عویش وحق خویش پای بندند که 
هوس وانحراف آوری شمارا از آن‌نگرداند و کمره از هدابتی شما را از آن‌منحرف 
نکند. در این کار خویشتن و کوشش خویش را بذل می‌کنید وحسق دین و رعابت 
تعهد خویش را مقدم می‌دارید» که خحدای در این بیعت از شما بجز وفا نمی‌پذیرد 
و هر کس از آنها که اين بیعت را با امیرمومنان کرده‌اند مقاد مق کد آن را درنهان 
پا عیان» به‌صراحت با به‌حیله. بشکند ودر پیمانی که باخدای کرده ومیثاق‌امیرمومنان 
وعهد خدای بر آن رفته نفاق آرد ودر این باب سستی کند. نه تلاش, به باطل تکیه 
کند نه یاری حقء واز راهی که مردم وفادار به پی‌مانهای عویش در آن مسی‌روند؛ 
بگردد» و در این‌باب خیانتی آرد که پیمانش را بشکند هرچه دارد از مال یا 
ملكث؛ با حیوان با زراعت یا دوشیدنی» وقف مسکینان است در راه خدای و حرام 
است» که چیزی از آنرا با حیله‌ای که به‌عویشتن کند با بسرای او کنند به دارابی 
حوبشتن برد وهرچه در باقی عمر به دست آرد»کم قدر یا گرانقدر نیز چنین‌باشد 
تا به وقتی که مر کش‌در رسد ومدتش به سررسد. وهرمملو کی که اکنون دارد وتا 
سی‌سال دیگر ازمذ کر ومونث» به خاطر حدای آزاد باشند و زنان وی بروز 
تخلف وهرزنی که پس از آنها تا سی‌سال به زنی گیرد طلاقی باشند؛ به طور قطسع 
طلاق باین وسنت که‌باز گشت ور جو ع در آن نباشد. ومتعهد است که سی‌بار پباده 
حج بیت اللها لحر ام کند که حدای از وی بجز انجام آن نیدیرد» وی از حدای و 
پیمبر خحدای بری باشد و خدای وپیمبر حدای از اوبری باشند وعدای از او 
تغییر و عوض نیذیرد و حدا در این باب بر شما شاهد است و شهادت دای 
بس 4۰ 

گویند: صبحگاه روزی که بامنتصر بیعت کردند» خبر کشته شدن جعفر در 
ماحوزه- همان شهری که جعفر نزديك سامرا بنیان کرده‌بود- شایع شد وسپاهیان و 
شاکریان و کسان دیگر از غوغاییان وعوام» درجعفری به نزد باب‌العامه رفتند 


جلدچهاردهم 2۰.۷ 


ومردم بسیار شدند و از همدیگر کوش گرفتند و بردوش هم رفتند ودرکار بیعت‌سخن 
کردند که عتاب‌بن‌عتاب سوی آنها رفت»(به فولی آنکه سوی‌آنها رفت زرافه بود) 
واز جانب منتصر سخنان دلیسند گفت که با وی درشت گفتند واو به نزد منتصر رفت 
وبدوخبرداد» منتصر برون شدء جمعی ازمغربیان پیش روی اوبودند» وبه آنهابانگ 
زد:«ای‌سگها»و گفت: «بگیریدشان»مغر بیان‌به مردم‌حمله بردندو آنها راسوی«سه‌در» 
راندنسدء مر دم ازدحام کردنسد وبردوش هم رفتند آنگاه پرا کنده شدند وجمعی از 
ازدحام‌و پامال‌شدن‌بمرد ند بعضیها گفته| ند که‌شش نفر بودند. بعضی‌دیکر گفته‌اندکه از 
سه تا شش کس بودند. 

در این سال منتسصر يك روز پس از آنکه با وی بیعت کردند ابوعمره. 
احمدبن‌سعید» وابستةٌ بنی‌هاشم را بر مظالم گماشت و یکی شعری گفت به ایسن 
مضمود: ۱ 

«وای از تباهی اسلام وقتی که 

«ابوعمره را بر مظلمه‌های مردم گماشتند 

«وی را امین‌امتی کر دند 

«اما بريك پشکل امین‌نیست.» 

در ذی‌حجه همین سال. منتصر؛علی‌بن‌معتصم را از سامره به بغداد فرستاد و 
کس براو گماشت. 

در این سال سالارحج محمدین‌سلیمالز بنبی بود. 

آنگاه سال دو یست» چهل‌وهشتم در آمد. 


سخن از خبر حادئانی که به 
سال‌دو بست‌و جچهل و هشتم بو د: 


از حمله آن بود که مسنتصر وصیف ترك را به غعزای تابستانی فرستاد به 


۶۰:۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 
سرزمین روم. 


سخن از سسبغزای تابستانی 
وصیفو کار وی در این غرز! 

گویند سبب آن بود که میان احمدبن‌عسصیب و وصیف کینه ودشمنی بود) 
وقتی منتصر زمامدار شد» ابن‌حصیب که وزیر وی بود منتصر را برضد وصیف 
تحريك کرد و گفت که وی را از سپاه عویش برون کند وبه‌غزای مسرز فرستد و 
همچنان اصرار کرد تا منتصر احضارش کرد وبه وی دستور غزا داد. 

دربارةٌ منتصر گفته‌اند که وقتی مصمم شد که و صیف رابه‌غز ای مرزشام‌فر ستد 
احمدبن حصیب بدو گفت: «کی در مورد وابستگان چنین جرئت میارد که تووصیف 
را دستور رفتن می‌دهی1» 

پس منتصر به یکی از حاجبان گفت: «هر که را که به نزد حسانه حلافت 
حضور دارد اجازه بده.» که اجازه دادند و وصیف در میانشان بود که روی 
بدو کرد و گفت: «ای وصیف خبر آمده که جبار روم روان شده و آهمنکگ مرزها 
دارد و این کاری است که از آن باز نمی‌تو ان ماند با تویاید بروی یامن بروم.» 

وصیف گفت: «ای امیرمومنان من می‌روم.» 

گفت: «احمد ببین بايستةً او به بهترین ترتیب ممکن چیست. برایش‌مهیا 
کن.» 

گفت: «بله»ای امیرمومنان.» 

گفت: «بله چیست؟ مسم اکتون برای اين کار به پاخیز» وصیف! دیسر 
حویش را بگوی دربارة بایسته‌های خویش با وی همراه شود و اورا رها نکند تا 
حاجتش را انجام دهد .) 


گو بد: پس احمدین‌حصیب برنعاست» وصیف بر برتعاست وهمچنان‌در کار 


جلدچهاز دهم ۶-۹ 


تجهیزوی بود تا وقتی که برون شد و توفیقی نیافت. 

کویند: وقتی منتصرء وصیف را احضار کرد وبه اودستورغزا داد بدو کفت: 
«اين جبار پادشاه روم به جنبش آمده وبیم دارم به هريك از شهرهای اسلام‌میگذرد 
آنر ا به هلا کت دهد و کشتار کند وزن وفرزند باسارت گیرد؛ اکر به غسزا رفتی و 
حواستی باز کگردی بی‌درنگک به در امیرمومنان باز گُرد. «جمعی از سرداران را 
بگفت تا با وی برون شوند و مردان را برای وی برگزید» از شا کریان وسپاه و 
وابستگان نزديك ده‌هزار کس با وی بود. در آغازء مزاحم‌بن‌خافان برادرفتح‌بن 
خاقان برمقدمةٌ وی بود» بر موخره محمدین رجاء سندی بود برپبهلوی راست 
سندی‌بن‌بختاشه بود» سالار دنبالةٌ روان نصربن‌سعید مغربی بود. ابوعون» جانشین 
خویش را که در سامره سالار نکهبانان بود برمردم و بر اردو گاه گماشت. 

منتصر وقتی وصیف و ابستة حویش را به غزا می‌فرستاد به محمد بن‌عبدالله 
طاهری نامه‌ای نوشت که متن آن چنین بود: 

«بنام عدای رحمان رحیم 

راز بندةٌ خدا المنتصر بالله امیرمومنان به محمدین‌عبدالله وابستة امیرمو‌منان. 
سلام بر توباد که امیرممنان ستایش خدای را که خدابی جز او نیست باتو میکوید 
واز اومی‌خواهد که برمحمد بنده وفرستادةٌ خحویش درود فرستد» صلی‌الله‌علیه و بر- 
حانداد ری" 

«اما بعد خحدایء که نعمتهای وی را ستایش وعطای نیکوی وی را سپاس» 
اسلام را برگزید و آنرا برتری داد وکامل کرد و وسیلةٌ رضا وئواب خویش کرد و 
راهی روشن به سوی رحمت خحویش وسبب ذخیرة کرامت خحسویش؛ ومخالف 
حویش را مقهور آن کرد وهر که را منکر حق وی شد وراهی بجز راه وی جست » 
در قبال آن زبون کرد کاملترین شرایع و بهترین وعادلانه‌ترین احکام را حاص‌اسلام 
کرد ومنتخب مخلوق و بر گزیدة بندگان خویش محمد راءصلی الله‌علیه‌وسلم بدان 


۰ ۱ ۶ تر جمه تادیخ طبری 


مبعوث کرد؛ وجهاد را به نور حویش به منزلت» بزر گترین فریضه‌های اسلام کرد 
ورتبةٌ والا داد که مناسبترین وسیله به سوی اوست که اوعزوجل دین خحویش راقوی 
وسر کشان شرلك را ز بون می‌خو است. خدای عزوجل در مقام امر به‌جهاد و واجب 
کردن آن گوید: سبکبار یا سنگین‌بار بیرون شوید وبا مالها وجانهای خویش در 
راه خدا جهاد کنید که این اکُر بدانستید» برای شما بهتر است."برمجاهد راه‌عدای 
حالی نمی گذرد و به حاطر خدای رنج و آزاری تحمل نمی کند وخحرجی نمی کند و 
دشمنی را نمی کو بد وشهری را طی نمی کند و به سرزمینی قدم نمی نهدجر اینکه‌وی 
را در قبال آن فرمانی رفم زده هست وئواب کامل وپاداش منتظر . 

«خحدای عزوجل گوید: چنین است زبرا در راه خدا تشنگی‌ای ورنجی و 
گرسنگی‌ای به آنها نمی‌رسد ودرجایی که کافر ان را به حشم آرد قدم نمی‌نهندو به 
دشمنی دستبردی نمی‌زنندمکر به‌عوض آن برای‌ایشان‌عمل شایسته‌ای نو یسند که‌حدا 
پاداش نیکو کاران را تباه نمی کند. هیچ خرجی کوچك یا بزرگ» نکنند وهیج 
دره‌ای‌را نسپرند مر برایآنها نوشته‌شود تا خدا بهتر از آنچه عمل می کرده‌اند به 
آنها پاداش دهد. آوهم خدای عزوجل به وصف بر تری‌منز لت‌مجاهدان‌بر بازماندگان 
به نزد حویش و آن وعدة پاداش وئوابی که آنها را داده وتقربی که به نزد وی دارند 
گوید: وانشتگان از مسوّمنان نامعلول با مجاهدان راه خدا به مالها و جانهای 
حویش یکسان نیستند خحدا مجاهدان به مالها و جانهای حویش رابه مسرتبت 


۱- انفروا خفافاوثقالا وجاهد واباموالکم وانفسکم فی‌سیلا لله ذلکم خیر لکم‌ان کنتن 
تعلمون (سودهء‌تو به )٩(‏ آیه ۴۰) 

۲- دك بانهملايصيبهم ظماء ولانصب ولامخمصة فی‌سییل‌الله ولایعاگون موطئايغی_ظ 
الکفاد ولاینا لون من عدونیلا الا کتب‌لهم به عمل‌صا ثح ان‌الله لایضیع‌اجرا لمحسنین.ولاینفقون 
تفقة صغیرةولا کبيرة ولایتطعون وادیا الاکتب لهم لیجز یهم | لله احسن‌ما کانوایعملون(سورة تو به 
)٩(‏ آیه۱ ۲-۱۲ ۱۲) 


جلد چهازدهم ۱ ۶ 


برو انشستگان‌برتری داده وهمه راوعدةٌ نی‌کوداده ومجاهدان را بسروانشستگان به 
پاداشیبزر کک» فزو نی بخشیده‌است! که خدای به‌و سیلةً جهاد جانها وامو ال‌مومنان‌را 
از آنها حریده‌وبهشت خحویش رابهای‌شان نهاده و رضو ان‌حویش رادرقبال‌بذل‌جان 
ومال یاداششان کرده» وعده حق‌اوست که‌تردید در آن نیست وحکم عادلانه است که 
تغییر نیا بد. حدایعز و جل گوید:خداا زمو منان‌جانهاو ما لها یشان‌ر ار ید(درمقا بل این) که 
بهشت از آ نهاست که‌درراه‌خدا کارزار کنندو بکشندو کشته‌شو ند. وعدهٌ حداست که‌در 
تورات و انجیل و فر آن به عهدةٌاومحققاست و کیست که‌به‌پیمان حو یش از خداوفادارتر 
باشد» به معاملث(پر سود) خحویش که انجام داده‌ایدشادمان باشید که این کامیابی بزرگ 
ست"خحدای عزوجل نصرت و وصول به رجمت خویش را برای مجاهدان زنده 
مقرر داشته و برای مرد کانشان زندگانی دایم وتفرب به نزد عویش و نصیب 
وافراز ثواب خویش رامنظور داشده‌و کفته: و کسانی را که در راه خدا کشته شده| ند 
مرده مپندار» بل زند کانند ونزد پرورد گار حویش روزی می‌برند. به آ نچه‌عدا از 
کرم‌خود به آ نها داده‌نعوشد لند و ازسر نوشت کسانی که‌از پی می‌رسندوهنوز به‌ایشان 
نبیوسته‌اند شادمانند که نه بیمی دارندونه غمکین می‌شو ند" وچیزی ازاعمال نیست 


که مومنان به وسیلةً آن به خدای عزوجل تقرب جویند و به وسیله آن به فرونهادن 


۱سلایستوی القاعدون من‌المومنین غیر او لیا لضرر والمجاهدون فی‌سبیل| لله با مو | لهم و 
انفشهم فضل | لله! لمجاهدین باموالهم‌و انفسهم‌علی القاعدین درجه و کلاو عدا لله| لحستیو فضل| لله 
المجاهدین‌علی| لقاعدین اجراعظیما(سوده نساء (۴) آیه۳۴٩)‏ 

۲- ان الله اشتری من الموّمنین انفسهم واموالهم بآن لهم| لجنة یقا تون فی‌سییل‌الله 
فیقتلون و یقتلون وعداعلیه حقافی التوراة و الانجیل والقر آن ومن‌ادفی بعهده من الله ماستبشروا 
ببیعکم‌ا لذی بایعتم به وذلك‌هو الفوز العظیم» (سوده تو به(٩)‏ آیه ۲ ۱۱) 

۳-ولاتحسین | لذین قتلوا فی‌سیل‌الله امواتا بل احیاء عند دبهسم‌یرزفون فرحین بسا 
آ تاهم| للهمن فضله ویستبشرون با لدین لم‌یلحقوا بهم من خلفهم الاخوف‌علیهم ولاهم‌یحزنون 
(سوده آل عمران(۳) ایه ۰ ۱۷) 


۲« ۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گناهان حویش بکوشند و مستحق واب پرورد کار خویش شوند مگر آنکه‌منز لت 
جهاد به نزد وی از آن برتر و مرتبت آن والاتر و ب‌رستگاری حاضر و آینده نزدیکتر 
است که اهل جهاد جانهای حویش را در راه خدا بذل کرده‌اند که کلمه خحدا والا 
شود و آنرا به حفاظ یاران پشت سرخویش و حریم و مسر کز مسلمان‌ان کرده‌اند 
وباجهاد خویش دشمن را مقهور کرده‌اند. 

«امیرمومنان از آنرو که دوست دارد به وسیلةٌ جهاد بادشمن خدای به‌عدای 
تقرب جوید وحق وی را که حفاظ دین خویش را به عهدة اونهاده بگزارد و باعزیز 
کردن دوستان خدای وسر کوب کردن‌منکران دین وی و تکذیب کنان پیمبرانش و 
سال به‌دیار دشمنان خدای کافران روم به‌غزافرستد از آنروز که امیرممنان اطاعت 
عصیانگر انش بدو وسیلت جویدء چنان دید که وصیف وابستة امیر مومنان رادراین 
و نیکخواهی و نیکرفتاری و خلوص نیت وی را در هرچه او را به خدا و حليقة 
خدا نزديك کند» دانسته است. امیرمومنان که دای ضامن معونت‌و توفیق اوست 
چنان دیده که وصیف با کسانی که امیرمومنان از وابستکان و سپاهیان و شا کریان 
حویش همراه وی می کند دوازده روز رفته از ماه ربیع الا خرسال‌دزیست وچهل‌و- 
هشتم» که از مامهای عجم نيمه حزیران است سوی مرز ملطیه رود و در نسخستین 
روز تموز وارد دبار دشمنان خدا شود » این را بدان و نسخه این نامه امیرمومنان 
را به عاملان اطراف قلمرو حویش بنویس و دستورشان ده برای مسلمانان ناحية 
خحو بش بخوانند و آنها را به‌جهادترغیب کنند و بدان‌تحریض کنند وسوی آن بخوانند 
و وابی را که حدای برای اهل جهاد نهاد به آنها بشناسانند تا صاحبان همت و 
ذخیره جویان وراغبان جهاد به مقتضای آن به مقابلةٌ دشمن خوبش روند و به باری 
برادران و دفا ع از دین و دفا ع از حوزة خویش شتابند و در ملطیه به سپاه وصیف 
وابستة امیرمومنان رسند» به وقتی که امیرمو‌منان برای آنها معین کرده ان‌شاءالله و 
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سلام برتو باد بارحمت وبر کات خدای. 

«احمدبن عصیب نوشتهفت‌روز رفته ازمحرم سال‌دویست وچهل‌وهشتم.» 

چنانکه گویند ابن حصیب. ابو الولید جریری بجلی را برمخارج سپاه‌وصیت 
وغنایم و تفسیم‌ها کُماشت ومنتصر همراه وی نامه‌ای به وصیف نوشت وبدو دستور 
داد وقتی از غزای خویش باز آمد چهارسال در ولایت مرز بماند وهرسال به وقت 
عزا غرا کند تا رای امیرمو منان بدورسد. 

در اين سال معتزومید خویشتن راخلع کردند ومنتصر خلع آنها رادرقصر 
جعفری اعلام کرد. 


سخن از ابنکه معتز ومق ید 
خو بشتن را خلع کر دند. 

گوبند: و قتی کارها بر محمدالمنتصربا للهراست شد. احمدین خصیب به‌وصیف 
ویغا گفت: «ما از حادنات ایمن نیستیم وانینکه امیر مو‌منان بميرد ومعتزبه حلافت 
رسد و کسی از مارا نگذارد وریشه‌مان رابر آرد! رای درست این است که پیش‌از 
اینکه این دویسر به ما دست بابند در خلعشان کار کنیم»» پس تر کان در ابن کار 
بب‌کوشیدند و به منتصر اصرار کردند و گفتند: «ای امیرمومنان آنها را ازخلافت 
حلع می کنی وبرای پسر خویش عبدالوهاب بیعت می گیری.» و همچنان با وی 
اصر ار کردند که بکرد. 

وچنان بود که پیوسته معتز و موّید را حرمت می‌داشت و به موید سخضت 
دلیستگی داشت وچون چهل‌روز از زمامداری وی گذشت بگفت تامعتزوموید رااز 
آن سی که از نرزد وی رفته بودند احضار کنند که آنها را ساوردند ودر 
خحانه‌ای نهادند. معتز به موید گفت: « براد به نظر تو برای چه احسضار 


!- تعبیر متن« ببید خضرو نا» یی سبزی مارا نابود کند . 
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شده‌ایم ؟) 

گفت: «بد بخت برای‌خلع.» 

گفت: «گمان ندارم با مسا چنین کند.» در این‌حال بودند که فرستادگان 
به نرد آ نها آمدند دربارٌ خلع. 

موّید کفت: «شنواییو اطاعت.» 

معتز گفت: «من‌نمی کنم؛ اکر قصد کشتن دار ندبیایند.» 

فرستاد گان باز گشتند وبه منتصر خبر دادند وسخت‌تر باز آمدند و معتزرا با 
حشونت گرفتند وبه اطاقی بردند ودر را براو بستند. 

از بعقوب‌بن‌سکیت آورده‌اند که و بد: موْ ید به‌من کفت: «وقتی این را بدیدم» 
با حرارت و گشاده زبانی به آنها گفتم: ای سگها» این‌چیست که‌برخو نهای ماجرثت 
آورده‌اید» بدین گو نه به مولای خویش می‌تازید» خدایتان زشت بدارد بگذارید تا 
من با اوسخن کنم.» 

گوید: از پس آن شتابکاری از پاسخ من و اماندند» ولختی بماندند. آنگاه 
به من گفتند: «اکر می‌خواهی اورایبین.» گمان بردم که دستور گرفته‌اند» به‌نزد وی 
رفتم» در اطاق میکریست» کفتم: «نادان دیدی که با پدرت که چنان بود» چه کردندو 
در قبال آنهامقاومت‌می کنی؛ وای توخلع کن؛ و با آنهاسخن‌میار.» 

گفت: «سبحان‌الله کاری را که بر آن رفته‌ام ودرآفاق رران شده از گکردن 
خویش بردارم؟» 

گفتم: «اين کارپدر تورا به کشتن دادءای کاش ترا به کشتن ندهد. وای‌تو 
خلم کن که اگر در علم خدا گذشته باشد که به حلافت رسی»می‌رسی ۰» 

گفت:«می کنم.» 

گو بد: پس برون شدم و گفتم: «پذیرفت. به امیرمو‌منان خبردهید» پس بر فتند 
و آنگاه باز گشتند و برای من پاداش خیر مسئلت کردند» دبیری با آنها بیامد( که‌نام 
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اورا یاد کرد) دوات و کاغذی همراه داشت؛ پنشست وروبه ابوعبدالله کرد و گفت: 
«خلع خویشتن را به حط خودت بنویس.» واو کندی آورد. 

به‌دبیر گفتم: «کاغذی بیار وهرچه می‌خواهی برمن املاکن.» 

گوید: پس نامه‌ای به عنوان منتصر برمن املااکرد که بدوخبر می‌دادم که 
توان این کار ندارم ودانسته‌ام که روانیست آنرا عهده کنم وخوش ندارم که متو کل 
بسبب به من به گناه افتاده باشد که در خوراین کار نیستم واز اوخلع می‌خواستم و 
خبر می‌دادم که خویشتن را خلع کرده‌ام و مردم را از بیمت خویش رها کرده‌ام. 

هرچه را می‌حواست نوشتم آنگاه گفتم: «ای ابوعبدالله بنویس.» که‌خود- 
داری کرد. 

گفتم: «وای توبنویس.» که نوشت. دبیر از نزد مابرفت. آنگاه ما رابخواند 
گفتم: «جامه‌های خویش را عوض کنیم یا با همین بیاییم؟» 

گفت: «عوض کن.» 

گوید: پس جامه‌هایی خواستم و آنرا به بر کردم ابوعبدالله نیز چنین کرد. 
برفتیم و به درون شدیم » وی در مجلس <ویش بود ؛ و کسان در جاهای خویش. 
سلاع گفتیم» جوابمان گفتند. دستورنشستن داد» آنگاه‌گفت: «اين نامه شماست؟» 
و خاموش ماند. من پیشدستی کردم و گفتم: «بله ای امیرمومنان» اين نامه من 
است. به خو است خودم و میل حودم.»به معتز گفتم: «رسضن کن.» و اونبز جنین 

آنگاه در آن حال که تر کان ابستاده بودند روبه ما کرد و گفت: «گمان‌دارید 
شما را حلع کردم از آنر و که امیددارم بمانم تا پسرم بسزرگ شود و برای اوبیعت 
بگیرم؟ بخدا حتی‌یکساعت امید اين را نمی‌دارم. ا کر در این امید نباشد به‌عدا 
اينکه پسران پدرم‌خلافت‌را عهده کنندبرايم خوشتر است که عموزادکانمآنراعهده 
کنند. و لی اینان ( وبه دیگروابستگان که ایستاده بودند اشاره کرد) در کار خلع‌شما 
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به من اصرار کردند وبیم کردم اگر نکنم یکیشان آهسنی در شما فرو کند وشما را 
بکشد. پندارید چه می‌کنم؟ میکشمش؟ به خدا حون‌همگیشان عوض خون‌یکیتان 
نمی‌شود» پس پذیرفتن آنچه می‌خواستند برایم آسانتر بود.» 

راوی‌گوید: موید ومعتز بر او افتادند و دستش را ببوسیدند و او به‌برشان 
گرفت. آنگاه برفتند. 

گویند: وقتی روز شنبه شدء هفت روز مانده از صفرسال دوبست وچهل و 
هشتم» معتزو موید خویشتن را خلع کردند و هر کدام رقعه‌ای نوشتند به‌عط‌خویش 
که خویشتن رااز بیعتی که باوی کرده‌اندخلم کرده‌اندو کسان در برداشتن وشکستن 
آن آزادند که از عهده کردن چیزی از امور خلافت ناتوانند وبا آن درجمع مردم-و 
ترکان وسران ویاران وقاضیان و جعفر ین‌عبدالواحد قاضی القضاه‌وسرداران‌بنی‌هاشم 
ودیوانداران وشیعه وسران کشیکبانان و محمد بن‌عبدالاه طاهری و وصیف و بفای 
بزرگ وبغای کوچك و همه‌حاضر ان دارالخاصه و دارالعامه بایستادند وپس از آن 
مردم برفتند. 

متنی که نوشته بودند چنین بود: 

«به نام حدای رحمان رحیم امیرمومنان المتو کل علی‌الله که حدا از او 
حشنود باد» این کار را به ُردن من‌نهاد وبرایم بیعت گرفت» به وقتی که صغیر بودم 
بی‌خواست ودلخواه من. وجون‌کار خحویش را فهم کردم بدانستم که به کاری که به 
گُردنم نهاده قیام نیارم کرد ودر خور خحلافت مسلمانان نیستم» هر که بیعت مسن به 
گردن اوست آزاد است که آنرا بشکند» شمارا از آن آزاد کردم واز قسمهاتان‌بری 
کردم که به گردن شما نه پیمان دارم نه قرار وشمااز آن‌بری‌هستید.» 

کسی که رقعه‌ها را خواند احمدبن حصیب بود. آ نگاه‌هر يك از آنها به‌یا ابستاد 
وبه حاضر ان گفت: «اين رقعةٌ من است واین گفتار من است شاهد من باشیدء شمارا 
از قسمهایتان بری‌داشتم و آزاد کردم.» 
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در این وقت منتصر به آنها گفت: «خدا برای شما ومسلمانان یکی آورد.» 
آنگاه برخحاست وبه درون رفت» وی برای مردم نشته بود و آنها را به نزديك 
خو بش نشانیده بودء دربارة حلع آنها نامه‌ای به عاملان نوشت و این در صفر سال 
دویست وچهل‌وهشتم بود. 

نسخه نامةّالمنتصر بالله به‌ابوالعباس محمدین‌عبدا لله‌طاهری و ابستهامیر مومنان 
در بارة خلع ابوعبدالله‌معتز و ابراهیم موید: 

«از بندة خدا محمد امام»ا لمنتصر با لله» امیرمومنان» به محمد بن‌عبدالله‌وابسته 
امیرمومنان. اما بعد» خدای که وی را درقبال نعمتهایش ستایش و به داده‌های‌نکویش 
سپاس» متصدیان این کار و خلیفکان خویش را نگهبانان ما حصل رسالت پیمبر خدا 
کرد صلیااله‌علیه‌وسلم» ومدافعان دین ودعوتگران حق ومجریان احکام حویش ؛ 
حرمتی راکه خاص آنها کرد» ».وجب قوام بندگان وصلاح ولایت کرد ورحمت‌عام 
مخلوق وش اطاعتشان را فرض کرد و قفرین اطاعت حویش و اطاعت پیمبر 
خویش» محمدءصلی‌اللهعلیه وسلم کرد و آنرا در تنزیل محکم حویش‌واجب کرد 
از آنر و که موجب آرامش جماعتهاست وهم آهنگی خو استها و بسته شدن شکاف و 
امنیت راهها وقهر دشمن وحفظ حریم وبستن مرزها و نظم کارهاء وفرمود: «خدا را 
فرمان‌بر بد وپیغمبرو کارداران عویش را فرمان بریدا»یس خلیفکان خحدای که‌نعمت 
بزرک خوبش‌را به آنها داده و والاترین مراتب حرمت راخاص‌ایشان کرده و و سیلة 
رحمت وسیب رضا وئواب خویششان کرد؛ مکافند که در همرحالی که‌ر خ می‌دهد 
رضای اورا مرجح دارند وحق وی را دربارخو یشتن‌ و خو رشان نزدیکترو نزدیکشان 
به‌پا دارندو کوشش آنها درهرچه مایا تقرب خداعزوجل می‌شود با وضعی که‌نسست 
به دین‌و ولایت ی که برمسلمانان دار ند» متناسب باشد. امیرم‌ومنان به سیب دلبستسگی 

به دای وتذلل درقبال عظمت اوی از خدا می‌خواهد که در آنجه بدو سبرده. 


۱-... اطیعو االلهو اطیعواالرسول واولی الامر‌متکم (سوده نساء ۵۹۵:۱۴) 
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چنانش رعایت کند که صلاح کاری را که به‌گردن وی نهاده فراهم آرد وزحمت 
باری را که بر اونهاده سبك کند و درکار اطاعت خویش توفیق ویاریش دهد که وی 
شنواست ونزديك. 

«آنچه را که‌در حضورتوبود دانسته‌ای که عبدالله و ابراهیم دوپسرامیرممنان» 
المت و کل‌علی‌الله» که خحدای از اوخشنود باد» دورقعه به‌عطهای خویش بهاءیرمومنان 
دادند ودر آن از عطوفت ورافت ونر نيك امیرمومنان نسست به خوبشتن که 
محدایشان بر آن واقف کرده بود سخن آورده بودند واز آن ولایتعهد امیرمومنان که 
المتو کل علی‌الله به‌ابوعبدالله واز پی‌ابوعبدالله به‌ابراهیم داده‌بود واینکه اين پیمان 
به‌وقتی شده بود که ابوعبدالله خردسال بوده بود وبه‌سه‌سالگی نرسیده بود وپیمانی 
را که برای وی کرده بودند نمی‌فهمیده بود واز آنچه به گردن وی‌نهاده بودندواقف 
نبوده بود. ابراهیم نیز صغیر بوده بود وبه عفل نرسیده بود و احسکام و لیعه-دیو 
بیعت ونیز احکام اسلام برآنها روان نشده بود وبر آنها واجب بود که وقتی‌بالغ 
شدند و واقف شدند که توان قیام به بیمانی که برای آنها نهاده و کارهابی که به آنها 
سپرده ندارند» برای خدا وجماعت مسلمانان نیکخو اهی کنند و خویشتن را از این 
کار که برای آنها نهاده شده برون کنند واز اعهالی که به کردنشان نهاده شده کسناره 
گیرند وهر کس راکه بیعتی از آنها به گردن دارد وقسمی براوهست؛ رهابدارند از 
آنرو که به‌کاری که نامزدشان کرده‌اند قیاع نمی‌توانند ودر خسور عهده کردن آن 
نیستند و نیز همه کسانی که به آنها پیوسته شده‌اند و در نواحی آنها بسوده‌اند از 
سرداران امیرممنان و وابستگان وغلامان وسیاهیان وشاکریان وی وهمه کسانی که 
با این سرداران بوده‌اند به حضرت خلافت وخراسان وتواحی دیگر ازمرسوم آنها 
برون شو ند واز همگیشان باد پیوستگی با آنها برداشته شود وهردوان ازمردم‌عادی 
وعامةٌ مسلمانان شو ند. 

«(در رقعه‌های حویش!)»آنچه‌را پیوسته به امیرممنان‌می گفته بودند از وقتی 


۱ - اضافه از منست.(م) 
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که خحدای حلافت را به اورسانید واز اومی‌حواسته بودند نقل کرده بودند که 
خو یشتن را از ولایت عهد خلع کرده‌اند و از آن برون شده‌اند وهر که را که براو 
بیعتی باقسمی دارند» از سرداران امیرمومنان ویاران و رعیت وی از دور و نزديك 
وحاضر وغایب» ازبیعت وقسم خویش رها کرده‌اند و گشایش آورده‌اند که خلعشان 
کنند چنانکه حویشتن را حلع کردهاند. 

«وبرای امیرمومنان به پیمان خدای ومو کدترین پیمان وقراری که‌ازفرشتگان 
و پیمبران و بند گان خویش گرفته وهمه قسمهای مو کد که امیرمژمنان بر آنها نسهاده 
تعهد کرده بودند که در نهان وعیان به اطاعت و یکخواهی ودوستی وی‌قيام کند واز 
امیرمومنان خو استه بودند که آنجه را کرده‌اند نمایان کند وشایع کند وهمه یاران 
خحویش رااحضار کند که‌این را از آنهاابشنو ند به‌طلب‌ورغبت و اختبار نه! کر اه‌و اجبار» 
و آن دورقعه که به خط‌های خوبش داده بودند خوانده‌شود دربارة آنچه گفته‌بورند 
که این کار ولایت عهد وقتی بر آنها رخ داده بود که کودله بودند» وازپس بالغ 
شدن خویشتن را خلع کرده‌اند وخواسته‌اند که از کارهایی که عهده کرده‌اند بر کنار 
شو ندوهمه کسانی که در نو احیشان به آنها پیوسته شده‌اند» از سرداران امیرمومنان 
و سباهیان و غلامان و شاکربان وی و همه کسانی که با این سرداران هستند 
به حضرت خلافت و خراسان و نواحی دیگرء از مرسوم‌آنها برون شوند ویاد 
پیوسته شدنشان از ایشان برداشته شود و به همه عاملان نواحی در این باب نامه 
وشته شود. 

«امیرمومنان از صداقت آنها در آنجه گفته بودند و نوشته بودند واقف شد و 
دستور داد تا همه برادران ومردم‌خا ندانو‌سرداران و وابستگان وشیعیان‌وسران سپاه 
وشاکربان ودببران وقاضیان و فتیهان ودیگران ودیگر یاران وی را که به حضرت 
حلافت بودند وبیعت و لیعهدیآنها» برایشان افتاده بود حاضر کنند؛ ابوعبدالله و 


ابراهیم‌دو پسر امیرمو منان»المتو کل‌علی‌الله» که خحدای از اوخحشنود باد» نیز حضور 
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یافتند و دورفعة آنها به حطهای خودشان با حضورشان‌در مجلس امیر مومنان‌بر آنها 
وهمه حاضران خوانده شد و از پس خواندن دورقعه» باز سخنانی گفتند همانند 
آنچه نوشته بودند. امیرمومنان چنان دید که با پذیرفتن خواست آنها دربارة‌نشر 
آنچه کرده بودند وعلتی کردن و روان داشتن آنءانجام سه حق را فسراهم آرد: از 
جمله حق خدای عزوجل دربارة حفاظت خلافت خویش که بدوسپرده و براوفرض 
کرده که در کار دوستان وی‌بنگر دومو جبات اتفاقشان‌را؛ درامروز وفرداءوهمبستگی 
دلهاشان را فر اهم آر د. 

ونیز حق رعیت که سیرده‌های خدا به نزد و بندو باید متعهد امسورشان 
کسی باشد که پیوسته به شب وروز به معرض توجه ونظر و جویایی وعدالت و 
رافت خویششان داشته باشد واحکام خدا را میان مخلوق وی بیادارد وبارسیاست‌و 
وصو اب تدبیر را تحمل کند و نیز حق ابوعبدالله وابراهیم که‌به‌سبب برادری‌ورابطة 
نسبشان برامیرمومنان فرض است که اگر بر آنچه از آن برون شده‌اند با وجود 
ناتوانی از انجام آن می‌ماندند» بیم بود که این بدانجا رسد که زیانش برای دین 
بزرك شود و ناخوشایندی آن بر مسلمانان عام شود و گناه بزرک آن به ایشان باز 
گردد. 

بنابر این وقتی خویشتن را از ولایت‌عهد خلع کردند» امیرمومنان نیز آنها را 
خلع کردوهمه‌برادران امیرمومنان و کسانی‌ازمردم‌خاندانش که به حضرت‌وی‌بودند 
خلعشان کردند» و نیزسرداران و و ابستگان وشیعیان و سران سباه وشا کربان ودبیران 
و قاضیانو فتیهان‌امیرمومنانو دیگر باران امیرمومنان که حضور داشتند و برایآنهااز 
ابشان‌بیعت گر فته‌شده بود» خلعشان کر دند. 

امیرمومنان دستور داد که در این‌باره به همه عاملات نامه نوشته شود که به 
مضمون آن‌کار کنند وابوعبدالله وابراهیم را از ولایتعهد خلع کنند که حویشتن‌را از 
آن خلع کرده‌| ند وخاص وعام وحاضر وغایب ونرديك ودور را از آن‌رهاداشته‌اند 


ویاد آنها را به ولایتعهد وعنوانهایی که به سبب ولایتعهد به آنها داده شده چون 
المعتر بالله و الم بدبالله از نوشته‌ها و کنیه‌های حویش ودعای منبرها بینداززند وهر- 
چه را که از رسوم قدیم یا تازه آنها در باره پیوستگانشان ثبت افتاده‌بینداز ندو نامشان 
راکه بر پرچمها ونیم‌نیزه‌ها هست يا براسبان شا کریان وسپاهیان مقیم دا غزده شده 
محو کنند. منزلت تو به نزد امیرمومنان ووضع تو درنظر.وی و آن حلوص اطاعت 
و نیکخواهی ودوستی که خحدایت داده وتبعیت از آنچه خدا به‌سبب گذشتگانت وهم 
به خویشتن» برتوفرض کرده و آنچه امیرمومنان از اطاعت ونیکفالی و کوشش تو 
در ادای حق می‌داند چنان بود که امیرمومنان ترا به‌کار سرداری استقلال داد و 
پیوستکی به ابوعبداله را از تو و تابعانت در حضرت خلافت یا جاهای دیگر 
برداشت و امیرمومنان میان تو و خویشتن کسی را نگذاشت که بر توسالاری کند و 
دستوروی در این‌باب سوی دیو انداران فرستاده شد. نسخه این نامه امیرمق‌منان را 
که به‌عنوان تواست و به عاملان خحویش بنویس‌ودستورشان ده که به‌مقتضای آن‌کار 
کنند ان‌شاءالله» و السلام. 

«احمد ین حصیب نوشته به روز شنبه ده روز مانده از صفر سال‌دو بست‌وچهل 
وهشتم.» 

در این سال منتصر در گذشت. 


منتصر شد و وقت وفات ومدت عمر وی 


دربارة بیماری‌ای که سبب وفات وی شد اختلاف کرده‌اند: بعضیها گفته‌اند 
درد گلو گرفت؛ به روزپنجشنبه پنج روزمانده از ماه ربیسع‌الاول» وبه وقت نماز 
پسینگاه روز یکشنبه پنجروز رفته از ماه ربیع‌الاخر بمرد. به قولی مرك وی به‌روز 
شنبه بود به‌وقت پسینگاه» چهار روز رفته ازماه رییع‌الاخر» وبیماریش ازورمی‌بود 
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که در معدهٌ وی بود و به‌طرف قلبش بالا آمد و در گذشت. بیماری وی سه روز با 
نزديك آن بود. 

یکی از یارانمان به سن گفت‌حرارتی احساس کرد وبکی‌از کسانی را که 
برای وی طبابت‌می کردندپیش‌خو اند که دستور رگ زدن داد وبا نشتر مسموم‌رگگ 
زدکه مر کش از آن بود. طبیبی که رگ اورا زده بود سوی منزل خویش رفت»و 
احساس‌حرارت کرد» یکی از شا گردان حویش را خحواست و گفت رگ وی را بزند 
ونشترهای خود را پیش روی اونهاد که بهتر از همه را انتخاب کند» نشترمسموم‌نیز 
کهر گ‌منتصر رابا آن زده‌بود جزو آن بود و آن را از باد برده بود. شا کرد در میان 
نشترهایی که پیش روی اونهاده بود؛ بهتر از نشتر مسموم نیافت ورگ‌استاداخویش 
را باآن بزدکه قضیةٌ آنرا نمی‌دانست وچون يار وی در آن‌نظر کرد بدانست که‌هلاله 
شدنی است وهماندم وصیت کرد وهمانروز بمرد. 

گوبند: در سرخویش بیماری‌ای بافت؛ ابن‌طیفوری روغنی در گوش وی 
ریخت که‌سرش‌ورم کرد وبیدر نگ‌بمرد. به قولی ابن‌طیفوری‌وی راازحجامتگاهش 
مسموم کرد. از وقتی که‌حلافت بدورسید تاوقتی که بمرد پیوسته از کسان‌می‌شنیدم که 
می‌گفتند: مدت بقایش فتط‌ششماه خواهد بود مانند شیرویه پسر خسرو قاتل پدر 
خحویش, واین برزبان خحاصه وعامه روان بود. 

از بشر حادم آورده‌ا ند (جنانکه گو یند وی از جمله کسانی بود که در ایام 
امارت منتصر متصدی بیت‌المال بودند) که می گفته بود: « روزی منتصر در ایام 
خحلافتش در ایوان خویش خفته بودکه بیدار شد ومیگریست ومی‌نالید. 

گوبد: جرثت نکردم در بارة گر یستنش از او پرسش کنمء پشت در ایستادم 
عبدالّهبن‌عمر با زیاربیامد ونالیدن و گریستن اورا بشنید و به من‌گفت: «ای بشر آوای 


| -کلمه‌متن. 
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تو. اورا چه می‌شود!» 

بدو گفتم که خفته بود و گریه کنان بیسدارشد. بدو نزديك شد و کفت: «ای 
امیر مو‌منان» حدا چشمت را گربان‌نکندبرای چه می کربی؟» 

گفت: «ای عبدالله نزديك من آی.». 

وچون‌نزديك وی‌شد بدو گفت: «خفته بودم به‌عواب دیدم که‌گوبی‌متو کل 
به نزد من آمد و گفت: «ای محمد وای تو. مرا کشتی و با من ستم کردی وخلافتم را 
به خحدعه گرفتی» به خحدا پس از من جز روزهایی‌اندك از آن بهره‌ور نشوی/ آنگاه 
سرانجامت جهنم است که بیدار شدم و بی‌اختیار می‌گریم ومی‌نالم.» 

عبدالله بدو گفت: «اين حواب است که راست باشد و درو غ» عدایت‌عسمر 
می‌دهد و خرسند می‌دارد؛» | کنون نبید بخواه وتفریح آغاز کن و به خواب اعتناء 
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گوید: چنین کرد ءاما پیوسته شکسته خاطر بود تا بمرد. 

گویند: منتصر دربارةٌ کشتن پدر خویش با گروهی از فقیهان مشورت کرد و 
رفتار وی را باآنها یگنت وچیزمای زشت از اونقل کرد» که حوش‌ندارم دراین 
کتاب بیارم که گفتند اورا بکشد و کارش چنان شد که برخی از آن را یاد کردیم. 

دربارة وی آورده‌اند که وقتی بیماریش سخت شد مادرش به نزد وی‌شد و 
از حالش پرسید که گفت: «به خدا دنیا و آخرت من برفت.» 

از ابن‌دهقانه آورده‌اند که گو بد: پس از کشته شدن متو کل روزی به 
مجاس منتصر بودیم مسدودطنبسوری حکایتی گفت» منتصر گفت: «اين به‌چه‌وقت. 
بود!» 

گفت: «شبی که نه‌منع کننده‌ای‌بودو نه‌بازدارنده‌ای.» و این‌منتصر راخشمگین 
کرد. 


از سعید بن‌سلمةٌ نصرانی آورده‌اند که گوید: احمدین‌حصیب خرسند پیش ما 


آمد ومی گفت که امیرممنان منتصر شبی‌به حواب دید که برپلکانی بالا رفت تا به 
پله بیست وپنجم آن رسید و بدو گفته شد: این پادشاهی تواست.» خبر به‌ابن- 
منجم رسید و محمد بن‌موسی وعلی‌بن‌یحیی‌منجم به نزد وی‌شدند واز این‌رژیاتهنیت 

منتصر گفت: «کار چنان نبود که احمدین خصیب برای شمایاد کرده؛ بلکه‌و قتی 
به پلهٌآخر رسیدم به من گفته شد: «بایست که این آخر عمر تواست.» 

گوید: واز این سخت غمناك شد » پس از آن روزهای باقيماندة یکسال را 
بماند وبیست‌وپنجساله بود که بمرد. 

به قولی وقتی در گذشت بست و پنجسال وششماه داشت 

به قولی دیگر» عمروی‌بیست‌وچهار سال بود ومدت خلافتش ششماه. به‌قول 
بعضیها ششماه ودوروز و به‌قولی دیگر ششماه بود بیکم و بیش. به قولی دیگر 
صدوهفتادونه روز بود. 

در گذشت منتصر به سامرا بود در قصر نو» چهل‌وچهار روز پس از آن‌که 
دربارة بر ادرانش چنان اعلام کرد. 

گویند: وقتی مرگش در رسید شعری گفت به این‌مضمون: 

«دنیایی که گرفتم خحاطرم را شاد نکرد 

«ولی سوی پرورد کار کریم می‌شوم.» 

احمدبن معتصم بر او نماز کرد» در سامراء مولدش نیز آنجا بود. چشمان 
درشت وسیاه داشت. با بینی عقابی» کوتاه قد بود و خوش نقش وچنانکه گویند: 
پرمهایت بود. 

جنانکه گویند وی نخستین خلیفه از بنی‌عباس بود که قبرش شناخته بود از 
"آنر و که مادرش خحواسته بودقبر ش آشکار باشد. کنیه‌اش ابوجعفر بودء نام مادرش 
حبشیه بود» وی يك کنیز رومی بود. 
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سخن از بعضی 
روشهای مستصر 


گویند: وقتی منتصر به حلافت رسید نخستین کاری که کرد این بود که صالح 
را از مدینه معزول کرد وعلی‌بن‌حسین عباسی را بر آن گماشت. 

از علی‌بن‌حسین آورده‌اند که گوید: به نزد وی رفتم که بدرودش گویم به‌من 
گفت: «ای علی تراسوی گوشت وخو نم می‌فررستم.» وپوست ساق دست خویش‌را 
کشید و گفت: «ترا سوی این می‌فرستم بنگر با آنها چگونه با آنها رفتار می‌کنی.» 
منظورش خاندان ابوطالب بود. 

بدو گفتم: «امیدو ارم که رای امیرمومنان را که خدایش موّید بدارد» دربارة 
آنها به کار برم۰ انشاءالله.» 

گفت: «به نزدمن نیکروز خواهی بود.» 

در بارةٌ محمدین‌هارون» دبیر محمدین‌علی بردالخیار» که نایب وی بر دیوان 
املاك مو ید بود آورده‌اند که وی را بر بسترش کشته یافتند که چند ضر بت شمشیر بر 
او بود. پسرانش يك خادم سیاه‌از آنوی راییاوردند بايك‌غلام. گویند: غلام دربارة 
سیاه مقرشد که وی را بنزد منتصر بردند» جعفربن عیدالواحد را نیز خبر کردند که 
از اینکه‌مولای‌خو یش را کشته بوداز او پرس ش کرد که‌اقر ار آورد وکار عویش را باوی 
حکایت کرد و اینکه چراوی را کشته بود؟ 

منتصر بدو گفت: «وای تو جرا اورا کشتی(» 

سیاه بدو گفت: «برای همان که توپدرت متو کل راکشتی؟» 

راوی گوید: متو کل در بارة وی از فقیهان پرسید که کفنتند وی رابکشد که 
گردنش را زدند و به نزد داربابك آو بختند. 


در این سال محمدبن‌عمر وجانفروش «حکمت حاص حداست) گفت» ودر 
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احيةٌ موصل قیام کرد. منتصرء اسحاق‌بن ثابت فرغانی دا به ماب وی فرستاد که او 
را باگرومی از یارانش اسیرگرفت که‌آنها را بکشتند و بیاويختند. 

در این سال یعقوب پسر لیث صفار از سیستان حرکت کرد و سوی هرات 
رفت. 

از احمدین‌عبدالله صالحی مصلی‌دار آورده‌ان د که گفته بود: «پدرم اذانگونی 
داشت» یکی از کسان ما وی را به خواب دیده بودکه گویی برای یکی از نمازها 
اذان می گفت»سپس‌به اطاقی نزديك شد که منتصر در آن بود و بانگ زد: ای‌محمد» 
ای‌منتصر» پروردکار تودر کمین است۲» 

از بیان نغمه گر که چنانکه گویند که به‌روز گار حلافت منتصر از همه کسان‌بدو 
نزدیکتر بودء آورده‌اند که کُفته بود: «از منتصر و استم که جامه دیبایی به‌من ببخشد 
به وقتی که خلیفه بود.» 

گفت: «با جیزی بهتر از جامة دیبا؟) 

گفتم: «چیست؟» 

گفت: «بیمارنمایی می کنی تا من از توعیادت کنم و بیش از يك‌جامة دیبا به 
توهدیه می کنند.» 

و ید: در همان روزها بمرد وجیزی به من نبختید. 


در ابن سال با احمد بن‌محمد معتصمی بیعت تعلافت کر دند. 


سخن از خلافت‌المستعین احمدبن محمد 
معتصمی که کنية ابو العباس داشت و سس 
خلافت وی ووقتی که‌با دی بیعت کر دند 
گویند: وقتی منتصر درگذشت واين به روزشنبه بود» به وقت پسین» چهار 


۱- ان ديك لیا لمر‌صاد (سوره فجر ۸۹ ۱۳:۲) 
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روزرفته از ماهر بیع‌الا خر سال‌دویست و چهل‌وهشتم»و ابستگان‌درهارونی فراهم آمدند» 
به‌روز یکشنبه» بغا ی کو جك‌و بغای‌بزر گو اتامش و بار آنشان‌ازا نجمله‌بودند وسرداران 
ترگ ومفریی واشروستی را قسم داد (کسی که قسمشان می‌دادعلی‌بن‌حسین اسکافی 
دبیر بغا بود) که به‌هر که بغای بزرکک وبغای کوچك و اتامش راضی شوند رضایت 
دهند واين به تدبیر احمدبن‌خصیب بود. پس قوم‌قسم‌باد کردند وبا همدیگرمشورت 
کردند و نخواستندکه یکی از فرزندان مت و کل به حلافت رسد از آثر و که پدر وی 
را کشته بودند و بیم داشتند هر کس از آنها به علافت رسد آنها را بکشد. پس‌احمد 
این حصیب و و ابستگانی که‌حضور داشتند دربارة احمدبن‌محمد معتصمی اتفاق کردند 
و گفتند: «خلافت از فرزندان مولای ما معتصم بیرون‌نرود.» 

وچنان بود که پیش از احمد تنی چند از بنی‌هاشم را یادکرده بودند» سپس 
به وفت نماز عشا به شب دوشنبه شش‌روز رفته از ماه ربیع‌الاخر این‌سال. بااوبیعت 
کردند. وی بیست‌وهشت ساله بودو کنيةٌ ابوالعباس داشت. 

مستعین» احمدبن‌خحصیب را به دبیری گرفت وانامش را به وزارت گرفت و 
چود روز دوشنبه شد.شش روز رفته از ماه ربیع‌الاخر»سوی دارالعامه رفت» پیش 
از طلو ع آفتاب از راه عه‌ری از میان بستانها. جامة دراز وزی خحسلافت را بدو 
پوشانیده بودند» ابراهیم ین اسحاق نیم نیزه پیش روی اومی‌برد. واجن اشروسنی 
از راه خیابان از نزديك بیت‌المال به باب‌العامه رسید وباران خویش رابه دوصف 
کرد و وی وسران بارانش درصف ایستادند» مرتبت داران از فرزندان متو کلو 
عباسیان‌وطالبیان»ودیگر ان که مر تبتی‌د اشتنددرخانه‌حلافت‌حضور بافته بودند. در این 
حال بودند ویکساعت ونیم از روز گذشته بود که از طرف خیا بان وبازار بانگی بر 
آمدء نزديك پنجاه سوار از شاکریان بودند که گفتند از یاران ابوالعباس محمدبسن 
عبداللهند» جمعی از سواران طبری و مردم متفرقه بساآنها بودند» از غوغاییان و 
عامه نزديك هزار کس همراهشان بود که سلاح کشيدند و بانگ‌زدند:معتزای‌منصور| 
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وبه دوصف‌اشروسنیان که واجن به‌صفشان کرده‌بود» حمله‌بردند که‌درهمر یختند»وبهم 
پیوستند» کروهی از سبیدپوشان‌وشاکربان که به‌نزد باب‌العامه‌بودند بیامدند وفزونی 
کر فتندمغر بیان و اشروسنیان‌به آ نهاحمله بردند وهزیمتشان کردند تاوارد در بزر کشان 
گردید که به نام زرافه وعزون شهره بود» جمعی از آنها نیز به معتزیان حمله‌بردندو 
پسشان راندند تا از خانه برادر عزون‌بن‌اسماعیل گذشتند و به تنگنای راه افتادند» 
معتزیان آنجا توقف کردند. اشروسنیان تنی چند از آنها رابا تیرزدند وبا شمشیر 
ضربت زدند وجنکگ در میانشان افتاد. معتزبان وغوغاییان تکبیر گفتن آغاز کردند و 
بسیار کس از میانه کشته شد تا وقتی که سه ساعت از روزبرفت» آنگاه ترکان برفتند 
که با احمدبن‌محمد معتصمی بیعت کرده بودند» از راه مسجاور عمری و بستانها 
رفتند. 
وابستگان پیش از رفتنشان» ازهاشمیان ودیگر کسان و مرتبت دارانی که در 
خانةهٌ حلافت بودند» بیعت گر فتند. مستعین از باب‌العامه برون شد وسوی هارو نی 
رفت وشب راآنجا بماند. اشروسنیان سوی مارونی رفتند» بسیار کس از دو گروه 
کشته شده بوده گروهی از اشروستیان وارد خانه‌هایی شده بودند که غوغاییان به 
آنها دست یافتند وزره‌ها وسلاح‌وجوشنها و اسبانشان را گرفتند. غوغاییان وغارتیان 
که سوی هارونی می‌رفتند و ارد داردالعامه شدند و خز انه‌ای را که سلا ح‌وزرهه] و 
جوشنها وشمشیر و لگامهای مرزی در آن بودغارت کر دند وبسیار از آن برگرفتند » 
می‌شد که یکیشان با يك جوشن وچند نیزه وبیشتر می‌رفت» از خانة ارمش‌بن‌ابی- 
ابوب؛ به نزديك فها ع فروشان»سرهای خیزران ونیزه‌های بی‌سرغارت کردند. نیزه 
وشمشیر به دست غوغاییان وحمامیان و پسران باقلا فروش فراوان شد! آنگاه جمعی 
از تر کان و ازجمله بغای صغیر ازدر زرافه سوی آنها شد ند واز خانه بیرو نشانر اندند» 
تعدادی از آنها را بکشتند واند کی بازماندند» سپس هردو گروه برفتند و کشته در 
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میانشان بسیار شده بود. 

آن‌گاه غوغابیان بنا کردند هر کس از ت کان‌که از پابین سامرا عبسور 
می‌ کرد و آهنگ باب‌العامه داشت سلاح وی را غارت می کردند و جمعی از 
آنها را به نزدخانه‌مبارك مغربی وبنزدبا غ برادر بعقوب قوصره در خیابا نهای‌سامرا 

جنانکه کو بند بیشتر کسانی که ایسن سلاح را به غارت بردند ففاع 
فروشان و حلوافروشان وحمامیان وسقابان وغوغاییان بازار بودند و تانیمروز کارشان 
ین و3: 

در این روز زندانیان سامرا به جنیش آمدند و جمعی از آنها گریختند. آنگاه 
برای بیعت عطیه نهادند وبیعت نامه را به نزد محمدین‌عبدالله طاهری فر ستادند» 
همان‌روز که‌بامستعین بیعت شده‌بود؛ اماوصول آن به روزدوم بود‌برادر اتامش آنرا 
رسانید» در آن-وقت محمدین‌عبدالله به گردش بود و حاجب کس فرستاد و رسیدن 
اتامش را بدوخبرداد که همان‌وقت بیامد و کس به‌طلب‌هاشمیان وسرداران وسیاهیان 
فر ستاد و آنها را مقرری داد. 

اعلی‌بن‌حسین اسکافی گوید: وقتی منتصر بمرد؛ واین به روزشنبه به وقست 
پسین بود» چهارروز رفته از ربیع‌الاعرسال دوبست وچهل‌وهشتم» وابستگان‌فر اهم 
آمدند که بغای بزرگ‌نیز از آن جمله بود» من برای اومی‌نوشتم بغای صغیرو اوتامش 
یز بودند. سرداران ترك ومغربی را قسم دادند که به هر که راضی شوند آنها نیس 
رضایت دهند. که براین قسم یاد کردند. 

علیبن‌حسین گو ید: من از آنها بیعت وقسم می‌گرفتم واين به تدبیراحمدبن 
حصیب. بود. متفق شدند که هيحيك‌از پسران المتو کل علی‌الله را به حلافت‌بر ندارنله 


۱- ان قسمت تا جایی که شماده( ۲) نهاده‌ام در چاپ قاهره نیست در چاپ ادوپا نیز که 
بنای‌ترجمه بر آن‌است درپاورقی آمده است.(م) 
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مبادا آنها را به انتقاع حون پدرشان بکشند. آنگاه دربارة احمدبن‌معتصم اتفاق کردند 
و گفتند: «پسر مولایمان معتصم است.» آنگاه محمدبن موسی منجم بیامد و آهسته با 
خحصیب‌وبغا سخن کرد وگفت: «جر ا کسی‌را به‌علافت بررمی‌دار بد که به‌نظر خحودش 
بیش از متو کل حق خلافت داشته وشما وی را از آن بازداشته‌اید واو از مت و کل‌و 
منتصر بیشتر حق خلافت داشته» پس شما را به چه چشمی می‌بیند وچه اعتباری بنزد 
وی‌خو اهیدداشت. از یکی اطاعت کنید که اين را ازشما بداند. 

گوید: محمدین‌موسی‌منجم چنین کرد از آنرو که احمدبن معتصم یار کسندی 
فیلسوف بود و کندی دشمن محمد واحمد پسران منجم بود. 

گوید: پس رای وی را پذیرفتند مگر بغا که گفت: «یکی را میاریم که از او 
بترسیم وهراس کنیم وبا وی بمانيم اگر کسی را بباریم که از ما بترسد به‌همدیگر 
حسد می‌بریم وهمدیگر را می کشیم.» 

گوبد: آنگاه از ابو العباس احمد بن‌محمد معتصمی اد کردند و گفتند: «پسر 
مولای ما مصستصم است و خلافت را از آنها برون نبرده‌ایم و این را از ما می‌داند 
وهمجنان با بغا اصرار کردند تا در این‌باره با آنها موافق شد. پس به شب دوشنبه 
شش روز رفته از ماه ربیع‌الاخر احمدبن‌محمد را بیاوردند که بیست و هشت سال 
داشت تا آخر...۲ 

در این سال خبر در گذشت طاهربن عبدالله‌طاهری به مستعین رسید که به 
حراسان رخ داده بود» به ماه رجب» پس مستعین پسروی‌طاهر بن‌عبدالله‌را ولایتدار 
حراسان کرد ومحمد بن‌عبدالله را ولایتدار عراق کرد» حسرمين را نیز بسدوپیوست» 
بانگهبانی و کمکهای سواد به حویشتن و به انفراد. 

ولا یتداری‌محمدبن‌طاهر برخراسان و ولایتهای پیوستهٌ آن در جوسق انجام 
شد. یه روزشنبه دوازده روز رفته از شعباد. 


در این سال درجمادی‌الاخر بغای بزر گ بیمار شلد ومستعین در نیمه آن‌ماه از 
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اوعیادت کرد. بغاهمانروز بمرد وموسی پسرش کارهای‌خو بش‌وهمه کارهای‌پدرش را 
عهده کرد دیوان برید را نیز به او سپردند. 

در این سال انوجور ترك به مقابلةٌ ابو العمود علیی فرستاده‌شد که در کفر- 
توئی اورا بکشت به‌روزشنبه پنج‌روز مانده از ماهر بیع‌الاخر. 

و هم در این سال عبیدالله بحبی‌خاقانی سوی حج روان شد واز پی وی 
یکی از شیعه فرستاده شد بنام شعیب که او را سوی برقه تبعید کند و از حج باز- 
دارد. 

در این سال در جمادی‌الاول» مستعین از معتزوموبد هرجه را داشتندخر ید 
بجز چیزی که معتزاستثنا کرد که قیمت آن یکصد هزار دینار بسود.آنچه از معتز و 
ابر اهیم گرفت هشتاد هزار دینار در آمد داشت. به روز دوشنبه دوازده روز مانده 
از رمضان. همه اموال معتز و موّید ازخانه‌ها ومنزلها واملاك وقصرما وفرشهاو 
لو ازم وغیره به بیست‌هزار دینار از آنها خریده شد وشاهدان و عادلان و قاضیان و 
دیگران را برخو یشتن شاهد کردند. 

به قولی املاك آنها خریده شد و برای ابوعبیدالله جندان وا گذاشتند که 
در آمد نقد آن‌سالانه بیست‌هر اردینار میشد و برای ابراهیم جیزی که‌در آمدسالانه آن 
پنجهز ار دینار می‌شد. آ نچه‌ازابوعبدالله خریده شد به‌بهای ده‌هزارهزار دینار بودو 
دانه مروارید بود» واز ابراهیم به سه هزارهزار درهم وسه دانه مروارید و فتیهان 
و قاضیان رادر این باب شاهد خحویش کردند. فروش به‌نام حسن بن مخلد بو د)بر ای 
مستعین» وایسن به ماه ربیع‌الاخر سال دویست وچهل وهشتم بود» سپس آنها را 
در اطاق جوسق بداشتند و کس برآنها کماشتند و کارشان را به بغای صغیر 
وا گذاشتند. 


راوی گو بد: وجنان بود که وقتی غوغاییان وشاکربان آشوب کردندتر کان 
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می‌خو استند آنها را بکشند» اما احمدین‌عصیب از این بازشان داشت و گفت: «آنها 
گنامی ندارند و آشوب از باران آنها نبوده بلکه آشوب از یاران‌ان‌طاهر بوده آنها 
را بدارید.) که بداشته شدند. 

در این‌سال وابستگان براحمدین عصیب خشم آوردند. واین‌درجمادی الاول 
بود که مالش‌ومال پسرانش مصادره شد و به اقربطش تبعیدشد. 

و هم در این سال علی‌بن‌بحبی ارمضی را از مرزهای شامی پس آوردند و 
ولایتدار ارمینیه و آذر بیجان کردند» در رمضان همین سال. 

در این سال مردم حمص بر کیدر بن‌عبیدالله که از جانب مستعین عامل آنجا 
بود» شوربدند واز حمص برو نش کردند که فضل‌بن‌قارن را به مقابلة آنها فرستاد که 
با آنها مکاری کرد تا بگرفتشان و بسیار کس از ایشان را بکشت و یکصد مرد از 
اعبانشان" را به سامر | برد وحصارشان را ویران کرد. 

در این سال وصیف غزای تابستانی کرد» وی مقیم مرز شام بود تا وقتی که 
خبر در گذشت منتصر بدورسید آنگاه وارد دیار روم شد و قلعه‌ای را شود به نام 
فروریه. 

در ان سال مستعین اوتامش را ولایتدار مصر ومغرب کرد واورا به وزارت 
گرفت. 

وهم در این سال بغای شرابی ولایتدار حلوان وماسبذان ومهر گان کدك شد 
ونیز مستعین» شاهك خادم را برخانه واسبان وحرم وخزاین و کارهای‌حاص‌خویش 
گماشت واوتامش را برهمه کسان مقدم داشت. 

در اين سال سالارحج محم‌دبن‌سلیمان‌زینبی بود. 

آنگاه سال دویست وچهل و نهم در آمد. 


۱ کلمه هتن:عیو نهم. 
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به سال دو بست‌و چهلو نهم بود 


از جمله آن بودکه جعفربن‌دینارغزای تابستانی کرد و قلعه‌ای را بگشود با 
چندانبار. 

عمر بن‌عبیدا لله اطع از اواجازه حواست که سوی ناحیه‌ای ازدیار روم‌شود 
که بدواجازه دادکه برفت. گروهی انبوه از مردم ملطیه نیز با وی بودند. شاه با 
کگُروهی بزرگ از رومیان در محلی به نام «ارز» از مر غ اسقف باوی تلاقی کرد که 
با همرامان حویش با وی نبردی سخت کرد و از دو سوی مردم بسیار کشته شدء 
آنگاه رومیان که پنجاه‌هزار کس بودند وی را در میان گرفتن دکه عمر و هزار کس 
از سلمانان کشته شدند واین به روزجمعه‌بود نیمه رجب. 


سخن ازا.بنکه جر اعلی بن- 
,#حبی آدمنی کشته شد!؟ 


گویند که رومیان وقتی عمربن‌عبیدالله را کشتند سوی مرزهای جزبره رفتندو 
بر آنجا وحرمهای مسلمانان که آ نجابود حمله‌ور شدند. این خبر به‌علی بن بحیی‌رسید 
که از ارمینیه سوی میافارقین روان بود وبا جمعی از مردم میافارقین وسلسله سوی 
آنها رفت وبا نزديك چهارصد کس کشته شد. 

در این‌سال» در نخستین روز ماه صفرء سپاهیان وشاکریان در بغداد آشوب 


کر دند. 


مطموره يك‌شهر مرزی ددمی نین بوده در ناحيهٌ طررسوس. اما ظاهراً کلمةٌ جمع دا جز بمعنی 
انبادها نمیتو ان گرفت.(ع) 
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سخن از ابنکه چرا سیاهبان 
وشاکر بان در بغداد] شوب کر دند؟ 


سیب آن بود که وقتی مردم مدینةالسلام و سامرا و دیگر شهرهای اسلام که 
نزديك آن بود» از کشته شدن عمر بن‌عبیدالله اقطع وعلی‌بن‌بحبی ارمنی خبر یافتند» 
(اين دوکس از جنگاوران مسلمان بودند» سخت دلیر ود ر کار مرزهایی که در آن 
بودند بسیار موثر) این برایشان سخت آمد و کشته شدن آنها در خاطرشان سخت 
بزرگ نمود که کشته شدن یکیشان نزديك کشته شدن دیگری بود بعلاوه‌کار ترکانر! 
که مت وکل را کشته بودند وبرامور مسلمانان ساط بافته بودند و بی‌توجه به دین و 
نظر مسلمانان هر کس از خلیفگان را که می‌عو استندمی کشتندوه رکه رامی‌خو استند 
به حلافت برمی‌داشتند دلخراش می‌شمردند» پس عامه در بغداد بر افغان و ندا و 
دعوت به‌جنبش اتفاق کردند. ابناو شا کر بان‌نیز به آ نها پیو ستند و چنین و انمودند که‌مترری 
می‌خو اهند واین در نخستین روز صفر بود» پس زندان نصر بن‌ما لك را کشودند و 
ه رکه را در آن ودر بنای درپل بود برون آوردند. چنانکه گفتهاند:جمعی ازسفلگان 
تعراسان واوباش مردم جبال وسرخپوشان نیز آنجا بودند. 

یکی از دوبل را بریدند ویکی را آتش زدندا که کشتیهای آن سرازیسر شدء 
دیو ان وقایع؟ هردوزندان را غارت کردند و دفترها را باره کردند و در آب‌انداختنده 
حا نه بشر و ابراهیم دوپسر هارون» هردوان نصرانی» و دبیر ان محمدبن‌عبدا لملكث را 
غارت کردند واین‌همه در سمت شرقی بغداد بود. در آن وقت‌ولایتدارسمت شرقی 
احمد بن‌محمدهر ثمی بو د. 

راوی‌گوید: پس از آن توانگران بغداد وسامرا مالهای بسیار از آن عویش 


۱- تعییر‌متن؛ ضی بوالاخر با لناد. 


۲- دیو آن‌قصص‌المحبسین. 
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برون آوردند وهر که را می‌حواست برای نبرد رومیان سوی مرزهاشتابد با آن‌نیرو 
دادند» عامه از اطراف جبل وفارس و اهواز وجاهای دیگر برای غزای رومیان 
آمدند. نشنیدیم که درباره آ نجه از رومیان به مسلمانان رسید از سلط‌ان‌کاری رخ 
داده باشد با سیاهی برای نبرد رومیان فرستاده باشد . هفت روز مسانده از 
ربیع‌الاول گروهی از مردم که دانسته نیست کیان بودند به روز 
جمعه در سامرا بیاحاستند وزندان آنجا را کشودند وهر که را در آن بود بسیرون 
آوردند» زرافه را با جمعی از وابستگان به طلب کسانی که چنین کرده بودند 
فرستادند اما عامه برضد آنها بپاخاستند و هزیمتشان کردندء آنگاه اتامش و وصیف 
وبغا وعامةٌ ترکان برای این کار برنشستند وجمعی ازعامه را بکشتند. جنانکه به مسن 
گفتند دیکت مطبوخی بروصیف افکندند» به‌قولی گرومی از عامه به‌نزدشر بحه‌سنگی 
براو افکندند. وصیف نفت اندازان‌را بگفت تا به دکانهای تاجران وخانه‌های کسان 
که آنجا بود آتش افکندند. 

من این محل را که سوخته بسود بدیدم واين به سامسرا بود به نزد خانه 
اسحاق. 

به من گفتند که در آن روز مغربیان منزلهای گروهی از عامه را غارت کردند. 
آنگاه در آخر همان روز کار آرام گرفت. به سبب جنبشی که‌عامه و آن گروه که گفتم 
در آن روز کرده بودند احمدبن‌جمیل را از تصدی کمکهای-امرا برداشتندو ابراهیم 
ابن‌سهل دار ج را به جایش گماشتند . 

دراین سال اوتامش کشته شد. بادبیرش‌شجاع واین به روز شنبه بود چهارده 
روز رفته از ماه ربیع‌الاخر همین‌سال. 
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او تامش کشته شد ؟ 


گویند: وقتی خلافت به مستعین رسید دست اوتامش و شاهكك خادم را در 
بیت‌الما لها باز کد اشت وهر جه‌رادر آن‌می‌خو استند کرد» رو ادانست.دربارةٌ حو شتن 
نیزچنین کرد و ازهرچه می‌خو است کردباز نماند. دبیروی‌سلمة نصرانی بود اموالی 
که به نزد سلطان می‌رسید بیشترش به این‌سه کس می‌رسید. اوتامش به اموالی که 
در بیت‌المالها بودپرداخت و آنرا جاروب کرد. مستعین پسر خویش عباس را زیر 
سرپرستی اوتامش نهاده بود وهرچه از اموال از این سه کس فزون بود» عباس آن 
را می‌گرفت وصرف مخارج و مقاصد خویش می کرد. در آن وقت دلیل. متصدی 
دبوان املاك مستعین بودکه از آن جمله اموال‌گرانقدر تبول خحویش کرد. وابستگان 
مالها را می‌نگریستند که نابود می‌شد و آنها در سختی بودند» اوتامش که‌بارمستعین 
بود وهمه کاره‌وی‌بود و براوتسلط‌داشت. کارهای‌حلافت را رو ان‌می‌داشت ووصیف 
وبغا ازهمه چیزبر کنار بودند ازاینرو وابستگان را برضد اوتامش تحريك کردند و 
همجنان برضد وی تدبیر می کردند تا تدبیرشان استوار شد وترکان وفرغانیان بر 
اوتامش خشم آوردند واز جمع آنها مردم دورو کر خ برضد وی قیام کردند و اردو 
زدند واین به روزینجشنبه بود دوازده روز رفته از ماه ربیع‌الاخر همین سال. پس 
سوی اوتامش رفتند که بامستعین در قصر بود» خبر بدورسید وخواست‌بگریزد اما 
نتوانست» خحواست پناهی‌مستعین شود که پناهیش‌نکرد. روز پنجشنبه وروز جمعه‌را 
بدین‌سان ببودند وجون روز شنبه شد وارد قصرشدند و اوتامش را ازجایی که در 
آن نهان شده بود بیرون کشیدند که کشته شد. دبیرش شجا ع‌بن قاسم نیز کشته شد. 
او تامش‌به‌غارت رفت وچنانکه‌شنیدم اموال گزاف واثات‌وفرش و لو ازم‌از آن‌گرفتند. 

وقتی اوتامش کشته‌شد. مستعین ابسوصالح. عبدالله‌بن محمد یزدادی را به 
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وزارت گرفت. فضل‌بن‌مروان از دبوان خراج معزول شد وعیسی بن‌فرخانشاه‌به 
جایش نشست. وصیف عامل اهواز شد وبغای صغیر عامل فلسطین, درماه ربیع س 
الاخر. پس از آن بغای صغیر و دستة وی برابوصالح بسزدادی نجشم آوردند که 
ابوصالح سوی بغداد گریخت» در ماه‌شعبان» و مستعین محمدبن‌فضل‌جرجرالی 
را به جایش‌نهاد. دیوان رسایل را به سعیدبن‌حمید داد به‌ریاست» وحمدونی‌دراین 
باب گفت: 

«سعید از آن پس که بادوجامه ژنده به سرمی کرد 

«و نو بمّی نداشت شمشیر آو بخت 

«خعدای راآبت‌های منزل‌هست 

«واين برای ما آیت منزل است.» 

در ان سال علی‌بن‌جهم کشته شد. سبب آن بود که وی از بغداد سوی مرز 
می‌رفته بود وچون به نزديك حلب رسید.به جایی که آنرا خساف گوبند.سواران 
کلب بدورسیدند و اورا کشتند وبدویان هرچه را هه‌راه وی‌بود گرفتند وقتی به‌راه 
میرفته‌بود شعری گفته بود به‌این‌مضمون: 

«مکّر برشب شبی افز وده‌اند 

یا سیل»صبح را ببرده است 

«ادل دجیل را به‌یاد آوردم 

«اما من کجاودجیل کجا!» 

که منزل وی در خیابان دجیل بود. 

در این سال جعفر بن‌عبدالو احد از قضا مرول شد و جعفربن محمد 
برجه‌ی» از مردم کوفه» بر آن گماشته شد. به قولی این به سال دویست و پنجاهم 
بود. 


در این سال» در ذی‌حجه.مر دم ری به زلز له‌ای سخت دجار شدند که از آن 
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خانه‌ها وبران شد وجمعی از سردم ری کسشته شدند وباق‌ماندة مردمش از شهر 
گریختندو بیرون آن جای‌گرفتند. به روز جمعه پنج‌روز مسانده از جمادی‌الاول 
که روز شانسزدهم تموز بود. باران فراوان بر مردم سامرا بارید. بارعد و 
برق. همه آنروز ابر بود وباران سخت می‌بارید تابه وقت زردی خورشید» آنگاه 
آرام شلد . 

دراین سال» به روز پنجشنبه سه روز رفته از جمادی‌الاول مغر بیان به جنبش 
آمدند و در سامرا نزديك پل فراهم می‌شدند. آنگاه به روز جمعه پراکنده 
شدند. 


در این سال سالارحج عبدا لصمدبن مو سی‌عباسی بود که ولابتدار مکه 


آزگاه سال‌دو پست‌و پنجاهم در آمد. 


سخن آزخدر حادتافی کد 
به سال دو بستک بنجاهم بود 


ازجمله آن بودکه بحبی بن‌عمرعلوی که کنيهةٌ ابوحسین داشت در کوفه قیام 


کرد وهم در آنجا کشته شد. 


سخن از ابنکه چرا ,بحبی بن‌عمر ا 
علوی‌قبام کر د؟ دسرانجام‌وی 


گو نند: ابو الحسین» رٍحیی‌بن‌عمر» که‌مادرش اما لحدین» فاطمه دختر حسیسن 
این‌عبد الله علوی‌بود دحار مضه ای سخت شدو فر ضی داشت که از آن‌به‌محنت افتاده 
بو ده عمر بن‌فر ح را که پس از آمدن از حراسان در ایام متو کل کار طالبیان راب 


۵ ه 


عهده داشت بدید ودربارةٌ اينکه چیزی بدودهد سخن کرد اماعمر با وی‌به‌درشتی 


جلد چها ردهم ۹« 


سخن کرد ویحیی اورا دشنام داد که بداشته شد وهمجنان در زندان بود تاوقتی که 
کسانش کفیل اوشدند و آزادشد وسوی مدینة‌السلام رفت و آنجا به وضعی‌بد ببود» 
آنگاه سوی سامرا رفت ووصیف را درباره مقرری‌ای که برای وی‌معین‌شود بدید. 
وصیف با وی به درشتی‌سخن کرد و گفت: «برای چه به کسی همانند تومقرری داده 
شود؟)ویحیی از زد وی برفت. 

ابن‌صو فی‌طالبی کفته بود که در آن‌شب که قیام بحیی به صبحگاه آن بودنرد 
وی رفته بود و شب را به نزداین‌صوفی بسر کرده بود وچیزی از قصد خحویش با 
وی نگفته بود. ابن صوفی غذا بر اوعسرضه کرده بود و معلومش شده بود که 
کرسته است اما از حوردن عودداری کرده بود و کفته بوده «ا کر ما ندیم خو اهیم 
حور د.» 

گوید: معلومم شد که قصد خو نربزی دارد. از نزد من برون شد و سوی 
کوفه رفت که ایوب دنحسن آنجا بود به عاملی از جانب محمدبن‌عبدالله طاهری. 
در آنجا یحیی گروه بسیاری از بدویان را فراهم آورد.جمعی از مردم کوفه نیز بدو 
پیوستند که سوی فلوجه رفت ودر دهکده‌ای به‌نام عمد جای گرفت. متصدی برید 
بر وی را نوشت. محمدینع,دالله‌طاهری به ایبوب‌بن‌حسن وعبدالله‌ین محمود 
سر خسی که عاعل عبدالله بر کسکهای سر اد بود نوشت ودستورشان دادکه بر نبرد 
بحبی‌بن‌عدر حدمدل وند. عامل حراج کو فه بذر ین اصبع بود» بحیی با هعت‌سوار 
سوی کوفه رفت و وارد آنجنا شد. وسوی بیت‌المال کوفه رفت‌و آنچه را در آتبود 
بر گرفت. چیزی که در آن یات شد دوهزار دینار کمی بیشتر بود وهفتادهزار درم 
نقره. کار بحیی در کوفه نیرو گرفت ودوزندان را بگشود وهمه کسانی را که در آن 
بودند برون آورد وعاملان کوفه را بیرون کرد. عبدالله‌بن‌محمود سرحسی با وی 
رو بروشد. وی جزو شا کریان بود. بحیی ضر بتی به چهرة ابسن»حمود زد به‌جابی 


که موی آثرا سترده بود که زخمی شد با یاراد خویش هزیمت شد ویحیی هرچه 
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را همراه وی بود از اسب ومال‌بگرفت. 

پس از آن بحبی‌بن‌عمر از کوفه سوی سواد رفت وبه محلی رسید که آنرا 
بستان می گفتند» يا نزديك آن » در سه فرسنکی جنبلاء و در کوفه نماند. جمعی از 
زیدیان پیرواو شدند . جمعی از بدویانی که نزديك آن ناحیه بودند و مردم دشتها 
وسیب پایین تا بیرون واسط بریاری وی متفق شدند. آنگاه در بستان بماند وجمسع 
وی بسیار شد. محمد بن‌عبدالله»حسین بن‌اسماعیل را به نبرد وی فرستاد و جمعی از 
سرداران دلیر وجنگاور عویش را چون خالدین‌عمران وعبدالرحمان‌بن‌عطاب» 
معروف به‌وجه‌الفلس» وابوالسنا غنوی و عبدالله‌بن‌نصر وسعدضیابی و از اسحائیان 
احمدین‌محمد فضلی وجمعی از خواص خراسانیان ودیگران را بدوپیوست. 

حسین بن اسماعیل برفت وروبروی هفندی مقابل یحبی جای گرفت. اما حسین 
ابن اسماعیل وهمراهان وی به‌طرف‌یحبی نمی‌رفتند. بحیی آهنگ بحریه کرد کسه 
دهکده‌ای‌است درپنج فرسخی قسین. ار حسین‌می‌خو است بدوبر سد» رسیده بود. 
آنگاه بحیی در سمت شرق سیب برفت(حسین در مغرب آن بود) تا به احمدآباد 
رسید وبه طرف ناحیه سورا عبور کرد . سپاهیان به هرناتوانی می‌رسیدند که از 
پیوستن به یحی‌بازمانده بود اورا می گرفتند. کسانی ازمردم این دهکده‌ها را که 
سوی یحیی رو ان بودند» متوقف می کردند. احمدبن‌فرج معروف به ابن‌فزاری 
متصدی کمکهای سیب بود ازجانب محمدبن عبدالله طاهری. وی پیش از آنکه‌یحیی 
بیاید آنچه را از حاصل سیب به نزدوی فراهم آمده بود ببرد که بحیی بدان دست 
نیافت. آنگٌاد بحی‌بن‌عمر سوی کوفه رفت که عبدالرحمان بن‌عطاب. وجهالفلس» 
با وی مقابل شد و به نزديك بل کوفه با وی نبردی سخت کرد.عبدالرحمان‌بن‌تحطاب 
مزیمت شد وبه طرف شاهی عقب ذشست. حسین بن‌اسماعیل بدو رسید و آنجا 
ازدوزد. 


بحیی دن‌عمر و ارد کو فه‌شد. زیدبان بر اوفر اهم آمدند. به شخص‌مورد رضابت 
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از خاندان محمد دعوت کرد» کارش بالا گرفت وجمعی از مردم براوفراهم آمدند و 
دوستدار وی شدند. عامةٌ مردم بغداد نیز به دوستی وی‌گرویدند. دانسته نیست که 
بغدادبان‌بجز وی به دوستی کسی‌ازمر دم‌خاندانش گر و بده‌باشند. د رکوفه‌جماعتی از 
شیعیان بصیر و آگاه به او گرویدند. گروهی از مردم گو نه‌گون که دین نداشتند نیز به 
آنها بیوستند. 

حسین‌بن اسماعیل درشاهی بماند و آسایش گرفت. بارانش نیزاسبان خحویش 
راآسود گی دادند و آرامش خو بش را بازیافتند واز آب‌گوارای فرات بنوشیدند » 
کمك و آذوقه ومال به آنها رسید. یحیی‌بن‌عمر در کوفه بماند که‌لوازم آماده‌می کرد 
وشمشیرمی‌ساخعت ومردان را از نظر می گذرانید وسلاح فراهم می‌ کرد. جمعی از 
زیدیان که از کار جنکت چیزی نمی‌دانستند به یحیی کُفشتند سوی حسین بشتابد و 
عوام یارانش به این‌کار اصر ار ورزیدند که از بیرون کوفه از پشت خندق سوی 
ویرفت. به‌شب دوشنبه سیزده‌روزرفته‌از رجب. هیصم‌عجلی وسواران بنی‌عجل 
نیز با وی بودند با کسانی از بنی‌اسد وپیادگانی از کوفه که‌اطلاع و تدبیروشجاعت 
نداثتند. آن شب را راه پیمودند وصبحگاهان به حسین ویارانش حمله بردند. 
باران حسین که استراحت بافته‌بودند و مستعد» در تاریکی صبحدم به آنها تاعتند و 
لختی‌تیر اند ازی کردند آ نگاه‌بار ان<سین به‌حر یفان‌حمله بردند که‌هز یمت‌شدند وشمشیر 
در آنها نهادزد. نخستین اسیر»هیصم بن‌علا ء‌عجلی بود. پیاد گان‌مردم کو فه که بیشترشان 
بی‌سلاح و کم‌توان وژنده‌پوش بودندهزیمت شدندوسپاه از اطر اف یحبی پرا کنده 
شد. وی جوشنی تبتی داشت یابوبی که از عبدالل‌بن مسحمودگرفته بود او را 
بینداخت. یکی از پسران حالدبن‌عمران به نام خیرء به نزد وی‌ایستاد واورا نشناخت 
وچون جوشن را براودید گمان برد یکی از مردم حراسان است. ابو الغور من 
خحالد نیز به نزد وی ایستاد به خیر بن‌خالد گفت: «برادر به خدا این ابوالحسین 
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است که به‌وقت فرود آمدن قلبش شکافته, ما وفع را نمی‌داند از آنرو که قلبش 
شکافته.» 

حیر یکی از باران نزديك خویش راکه ازسردستگان بود به نام محسن‌پسر 
منتاب یکفت که پیاده شد و وی را سربربد وسرش را بر گرفت ودر زنبیلی‌نهاد و 
همر اهعمر بن عطاب بر ادر عبدا لرحمان بن‌خطاب بنزد محمد بن‌عبدا لله طاهری‌فرستاد» 
بیشتر از بك کس مدعی قتل وی‌شدند. 

از عرس بن‌عر اهم آورده‌اند که وی را افتاده دیدند انگشترش را بنزد یکی 
یافتند به نام عسقلانی با شمشیرش ودعوی داشت که اورا با نیزه ضربت زده و 
جامه وسلاحش را برگرفته. سعد ضبابی دعوی داشت که اورا کشته است . 

از ابو الحین دابی‌ابوالسنا آورده‌اندکه در تاریکی صبحدم با نیزه به پشت 
یکی زده‌بود که وی رانمی‌شناخته‌بود. در پشت‌ابوالحسین نیزضربت نیزه‌ای‌یافتند. 
دانسته‌نیست که کی اورا کشته‌بو دکه‌مدعی آن‌بسیار بود. 

وقتی سرء به خانه محمدینعبدال‌طاهری رسد تغییر یافته بود یسکی را 
می‌جستند که گوشت آنرا بکند وحدقه و گوشت گردن را درآرد اما بافت نشد . 
قصابان گربز ان شدند میان سلاخان خونی که در زندان بودند یکی را جستند که 
این کار را انجام دمدء اماکسی بدان رغبت نباورد مر یکی از عاملان زندان نو 
به نام سهل پسرصغدی که برون آوردن مغز ودوچشم را عهده کرد و آن را به دست 
خحویش بکند وازآن پس که سر را غسل دادند با صبرومشك و کافور پر کردندو در 
پنبه نهادند. گفتند که درپیشانی وی ضربت شمشیر سختی‌ددهاند. 

محمدبن‌عبدالله‌طاهری فردای روزی که سر یحیی به نزد وی رسیده بود 
بکفت تا آنرا به نزد مستعین برند و فتح را به دست خدویش برای وی نوشت. در 
سامرا سررا بر باب‌العامه نهادند. مردم برای آن فراهم آمدند وبسیار شدند و شم 


آوردند. 
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اب راهیم‌بن‌دیر جح نصب سررا عهده کرد که ابراهیم‌بن اسحاق نایب‌محمدبن- 
عبدالله طاهری بدودستور داده بود. لحظه‌ای آنرا نهاد» سیس‌فرود آوردندوبه‌بغداد 
پس فرستادند که در آنجا بر در پل نهند» اما اين کار برای محمدین عبدالله- 
طاهری میسر نشد. از آنر و که مردم بسیار فراهم آمده بودند. به محمدگفته شد که 
برای گرفتن سر فراهم آمده‌اند که سر را نصب نکرد و درصندوقی در اسلحه حانه 
نهاد. 

حسین بن اسماعیل اسیر ان را باسر کسانی که با بحیی کشته شده بودند فرستاد 
همر اه‌یکی به نام احمدپسر عصمو به‌ویاز کسانی بودکه‌با اسحاق‌بنابراهیم بوده بودند 
که اسر ار | سختی‌داد و گر سنه‌شان‌نگهداشت وبا آنهابدی کرد. اسیراذرا درز ندان 
نو بدا شتنداسیر آن‌محمد بن‌عبد ا لله‌در بارة آ نهانوشت و خواست کهبخشوده‌شو ند»دستور 
داده شد رماشان کنند وسرها را به خاك کنند ونصب نکنند که آن را در قصری به 
نززديك باب‌الذهب به خالك کردند. 

از یکی از طاهریان آورده‌اند که وی در مجلس محمدبن‌عبدا لله‌حضو رداشته 
بود که وی را به سب فتح و کشته شدن بحبی‌بن‌عمر تهنیت تن جمعی از 
هاشمیان وطالبیان و کسان دیگر نیز آنجا بودند. داودبن‌هیثم ابسوهاشم جعفری» 
بادیگرو اردان در آمد وشنید که وی را تهنیت می‌گویند. گفت: «ای امیر» ترا به‌سبب 
کشته شدن کسی تهنیت می‌گوبند که اگر پیمبر خد ای‌صلی الله‌علیه وسلم زنده بسود به 
همین سیب به اوتسلیت‌می گفتند.» 

راوی گوید: محمدبن‌عبداللهبه اوچیزی نگفت. ابوماشم جعفری برون شد و 
شعری گفت به این مضمون: 

«ای‌بسران طاهر بخوزید که بیماری زاست» 

«و گوشت پیمبر گوارا نیست 

«انتقامی که حدای طالب آن باشد 
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«انتقامی است که توفیق آن مسلم است.» 

وچنان بود که مستعین» کلباتکین را به کمك‌حسین و پشتیبانی وی فرستاد بود 
واو وقتی به‌حسین رسید که آن قوم هزیمت شده بودند ویحبی کشته شده بود که به 
آهنگ کوفه برفت» متصدی برید نیز با آنها بود به جمعی از باران بحییرسید که 
گوسفند وخحوراکی همراه داشتند و روبه سیاه بحبی داشتند که شمشیردرا:شان‌نهاد 
و آنها را بکشت. پس از آن به کوفه در آمد» می‌خواست آنجا راغارت کندو شمشیر 
در مردمش نهد که حسین اورا منع کرد وسیاه و سپید را امان داد و روزی چند در 
کوفه ببود» سپس از آنجا برفت. 

در این سال در ماه رمضان‌حسن‌بن‌زید طالبی قیام کرد. 


سخن از | بنکه چرا 
حسنابنز بد طالبی قیاع کر د؟ 
جمعی از مردم‌طبر ستان ودیگران به من گفته‌اندکه سبب آن بود که‌وقتی کشته 
شدن یحیی بن‌عمربه دست محمد بن‌عبدا لله‌طاهری‌سر گرفت ویاران وسپاهیان وی‌پس 
از کشته شدن بحیی‌وارد کو فه شدند» مستعین از خالصجات! سلطان در طبرستان 
تیو لها بدوداد. از جمله اين تیو لها که بدوداد» تیولی بود مجاور دیلم نزديك‌دومرز 
طبرستان یعنی کلارو سالوس(چا لوس) ومقابل آن زمینی بود که مردم ناحیه را از آن 
فایدت‌ها بود» جای هیزم گرفتنشان بود وچراگاه گوسفندان ومحل رها کردن چهار- 
پایان» هیچکس مالك آن نبود» بلکه صحرایی بود از زمینهای‌بای رکه جنگلها و 
درخعتان وعلف داشت. چنانکه به من گفته‌اند محمد بن‌عبدالله برادر دبیر خحویش» 
بشر بن‌هارون نصرانی را که وی را جابرمی گفتند فرستاد که سرزمینی را که تیول‌وی 
شده بود به تصرف آرد. در آن وقت عامل طبرستان سلیمان‌بنعبدالله بود که نایب 
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محمد بن‌طاهر طاهری‌بود و برادر محمدین عبدالله طاهری. کارهای‌سلیمان به دست 
وس بلخی بود که براوتسلط داشت. 

محمد بن‌اوس فرزندان خویش را در شهرهای طبرستان پرا کنده بود و آنها 
را عامل شهرها کرده بود وبه هريك از آنها شهری داده. بود اینان کم سالان بیخرد 
بودند که زیردستان ورعیت از آنها و بیخردیشان‌به رنج‌بودند و بربیخردی و رفتار 
آنها و پدرشان و سلیمان‌بنعبدالله با کسان‌معترض بودند وضمن حادثه‌ها که کتاب با 
شر ح آن درازمی‌شود تأثیر بدشان بر مردم‌شدت گرفت. بعلاوه‌چنانکه‌به من گفته‌اند» 
محمدبن اوس‌دیلمان‌را خونی کرد آ نهابامردم‌طبرستان‌به‌صلح ومسالمت‌بودند و او 
دستاو یزی‌بر ای‌هجوم به ایشان فراهم کرد و به‌غافلگیری وارددیارشان‌شد که مجاور 
طبرستان بود واز آنها اسیر گرفت و کشتار کرد آنگاه‌به طبرستان باز گشت‌واین کینه 
وخشم مردم طبرستان را فزون کرد. 

وفتی فرستادة محمد بن‌عبدالله» جابر بن‌هارون نصرانی» به طبرستان رسد 
تا تیولی را که در آنجا به محمد داده بودند تصرف کند. چنانکه به من گفته‌اند 
تیولی را که ار حالصحجات سلطان به محمد داده شده بود به تصرف آورد.وزمینهای 
بابر بیو سته به آ ثرا نیز که مردم آن ناحصه از آن فایدت می‌بردند تصرف کرد. از حمله 
چیزها که می‌خو است‌تصرف کند زمینهای‌مو اتی‌بود که نزديك‌دومرزبود که‌یکی کلار 
نام داشت ودیگری سالوس. 

در آن وقت در این ناحیه دومرد بودند به دلیری وشجاعت معروف که از 
قدیم به حفظ آن ناحیه از دست اندازی دیلمان واطعام کسان و دستگیری پناهندگانه 
شهره بودند» بکیشان محمد‌نام داشت ودیگری جعفر» هردوان پسر رستم »و برادر 
همدیگر. اینان به‌کارجابردر مورد تصرف زمینهای بایری که وصف آنرا بگفتم 
اعتراض کردند وبه ممانعت وی برخاستند. پسران رستم در آن ناحیه مطا ع بودند. 
ومطیعان خویش را دعوت کردند که برای جلو گیری از تصرف جابر در زمینهایی, 
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که چنانکه‌گفته شد مورد فایدت‌مردم ناحیه بود بپاحیزند که با آنها بپاعاستند. جابر 
ابن‌هارون از دوبرادر ویارانشان که برای جلو گیریا ز کار وی‌بباخاسته بودندبرجان 
عویش بترسید و گریخت وبه نزد سلیمان‌بنعبداله‌طاهری رفت. محمد وجعفرپسران 
رستم ویارانشان که برای ممانعت جابر از تضرف زمینهای بابر مذ کوریپاخاسته 
بودند یقین کردند که شری در پیش است از آنرو که عامل همه طبرستان سلیمان‌بن- 
عبدالله بود که بر ادر محمدبن‌عبدالله‌طاهری بودکه در آن وقت عامل مستعین بودبر 
خراسان وری وطبرستان وهمه مشرق. وقتی قوم رخداد شررابه یقین بدانستند کس 
بنزد همسایگان دیلم حویش فرستاد و وفا به‌پیمانی را که در میسانه بود به یادشان 
آوردند. با آن نامردی و کشتار واسیر گرفتن که محمدبن اوس با آنها کرده‌بسود» و 
اينکه بیم دارند با آنها نیز چنان کند که با دیلمان کرده بود؛ و از آنها برضد وی و 
یار انش كمك خجو استند. دیلمان به آنها گفتند که همه زمينها وشهرها که‌مجاورسرزمین 
آنهاست. عاملانش» با عاملان طاهرند با عاملان کسانی که اگر خاندان طاهراز آنها 
كمك خواهند کمکشان م ی کنند واين كمك که از دیلمان خو استه‌اند راهی‌نداردمکر 
این حطر نباشد که وقتی از پیشروی به نبردی پرداختند عاملان سلیمان‌بن عبدالله از 
پشت سر به آنها تاز ند. 

آنها که از دیلمان برای نبرد سلیمان وعاملان وی كمك خواسته بودند گفتند 
غافل از آن نیستند که این حطر را از پیش بردارند که از آن ایمن شو ند.پس دیلمان 
آنچه را خواسته بودند پذیرفتند وبا مردم کلار و سالوس پیمان کردند که در نبرد 
سلیمان ین عبد ا له و محمد بن اوس‌ودیگر کسانی که آهنگ نبرد آ نها کنندهمدیگرراباری 
دهك. 

پس از آن» چنانکه گویند» پسران رستسم» محمد وجعفر» کس بنزد یکی از 
طالبیان فرستادند که در آن وقت مقیم طبرستان بود» به نام محمد پسر ابراهیمء 
و او را دعوت کردند که باوی بیمت کنند که نبدیرفت و امتناع آورد و 
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گفت: «شما را به یکی از طالبیان رهنمون می‌شوم که بهتر از من‌به‌اين کار قیام‌تو اند 
کرد.» 

گفتند: «کیست؟» 

طالبی به آنهاگفت که اوحسن‌بن‌زید است و آنها را به منزل وسکونت‌گاه وی 
رهنمون شد که به ری بود. قوم یکی را به نام محمد پسر ابراهیم علوی سوی ری 
فرستادند که حسن را دعوت کند که با وی سوی طبرستان آید که با وی بیامد. وقتی 
حسن‌بن‌زید آمد که دیلمان ومردم کلار وسالوس ورویان بربیعت وی وپیکارسلیمان 
ابن‌عبدا للهاتفاق کرده بودند. و چون‌حسن بن‌زید ر سید پسران‌رستم وجمع‌مردم‌مرزهاو 
سران دیلم» کجایا واشام و وهسودان پسرجستان, واز مردم‌رویانعبدالله پسرو ندامید 
که به نزد آنها حدایر ست‌وعابد بود با وی‌بیعت کردند. آنگاه برضدعاملان ابن‌اوس 
که در آن‌نواحی بودند قیام کردند و آنها را از آنجابراندند» که بنزد اببن‌اوس و 
سلیمان‌بن‌عبد الله رفتند که به شهر ساریه بودند. همراه مردم این نواحی که وقتی‌از 
آمدن حسن خبریافتند با وی بیعت کردند» چهارپاداران جبال‌طبر ستان‌چون‌ماصمفان 
وفادسبان و لیث پسر قباد واز مردم دامتهء عشگجستان پسر ابراهیم پسر خلیل پسر 
و نداسفجان نیز بدو پیوستند؛بجز مردمان کوهستان فریم که در آن وقت سرشان و 
شاهشان قارن پسر شهریار بود ودرحفاظ کوهستان ویاران خویش بود ومطیع‌حسن 
ابن‌زید ویاران وی نشد» تا وقتی که به مرگ طبیعی بمرد ءگاه به گاه درمیانه صلحی 
بود وتحبیبی وقرابتی که به وسیلةٌ این گونه کارها از دست‌اندازی حسن ویارانش 
بر کنار می‌ماند. 

پس از آن حسن‌بن‌زید وسردارانش از مردم آن ناحیه‌ها که‌یاد کردم سوی‌شهر 


(- در این کتاب از انساب مکرد, فقط طبفه درم را آورده‌ام مگر جابی که از تذ کار 
است وامثال آن. 
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آمل هجوم بردکه در مجاورت کلار وسالسوس؛ بردامنه» نخستین شهر طبر ستان» 
است. ابن‌اوس از ساریه‌سوی آمل رفت که می‌حواست حسن‌بن‌زید را از آن‌بدارد. 
دوساهشان در یکسوی‌آمل تلاقی کر دو پیکارمیا نشان در کرفت.حسن بن‌ز ید باجمعی 
از یاران‌وهمراهان خویش از برد گاه قوم به‌سوی دیگر شهررفت و و ارد آن‌شدند. 
ابن‌اوس به‌پیکار مردان حسن که مقابل وی بودند سر گرم‌بود که خبریافتو اردشهر 
آمل شده وهدفی نداشت جز اینکه خویشتن را نجات دهد و به‌سلیمان ملحق شود 
که در ساریه بود. 

و قتی‌حسن‌بن‌زید وارد آمل شد سیاهش انبوه شد و کارش بالا گرفت» همه 
غارتیان و فتنه‌جویان از اوباش وچهار پاداران ودیگران به طرف وی سراز برشدند. 
پس حسن» چنانکه به من گفته‌اند» روزی چند در آمل بماندتا خراج را ازمردم آنجا 
وصول کرد و آماد گی گرفت» آنگاه با همراهان خحویش به آهنگگ سلیمان بن‌عبدا لله 
سوی ساریه روان شد. 

سلیمان وابن اوس باسپاهیان خویش برون شدند و دو گروه بیرون ساریه 
تلاقی کردند و پیکار میانشان در گرفت. یکی ازسرداران حسن از آن سوی که‌محل 
تلاقی‌دوسپاه بود به سوی دیگر شهر ساری رفت وبا مردانو یاران‌حویش و ارد آنجا 
شدء خبر به سلیمان‌بن‌عبدالله وسپاهیان وی رسید که هدفی جز نجات خویش 
ید‌اشتنك . 

گروهی از مردم آن ناحیه ودیگران به من گفته‌اند که‌سلیمان‌بنعبدا له گریخت 
و کسان وعیال وبنةٌ خویش را با هرچه مال واثاث که در ساربه داشت» بی‌مانع و 
مدافع به جای گذاشت وتاگرگان درنگك نکرد. حسن‌بن‌زید و بارانش بر آنچه‌او و 
سیاهیانش در آنجا داشتند تسلط بافتندء اما عسیال و کسان سلیمان به من گفتند که 
حسن‌بن‌زید بکفت تا کشتی‌ای بیاوردند و آنها را بررآن نشانید تا به سلیمان رسانید 
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که درگر گان بود اما آنچه از باران وی بود تبعه‌ای که با حسن بودند آنر ابه‌غارت 
بردند. 

با رفتن سلیمان به گر گان کار همه طبرستان بر حسن‌بن‌زید فراهم آمد وچجون 
کار طبرستان براوفراهم آمد و سلیمان‌بن‌عبدالله ویاران وی را از آنجا برون راند» 
سپاهی سوی ری فرستاد به‌همراه یکی از مردم خاندان خسویش به نام حسن پسر 
زید که سوی آن رفت وعامل ری راکه از.جانب طاصریان بود بیرون راند . 
همینکه فرستادةٌ طالبیان به ری در آمد عامل آن گریخت و او یکی از طالبیان را 
ره نام محمد پسر جعفر بر ری کماشت و از آنجا برفت وبا طبرستان» ری نیزتاحد 
همدان بر حسن بنز ید فر اهم آمد. 

خبر به‌مستعین رسید. در آن وقت مدبر آمور وی وصیف ترك بود و دبیرش 
احمدبن‌صالح شیر زادی که انگشتر مستعین و وزارت اورا نیزداشت- و اسماعیل بن 
فراشه را با جمعی سوی همدان فرستاد ودستور داد آنجا بماند وشهر را از وصول 
سپاه حسن‌بن‌زید محفوظ دارد. از آنرو که کار آن سوی‌همدان با محمدین طاهربود 
وعاملان وی آنجا بودند وسامان آن با وی بود. وقتی محمدین‌جعفر طالبی در ری 
استقرار یافت. چنانکه گویند» کارهایی از اوسرزد که مردم ری آنرا حوش ند اشتند؛ 
محمدین‌طاهر یکی از سرداران خویش را به نام محمد پسر میکال که برادرشاه‌پسر 
میکال بود با جمعی سوار وپیاده سوی ری فرستاد که با محمدین‌جعفرطالبی بیرون 
شهر تلاقی کرد. 

گوبند: محمدین‌میکال» محمدبن‌جعقر طالبی را اسیسر گرفت و سپاه وی را 
بشکست و وارد ری شد و در آنجا بماند و دعای سلطان گفت. اما ماندن وی در 
آنجا دیر نپایید که حسن‌بن‌زید سپاهی فرستاد بایکیاز سرداران حویش به‌نام‌واجن 
از مردم لارز. وقتی واجن به ری رسید محمدبن‌میکال به مقابلهً وی بیرون‌شدو پیکار 
کردند که واجن وبارانش محمدین‌میکال وسیاه وی راهزبمت کردند.محمدین‌میکال 
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به ری رفت و آنجا را پنامگاه کرد و اجن ویارانش‌ازدنبال‌وی‌برفتند واورا بکشتند 
وری از آن باران حسن‌ینز بدشد. 

پس از کشته شدن محمدین‌میکال وقتی روزعرفةً آن سال رسد احمد بن- 
عیسی و ادریس‌بن‌موسی» هردوان علوی» در ری قیام کردند و احمدین عیسی با 
مسردم ری نماز عید کرد و سوی شخص مورد رضایت از خاندان محمد دعوت 
کرد. محمدین‌علی طاهری‌با وی نبرد کرد که احمدین‌عیسی هزیمتش کرد واو سوی 
فزوین رفت. 

در این سال جعفر بن‌عبدالواحد به معرض غضب آمد از آنرو که وی رابه نزد 
شا کربان فرستاده بودند ووصیف می‌پنداشت که آنها را تباه کرده وهفت روز مانده 
از ربیع‌الاول به بصر ۵ تبعیك شد. 

در این سال مرتبةٌ هر کس از امویان که در دارالعامه مرتبه‌ای داشت لغو شد 
چون ابن‌ابیالشوارب وعثما نیان. 

در این سال حسن پسر افشین از زندان در آمد. 

وهم دراین‌سال عباس‌بناحمدرا (بکار )نشا نیدند که جعفر بن‌فضل را که به نام 
بشاشات‌شهره بود ولایتدار مکه کرد» در جمادی‌الاول. 

وهم در این سال مردم حمصو گرومی از کلب به سالاری مردی‌به‌نام عطیف 
پسر نعمة کلبی برضدفضل‌بن‌قارن برادر مازبار پسر قارن‌که در آن وقت از جانب 
سلطان عامل حمص بود بیاخاستند واورا بکشتند. به‌ماه رجب. مستعین» موسی پسر 
بغای کبیر را سوی آنها فرستاد ازسامرا» به روز پنجشنبه سیزده روز رفته از ماه 
رمضان. وچون موسی‌نزديك رسید مردم حمصء مابین آنجا و رستن باوی‌مقایل 
شدند که با آنها پیکار کرد و هزیمتشان کرد»وحمص را بکُشود و از »ردم آنجا 
کشتاری بزرگ کرد وشهر را بسوخت و جمعی از مردمش را اسیر گرفت.عطیف به 


بدو بان پیو سته بود. 
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در اين سال جعفربناحمد قاضی بمرد» به زوز یکشنبه هفت‌روز مانده ازماه 
رمضاد. 

در اين سال احمدبن عبدالکريم جوازی درگذشت وتیمی» قاضی بصره نیز. 

در اين سال احمد بن‌وزیر قاضی سامرا شد. 

وهم در این سال شا کریان وسیاهیان در فارس بر ضد عبدالله‌بن اسحاق ببا- 
خاستند ومنزل وی را غارت کردند ومحمدبن‌حسن‌بن‌قارن را کشتند و عبدالله بن 
اسحاق گر بخت. 

در این‌سالمحمدبن‌طاهر از خر اسان‌دوفیل فرستاد که‌از کابل‌برای‌وی‌فر ستاده 
بودند» با چندیت وبوهای خوش. 

در این سال غزای تابستانی رابلکاجور کرد. 

در این سال سالار حج‌جعفر بنفضل بشاشات شد که ولایتدار مکه‌بود. 

آنگاه سال دویست و پنجاه‌ویک در آمد. 


دخن از خبرحادئانی که به 
سال ۵ بستکگ بنجاه‌ک_بکم بوذ 


از جمله حوادث سال این بود که وصیف و بغای‌صغیر» باغر تر له دا سل و 
کار و ابستگان آشفته شد. 


سجن آزخسر تشتن 
وصبک و بغا» باغر را 


گویند سبب آن بودکه باغر یکی از قاتلان مت و کل بود از ابنرومقرری وی 
افز و ده شد وتیو لها یی‌به‌آوداده شك . از جمله‌تبو لها که به‌او داد ند املا کی بود درسو اد 
کوفه . املااکی که به باغر به تیول داده شده بود به دبیر بهودی باغر که یکی از 
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دهقانان باروسماونهرالملك بود سبرده شد به سالانه دوهز اردینار. مردی‌از آن‌ناحیه 
به نام این‌مارمه به نماینده باغر تاخت وبدو آسیب زد يا یکی را وادار کرد که بدو 
آسیب زد. ابن‌مارمه بداشته شدو بندبراو نهادند آنگاه به کوشش پرداخت‌تا از حبس 
رها شد وبه سامرا شد ودلیل‌بن بعقوب نصرانی رابدید که در آنوقت‌دبیربغای‌شرابی 
بود و کار بغا به دست وی بود کار سپاه نیز بدوسپرده بود وسرداران وعاملان‌با او 
سر و کار داشتند . ابن‌مارمه از جمله دوستان دلیل بوده باغر نیز یکی ازسردار ان 
بغا بود»ه پس دلیل» باغر را از ستم احمدین‌مارمه بداشت وحق وی را از باغر 
گرفت» باغر به سبب این کار کينةٌ اورا به دل گرفت واو ودلیل از هم دوری گرفتند. 
باغر مردی بودشجا ع ودلیر ومیان تر کان شهره و گرانقدر که بغا ودیگر کسان ازاو 
بیم می کردند وازشرش برحذر بودند. 

گفته شد که باغر به روزسه‌شنبه» چهار روزمانده از ذی‌حجه سال دویست‌و- 
پنجاهمبه نزد بغا رفت» بغا درحمام بود» باغر مست» سیاه‌مست. به‌انتظار وی‌نشست 
تا از حمام در آمد آنگاه به نز د وی‌در آمد وبدو گفت: «به‌عدا از کشتن‌دلیل‌جاره‌ای 
نیست.» وبد وناسزاگفت. 

بغا بدو گفت: «به‌حدا اگر آهنکت کشتن پسر من کنی منعت نمی کنم؛ چهر سد 
به دلیل نصرانی» اما کارمن و کار حلافت با وی است منتظر بمان تایکی .ا به‌جای 
اونهم آنگاه تودانی و او.» 

پس از آن بغا کس بنزد دلیل فرستاد ودستور داد که بر ننشیند» به‌قولی‌طبیب 
بغا که وی را ابن‌سرجو به می گفتند اورا بدید وحکایت را با وی بگفت که ب4منرل 
خو بش رفت ونهان شد. 

آنگاه‌بغا کس به طلب محمدین‌یحبی فرستاد - ابن‌یحیی از آن پیش‌دبیری بغا 
می کرده‌بود - واورا به‌جای دلیل‌نهاد که باغررا به توهم اندازد که دلیل‌را معزول 
کرده» پس باغر آرام گرفت» آنگاه بغا میان باغرودلیل اصلاح آورد. اما باغروقتی 
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با یاران خویش به خلوت بود دلیل را به کشتن تهدید می کرد. 

پس از آن باغر به مستعین تقرب‌جست ودرخانةٌ حلافت به‌حدمت پرداعت» 
اما مستعین حضور وی را خحوش نداشت. يك روز که بغا به نوبت در منزل‌عویش 
بود مستعین گفت: « چه کارهایی به ایتاخ سپرده بودآ» وصیف بدوخبرداد»مستعسین 
گفت: «سزاوار است که این کارها را به ابومحمد باغر بسیارید.» 

وصیف گفت: «آری.» خبر به‌دلیلر سید که برنشست ونزد بغارفت و بدو گفت: 
«تودر خانه‌ای و آنها در این تدبیرند که ترا از همه کارهابت معزول کنند و جونه 
معزول شدی چیزی نمی کذرد که بکشندت.» 

پس بذا به روزی که به نوبست در منزل خویش بود شبانگاه بر نشست و 
سوی خانه خحلافت رفت وبهوصی گفت: «آهنگک آن کرده‌ای که مر ا از مرتبتم 
بر کتار کنی وباغر را بیاری وبه جای من نهی؟ باغر یکی از بند گان‌من‌است‌ویکی‌از 
یاران من.» 

وصیف بدو گفت: «ندانستم خلیفه از این‌چه مقصود داشت.» 

آنگاه وصی وبغا هم پیمان شدند که باغر را از خانه حلافت‌دور کنند ودر 
کار وی تدبی رکنند» پس شایع کردند که وی امیرمی‌شود وسپاهی بجز سپاه‌عودش 
پیو ستة اومی‌شود وخلعتش می‌دهند ودر خانهة علافت به‌جای بغا ووصیف می نشیند 
که‌این‌هردوعنوان امیر داشتند و وی را بدینگو نه‌سر گرم‌می‌داشتند. بدینسان مستعین, 
بهباغر نزدیکی می‌جست که از جانب وی درامان باشد. پس باغر و اطرافیان وی 
احساس خطر کردند» و او گروهی را که دربارة کشتن متو کل با وی بیعت کرده 
بودندء یا بمضیشان را با کسان دیگر به نزد حویش فراهم آورد؛ وجون‌فراهمشانه 
آورد با آنها سخن کرد و بیعت را بر آنها مو کد کرد چنانکه دربارة کشتن‌متو کل 
کرده بود. 

گفتند: «مابر بیعت خویش‌هستیم.» 


گفت: « ملازم خانهٌ حلافت باشید» تا مستعین وبغا و وصیف را بکشیم و 
علی‌بن‌معتصم يا پسر وائّق را بياریم وبه حلافت بنشانیم» تا کار از آن ما شود 
چنانکه از آن این دو کس است که بر کار دنیا تسلط بافته‌اند وما ازهمه چیز بر کنار 
مانده‌ایم.» 

این را از اوپذیر فتند. خبر به‌مستعین رسید و کس به‌طلب‌بغا ووصیف‌فرستاد 
واین‌به روز دوشنبه بود. وبه آ نهاگفت: «من از شما نخواستم که مرا خلیفه کنید شما 
ویارانتان خلیفه‌ام کردید. اکنون می‌خواهید مرا بکشید؟» 

اما بغاو وصیف قسم یادکردند که از این بیخبرند. مستعین خسبر را باانها 
بگفت. به قولی زن باغر که طلاقی شده بود این‌خبر را به مادر مستعین و به بغا 
رسانید.دلیل به نزد بغا شتافت. وصیف در منزل‌بغاحضور یافت. احمدین‌صالح‌دبیر 
وصیف نیزبا وی بود ورایشان متفق شد که با غر ودوتن ازترکان را باوی‌بگیرند و 
بدار ند تا دربارة ایشان بیند یشند. 

پس باغر را احضار کردند که با گروهی بیامد تابه خانه بغادر آمد. 

از بشربن‌سعید مرئدی آورده‌اند که گفته بود: «به وقت ورود باغر حضور 
داشتم» نگذاشتند بنزد بغا و وصیت رود. اورا به‌طرف حمام بغا بردند و برای‌او بند 
خو استند که مقاومت کرد. اورا درحمام بداشتند» خبر به تر کان‌هارونی‌و کر خ‌ودود 
رسید که به سرطوبلةً سلطان تاختند وهرجه اسب آنجا بود گرفتند وبه‌غارت بردندو 
بر آن‌نشستند وبا سناح در جوسق حضور یافتند.» 

وقتی شب رسید» وصیف و بغا به‌رشید پسرسعاد» خحو اهرزصیف. دستوردادند 


باغر را بکشد که با کسانی به نزد وی رفت وبا تبرزننها! زر دندس تا بیحر کت شد. 


(-کلمه متن: طبری وات. 
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وقتی مستعین از فراهم بودنشان حبریافت» با وصیف وبغا به کشت ی آتش افکنی" 
نشست که همگی سوی خانه وصیف شدند. آنروز که روز دوشنبه بود تاشب کسان 
باسلاح به‌تاختن‌بودند که‌می‌ر فتندومی آمدند» وصیف گفت: «ملایمت کنید تا ببینید» 
ار به مقاومت به‌اندند سرش راسوی آنهامی‌افکنیم.» 

وقتی خبر قتل باغربه ترکان آشو بکر رسید همچنان بر آشوب‌خویش بما ندند 
تا خبر بافتند که مستعین و بغاووصیف به طرف بغداد سرازیر شده‌اند.وجنان بود که 
وصیت به جمعی از مغر بیانازسوار وپیاده» سلاح و نیروداده‌بود و آنها را به‌مقابلة 
این آشوبگران فرستاده بود. به‌شا کریان نیز پیام داده بود که آماده‌باشند شایدبه آنها 
حاجت افتد. به وقت نیمروز» مردم آرام گرفتند وکارها سکون یافت. وچنان بود که 
تنی چند از سرداران ترلا سوی این آشو بگران شده بودند و از آنها حواسته بودند 
ک برو نداما گفته بود ند: «بوق» بوق!» بعنی : نه نه. 

از جامع بن‌خا لد که یکی از نابان وصیف بوده از تر کان» آورده‌اند که وی به 
کُفتکوبا آنها پرداخته بود» به همراه تنی چند از کسانی که ت رکی‌می‌دانستند به آنها 
گفتند که مسته‌ین و بناوو صیف سوی بغداد روان شده‌اند که پشیمانی آوردندوشکسته- 
خحاطر بر تتند. 

وقتی خبر رفتن مستءین پخش شد تر کان به طرف خانه‌های دلیل بن‌یعصسقوب 
رفتند وخانه‌های مردم خحاندانش که نرديك وی بود وحمسایگانش» و هر جه رادر آد. 
بود به غارت بردند حندان که جوب و تلابها" نیز غارت شد‌هرجه استربه دستشان 


افءاد کشتند. علو فه‌اسبان‌وخمره‌های شرابخانه را به‌عارت بردند. از تحانة سلمة بن- 


۰ سب ۰ ۳۳۹ ۰ ۳ ۰ 
۱ -کلمه من : حر اقه. نوعی کشتی که ایز ارضای | بس افکن در ان دص شده درد 2 در واقع 
ارذر اکن ان روز تاد بود. 


بر و ۶ ۱ : ۶ ۳ 2 
۲- کلمه ععن: درو ندات. جمع‌در و ند یگنت درحان بمه‌نی‌چنخاك وقلاب. 


۶۱۳۶ ترجمه‌تاریخ طبری 


سعید کُروهی از کشتی کیران ودیگر همسایگان که آنها دا برخانه گماشته بود دفاع 
کردند واز ورودخانه‌بازشان‌داشتند» آشو بگران آهنگه‌خانه| بر اهیم بن‌مهر ان‌نصر انی- 
عسکری داشته بودند که از آنجا بازشان داشتند و سلمه و ابر اهیم ازغارت به‌سلامت 
ماندند. 

یکی از شاعران دربارة کشته شدن باغر وفتنه‌ای که به سبب آن‌بسرخاست 
شعری گفت به ابن مضمون: 

( گویند که گویندةٌ شعر احمدبن‌حارث یمامی‌بود.) 

«قسم به‌دینم اگرباغر رابکشتند 

«باغر» پیکاری ویرانی آور برانگیخت 

«خلیفه ودوسردار به هنکام شب 

«فر اری‌شدند وبه جستجوی کشتی بودند 

«درمیسان ملاح خویش را بانکک زدند 

«که بیامد واز بینندگان سبق می‌برد 

«و آنها را درشکم يك آتش‌افکن حای‌داد 

«وپاروهایشان از حر کت به صدا افتاد. 

«مکٌر ابن‌مارمه را جه منز لت‌بود؟ 

«که به سبب وی دستخوش پیکاری سخت شویم . 

«اما دلیل کوشش خویش را بکرد 

«وخدا به سبب وی جهانیان را زبون کرد 

«پیش از بر آمدن آفتاب به بغداد ر سید 

«وبه‌سیب وی آ نجا؛رخدادهای ناخوشایند بود. 

«ای‌کاش کشتی سوی ما نیامده بود 

«وخد ای آنراباسرنشینان غرقه کرده بود. 
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«تر کان ومغر بیان بیامدند 

«فرغانیان زره‌دار نیز آمدند» 

«دسته‌ها بشان اسلا ح ره می‌سیر دند 

«سواره وپیاده کیسه به‌دوش همی آمدند 

«ویکی دانا به کار نبردها 

«که کاهی عهده‌دارا نبرد نیز بوده بود 

«به نبرد اشان برداخعت 

«دیواری ازنو آورد بردوسوی 

«چنانکه همه را به‌بر گرفت 

«درهای ستهٌ دیوار را استوار کرد 

«که با آن از مستعین‌حمایت کند. 

«منجنیفهای سنکت افکن آماده کرد 

« که جانها را تلف کند وشهررا حفاظت کند 

«سر باز ان مزدوررا بباراست 

«با سپاهیانی که هزاروهز ار به‌شمار بودند . 

«منجنیقها را به ثرتیب بردیوارنهاد 

«جندان که چشمها را خیره کرد.» 

گویند: وقتی به‌بغداد رسیدند این‌مارمه بیمار شدءدلیل بن بعقوب‌ازوی‌عیادت 
کرد وبدو گفت: «بیماریت از چیست؟» 

گفت: «سنگینی قید آهنین بر من‌افتاد۰» 

گفت: «اگرفید آهنین‌ترا آسیب زد.خلافت را شکستی و فتنه‌ای‌برانگیختی.» 
در همان روزها ابن‌مارمه بمرد. 


ابوعلی بمامی حسنفی دربارة رفتن مستعین به بغداد شعری گفت به این 
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مضمون: 

«ررفت برای آنکه ملکش برود 

«واز پی آن بمبرد وبه هلا کت رسد.» 

ترکان کسان را از سرازیر شدن سوی بغداد بازداشتند. گو یند: ملاحی‌راکه 
کشتی خحویش راکرایه‌داده بودگرفتند ودویست تازیانه به اوزدند و وی دا برد کل 
کشتیش آو بختند. کشتی داران از رفتن خود داری می کردند مکّر نهانی با به بهای 
سنگین, 

در این سال فتنه برعاست ومیان مردم بغداد وسیاه سلطان که در سامرا بود 
پیکار افتاد وسپاهیانی که‌به‌سامرا بودند با معتز بیعت کردند و آنها که به بغدادبودند 


به ببعت مستعین‌و فادار ماند‌ند. 


سخن از | بنکه جر ا فتنه افتاد که 
سیاهیان سامر با معتز بیعت کر دند 
ودستعین دا خلع کر دند و با وفادادان 
وی به برد برداختند؟ 


گفتیم که‌مستعین وشاهك ووصیف و بغاو احمدین‌صالح شیرز ادیه‌بغد ادر سید ند 
رسیدنشان به بغداد به روز جهار شنبه بود » سه ساعت از روز بر آمده» جهار و به 
قولی پنج‌روز رفته از محرم‌همین‌سال. 

وقتی مستعین به بغداد رسید بنزد محمدبن عبدالله طامری منزل گرفت» در 
خانة وی. پس از آن یکی که نایب وسیف بر کارهای وی بود به نام سلام به بغداد 
آمد وخبر وی را بدانست آنگاه به منزل‌خو یش‌درسامره باز کشت آنگاه‌سرداران 
بجر حعفر خباط وسلیمان بن بحیی با بیشتر دبیران وعاملان و بنی‌حاشم به بغد آدر سید ند . 
پس از آن ازسرداران ترگ طرفدار وصیف. کلباتکین که سردار بود و طیغح ترك که 
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نایب بود و ابن‌عجوز که نایب بود و از مردم نساء بود بيامدند و از طرفداران بغا- 
یکبال سردار که از غلامان خدمت‌پيشه بود» با تنی چند از نایبان بغا آمدند. جنانکه 
گفته‌اند» وصیف» بغاپیش از آنکه بباینتد یکی‌راپیش آنها فرستاده بودند ودستورشان 
داده بودند که وقتی به بغداد رسیدند به‌جزیره‌ای روند که روبه‌روی خانه‌محمدین 
عبدالله طاهری بود واز طرف پل یایند که از آمدن خویش مردم را به هراس 
افکنند. 

آمد گان چنان کردند وسوی جزیره شدند و از اسبان حویش فرود آمدند. 
زورفها برای آنها فرستاده شد که بر آن عبور کردند» کلباتکین و بایکباك وسرداران 
اهل دوروار ناتجور ترك بالا رفتند وبه نزد مستعیسن در آمدند وحسویشتن را پیش 
روی او افکندند و کمر بند های خحسویش را به گردن انداختند و به تذلل و 
اطاعت با مستعین سخن کردند و از اوخواستند که ببخشدشان و از آنها رضابت 
آرد. 

مستعین به آنها گفت: «شما مردمی سر کشید و تباهی آور وناسپاس» مگسر 
در بارةٌ فرز ندانتان به من‌ننوشتید که آنها راء که دوصزار نوجوان بودند به شمسا 
پیو ستیم» درباردخترانتان نیز که گفتم آنان را که نزديك چهارهزار زن بودند جزو 
شوهر کرد گان نهند» دربارة بالخ شد گان و نوزادان نیز. این همه را از شماپذیرفتم 
ومقرریهایتان را چندان کردم که‌ظرفهای طلاو نقره‌را به خاطرشما سکه‌زدم وخویشتن 
را از لذت ورغبت آن بازداشتم. از این همه.صلاح ورضای شمارا منظورداشتمءاما 
سر کشی وتبامی وتهدید ودوریتان فزون می‌شود.» 

اما آنها تضر ع کردند و گفتند: «خحطا کرده‌ایم. امیرمومنان هرچه گفت راسته 
گفت. از وی می‌خواهیم که ما را ببخشد واز لغرش مادر گذرد.» 

مستعین گفت: «ازشما در گذشتم ورضایت آوردم.» 

با یکباله بدو گفت: «اگر رضایت آورده‌ای واز ما در گذشته‌ای برخیزو با ما 
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برنشین که سوی سامرا رویم که تر کان در انتظار تواند.» 

محمد بن عبد | لله طاهری به| بوعون اشاره کرد که با انگشت به گلوی با یکباله 
زد» و محمد بدو گفست: «به امیرمژمنان چنین مسی‌گویند! برخیز و با ما بر- 
شین !» 

مستعین از این بخندید و گفت: «اینان مردمی عجمند واز ترتیب سخن کردن 
بیخر.» سپس مستعین‌به آنها گفت: «سوی سامرا می‌شوید که مقرریهایتان می‌رسد و 
من‌در بارة کار خویش‌در اینجا و اقامتم اندیشه می کنم.» 

تر کان نومید از نزد وی برفتند واز رفتار محمد خشمکین بودند. به نزد 
هر کس از ترکان رفتند خبر خویش را بگفتند و با آنچه مستعین گفته بود مخالفت 
آوردند و آنها را به خلع وتغییر وی ترغیب کردند واتفاق کردند که‌سعتز را برون 
آرند وبا وی بیعت‌کنند. 

معتزوموید در جوسق‌دراطاقی کوحك بداشته بودندبا هر کدامشان‌غلامی‌بود 
که خدمتشان می کرد. یکی از ترکان به نام عسیسی که ناب بلیار بود» بر آنها 
گماشته بود با چند دستیار. همانروز معتز را در آوردند و مسویش را بستردندء 
پیش از آن با وی بیعت خحلافت کرده بو دند. گت تا کسان را مقرری ده ماهه 
دهند به سبب بیعت ۰ اما مال کفایت نکرد و دو ماه دادند که مال به نزدشان انسدك 
بود. 

وجنان بودکه مستعین در سامرا در پیت‌المال از آنجه طلمجور واساتکین؛ 
هردوان سردار؛ از مال شام از ناحيةٌ موصلء به نزد وی آورده بودند نزديك به 
پانصدمزار دینار به جای نهاده بود» سیصدهز اردیتار نیز دربیت‌المال‌عباس‌بن‌مستعین 
بود. 

گویند: نسخة بیعتی که گرفته شد چنین بود: 

«به نام خدای رحمان‌رحيم. بابندة خدا امام‌المعتر بالله» امیرمومنان» بیعت 
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می کنید به‌رضایت ودلبستگی ورضا ورغیت واخحلاص درو نهایتان و کشش دلهایتان 
وصدق نیتهایتان نه به اکراه ونه به اجبار بلکه با اقرار وعلم به اینکه‌این بیعت و 
تا کید آن‌موجب‌ترس خداست وترجیح اطاعتِ وی ومایه‌تقویت‌حق وی ودین وی 
است وصلاح عامه بندگان خدا واتفاق امت وبستن شکاف وسکون غوغاییان و 
اطمینان از سرانجام وعزت دوستان وربشه کن کردن ملحد‌ان. 

«بر اینکه ابوعبدالله المعتزبالله بنده‌عداست‌ و خلیفهًو ی که اطاعت‌و نیکخو اهی 
و وفا به حق وپیمان وی برشما فرض است که نسبت‌به‌وی شك‌ندارید و نفاق‌نمیارید 
وانحراف نمی کنید وتردید نمی کنید. 

«وبرشنوایی واطاعت وتبعیت و وفا واستفامت ونیکخواهی درنهان وعبانو 
شتاب ودرنگ نسبت به هرچه بندهٌ خداء ابوعبدالله» امام المعتزبالله» امیرمق‌منان 
دستور دهد.دربارة دوستی‌بادوستا نش‌ودشمنی بادشمنا نش‌از خاص وعامو نزديك و 
دور که به بیعت وی تمسك جویید وبه پیمان وتعهد وی وفادار باشید و نهانتان 
در اين باب چون عیانتان باشد وضمیرهایتان چون بانهایتان وازپس این بیعتتان به 
هرجه امیرمومنان در بارهشما رضادهد رضا باشید و آنرابرخو یشتن‌مو کد کنیدازروی 
رغبت واطاعت با خلوص قلبها و تمابل‌ها و نیتهایتان. 

«ونیز برولایتعهد مسلمانان برای ابراهیم المویدبالله برادر امیرمق‌منانو اینکه 
دربارة شکستن چیزی از آنچه برشمامو کدشده نکوشید ودر این‌باره‌انحراف آوری 
از نصرت و احلاص ودوستداری منحرفتان نکند. 

«واينکه تبدیل نیارید و تغییر ندهید وهیچکس ازشما ازبیعت خویش‌باز نگردد 
و جز ظاهر آن را در دل نگیرد؛ واينکه بیعتی که به زبانهای خویش داده‌اید و 
پیمانهایتان بیعتی باشد که خدای داند که به دلآنرا بر گزیده‌اید وبر آن‌تکیه‌داریدو 
بر آن سرد که دربارءآن به‌عهد خدا وفا کنید ودریاری آن ودوستی باامل آن‌مخلص 
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باشید بی‌شائبةٌ نفاق ودوروبی وتأویل چنانکه وقتی‌بدیدارخدای میرو بدبه‌پیمان‌وی 
وفا کرده باشیدوحق‌وی‌را ادا کرده‌باشیدبی [ نکه‌شاك آورده‌باشيد با پیمان‌شکسته‌باشد 
زیرا هر کس ازشما که با امیرمومنان بیعت خحلافت می کند با به تصدی کار از پس 
وی با ابراهیم‌المژیدبالله برادر امیرممنان بیعت می کند «با خدای بیعت می کنند 
دست خدا روی دستهایشان است . هر که نقض بیعت کند به ضرر خویش می کند و 
هر کس به‌پیمانی که با حدابسته وفا کند پاداشی بزرگ به‌اوخو اهد داد.» 

«براین وبیعت که به ُردن شما مو کدشده‌و قسمها که بر آن یاد کرده‌اید وشرط 
وفاو پاری ودوستداری و کوشش که باشما نهاده شده متعهدید وپیمان خدای به گردن 
شماست که «از پیمانعدایر سش می شود .»و تعهدخدای عزو جل و تعهدمحمد صلی | للف- 
علیه‌و هرتاً کید وقراری که خدای از پیمبران ورسولان ومريك ازبندگان عسویش 
گرفته به‌گردن شماست که مطبع شرایط مأخوذ این بیعت باشید چو نان پای‌بندی که 
مطیعان به اطاعت خویش دارندواهل وفاوپیمان به وفای حویش و هوس‌ومیلی شما 
را از آن نگرداند وفتنه‌ای یا ضلالتی قلبهایتان را منحرف‌نکند» دراین کار»خویشتن 
و کوشش خویشتن را بدل کنید ودربارة آن حق دین واطاعت و وفا به‌تعهدحویش 
را مقدم دارید که خدا در این بیعت از شما جز وفانمی‌بدیرد وهر کس از شما که با 
امیرمومنان و و لیعهد مسلمانان برادر امیرمومنان بیعت کند و شر ابط آن را بشکندودر 
نهان یا عبان به صراحت يا حیله یا تأویل در آنچه به‌نزدخدای برخویشتن تعهد کرده 
وپیمانها وعهدهای خدای که از او گرفته شده نفأق آرد واز رامی که صاحبان رای 
بدان دلبسته‌اند بگردد» هر کس از شماکه در این خیانت آرد هرچه دارد از مال و 


1- انمایبا بمون‌اله. بداله‌فوق ایدیهم فمن‌نکت‌فا نما بشکت علی‌نفشسه ومن‌ادفی بماعاهداله 
فسیوتیه اجر آعظیما(سوده فتح ۴۸ آیهه ۱) 
۲ کان عهد المسعو لا (سوده‌احز اب۳۳ آبه۵ ۱) 
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ملك ودام و کشت يا دوشیدنی»وقف مسکینان باشد ودر راه دای مقید وروانباشد 
که چیزی از آنرا به حیله‌ای که برای خویشتن کند با برای وی کنند به‌ملکیت‌خحویش 
باز آرد وهرمالی که در باقی عمر به دست آرد کم قدریا گرانقدر» بدینسان باشد تا 
مر گش دررسد و مدتش سرآید. وهرممل وکی که اکنون دارد وتا سی سال دیگر 
مذ کربا منث در راه خدای آزاد باشند وزنانی که به روزپیمان شکنی دارد وهر که 
را پس از آنها به زنی بگیرد تا سی‌سال طلاقی باشند به طلاق بایسن. خدا از وی 
جزو فا به بیعت نب برد واو از حدای وپیمبر حدای بری باشد و خدا و پیمبر وی از 
اوبری‌باشند. خداتغییر وعوض زاو نیذیرد. خدای‌دراین باب بر شماشاهداست وقوتو 
نیروبی یست مکربه و سیلهةًخد ایو الای بزر گ و خدای‌مار ابس که‌نکو تکیه گاهی است.» 

چنانکه گفته‌اندا بو احمد پسر رشید را که نقرس‌داشت‌در تخت روانی‌برداشتند 
ودر بیعت‌حاضر کردند» گفتند ش که بیعت کنداما نپذیرفت و به‌معتز گفت:«چون کسی که 
مطیع بود به نزد ما آمدی و خلافت را خحلع کردی و گفتی که بدان نمیبردازی.» 

معتز گفت: «مجبورم کردند واز شمشیر می تر سیدم.» 

ابواحمد گفت: «مجبور بودنت را ندانسته‌ایم» با این مسرد بیعت کرده‌ایسم 
می‌خو امی زنان خویش را طلاقی کنیم واز اموال خویش جدا شویم و ندانیسم چه 
می‌شود. ار مرا به‌حالت‌خحویش وانمی گذاری تا مردمان‌اتفاق کنند» ابنك‌شمشیر.» 

معتز گفت: «رهایش کنید.یواورابی آنکه بیعت کند به منز لش پس بردند. 

از جمله کسانی که بیعت کردند ابراهیم دير ج بود وعتاب‌بن‌عتا ب که گر یخت 
وبه بغداد شدء اما دیر ج خحلعت پوشید و وی را برنگهبانی بجا گذاشتند. سلیمان 
ابن‌بسار نیز خلعت پوشید وبردیوان املاك کماشته شد و آنروز را بماند که امرونهی 
می‌ کرد و کارها را روان می‌داشت اما به هن‌گام شب نهان شد و سوی بغداد 
شد. 


وقتی تر کان با معتز بیعت کردند عاملان خوبش راگماشت» سعیدین صالح 


۶*۵۴ ترجماٌ تادیخ طبری 


شريك رابرنگهبانان گماشت و جعفر ین‌دیناررابر کشیکبا نان» جعفر بن‌محمود راوزارت 
داد؛ا بو الحمار رابردیوان خراح‌نهاد» سیس‌اوراعزل کرد و محمد بن‌ابر اهیم منفار ر 
به جایش نهاد» دیوان سپاه ترکان را به ابوعمر دبیرسیمای شرابی سپرد مقلد کید 
الکلب» برادر ابسوعمر‌را به بیت!لمالها ومقرری ترکان ومغر بیان وشاکریان 
گماشت. برید ولایات وخاتم را به سیمای ساربانی داد» ابوعمر را به دبیری‌گرفت 
که به مرتبت وزارت بود. 

وقتی خبربه محمد بن‌عبدالله رسید که با معتز بیعت کرده‌اند و اوعاملان‌مصین 
کرده بگفت‌تا آذو قه از مردم‌سامر ایبر ندءبه ما لك بن‌طوق‌نوشت که وی‌وهمه‌همر اهانش 
از مردم خاندانش وسپاهش سوی بغداد شو ند به نجو بةبن‌قیس که عامل انباز بود 
نوشت که جمع آماده کند» به سلیمان‌بن‌عمران موصلی نوشت که مردم خاندان 
خویش را فراهم آرد و نگذارد که کشتیها با آذوقه سوی سامرا بالارود» يك کشتی را 
که برنج وخرده کالا در آن بودگرفتند. ملاح از آن گربخت ‏ وکشتی بماند تا غرق 
شد. 

مستعین به محمدین‌عیدالله‌طاهمری دستور داد که بغداد ر! استوار کند» بدین 
کار پرداخت وبه دور آن دبوار نهاد از دجله تا در شماسیه تا بازار سه‌شنبه تاباز به 
دجله رسانید و بازاز دجله از درقطیعهة امجعفر» تا به در قصرعبدالحمید» و بره‌ردری 
سرداری نهاد با گروهی از باران خویشر, ودیگران. نگفست تا به دور دیوارخندق 
بکنند چنانکه بردوسمت دیگر بود وسایبانها نهند که سواران در رما وباران‌سوی 
آن شو ند. 

چنانکه گفته‌اند بردیو ار وحندقها وسایبانها سیصدهزار دینار وسی‌ه اردینار 

۱ -قظیعه: بمعتی تیول‌است اما ازسیاق کفتاد وقراین بعد تقریباً مسلم است که کلمه بر ای 


محل مشخحصی علم شده که عیناً در متن بجای‌ما ند. پس‌از ادن کلمه قطایع را نیز که جمع قطیعه 
اشنخ بو آن علم و نام مشخص يك تاحیه خواهیم داشت.م 


چلد چهاردهم ۶۱۵۵ 


حر ح‌شد. بردرشماسیه پنج‌دستگاه کو بنده" نهادند به پهنای راه که در آن راه بندها 
بود و الواح ومیخهای در از نمایان. از بیرون در دوم يك در معلق نهادند به مقدار 
در که کلفت بود وورقه‌های آهن بر آن پوشیده‌بودند و آن را با ریسمانهابسته بودند 
که اکر کسی سوی در آمد در معلق را روی وی افکنند که هر که که زبر آن باشد 
بمیرد. بردر درونی يك ارابه نهادند» بردر بیرون نیز پنج منجنیق بزرگ نهادند از 
آن جمله یکی بزر کتر بود که آن را غضبان نام کردند باشش ارابه که با آن سنگ 
به‌طرف رفه‌شماسیه بیندازند. بردر بردان نیزهشت ارابه نهادند» ازمرطرف چهارتا 
با چهار دستگاه کوبنده به‌همچنین برهريك ازدرهای بغداد دررسمت‌شرقی وغربی 
برهريك‌ازدرها دالانی نهادند که طاقهاداشت و بکصد سوار ویکصد پیاده‌در آن جا 
می‌گرفت. هر منجنیق مردات گماشته‌داشت که طنابهای آن را می کشيد ندويك‌سنگك 
انداز که به‌وقت‌پیکار سنگ‌اندازد. ازبغداد کسانی اجیرشدند و نیز جمعی از خراسانیان 
که‌به‌قصد حح آمده بودند» از آنها برای پیکار تر کان كمك خر استند که كمك دادند. 

محمد بن‌عبد | لله‌طاهری دستور داد از عیاران نیز گروهی اجیر شو ند وسر- 
دسته‌ای‌بر ای آنهامعین کنندو سپرها بی از بوریای قیر آ لود برای‌شان‌بساز ندوتوبره‌هایی 
که پر از سنک‌شود وجنین کر دند. 

چنانکه گفته‌اندکار بورباهای قیراندود با محمدبن‌ابی‌عون بود» وجنان بود 
که یکی از عیاران پشت بوربا می‌ایستاد واز آنجا دیده نمی‌شد» مقداری از آن‌بافتند 
و بیشتر از صد دینار بر آن حرج شد. سردستةً عسیار انی که بوریای‌قیر اندود داشتند 
یکی بود که اورا بنتویه می‌گفتند» فراغت از کار دیوار به روز پنجشنبه بودهفت‌روز 
مانده از محرم. 

مستعین به عاملان اج هرشهر ومحل نوشت که اموالی را که سوی‌سلطان 


۱- کلمه‌متن: شداخات» جمع شداخه ظاهرأً دستگاهی همانند منجنیق وعراده که برای 
پرتاب سنگک و کوبیدن دیواد بکاد میرفته (۶) 


۶:۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


می‌فرستند به‌بغداد فرستند وچیزی به سامرا نفرستند» به‌عاملان کمکها نیز نوشت که 
نامه‌های تر کان را نگیرند ونیز بگفت تا به تر کان وسپاهیانی که‌در سامر ابودندنامه 
نو یسند که دستورشان می‌داد بیعت معتزرا بشکنند وبه وفابه بیعت وی باز گردنسد.و 
منتها را که بر آنها داشت به یادشان می آورد و از عصیان وشک‌ستن بیعت خویش 
منعشان می کرد؛ نامه وی در این باب به سیمای شرابی بود. 

پس از آن میان‌معتزومحمدبن‌عبدالله‌طاهری نامه‌ها وپیامهارفت که‌معتز,محمد 
را دعوت می کرد که همانند دیگران شود که با وی بیعت خلافت کرده‌اند ومستعین 
را خحلع کرده‌اند وبیعتی را که پدرش متو کل به ولایتعهد وحلافت از پی برادرش 
منتصر برای وی از محمد گرفته بود به پادش می‌آورد» محمدین‌عبدالله نیزمعتز را 
دعوت می کرد که چون اوشود وبه بیعت مستعین باز گردد و هريك از آنها در مورد 
دعوتی که می کرد آنچه را که حجت خویش می‌دانست اقامه می کرد که از آن 
چشم پوشیدم که نخو استم کتاب از ياد آن دراز شود. 

محمدبن‌عبدا لله‌طاهری بگفت تا پلها را بشکنند و آب را در بخش‌های انبار 
و آن‌قسمت ازیخش‌های‌بادوریا که نزديك آن بود رها کنند که راه ترکان را ببرد که 
ازورودشان به انبار بیمناك بود» کسی که این کار راعهده کرد نجو بةبن‌قیس بود با 
محمدبن‌حمد منصوری سعدی. 

محمد بن‌عبدالله طاهری خبر یافت که ترکان کسانی را به پیشو از محملی" 
فرستاده‌اند که همراه بینوق فرغانی بود تا آنرا از یاران محمد حفاظت کنند و به‌شب 
چهارشنبه دو روزمانده از محرم خا لدین‌عمر ان وبندار طبریرابه‌طرف‌انبارفرستاد» 
پس از آن» از پی آنها رشیدین کاووس را فرستاد که به‌بینوق وهمراهان وی‌رسند که 

از ت رکان ومغر بیان بودند» خالدو بندارمحمل‌را از آنها خواستند» بینوق و یارانش 

کلم متن؛ شمسه پمعنی سایبان, چیزی همانتد هودج بوده که اذبعضی ولایتهای‌اسلام 


و از جمله مصر بتشریف کمبه در مراسم حج به مکه میبرده‌اند. که در غالب متون و از جمله 


جلد چهاردهم ۶۵۷ 


با خا لدو بندار سوی بغداد به نز دمستعین‌شد‌ند. 

وچنان بود که محمدبن‌حسن کرد.بر کمك‌عکیرا گماشته بود» عامل‌راذان‌یکی 
از مغربیان بودکه مالی به نزد وی فراهم آمده بود» محمدبن‌حسن‌سوی وی رفت و 
از او خحواست که مال ناحیه را بفرستد» اما از او نبذیرفت و باوی‌پیکار کرد محمد 
ابن‌حسن .مر دمغربی رااسیر کرد و اورا به در محمد بن‌عبدالله برد» از مال آن‌ناحیه 
دوازده‌هزار دینار وسی‌هر اردرم همراه داشت» محمدبن‌عبدالله بگفت تاده‌هز اردرم 
به او بدهند. 

مستعین ومعتز هر کدام به موسی‌بن‌بغا که مقیم اطراف شام ونزديك جزیره 
بود- وی برای نبرد با مردم حمص آنجا رفته بود - نامه نوشتند» واورابه خحویشتن 
دعوت کردند» هر کدامشان چند پر چم بر ای اوفر ستادند که به هر که خحو اهد دهد. 
مستعین به اودستور می‌داد که به مدینة‌السلام باز گردد وهر که را می‌خواهد برکار 
حویش جانشین کند. اما وی سوی معتز رفت وبا وی شد. عبدالله پسر بغای‌صغیر به 
بغداد شد وقتی پدر وی با مستعین از سامرا برون شده بود وی آنجا مانده بود - 
و بنزد مستعین‌رفت‌واز اوپوزش خواست وبه پدر خویش گفت: «بنزد تو آمده‌ام که 
زیرر کابت بمیرم.»چند روزی در بغداد بماند» پس از آن اجازه خو است‌به‌دهکده‌ای 
نزديك انبار رود» اما همانشب گریخت واز سمت غربی سوی سامرا رفت وازپدر 
عویش دوری گرفت ومخالف وی شد واز اينکه سوی بغداد شده بودازمعتز پوزش 
حواست وبدو گفت که آنجا شده بود تا اخبارشان را بداند و سوی وی شود وبه 
درستی باوی بگوید. معتز این را از اوپذیرفت و وی را به خدمت خویش بازبرد. 

حسن‌بن افشین و ارد بغداد شد» مستعین وی را حلعت داد وجمعی سیار از 
اشروسنیان ودیگر ان را بدوپیوست وماهانه ده‌هزار درم به مقرریهای وی افزود. 

اسدبن‌داودسیاه مقیم سامرا بوده تا وقتی که از آنجاگربخت» گویند: ترکان 
به طلب وی به ناحیةً موصل وانبار وسمت غربی به مريك از این نو احی‌پنجاه‌سو ار 


۶۱۸ ترجم؛ تادیخ طبری 


فرستادند اما وی به دارالسلام رسید وبه نزد محمدین عبدالله در آمد که صدسو ار و 
دوبست پیاده از باران ابراهیم دیرج را بدوپیوست زاورا با عبدالله‌بن‌موسی به‌در 
انبار ماشت. 

به روز شنبه هفت روزمانده ازمحرم همین‌سالیعنی سال دویست وپنجاه‌و- 
یکم معتزبرای برادر حویش ابسو احمدبن مت و کل پرچم بست برای نبرد مستعین و 
ابن‌طاهر و اورا بدین کار گماشت وسبه را بدو پیوست. کار امرونهی را با وی 
گذاشت و کار تدبیر را به کلباتکین ترك سپرد. ابو احمد باپنج هزار کس از تر کان 
وفر غانیان ودوهزار کس از مغربیان بر کنار قاطول‌اردو زد ومغربیانرا به محمدین 
راشد مغربی پیوست که شب‌جمعه يك روزمانده ازمحرمبه‌عکبرا رسیدند. ابواحمد 
نم‌از کرد ومعتزر | دعای‌علافت گفت ومکتو بهایی دراین بات به‌معتز نوذت. 

جمعی ازمردم‌عکبرا گفته‌اند که تر کان ومغر بیان ودیگر اتباعشان را دیده‌اند 
که‌سخت هر اسان بوده‌اند ومی کفته‌اند که محمدین‌عبدالله‌برای نبردشان برون‌شدهو 
در کار نبرد پیشدستی کرده وغارت دهکده‌های مابین عکبرا و بغداد را آغاز کردند . 
مردم ما بین‌عکبرا و خداد و اوانا ودیگر «هکدددای سمت غریی از ترس‌جان خویش 
گر یزان شدند وغلات‌و املارا رها کردند که املاك و بران‌شدوغلات وائاث به‌غارت 
رفت وخانه‌ها ویران شد ودر راه‌جامه از کسان بر گر فتند. 

وقتی ابو احمد وهمراهانش به عکبرا رسیدند» جمعی از تر کان که درمدينة 
السلاء‌با بغای شرابی بودند که و ابستگان یا پیوستکان وی بودند برون شدندوشبا نه 
گریختند واز در شماسیه کذشتند که عبدالرحمان‌ین‌خطاب بر آن دربود؛ اماخبر آنها 
راندانست. خبر به محمدین‌عبدالله رسید که به این سیب به وی اعتر اض کرد و او 
را سرزنش کرد ودستور داد درها را محافظت کنند و مراقبت کنند وبر گماشتکان 
آن خر ج کنند و چون حسن‌بن افشین به مدینةالسلام رسد او بر در شماسیه 


کگماشته‌شد. 


جلد چهاردهم 9۹(« 


پسابو احمدوسپاهش به شما-یه ر -یدند» به‌شب یکشنبه هفت روز رفته از 
صفرء دبیرش محمدبن‌عبدالله مر دی و حسن‌بن‌عمرو که از جانب معتزمآمور خبسر 
سپاه بود با وی بودند بامأمور خبر خود اوبه نام جعفر پسر احمدبنانی معروف به 
ابن‌خباز . 

یکی از بصربان که در سیاه ابواحمد برد مشهور به باذنجانه" شعری گفت به 
این مضمون: 

«ای فرزندان طاهرسباه حدای 

«سوی‌شما آمد ومر کّ 

«میان آ نهابر | کنده است 

«با سیاهیانی که ابو احمد پیش روی | "هاست 

«که نیک مولی است‌و نیکویار.»؟ 

وقتی ابواحمد به‌درشماسیه رسید» مستعین»حسین‌بن‌اسماعیل را به‌درشماسیه 
گماشت وسردارانی را که آنجا بودند» زیردست وی کرد ودر مدت‌جنکك آنجایبود 
تا وقتی که به انبار رفت وابر اهیم‌بن‌اسحاق به جای‌وی گماشته‌شد. 

سیزده روز رفته ازماه صفر یکی از جاسوسان‌محمدبنعبدالله‌به نزد وی آمد 
وخبر داد که‌ابو احمد جتمعی را میا کرده که سایبان بازارهمای دوسوی بغداد را 
بسوزانند که در آنر وز بر جیده شد. 

و بند: محمدین‌عبدالله «حمد بن‌موسی منجم و حسین بناسماعیل را فرستاد 
ودستورشان داد که از سمت غربی برون شوند و به طرف بالا روند :! از اردو گساه 
ابو احمد بکذر ند و تخمین بز نند که حه تعداد در اردو کاه هست. 


محمدبن‌موسی کت کهآ نها ر؛ دوهزار کس تخمین زده که هزار اسب همر اه 


۱-کلمة متن ظاه رآ تحر ش‌باد نجان. 
۲- نعم‌المولی * نعمالتصیر(سوده انفال۸ ]به۱ ۴) 
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دار ند. 

وقتی روزدوشنبه شد. ده‌روز رفته از صفر»پیشتازان تر کان به‌درشماسیه 
ر سید ندو نزديك آن تو فف کردند» محمدین‌عبدالله»حسین بناسماعیل وشاه‌پسرمیکال 
و بندار طبری را با همراهانشان روانه کرد وقصد داشت برای نسردشان برنشیندء 
اما شاه بنزد وی باز گشت و بدوخبر داد که با هسمراهان خویش به در شماسیه 
رسیده وچون ترکان بیر قها و پرچمها رادیده‌اند که به طر فشان‌می‌رود سوی‌اردو گاه 
عویش باز گشته‌اند. پس شاه وحسین بسرفتند و محمد آن روز از برنشستن چشم 
پوشید. 

وقتی روز سه‌شنبه‌شد» بازده روز رفته از صفر» محمدبن‌عبداللهمصمم شد 
سیاهیان را سوی قفص فرستد که سپاه حویش را آنجا سان‌ببیند و بدین‌سان‌تر کان‌را 
بترساند. وصیف وبفا نیز زره به تن با وی بر نشستند» محمد زره‌ای داشت که سينة 
زر طاهر» روی آن بود و سافقی آهنین داشت . فقبهان و قاضیان را نیز همراه 
خویش برد. قصدداشت تر کان را دعوت کند که از اصرار درسر کشی و لجاج و 
عصیان‌باز آیند» کس‌فرستادو امان‌به آ نهاعرضه کردبشرط آ نکه| بو عبدا للهو لیعهد باشداز 
پی‌مستعین که اگُر امان را نبذیرفتند» به روز چهارشنبه دوازده روز رفته از صفرء 
صبحگاهان نبرد آغاز کند. 

پس سوی در قطر بل رفت وبا وصیت وبفغا بر کنار دجله فرود آمد و بهسیب 
کثرت‌مردم پیشتر نتوانست‌رفت. از جانب‌شرقی دجله محمدینر اشدمغربیر اهشان 
راگرفت. پس از آن محمد باز گشت. 

روز بعدفرستاد گان‌عبدا ار حمان‌ین‌حطابو جها لفلس»و علك‌سر داروسردارانی 
که‌با آنهابودند به نزدمحمد آمدند وخبردادند که‌تر کان به‌ابشان‌نرديك‌شده‌اند و آنها 
به اردو گاه حو بش در رقه شماسیه باز گشته‌اند وفرود آمده‌اندوخیمه زده‌اند. 

محمد به آنها پیام‌دادکه نبرد آغاز نکنید اکُر با شما به‌نبردآمدند باآنها نبرد 
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نکنید و امروز پسشان‌بزنید. دوازده سوار از سپاه تر کان به در شماسیه آمدند» بردر 
شماسیه دری بود و نقبی» بر نقب نیز دری بوده آن دوازده سوار مقابل درایستادند 
و کسانی را که گماشته آن‌بودند ناسا گفتند وتیسرانداختند. کماشتگان درشماسیه 
خحاموش بودند وچون زیاده روی کر دند علل منجنیق دار دستور یافت که سنگشان 
اندازد که بینداخت وبه‌یکی از آنها رسید و او را بکشت که بارانش پیاده شدند و 
اورا برداشتند و برفتند. 

عبدالله بن‌سلیمان» نایب وصیف تراد که برای حفاظت‌راه‌مکه» سوی‌راه‌رو انه 
شده بوده با ابوالساح وسیصد کسس از شاکریان بیامد و به نسزد محمدین‌عبدالله 
وارد شد که پنج حلعت بدو داد » یکی از همراهمان وی را نیز چهار حلعت 
داد. 

در همان روز یکی از بدویان از مردم تعلبیه آمده بودومی‌خو است‌اجیرشود؛ 
پنجاه کس نیز با وی بودند. شا کریانی که ازسامرا از نزد جندسردار آمده بودئد 
رسیدند که‌چهل کس بودند» محمد بگفت تا آنها را چیز دهند ومنزل دهند که 
بدادند. 

در این روزتر کان به در شماسیه آمدند که با تیرومنجنیق وارابه آنها را زدند 
وبسیار کس از آنها کشته و زخمدار شدند. سالار نبرد با آ نها حسین بن اسماعیل 
بود» سپس چهارصد کس از مطلبیان به كمك وی فرستاده شدند»همر اه‌یکی‌معروف 
به ابوالسناء غنوی. آنگاه جمعی از بدویان راء در حدود سیصب کسء به كمك آنها 
فررستاد. 

در این روز برای جایزةٌ کسانی که در نبردسخت کوشیده بودندبیست‌وپنج- 
هزار درم و تعدادی طوق و بازو بند طلاا فر ستاده شد که به حسین‌بن‌اسماصیل و 


عبدا لرحه‌ان‌بن خطاب و علك و یحیی‌بن‌هر ثمه‌و حسین‌بن افشین وسالار نبرد»حسین‌بن- 
اسماعیل»ر سید. 
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زخسان مردم بغداد بیشتر از دو پبست کس بو دند تعدادی نیز کشته بود.میان 
ترکان نیز زخمی و کشته به همین گونه بود که بیشتر؛ از سنجنیق بود. بیشتر عامیان 
بغداد گر یختند» امابوربا داران بات کر دند» آنگاه همکُّی برفتند و کشته وزخمدار» 
از دوسوی همانند وبرابر بود. چنانکه کُفته شدء از ابنان دویست کس واز آنان 
دوبست کس زخمی شده بود وجمعی از دو کروة کشته شده بود. در این‌روز يك‌دسته 
از فرغائیان وتر کان به در خر اسان آمدند که برجانب شرفی بود ومی‌خو استنداز آن 
وارد شوند. بانگ خطر به نزد محمدبن‌عبدالله رسید» سفید پوشان و غوغائیان در 
مقا بلشان ثبات کردند و پسشان راندند. 

وچنان بود که محمد دستور داده بود که آن ناحیه را آب بیندازند.وقتی 
می‌خو استند بروند غالب اسبانشان در کل فرو رفت. اما بیشتر شان‌نجات یافتند. 

تر کان منجنیقی آورده بودند که غوغائیان وسفید پوشان بر آن چیره‌شدند و 
یکی از پایه‌های ]ترا شکستند» دو کس از حاجیان که به قصد حح آمسده بودند کشته 
شد ند . 

محمد دستور داد از قعبرالطین وآن ناحیه جر بنرزد در شماسیه برند.در 
شماسیه راگشودند و کسانی را برون‌فرستادند که آجرهارااز آنجا که‌بو دب رگر فتندو به 
آن‌سوی دیوار بردند. 

محمدبن‌عبدا لله خبر بافته بود که کروهی ازترکان سوی ناحیه‌نهر و انرفته‌اند» 
پس دوتن از سرداران خویش را به نام عبدالله پسر محمسودسرخسی و بحیی پسر 
حفص. معروف به حبوس» با با تصدسراز وپیاده به آن ناحبه فرستاد؛ ] نگاه‌هفتصد. 
پیاده دیکر از دنبال آنها فرستاد ودستورشان داد آنجا بباشند ومر کس از تر کان را 
که قصد آن کند بازدارند. کروه آخرین به روز جمعه»هفت روز رفته از صفر ءسوی 
آنجا روانه شد وچون شب دوشنبه رسیدء سیزده روز مانده از صفر» گروهی از 


تر کان سوی نهروان شدند» جمعی همر اهان عبدالله بن عحمود برون شدند و 
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به فرار باز کشتند که اسبانشان گرفته شد و کسانی از آنها که نجات یافتندبه‌هزیمت 
به مدينة: لسلام رسيد ندء‌نزديك پنجاه کس کشته شد وشصت اسب گرفتند با تعدادی 
استر که از احيهً حلو ان آمده بود وبرف بارداشت که آثرا سوی سامرا فرستادند» 
سرسیاهیسانی را نیز که کشته بودند فرستادند ونخستین سرهایی بود که در این 
جنک به سامر | رسید » عبدالله‌ین محمود با گروهی اندك به هزیمت بسرفت. راه 
خحراسان به دست تر کان افتاده بود وراه‌بغدادبه خراسان بسته شد. 

وچنان‌بود که اسماعیل بن‌فراشه سوی همدان فرستاده شده بود که آنجایماند. 
بدو نوشته شد که باز گردد که باز آمد و آنچه را مورد استحقاق وی و بار انش بود 
بدادند. 

معتز سپاهی از تر کان ومغربیان وفرغانیبان وهم‌گنانشان روانسه کرد.سالار 
تر کان وفرغانیان» درغمان فرغانی بود و سالار مغربیان ربله مغربی. آن‌گروه از 
جانب غربی سوی مدینةالسلام رفتند واز قطربل به طرف بغداد کذشتند و مابین 
قطر بل و قطیعةٌ امجعفر اردو زدند واین به‌شب سه شنبه بود. دوازده شب‌مان‌ده از 
صقر . 

وچون روز چهارشنبه فردای آن شب رسید. محمدبن‌عسبد الله‌طاهری‌شاه‌بن 
میکال را از باب‌القطیعه فرستاد بابندار وخالدین عمران وهمراهان ازسوار وپیاده, 
شاه‌و یار انش مقا بل تر کان‌صف بستند و تیر و سنگ‌سوی‌همد بگر انداعتندءعاقبت‌شاه را 
به معبرتنگی به نزد بابالقطیعه راندند. سپید پوشان بغدادی فزونی گرفتند» وشاه‌و 
سفید پوشان یکباره حمله بردند وتر نان ومغربیان ودیگرهمر اهانشان را ازمحلشان 
پس راندند» سپید پوشان حمله بردند و آنها را به صحراراندند» طبریان‌به آنهاحمله 
بر دند وبا آنهادر آمیختند. آنگاه بندار وخحالدبن‌عمران از کمین‌در آمدند - در ناحیه 


قطر بل برای آنها کمین کرده بودند - وشمشیر در باران ابو احمد نهادند از ترك و 
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غیر ترلك و به بدترین‌وضعی آنها را بکشتند که جزاندکی از آنها جان نبردند و 
سفید پوشان ار دو گاهشان را با هرچه اثاث و کس وبنه‌و حیمه‌وخرده لوازم که‌در آن 
بودغارت کر دند. هر کس از آنها که جان برده‌بود خویشتن را به دجله افکندند که 
سوی اردو گاه ابواحمد رود و آنها که در کناره‌ها بودندکناره ها را از جنگاوران 
پر کرده بودند- کر فتندشان که کشته‌شدند و اسیر شدند. کشتگان وسرهای مغربیان و 
ت رکان ودیگران دا در زورفها نهادند و بعضی از آنرا بردوپل و بردرمحمد بن‌عبدالله 
نصب کردند. 

محمد بگفت تا کسانی را که آنروز سخت کوشیده بودند» بازوبنددهند و 
بسیار کس از سپاهیان وغیر سپاهیان بازو بند گرفتند. 

به تعقیب فراریان رفتند که بعضی از آنها به اوانا رسیده بودند» بعضی دیگر 
به حدوداردو گاه ابو احمد رسیده بودند واز دجله عبور کرده بودند» بعضیشان‌نیز به 
سامر | زسیده بودند. 

گویند سپاه تر کان آنروز که بربابالقطیعه هزیمت شدند چهار هسزار کس 
بودند که به‌روز نبرد دوهزار کس از آنهادر آنجا کشته شد که از باب القطیعه تا ققص 
شمشیر در آنها به کارافتاده بود که هر که را کشتندء کشتند وهر که غرق‌شد.غرق‌شد» 
جمعی از آنها نیز اسیر شد‌ند. 

محمد بن‌عبد | لله» بندار راچها رخلعت‌داد. آستردارومز ین و سیاه‌وحریر»وطوقی 
ازطلابه گردن وی کرد ابوالسناعرا نیز چهار حلعت‌داد. خالدین‌عمر انوهمه‌سرداران 
را هر کدام چهار خلعت داد. 

وقت باز گشتنشان از نبرد» به هنگام مغرب بود. استر ان رابه بیگاری گر فتند 
ویرای آن جوالهاا گرفتند که در آن سر به بغداد برند» هر کس‌با سريك ترلهیامغربی 


به خانةٌ محمد رسید. پنجاه درمبه اودادندو این کار غالبا از جانب‌سفید پو شان‌وعیاران 


۱- کلمهمتن؛جوالیق»جمع‌جو الق.معرب جو ال. 
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بود. 

پس از آن عیاران بغداد به قطربل رفتند و آنچه راکه تر کان از اثاث مردم 
قطربل ودرهای خانه‌هاشان به جانهاده بودند» به غارت بردند. محمد آخر آن روز 
برادر خویش ابو احمدء عبیدالله بن عبدالله»ومظفر بن‌سیسل ر ابه تعقیب‌هزیمت‌شدگان 
فرستاد و این برای حفظ مردم بغداد بود که بیم‌داشت‌سوی بغدادیان باز گردند»اینان 
تا ققص رسیدند وبه سلامت باز آمدند و اوباش‌وعیارانی را که‌در ناحیه‌قطر بل‌بودند 
به زحمت انداشختند. 

به محمدبنعبد الله گفتند آ نشب و روز بعد سباهی به تعقیب تر کان فرستد که 
از پی آنها دور روند اما نبذیرفت وفراری‌ای را تعقیب نکرد و بگفت که زخمی‌ای 
را بیجان‌نکنندو امان هر کس راکه امان می‌خواست پذیرفت. سعیدین احمدرابگفت 
تا مکتوبی پنو یسد واین نبرد را در آن باد کند که در مسجد جامع بغداد برمردم 
خو انده شد ونسخه آن جنین بود: 

«به نام خدای رحمان‌رحیم» ۱ 

«اما بعدء سپاس خدای را که نعمت بخش است وهیچکس به سپاس نعمت 
وی نرسد قادر است که هیچکس باقدرت وی معارضه نکند وعزیز که‌در کارخوبش 
زبونی نگیرد وداور عادل که حکم وی رد نشود ونصرت بخش. که نصرت وی‌جز 
برای حق واهل حق نباشد وصاحب همه چیز که هیچکس از فرمان وی برون‌نباشد 
وهداپتگر به سوی رحمت که هر که پیرواطاعت وی باشد گمراه نشود. ازپیش» 
عذر از میانه بردارد تا حجت خو یش را بدان نیرودهد. خدابی که دین خویش را 
رحمت بند کان کرده وخلافت خوبش را حفاظ دین نهاده واطاعت خلیفگان‌حویش 
را برهمه امت فرض کرده که در زمین وی حافظ ماحصل بشت رسول اویندوامنای 
ویند برمخلوق اودر مورد دیتی که بدان دعوتشان کرده که آنها را به راه‌حق خحدای 
می‌بر ند که راهشان به حلاف راه خدای‌گو نه‌گون نشود. خلق را به‌طریق عدای 
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هدایت کنند تا برشاهراهی که بند کان حویش را بدان خوانده فر اهمسمشان کنند به 
وسیلةً آنها دین از کمرمان ومخالفان حمایت شود و کتاب خدا راکسد به خساطر 
آن به کارشان گرفته برامت ها حجت کنند وامت را به حق خدای که برای حفظ 
آن انتخا یشان کرده دعوت کنند. ا کر بکو شند حجت خدای‌حمراه‌شان باشد. واگر 
نبردکنند نصر تشان دهد. ا گر دشمنی به سر کشی برخبزد رعایت خحدای مقابلشان 
حایل شود و پناهگاهشان باشد. ا گر کید آوری کیدی کند خحدای در کار یارشان باشد 
که‌آنها را برای قوت دین خو یش نهاده وهر که با آنهادشمتی آردبادینی که‌عدایش 
عزیز کرده و به وسیلةٌ آنها محفوظش داشته دشمنی کرده وهر که با آنها مخالفت آرد 
به حقی که زیر محافظت آنهاست‌طعنه زده.سیاهشان بانصرت وعزت قرین است‌و 
دسته‌هایشان به سلسلةٌ خدای از دشمنان محفوظ دستانشان مدافع دین خدای است 
وتابعا نشان با همیاری در کار حق» برتری یافته‌اند. ودسته های دشمنان سر کششان 
مغلوب است وحجتشان به نزد خحدای وخلق باطل» ووسیله جوئیشان برای نصرت 
مردود. در مّام داوری به حکم خدای زبونند و تقدیر خدای بر تسلیه‌شان به دوستان 
حدایء روان است و رفتارشان به ترتیب امت‌های سلف‌وقرون گذشته جاری, تا 
اهل حق به انجام وعده پیشین اطمینان آرند و دشمنان حق به حجت وانذاره‌ای 
گذشته کرفته شوند و انتعام حدای به دست دوستان وی به آنها رسد وبه نرد خحدای 
عذاب برای‌شان آماده شودکه در دنیا قرین ذلتند وعذاب آخرت را به‌دنبال دار ندو 
و حداستمگر بند کان‌نیست!. 

«و درودخدای بر پیمبر منتخب وفر ستادة پستدیدة اورهاننده از ضلالت‌سوی 
هدایت» درودی‌کامل که بر کات آن فزو نی گیرد وپیوسته باشد وسلام وی‌نیز .ستایش 
حدای را باتواضع درقبال عظمت‌وی. ستایش خدای را با اقراربه‌پرورد گاری‌وی. 

ستایش خدای را با تواضع در قبال عظمت وی. ستایش خدای را با اقراربه 


۱- وماالله‌بظلام للعیید.سوده‌ق (۵۰) آیهة ۲۸ 


جلد چهاردهم ۶۶۷ 


پروردگاری وی. ستایش خدای رابااعتر اف‌به اينکه و الاترین‌مرحلهً سپاس به‌پائین- 
ترین مرحلةً کرامت وی ارساست. ستایش خدای راکه به سپاس خویش رهنمون 
است وبه سب آن نعمت افزون می‌دهد واحسان حوبش را مستمر می کند.‌ستایشی 
که پستد وی باشد و آثرا ببذیرد و موجب کشایش آوری وتفضل وی شود. ستایش 
خدای را که قوم طغیان گر برضد اهل دین حویش را زبون کرد و وعدةٌ نصرت وی 
به طغیان دیدگان ویاران حق وی» از پیش مترر بود و کتاب عزیز وی براین و بر 
اندرز طغیانگران نازل شده بود که ار بازمانند تذ کارشان سودمند افتد وعاملان آن 
را به نزد خدای حجت باشد و ار از پس تذ کار اصرار باشد پیکارشان را فرض 
کرده ودروعد؛از پیش کفته وبرهان روشن خویش فرموده که هر که برضد وی‌طفیان 
آرد خدایش نصرت دهد که این وعدهٌ حق خحداست که به وسبلةٌ آن دشمنان خویش 
را از عصیان خویش منع کرده ودوستان خویش را برراد -«ویش استوار داشته و 
خدا از وعده تخلف نمی کند. 

«خدای را به نرد اءیرمومتان بوجود سر دعوت‌وشمشیر دولت وحافظ‌قدرت 
و معتمد ومطیع ونیکخواه دوستان ومدافع حق و مجاهد بادشمنان وی‌محمد بن‌عیدالله 
و ادستة امیرمو منان نعمتی هست که از خدای کمال آنرا می‌خواهد با توفیق سیاس‌و 
تفضل با هر که در اين باب فزونی کند. 

ر«خحدای‌مقدر کرده بود که نبا کان وی به نخستین دعوت نبا کان امیرممنان 
قیام کنند آنگاه آثارشان رابرای‌وی‌فر اهم آورد که‌دو لت‌دو مين رابپاداشت. وقتی‌به که 
دشمنان خدای‌می‌خو استند نشانه‌های دین‌وی‌رامحو کنند و آنرا ازمیان بردارند و او 
به حق حدای وحق خلیفة خدای قیام کرد واز خلافت دفا ع کرد وبارای دوراندیش 
هدفی را از پی آن نگریست. ونزديك را نیز می‌دید که بر آن می‌نگربست و جویای 
رخداد بود ودرهمه جیزها که وی را به خدا تقرب می‌داد وبه نزد خحدا و سیله‌می‌شد 
جانبازی کرد وخدای امیرمومنان را از اوجون بك دوست پشتیبان حق و بارهمیار 


۶۱۶۸ ترجمة تادیخ طبری 


خیروتکیه کٌامی مجاهد با دشمن دین,» بهره‌ور خواهدکرد. مضمون نامةٌ امیرمق‌منان 
را که پیش از این به نزد شما رسیده دانسته‌اید که آن‌کروه و ابستکان ترا که ازراه 
پروردکار خویشگمر اه شده‌اند و از حفاظ دین خحویش برون شده‌اندو نعمتهای‌خدا 
و نعمتهای حلیفه را منکر شده‌اند واز جماعت امت که خحدای نظام آن را با تحلافت 
وی به هم پیوسته برون شده‌اند ومی‌خو استه‌اند اتفاق موجود را پراکنده کنند و 
بیعت وی را بشکنند و بند اسلام را از کردن خویش بردارند» به باری نوجوان 
معروف به ابوعبدالله پسر متو کل پرداخته‌اند که وی از پس آمدن امیرمومنان به 
مدینةالسلام در محل قدرت وی و مجتمع یاران وابنای باران نیا کانش اقامت 
داشته بودء امیرم‌منان با خیانتشان مقابله کرد و آنرا برتأنی در کارشان مرجسح 


«۰. ۵ 


داشت. 

«سپس این پیمان‌شکنان‌گروهی از تر کان و مغربیان را با گروهی از سردم 
گمراه فتنه‌جو که به گروهشان درشده بودند فراهم آوردند و آن شهره به ابواحمد 
پسر متو کل را سرخویش کردند» آنگاه از جانب شرقی سوی مدیتةالسلام رهسپار 
شدند و سر کشی و لجا ج آشکار کردند. امیرمومنان دربارءٌ آنها تأنی آورد و فرصتشان 
داد تا در کار عویش بیندیشندودستور داد به آنها نامه‌نویسند وراه رشادشان‌بنمایندو 
بیعت پیشین را به یادشان آرند وحق خحدای وخلیفه را دربارة بیعت به آنها بفهما نند 
تا بدانند که ار از بیعتی که به اختیار» کرده‌اند برون شوند از دین خدای برون 
می‌شو ند و از او واز پیمبرش‌بری می‌شو ندومالها وز نا نشان‌رابرخحویشتن‌حرام‌می کنند 
و پای‌بندی به بیعت» موجب سلامت دینهایشاناست وبقای نعمتهایشان‌و بر کناری از 
بلیات»ومنتهای‌پیش امیرمومنان را به بادشان آرند که عطیه‌های معستبر شان داد و 
خحو استنیهای و الا بخشید» ومراتب بلند داد» ودر انجمنها تقدمشان داد. امابجز لجاج 
ودوری وسر کشی و اصرار نخو استند. 

«پس امیرمومنان نیکخواه موّمن ودوستدار خویش محمد بن‌عبدالله وابستة 


جلد چهاردهم ۶۱۶۹ 


امیرمومنان را به‌تدبیر کارشان گماشت کها کر باز کشتشان میسر باشدبه حق»دعوتشان 
کند واگر سر کشیشان غالب آمد وتابع ضلالت خویش شدند باآنها نبردکند واو 
در نظر کردن و تفهیم کردن و توضیح دادن وارشاد کردن سخت بکو شید. اما پسیو سته 
بانگی می‌زدند ومردم مدینة لسلام را تهدید می کردند که خونهاشان را می‌ریزند و 
زنانشان را اسیر می کنند و اموالشان را غنیمت می کنسند. پیش از آن نیز در اشنای 
رهسیردنشان همان روش را داشته‌اند که مشر کان در تاخت وتازهایشان دارند و به 
وقت فرصت بدان رو می کنند» به آبادی‌ای نرسیده‌اند که آنرا وپران نکرده باشند و 
به حرمت مسلمان یا غیرمسلمانی نرسیده‌اند که آثرا نشکسته باشند و به مسلمان‌عاجز 
ازمقاومتی‌بر نخورده‌اند مگر اورا کشته‌اندءبه مالی از مسلمان با ذمی نرسیده‌اندمگر 
آنرا گرفته‌اند چندان که بسیاری کسان که اخبارشان را شنیده‌اند وپسیش‌رویشان 
بوده‌اند از وطنهای خحویش جابه‌جا شده‌اند ومنزل ودیار خویش را رها کرده‌اند و 
به در امیرم‌منان گريخته اند که از آسیب آنها مصون‌مانند» به‌هیچ‌تو انگری‌نر سیده‌اند 
مکُر پوشش توانگری از اوبرگرفته‌اند» به هیچ‌پرده‌داری نگذشته‌اند جز اینکه‌پردة 
فرزند و زن را دریده‌اند» دربارة هیچ مومنی قسم وپیمان‌را رعایست نکرده‌اند واز 
بیحرمت کردن و اعضاء بریدن مسلمانی بازنمانده‌اند واز محرمات خدای»جون‌خون 
وحرم‌باك نداشته‌اند. 

«پس از آن نیز تذکار را با پیکار پاسخ دادند واندرز گویی را با اصرار به 
گناه مقابل کردند و روشنی آوری را به اصرار درباطل جوئی. عاقیست سوی‌در 
شماسیه رو ان شدند که محمد بن‌عبدا لله دوستدار امیرمومنان بر آن در ودیگردرهای 
مدینةا لسلام» که‌هما نند آن‌بود» سپاهیان‌نهاده‌بو دبا لو ازم‌کامل وعدة‌بسیار که‌پناهگاهشان 
ت و کل پروردگار بود و قلعه‌هاشان توسل به فرمانبری وی شعارشان تکبیروتهلیل در 
مقایل دشمن. 

«محمد بن‌عبد الله وابسته امیرممنان دستورشان می‌داد که جاهای‌مجاور 


۶۱۷۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


حویش را استوار دارند ومادام که‌تو انند از پیکار دست بدارند. دوستان اندرز گفتن 
آغاز کردند اما گمرهان پیمان‌شکن‌پیکار آغاز بدند و روزی‌چند با گرومهاو لو ازمشان 
با آنها پنجه انداختند که به تعداد خویش مینازیدند و پنداشتند که کس را بر آنسها 
چیر گی نیست. نمی‌دانستند که قدرت خدای از قدرت آنها برتر است و تقدیر وی 
به حلاف اراده‌شان‌روان‌است واحکام وی عادلانه است وبسود اهل‌حقو برضد آنها 
نافد . 

« تاو قتی که‌روز شنبه‌شد و نیمه‌صفر» همگان به‌درشماسیه آمدند» پرچمهایشان‌را 
کسترده بودند»شعار خو یش اندا دادند ودرپناه‌اسلحةحویش جاگرفتند وهر که را به 
معرض دیدشان بود به ریختن خون واسارت زنان وغارت اموال تهدید کردند» 
دوستان اندرز گویی آغاز کردنداما کوش نگرفتند» با تذکار به پیکارشان رفتنداما اعتنا 
نکردند؛ پیکار آغاز کردند و تذکار را به یکسو افکندند. در این‌وقت دوستان به آنها 
تا-تند واز خدا برضدشان باری خو استند و اعتمادشان به‌عدای‌قوت‌بافت‌و نصر تشان 
به سبب وی نفاذ گرفت. 

«پیکارهمچنان در میانشان بود. تا به‌هنگام پسین آن روز وخدای ازمحافظان 
وسواران و سران و پیشرو ان باطلشان گروهی رابکشت‌به‌شمار بسیار و بیشترشان‌زخم 
سخت برداشتند که به‌هر که رسدهلا کش کند. 

«وقتی دشمنان خدای ودشمنان دین خدای دیدند که گما نهایشان نادرست‌بود 
ومیانآنها و آرزوهایشان حایل آمد و سرانجام مایةٌ حسرتشان شد سبامی از سامره 
روان کردند از ترکان ومغربیان با لوازم وشمار ونیرو وسلاح برجانب غرب ی که 
خواستار دست‌اندازی بودند و امید داشتند که مردم آنجا را که برادرانشان در سمت 
شرقی به نبرد دژه‌نان مشغول بودند آسیبی بزنند. 

«اما محمدبن عبدالله و ابسته‌امیرمومتان؛ هردوسمت را از مردم و لوازم‌انباشته 
بود و به هررطرف کسانی راگماشته بود که به حفاظت وحراست آن قیام کنندوزحمت 


جلد چهاردهم ۷۱ "۶ 


دشمن را از رعیت بدارند. به هردری سرداری گماشته‌بودبا جمعی انبوه و برحصار 
کسان نهاده بود که به شب وروز مراقب آن باشند و کسان فرستاده بود که احبار 
دشمنان‌خدای‌راء از حر کت وهجوم وتوقف ورفتار» بداند ودرقبال هرحالشان» 
عملی کند که به سبب آن خدای نیرو بشان را بشکند. 

«وچون روزچهارشنبه شدء یازده روز رفته از صفر سپاهی که از جانب‌غربی 
آورده بودند به در معروف به در قطربل رسید در مقابل پیمان شکنانی که‌برسمت 
شرقی دجله اردو زده بودند توقف کردند» با شماری که جز زمین باز گنجایش آن 
نداشت وجز عرص کُشاده تحمل آن نمی کرد؛ وعده نهاده بودند که با هم به درها 
نزديك شو ند که دوستان را به پیکار عویش درسمتهای دبگر مشغول دارندکه 
تاب مقابلهةً آنها نیارند و به باطل خویش برحق آنها چیره شونده‌امید نادرستسی 
که خدایشان با آن به‌مکاری‌گرفت و گمان بی‌پایه‌ای که عدای را در آن تقدیری نافذ 
بود. 

«محمد بن‌عبد | لله؛ محمد بن ابی‌عون و بندار پسرمو سی‌طبریو ابستهةامیرمژمنان 
را با عبدالله‌بن‌نصر ازدر قطربل سوی آنها فرستاد و دستورشان دادکه از خدای 
ترسان باشد ومطیع وتابع فرمان وی باشندو به کتاب وی کار کنندو از پیکار بازمانند 
تا تذ کار به گوشها برسد وحجت گوبی با ادامه و اصرار آنها روبروشود. پس آنها 
با جمعی به مقابل جمح مهاجمان رفتند. که حق خدای را برخویشتن می‌شناختند 
و به مقابلً دشمن شتاب داشتند» رفتن خویش را به نزد خدا ذخیره می کردند واز 
ثواب‌حاضر وپاداش آینده مطمتن بودند؛دشمنان خدا با آنهاویارانشان روبرو شدند 
که اسبان خویش را سوی آنها راندند و تیزه‌های حویش را به طرف‌سینه‌هاشان‌بلند 
کردندء وشك نداشتن که آ نهاطعمةر باینده‌اند وغنیمت‌غارتگر. 

«امابه ‏ نها ندایاندرزدادندندایی که به گو شهارسید.اما گوشهایشان آنر اعوش 
نداشت و دید گانشان‌از آن کورماند. دوستان خدای درمقابله آ نها بادلهای فر اهم و علم 


۶۷۷۲ ترجمه تادیخ‌طبری 


به‌اینکه حد ای از و عده‌حو یش‌در بارة آنها تخلف‌نمی کندصادقا نه کو شیدند. سو اران‌بر 
آنها تاختند ومکرر حمله بردند وبا نیزه‌ها وشمشیرها ضربت زدند و تیر انداختند و 
چون رنج زخمها به آنها رسید و دندان‌جنگگ‌مجرو حشان کرد و آسیای نبرد برایشان 
بگشت وجنگ‌زادگان تشنه به حون با آنها در آویختند» پشت بکردند وخدای‌شانه 
هاشان را به تسلیم آورد وحطرشان به حودشان باز کشت وجمعی از آنها که‌با توبه 
از عذاب خدای محفوظ نمانده بودند وامانت از عقوبت وی بر کنارشان‌نداشته‌بود 
کشته شدند. آنگاه باردیگر باز آمدند و مقابل دوستان ایستادند. از باران 
گمراهشان از اردوگاهشان که بردر شماسیه بود یکهزار از دلیرانشان بر کشتی‌ها 
سوی آنها عبور کردند که برضلالتشان بار یشان دهند. 

«محمدین عبد الله» خالدین‌عمران وشاه‌بن‌میکال وابستهة طاهررا سوی آنها 
فرستاد که با روشن بینی‌بی‌فتور و مت بی‌قصور با عباس پسرقارنو ابستهةامیرمومنان 
برفتند وچون شاه با همراهان‌عو یش به‌دشمنان حدا رسید به جاهایی که بیم در آمدن 
کمین از آن‌می‌رفت کسان گماشت. آ نگاه‌باسردارانمذ کور که‌همر اه‌وی بو دندحمله‌برد 
که پیش ر فتندو از تهدید گمراه نشدند واز نصرت وتاأیید خدا به‌شك‌درنبودند» شمشیر 
در آنها نهادند که حکم خدای برایشان روان شود تا آنها را به اردو گاهی‌رسانیدند 
که در آنجا اردوزده بودند واز آن‌گذشتند وهرچه سلاح و مر کب ولوازم جنک 
داشتند از آنها گرفتند( که افرادجمعشان )با کشته‌ای بو دکه جثه‌اش در کشتن‌گامش 
بماند وسرش را به‌جایی بردند که عبرت دیگران شود با کسی که از شمشیر 
به فرق شدن پناهنده‌شد وخدایش به سبب این حذر کردن پناه ندادبااسیر بندی‌ای 
که به خانهٌ دوستان وحزب خدا کشیده می‌شد» یا فراری‌ای بود که نیمه‌جانی به‌در 
برده بود وخحدای ترس در دلش افکنده بود. 

«ستایش‌خدای‌را که هردو گروه آنها که‌اززجانب‌غربی آمده بودند و آنها که‌از 


!-اضافه از من است(م) 
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جانب شرقی به کمك عبور کرده بودند. دستخوش انتقام شدند وهیچکس از آنها به 
توبه‌پناه نبرد وهیچکدامشان روبه خدا نکرد» چهار گروه بودند که در جهنم فراهم 
می‌شو ند که مشمول‌عقوبت آخرتند و مایهٌْپندوعبرت بینند گان.چنانکه‌عدای‌عزوجل 
فرمود:«مگر آن‌کسان را ندیدی که نعمت‌خدا راتغییردادند وقوم خویش را به‌سرای 
ملا کت در آوردند؛ جهنمیست که بدان درمی‌شوند وبد قرار گاهیست!.»پیکار میان 
دوستان و گروهی که در سمت شرقی بودند پیوسته بود و کشتار آز سرانشان بسیار 
بود وزخم میانشان شایع» تا وقتی که معاینه دیدند که حدای یارانشان را به نابودی 
کشانید و به نقمت و اصتیصال رسانید که از خحدای پناهشان نبود و از دوستان خحدای 
فرار و جایگاهشان نبود؛ پرا کنده و درهم شکسته به هزیمت برفتند که خدایشان در 
کار بریاران‌سر کش وطو ایف گمراهشان‌عبرت نموده‌بود)؛پنداری که‌بخاطرد اشتند به 
گمرمی‌افتاد از آنرو که دیدند که‌حدای‌سپاه خویش‌را نصرت‌داد و دوستان خویش‌را 
عزت بخشید. ستابش خدای را پرورد کارجهانیان که سر کشان منحرف از دین و 
باغیانی‌را که ناقض پیمان ویند و بی‌دینانی که بیرون اهل حقند سر کوب می کند» 
ستایشی که مورد رضای وی باشد وموجب برترین افزايش وی و درود خحدای در 
آغاز وانجام برمحمد بنده وفرستاده وی وهدایتگر راه وی ودعوتگر به سوی وی 
باذن وی» وسلام‌او نیز . 

رسه‌یدبن‌حمید نوشت به روزشنبه‌هفت روز رفته از صفر سال دویست,و بنجاه 
ویکم ۰«( 

به روز سه‌شنبه دو ازده روزمانده از صفر محمدبن‌عبدالله طاهری‌بر نشست و به 
درشماسبه رفت ویکفت تا هرجه خانه ود کان آن سوی حصاز بغداد بود وبران کنند 
و نخل ودرخحت را ببرند» از در شماسیه تا سه در دیگر که آن ناحیه برای کسانی که 


۱-۱ لم ترا لی| لذین بد لو انعمةا لله کفر او احلو اقو مهم‌دادا لبو ادجهنم یصلو نهاو بشسا لقر اد. 
سوده ابراهیم(۱۴) آیه٩‏ ۳۵-۲ 
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آنجا نبرد می کردند وسعت با بد. 

وجنتان بود که از طرف فارس واهو از هفتادوچند خر با مال به‌بغداد فر ستاده 
بودند چنانکه گویند منکجور پسر قارن اشروستی آنرا می‌آورد. تر کان وابو- 
احمد» پسر بابك را با سیصد سوار وپیاده به طر ارستان فرستادند که‌اين مالراوقتی 
آنجا می‌رسد بگیرد. محمدبن‌عبدالله سرداری را فرستادبه نام یحیی پسرحف ص که 
این مال را بیارد که از بیم پسربابك آنرا از طرارستان بگردانید و چون پسربابك 
بدانست که مال از دست وی برفته با همراهان‌عویش سوی‌نهروان رفت‌وسیاهیانی 
که همراه وی بودند با مردم آنجا نبرد کردند و بیشتر شان رابرون کردند و کشتیهای 
پل راکه بیشتر از بیست کشتی بود بسوعت وسوی سامرا باز گشت. 

محمد بن خا لد ببغداد آمد» مستعین وی‌را ولایتدارمرزهای‌جزیره کرده بود» 
در بلد مانده بودبانتظار سپاه و مال که بدو داده شود وقتی از آشفتگی کار ترکان 
و ورود مستعین به بغدادآن رخ دادها بود که بود» نمیتوانست شد مکر از 
راه رقه که با همراهان خویش, از خواص ویاران» که نزديك چهارصدسوار و پیاده 
بودند به رقه شد واز آنجا به طرف مدینةا لسلام سرازیر شد و روزسه شنبه دو ازده 
روزمانده از صفروارد آنجا شد وسوی خانهٌمحمد بن‌عبدا لاه‌طاهری‌شذ که پنج‌خلعت 
بدوداد: دبیقی ومغزی‌دار وحریر ومرین وسیاه. آنگاه ویر اباسپاهی‌انبوه برای‌نبرد 
ایوب بن احمدفر ستاد که‌از راه‌فر ات‌برفت و باوی‌نبرد کردبا گروهی‌اندك که هز یمت 
یافت وبه ملك خویش رفت که در سواد بود. 

از سعیدبن‌حمید آو رده‌اند که گفته بود: وقتی خبر هزیمت محمد ن‌خالدبه 
محمدبنعبدالله‌طاهری رسید» گفت:«هیچکس از عربان توفیق نمی‌یابد مگر آنکه 
پیمبری همراه‌وی باشد که خدای به سبب‌وی» اورا نصرت دهد.» 

در این روز ترکان پردر شماسیه نبردی داشتند» سوی در رفته بودند و بر 


سران نبردی‌سخت کرده بودند جندان که هر که را بردر بود»پس راندند و به‌منجنیفی 
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که‌بسمت‌چپ در نهاده بودند نفت و آتش انداختند» اما آتششان در منجنیق کارنکرد. 
سپاهیانی که بردر بو دندفزونی گر فتندو از آن‌پس که‌تر کان‌تنی‌چنداز مردم‌بغدادراباتیر 
کشته بودند و بسیار کس را زخمی کرده بودند آنها را ازمحلشان پس زدند و از در 
بر اندند. 

در این و قت‌محمدین‌عبدالله ارابه‌هایی را که‌بر کشتیها وزورقهامی‌بردندسوی 
محافظان در فرستاد که با آن به سختی سنگبارانشان کردندو کروهی بسیار از آنها را 
بکشتند» نزديك به یکصد کس. که از در دورشدند. 

بکی از مغر بیان که آنر وز کنار دیو ار شماسیه بود قلابی" به دبو ار انداعت 
ودر آن آو یخت وبالا رفت گماشتکان دیوار اوراگرفتند و کشتندوسرش‌را بامنجنیق 
به اردوی ت رکان انداختند که پس از آن سوی اردو گاه‌نعویش رفتند. 

گویند:یکی از گماشتگان‌دیو اردر باب‌شماسیه. از ابنا؛ از کثرت‌تر کان‌ومغر بیانی 
که آنروز به در شماسیه آمده بودند هر اسان شده بود» آنها با پرجمها وطب‌لهایشان 
نزديك در شده بودند وبعضی از مغربیان قلابهایی بردیوار نهاده بودند» یکی از 
گماشتگان‌دیوار می‌خواسته بود بانگ بزند: «ای‌مستعین؛ ای‌منصور.» که‌عطا کرده 
بود وبانگ زده بود: «ای‌معتز»ای منصور.»و یکی از کماشتگان در اورا از مغر بیان 
پنداشته بود که او را کشتند وسرش را به حانهٌمحمدین‌عبدالله‌فرستادند که‌بگفت‌تا 
آنرا نصب کردنده‌شبانگاه آنروز مادر و برادرش پیکراورا در محملی بیاوردند و 
فرباد می‌زدند وسرش را می‌خو استند اما به آنها ندادند و همچنان بردر پل منصوب 
بود تا با دبگر سرها پایین آورده‌شد. 

شب حمعه هفت‌روزمانده از صفر »جمعی ازتر کان به‌در بردان‌رسيدند. کماشتة 
آن محمدینرجاء بود- واین پیش از آن‌بود که سویو اسط رود که‌شش کس از آنها 
را بکشت وچهاراسیر گرفت. 


( کلمه‌متن: کلات. 
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در غمان» شجاعی قهرمان‌بود» یکی از روزهابا تر کان به‌درشماسیه شد سنکك 
منجنیقی بر او انداختند که به‌سینه‌اش خورد» وی را سوی سامرا بردند.‌ما بین بصری و 
عک | بمرد وبه سامر | برده شد. 

بحیی بن‌عکی»سر دار مغر بی گو ید که‌یکی ازروزهاوی پهلوی درغمان‌بو ده‌بود» 
تیری بیامد و به چشم وی خورد پس از آن سنگی به چشم وی خورد وسرش‌راپر انید 
و اورا بیجان بردند. 

از علی‌بن‌حسن تیرانداز آورده‌اند که گفته‌بود: گروهی از تیراندازان‌بردیو ار 
باب‌شماسیه فراهم‌بودیم» يك مغریی بود که‌پیامد تا به درنزديك‌می‌شد. آنگاه...نش 
را لخت می کرد و بادی درمی کرد وبانگ می‌زد. 

گوید: من تیری برای وی برگزیدم ودر مخرجش نشانیدم که از گلویش‌در 
آمد و بیجان بیفتاد؛ گروهی ازدربرون‌شدند واورابه حالت آویختگی‌نهادند» پس از 
آن مغر بیان بیامدند واورا ببردند. 

گو بند: از پس هزیمت تر کان بردرقطربل؛غوغاییان در سامرا فراهم آمدند 

وچون سستی کار معتز را بدیدند بازار زر کران وشمشیر سازان وصرافان را غارت 
کردند وهرچه را ازکالا وغیر کالا آنجا یافتند بر گرفتند. بازر گانان به نزد ابراهیم 
موّید» بر ادر معتز» فراحم‌شدند و در اين باب بدو شکایت‌بردند و گفتند که حفاظت 
اموالشان تعهد شده بود» به آنها کفت: «شا بسته بود که کالای‌خویش‌را به‌منز لها بتان 
ببرید.» واین در نظروی بزرگ نمود. 

نجو بةبن‌قیس, به روزشنبه هشت روز مانده از صفرء بابدویانی که‌اجیر شده 
بودند بیامد که ششصدپیاده بودند ودویست سوار. در همین روز ده کس از سران 
مردم طرسوس آمدند که از بلکاجورشکایت داشتند ومی گفتند که چون خبر بیمت 
معتز بدورسید دوساعت پس از رسیدن نامه برون شد وبه بیعت معتز دعوت کرد و 


سرداران ومردم مرز رابدین کار وادار کرد که بیشترشان‌بیعت کردندو بعضیهامقاومت 


جلد چهاردهم 22 


کردند» آنهارا که‌مقاومت کرده بودندبه‌تاز بانه وبندوز ندان‌دجار کرد. گفته می‌شد که 
اینان‌مقاومت کرده‌بودند وجون به‌بیعت نا به‌د لخواهو ادارشان کر ده‌بود گر یز ان‌شد ند. 

وصیف گفت:«گمان دارم» این مرد را فریب داده‌اند(و به‌عطا انداخته‌اندا) و 
آنکه بانامةٌ معتز به‌نزد وی رفته لیث پسربا بك بوده و بدو گفته که مستعین‌در گذشته 
ومعتز را به جایش نهاده‌اند. 

اما این کسان بسیار گفتند واز بلکاجور شکایت داشتند ومی گفتند که این را 
از روی قصد کرده در بارةٌ او گفتند که دل با پسران و ائق دارد. 

به روزچهارشنبه چهار روزمانده ازصفر نامة بلکاجور آمدبا یکی‌به نام‌علی- 
حسین معروف به ابن‌صعلوك در نامه می گفت که نامه‌ای از ابوعبدالله پسر مت و کل 
به نزد وی رسیده که وی به حلافت رسیده و برای‌وی بیعت گرفته‌وچون نامستعين 
با خبر درست بدو رسید بیعت را بر کسانی که به نسزد وی بوده‌اند تجدید کرده و 
شنو | ومطیع مستعین است. 

دستورداد تافرستاده‌ر | هزاردرم بدهند که بگرفت» وچنان بودکه دستورداده 
بود که به محمدبن‌علی‌ارمنی نامه نویسند به ولایتداری برمرزهای شام و چون نامه 
بلکاجور آمد به اطاعت.از فرستادن نامه ولایتداری محمدبن‌علی ارمنی خود داری 
کرو 

به روز دوشنبه» شش روزمانده از صفر همین سال. اسماعیل بن‌فر اشه از ناحية 
همدان بیامد با حدود سیصدسوارء سیاه وی هزاروپانصد کس بودکه بعضیشان 
جلوتر آمدند و بمضیشان عقبتر و پرا کنده شدندء فرستادةٌ معتز را با خویش آورده 
بودکه برای‌گرفتن بیعت به نزد زی روان داشته‌بودند» فرستاده را به بند کرده بود 
و بر استری بی‌پالان به مدینةالسلام آورده بود» اسماعیل راپنج حلعت داد. 

بکی را آوردند که گفتند علوبست واورا به ناحیهً ری وطبر ستان گر فته‌اند که 


!-این‌جمله که‌جای آن‌در چاپ‌ارد پاسفیداست اذچاپ قاهره گر فته‌شده. 
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صوی علویان آنجا می‌رفته اسبان و غلامانی نیز با وی بوده. دستور داد تا وی را 
در دارالعامه بداشتند تا چند ماه پس از آن از او کفیل گر فتند و رهایش کردند. 

در این‌روز نامه موسی پسر بغا خو انده شد که در آن‌می کفت که نامه‌معتز ر سید ه 
و اویاران خحویش را پیش خوانده و از رخداد عبرشان داده و کفسته تا آنها سوی 
مدینة‌السلام روان شوند. اما آنهانپذیر فته‌اند» شا کریان وابنا پذیرفته‌اند.اما تر کانو 
بار انشان کناره گرفته‌اند و با وی نبرد کرده‌اند که جمعی از آنها را کشته واسیرانسی 
گرفته که با وی به راهند. 

وقتی نامه موسی خوانده شد درخانةٌ محمدبنعبدالله تکبیر گفتند. 

پنج روزمانده از صفر» از بصره ده کشتی‌دریایی‌بيامد که بوار ح" نام‌داشت. 
در هر کشتی يك ناخدا بود وسه نفت‌انداز ويك نجار و يك نانوا با سی ونه مرد از 
پاروزن وجنگاور که بدین‌سان در هر کشتی چهل وپنج مرد بود ( کشتیها) سوی 
جزبره‌ای رفت که رو بروی‌خانةٌ ابن‌طاهر است. پس از آن در همان شب به طرف 
شماسیه رفت وسوی تر کانی که آنجا بودند آتش انداعت که‌مصمم‌شدند ازاردو گاه 
خحویش در رقه شماسیه به‌بستان ابوجعفر روند که بر کنار پل بود. آنگاه رای‌دیگر 
آوردند واز اردو گاه حویش بالاتر رفتند به جایی که آتش به آنها نرسد. 

يك روز مانده از ماه صفر تر کان ومغر بیان سوی‌درهای‌سمت شرقی مدینة- 
السلام شدند که درها به‌رو یشان بسته شد و با تیرومنجنیق وارابه‌ها زدندشان که‌جمعی 
بسیار از دو کُروه کشته وزحمی شد وتا پسینگاه همچنان ببودند. 

در این سال سلیمان‌بن‌عبدالله از گر گان سوی طبرستان‌باز گشت واز آمل‌روان 
شد. با جمع بسیار و اسب وسلاح برون شده بود» حسن‌بن‌زید از آنجا برفت و به 
دیلم‌پیوست. برادرزادة وی‌محمدین‌طاهر ورودخویش رابه‌طبر ستان به‌سلطان‌نوشت 
که نامةٌ وی در بفداد حوانده شدء مستعین نسخة آن‌را به بغای صغسیر وابستة 


۱-متن جنین است.اما بواد ح‌جمع بارجه است به‌معنی کشتی‌جنگی ومعنی بو ار ح کشتیهای‌جنگی است.(۶) 
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امیر مومنان نوشت درباره فتح طبرستان به دست محمدبن‌طاهر وهزیمت‌حسن بن- 
زید واينکه سلیمان‌بنعبدالله وارد ساریه شده‌به سلامت؛ ودو پسر قارن‌پسرشهربار 
وابستة امیرمومنان به نام مازیار و رستم با پانصد کس به نزد وی شده‌اند با دیگر 
چیزها که‌در فتحنامه‌بادشد و اینکه‌مردم آمل بنزدوی‌رفته| ندبه‌پشیمانی وپشیمانی‌ عویش 
را نموده‌اندواز حطاهای خو بش بخشش خواسته‌اند وسلیمان به ترئیبی با آنهارو برو 
شده که آر امش و اعتمادشانر ابیفزوده‌و باسیاه‌حو یش همچنان آر استه به‌دید اردهکده‌ها 
ورامها رفته ودستورداده که کس را نکشند وبا بر گرفتن جامه یا کار دیگر متعرض 
کسی نشوند و هر که را از این تجاوز کند» تهدید کرده و اينکه نامةٌ اسدبن‌جندان 
بنزد وی رسیده کهعلی بن عبدا له طا لبی مو سو مبه‌مر عشی‌و کسان‌وی که بیشتر ازدوهزار- 
کس بوده‌اند با دو کس از سران گیل با جمعی انبوه. وقتی خبر بافته‌اند که حسن 
ابن‌زید هزیمت شده و او بادوستان به آن ناحبه در آمده به‌هزیمت رفته‌اند و او با 
بهترین وضعی‌باقوت نمایان وسلامت واردشهر آمل‌شده وموجبات‌فتنه ازوی‌بر بده. 

پنج‌رروزمانده از محرم این سال نامه علاءبناحمدعامل‌بغای شرابی‌بر خراج 
و املاك ارمینیه رسید در مورد اینکه دو کس در آن ناحیه قبام کردها ند که‌نامشان‌رایاد 
کرده بود واینکه با آنها نبردکرده که به قلعه‌ای پناه برده‌اند ومنجنیق‌ها مقابل قلعه 
نهاده‌و آ نر | به تسلیم واداشته و آن‌دو کس‌به‌فر اراز آ نجابرون‌شده‌اند و کارشان به‌سر 
رفته‌و قلعه به دست دو ستان‌افتاده . 

وهم‌در این‌سال‌نامه ایر سید مور خ" يازده روز رفته ازمحرمء که مردم اردبیل 
آشوب کرده‌اند وطالبی به آنها نامه فرستاده‌و اینکه چهارسیاه به جهانشهر شان‌فر ستاده 
که محاصره‌شان کنند. 

در این سال نامه‌ای آمد با خبر پیکاری که میان عیسی‌بن‌شیخ وموفق‌خارجی 
که‌رخ داده بود که‌عیسی موفق را اسیر کرده بود واز مستعین می‌خو است که سلاح 

۱ -کلمه‌متن. 


۶۱۸۰ ترجمهٌ تادیخ‌طبری 


مورد حاجت اورا بفرستد که دربلدء وسیلهٌ کار اوباشد وسپاه را با آن برای غزانیرو 
دهد و به عامل صور بنویسد که چهار کشتی برای وی بفرستد با همه لوازم که با 
کشتیهایی که به نزد وی‌هست آنجا باشد. 

وهم در این سال نامه محمدین‌طاهر آمد با خبر مرد طالبی که به ری‌واطراف 
آن قیام کرده بود وسپاهیانی که برای نبرد وی فراهم کرده بود وجنگاورانی که به 
مقابلةٌ وی‌فرستاده بود وهمینکه‌او به محمدیه رسیده بود» حسن‌بن‌زید فرار کرده‌بود 
واوبه هنگامی که وارد محمدیه شده بود» کسان برراهها گماشته بود ویاران خحویش 
را فرستاده بود و خدا وی را برمحمدین‌جعفر ظفر داده بود که‌اسیرشده‌بودبی‌پیمان 
و قرار. 

کسانی از علو یان که بار دوم پس از اسارت محمدبن‌جعفر به‌ریر فته بو دند» احمدبن- 
عیسی بن‌علی بن حسین صغیر بن علی بن حسین بن علی بن | بیطا لب بودبا ادریس بن‌عبداللهین- 
مو سی بنعبدا لله بن حسن بن‌علی بن ابیطا لب و همین ادریس بود که به‌وقت رفتن حج 
گزاران قیام کرده بودو آنکه بطبرستان‌بود» حسن بن‌ز یدبن‌محمد بن اسماعیل‌بن حسن 
بن‌علی بنابیطا لب بود که رحمت ورضوان دا براوباد. 

وهم در این سال نامه محمدین‌طاهر به نزد مستعین‌رسید که در آن همزیمت 
حسن‌بن‌زید را از مقابل خحویش باد کرده بود واینکه با حدودسی‌هزار کس با وی 
رو بروشده بود و پیکاری در میانشان رفته بود که‌از باران حسن سیصدو چند کس را 
کشته بود.مستعین دستور داد نسخهة نامه وی را در آفاق بخوانند. 

وهم در اين سال یوسف‌بن اسماعیل علوی؛ واهرزاده موسی بن‌عبدا لله- 
حسینی»قیام کرد. 

در ماه رییع‌الاول همین سال؛ محمدین‌عبدالله بگفت تا بر ای عیاران بغداد 

کاف رکو بهاا بساز ند وبر آن میخهای آهن نصب کنند و آنرا در خانة مظفربمن‌سیسل 


جلد چهاردهم ۶۸۱ 


نهند. عیازان»بی‌سلاح در پیکار حضور می‌یافتند و آجر پرتاب می‌کردند» آنگاه 
بگفت‌تابانگز نی‌بانگ‌زد که‌هر که‌سلا ح‌می‌خو اهد به‌نحانةٌ مظفررود. عیاران‌ازهر سوی 
آنجا رفتند که‌کافر کوبهارا میان آنها تقسیم کرد ونامهایشان را ثبت کرد. 

عیاران یکی از خودشان را به سری برداشتند به نام ینتوبه که کنيةٌ ابوجعفر 
داشت؛ باجند کس دیگر که بکیشان دو نل نام داشت ودیگری دمحال‌ودیگری‌ابو نمله 
ودیگریابوعصاره» اما هيچيك از آنها بجز ینتوبه برقرار نماند که وی همچنان سر 
عیاران سمت غربی بود تا کار این فتنه به سررفت. 

وقتی کافر کوبها را به عیاران دادند» بردرهای بغداد پراکنده شدند ودر آن 
روز نزديك به پنجاه کس از تر کان وتبعةً آنها را کشتند» از آنها نیز ده کس کشته 
شد. پانصد کس از آنها نیز با تیرها رفته بودند که دوپرچم ودونردبان ازتر کان 
گرفتند. 

در این سال نجو به‌بن قبس نبردی داشت باجمعی از تر کان در ناحیهٌبزوغی. 
وی ومحمدین‌ابوعون ودیگر ان‌باتر کان‌رو بروشدندوهفت کس از آنهارا اسیر گرفتند 
وسه کس را کشتند» بعضیشان خویشتن را در آب افکندند که بعضی نجات بافتند و 
بعضی غرق شدند. 

از احمدبن‌صالح شیرزادی آورده‌اند که وی ازیکی از اسیر ان ازشماره گروهی 
که نجوبه با آنها مقابله کرده بود پرسش کرده بودکه گفت: «ما چهل کس بودیسم 
نجو به و یارانش سحر گاه باما مقابل‌شدند. سه کس از ما کشته شد سه کس غرق‌شدو 
هشت کس اسیر شد و باقی گریختند. هیجده‌اسب گرفت با چند جوشن وپرچمی از 
آن‌عاملاو انا که‌بر ادرهارون بن‌شعیب بوده.» نبرد دراوانابوده‌بودبه‌روز چهارشنبه» 
سپاه نجوبه و عبدالله‌بن‌نصر بعنوان پاد گان در قطر بل مقیم شد. 

چنانکه گویند: در یکی از اين روزها ینتویه وبارانش از عیاران» از در 


۶۶_۱۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


قطر بل برون شدند و برفتند وتر کان‌رادشنام همی‌گفتند تا از قطر بل گذشتند» گروهی 
از ت رکان تیرانداز درزورقها به طرف آنها عبور کردند که‌یکیشان را کشتند وده کس 
از آنها را زخمدار کردند. عیاران سنکت بسیار به آنها افکندند که‌سوی اردو گاهشان 
باز کُشتند. پس از آن ینتویه به حانه ابن طاهر احضار شد که به او دستور داد که 
جزبه روز پیکار برون نشود و بازو بند گرفت و دستور داد پبانصد درم به او 
بدهند . 

جهارده روز رفته از ربیع‌الاول این سال مزاحم‌بن خاقان از ناحیهٌ رقه‌پیامد. 
به سرداران وبنی‌هاشم ومتصدیان دیوانها دستور داده شد از وی پیشو از کنندء‌یاران 
وی از خراسانیان وتر کان‌ومغربیان نیز باوی آمده‌بودند که‌نزديك‌هزار کس بودند و 
از هر گونه لوازم پیکار همراه داشتند. وقتی وارد بغداد می‌شد وصیف‌به طرف 
راست وی بود و بغابه‌طرف چپ وی عبیدالله‌بن عبدالله طاهری به پهلوی چپ 
بغا بود و ابر اهیم‌بن اسحاق بش. سرشان » مر احم باوقاری نمابان بود» وقتی 
رسید هفت خلعت به او داده شد. یا يك شمشیر. به هر يك از دو پسرش نیز پنسج 
خلعت دادند. آنگاه دستور داده شد که سه هزار کس از سوار وپیاده برای‌وی‌معین 
شود. 

معتز» موسی پسراشناس را به همراهی حاتم‌بن‌دواد با سه‌هزار کس ازسو ار 
وپیاده فرستاد که مقابل اردو گاه ابواحمد برسمت غربی بردر قطربل اردو زد يك 
روز رفته از ربیم‌الاول. یکی از عیاران به نام دیکویه برون شد برخری. نایب وی 
نیز برخری بود» با سپروسلاح بودند. عیاری دیکر در سمت شرقی برود‌شد به‌نام 
ابوجعفر معروف به مخرمی با پانصد مرد با سلاح تمام که سپر داشتند باحصیرهای 
قیراندود» شمشیرها و کاردها به کمرهایشان بود» کافر کوب نیز همراه داشتند . 
وقتی سیاه آمده از سامرا به نزديكك سمت غربی رسیدء محمدین‌عبدالله با 
چهارده کس ازسرداران عویش برنشست با لوازم کامل» از سفیدپوشان و تماشاییان 


جلدچهاددهم روشاه 


مردم بسیار برون شده بودند. برفت‌تا مقابل اردو گاه ابواحمد رسید. بر آب‌میانشان 
زدوخوردی شد که از سپاه ابواحمد بیشتر از پنجاه کس کشته شدء سفید پوشان 
برفتند تا بیشتر از نیم فرسنگ از اردو گاه‌گذشتند. چند کشتی از اردو گاه ابو احمد به 
طرف آنها عبور کرد که میانشان تصادمی‌بود و چند کشتی را با جنگاوران وملاحانی 
که در آن بود گرفتند و آنها رابه‌بند کردند. 

محمدبن‌عبدالله باز گشت وبه ابوعون دستور دادکه مردم را باز گرداند.پس 
ابوعون سوی تماشاییان وعامه فرستاد که آنها را باز گردانید وبا آنها سخنان درشت 
گفت ودشنامشان‌گفت و او را دشنام گفتند» یکی از آنهارا ضربت زد و اورا بکشت 
که‌عامه‌بدوحمله بردند واز مقابل آنها برفت. 

وچنان بود که چهار کشتی از کشتیهای مر دم بغداد بجامانده بود. وقتی ابن- 
ابی‌عون از مقابل عامه به هزیمت رفت؛ مردم اردوی ابواحمد در آن نگریستند و 
چند کشتی به طلب آنذفرستادند و آنرا کرفتند ويك کشتی راکه ارابه‌ای‌از آن‌بغدادیان 
در آن بود بسوختند. عامه‌بی‌درنگک سوی خانهًاین‌ابی‌عون رفتند که آنرا غارت کنند 
گفتند:ربه تر کان متمابل شده و با آنها كمك کرده و با باران خویش هر بمت‌شده. با 
محمد ین‌عبدا لله سخن کردند که اورا بردارد وسروصد! کردند که مظفربن‌سیسل رابا 
یاران وی‌فرستاد ودستور داد که‌عامه‌را باز گرداند و نگذ اردچیزی ازائاثابن‌ابوعون 
رابگیر ندبه آنها خبرداد که وی را از کار کشتبها و دریاپیماهاابحریه و جنگ معزول 
کرده واين کاررابه برادر خحویش‌عبیدا لله‌بن‌عبدالله داده»مظفر برفت‌و کسان‌را از خانة 
محمد بن ابوعون دور کرد. 

به روزپنجشنبه یازده روزمانده از ماه ربیع‌الاول سپاه‌ت رکان که از سامرا به 
بغداد می آمد به عکبر | رسید. 

ابن‌طاهر » بندارطابری را با پرادر خویش عبیدالله وابوالسنا وم احم‌بن‌خاقان 
واسدپسر داودسیاه و خا لدبن‌عمران‌ودیگر کسان از سرداران خویش راروانه کرد که 

۱-کلمه‌هتن: البحریات. 


ول ۸ ترجمة‌تاریخ‌طبری 


برفتند تا به قطربل رسیدند » ترکانی در آنجا کمین کرده بودند» به آنها تاختند 
پیکار میانشان در گیرشد وتر کان‌آنها را پس‌راندند تا به «دو بستان» رسیدند» برراه 
قطر بل. ابوالسنا و اسدین‌داود پیکاری سخت کردند وهر کدامشان گرومی‌ازترکانو 
مغربیان را کشتند» ابوالسنا یورشی کرد و کسان ازاو پیروی کر دند که‌یکی ازسرداران 
ترك را بکشت به نام سور وسراورابر گرفت وبیدرنگ به خانه ابن‌طاهر رفت‌و 
هزیمت کسان را بدوخبر داد واز او کمك خحواست. 

ابن‌طاهر بگفت تا وی را طوق دادند. وزن‌طوقها چنان بود که‌هرطوق‌سی- 
دینار بود وهربازوبند هفت مثقال‌و نیم» آنگاه ابوالسنا باز گشت‌وبا کسانی که‌ازهردر 
بکمك آن‌جمع فرستاده شد سوی آنها رفت. 

گویند که محمدبن‌عبدالله باابو السنا درشتی کرد که‌جای‌خویش‌رارها کرده بود 
وسررابه‌عو یشتن آورده‌بود؛ بدو گفت:«در کار آن جمع‌خلل آوردی» خدا این‌سروسر. 
آوردن ترا زشت بدارد.» 

و فتی محمدبن‌عبدوس‌برفت» اسدپسرداود از آن‌پس که کسان‌از نزداو پر ا کنده 
شده بودند» به سختی نبرد کردو کشته شد» واز آن پس که ت ر کان‌سرش رابر گر فتند» 
جمعی از بغدادیان به محل وی باز گشتندو آنها را ازنزد پیکرش براندند و آنرا در 
زورقی به بغداد بردند. 

عاقبت‌تر کان‌به در قطر بل رسیدند» کسان‌به‌قا بلهٌ آ نهارفتند و آنهارا به‌سختی‌از 
در براندند و به تعقیبشان رفتند تا دورشان کردند. تعدادی سر ازتر کانومغربیانی که 
آنروز کشته شده بودند به خانةٌ ابن‌طاهر بردند که بگفت تا آنرابردر شماسیه‌نهند که 
آنجا نهادند. 

پس از آن تر کان‌از ناحيةٌ قطربل به‌طرف بغدادیان باز گشتندو بسیار کس از 
بغدادیان کشته شد از تسر کان نیز بسیار کس کشته شد. بندار و همراهان وی 
همچنان با آنهاپیکار می کردندتا شب در آمد و بندار با کسان باز گشت و درها 


جلدچهاردهم ۶۰۸۵ 


بسته شد. 

آنگاه ابن‌طاهر به مظفر بن‌سیسل ورشید پسر کاوس‌ويك سردار دیگردستور 
داد که با نزديك پانصد سوار از درقطربل به طرف اردو گاه‌پسر اشناس‌رفتند ووقتی 
آنجا رسیدند که به حال آرامش وایمنی بودند و نزديك به ششصد کس از آنها را 
بکشتند و گرومی‌اسیر گرفتند وباز گشتند. 

گویند که در این روز ترکان و مغربیان بنزدبابالقطیعه‌شدندو نزديك‌حما‌ی 
که به باب‌التطیعه شهره است نقبی زدند» نخستین کس از آنها که ازنقب برون شد 
کشته‌شد. در ابن روز کشته از تر کان ومغربیان بیشتر بود و زخم‌تیردر مردم بغداد 
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از گرومی شنیدم که پسری نابالغ در این نبرد حضور يافته بود؛ توبره‌ای 
داشت که در آن سنکت بود.‌فلاخنی به دستش بود که با آن‌سنگك‌می اند اخت‌وبی‌خطاء 
به جهرة تر کان وجهرة اسبانشان میخورد. چهار کس از تیراندازان ترك تیراندازی 
به وی آغاز کردند که‌تیرشان بدو نمی‌خورد.اما اوسنگشان‌می انداختوخطانمی کرد. 
که از اسبانشان می افتادند پس برفتند وچهار کس از پیاد گان مغربی را بیاوردند. 
که نیزه وسیر داشتند» و بدوحمله آغاز کردند؛ آنگاه دو کس از آنها به وی‌پرداختند 
وخوبشتن را در آب انداختند واز پشت سرش در آمدند اما بدو نرسیدند که وی به 
سمت شرقی عبور کرد و بانگشان زد مردم تکبیر گفتند» و آن دو کس باز گشتند و به 
پسردست نبافتند. 

گویند: در این روز عبیدالله‌بن‌عبدالله سرداران را که پنج کس بودند پیش 
خو اندوهر کدامشان را سالار ناحیه خویش کرد. آنگاه کسان سوی پیکار رفتند و 
اویه طرف در رفت و به عبدا لله‌بن‌جهم که گماشته در قطر بل بود گفت: « مبادا یکی 
از آنها را بگذاری که به هزیمت در آید.» 

و قتی بیکار درگرفت ومردم پراکنده شدند ومزیمت رخ داد» اسدبن داود 
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ثبات کرد تا کشته شدء سه کس را به دست خویبش کشته بود. آنگاه تیری ناشناس 
بیامد و به گلویش نشس تکه پس رفت» تیری دیگر بیامد که دربغل اسبش نشست که 
برجست و او را بینداخت» هیچکس با وی ثبات نکرده بود بجزپسر ش که زخمدار 
شد.بستن دربرای‌هزیمت شد گان بدتر از دشمنشان بود چنانکه گفته‌اندازمردم‌بغداد 
هفتاد اسیر به سامرا برده شد باسیصدسر. 

گویند:وقتی اسیران نزديك سامرا رسیدند کسی که همراهشان بود دستور 
یافت که آنها را به‌سامرا نبرد مکر پوشیده روی. وچون مردم‌سامرا آنها را بدیدند 
ضجه کسردند و گریستند وصداهایشان وصدای زنانشان به فریاد ودعا برخاست. 
خبر به‌معتزرسید و نخواست که دلهای مردمی که به‌حضرت‌وی‌بودند» نسبت به وی 
سختی گیرد» دستور داد تابه‌هراسیری دودینار دادند و به‌آنها گفت که دیگر پیکار 
نکنند وبگفت تاسر هارا به‌خاك کردند. جزو اسیران پسری بود از آن محمدبن 
نصروبرادری از آن‌قسطنطینیه کنیز ام حبیب و پنج کس ازسر ان بغداد که‌جزوتماشاییان 
بوده بودند. گویند که پسر محم-دبن‌نصر کشته شد و مقابل در شماسیه آویخته شد 
به‌سبب پدرش. 

به روز پنجشنبه»چهار روز مانده از ماه ربیع‌الاول ابوالساج از راه‌مکه‌بیامد 
با نزديك هفتصد سوار» هیجده محمل‌همراه وی بو د که سی‌وشش اسیر بدوی در آن 
بود همه در غل» وی ویارانش با سرو وضع نکووسلاح‌چشم‌گیرو ارد بغداد شدند. 
ابوالساح‌سوی خانه خلافت رفت که پنجخلعت بدودادند با يك شمشیر و بایارانش 
سوی منزل خویش رفت» به‌چهار کس از بارانش نیز خحلعت داده‌بودند. 

چنانکه گفتها ند به روز دوشنبه آخر ماه ربیع‌الاول جمعی ازتر کان‌به‌در شماسیه 
رسیدند با نامه‌ای از.معتز به محمدین‌عبدالله و خو استند که نامه را بدو بر سانند. 
حسین بن‌اسماعیل از گرفتن نامه سرباز زد تا وقتی که دستور خواست ودستور یافت 


نامه را بگیرد. 
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به روزجمعه سه سوار بیامدند.حسین‌بن اسماعیل یکی را با شمشیرو سپر به 
نزدآنها فرستاد» نامه را از کیسهٌ جرمین بر کُرفتند وببردند وبه محمد رسانیدند که 
در آن محمد را تذ کار داده بود که می‌باید دوستی قدیم را که میان وی ومعتز بوده 
حرمت بدارد وبر وی فرض بود که نخستین کس باشد که در کار معتز و به راه بردن 
خلافت وی می کوشد. 

گویند: این نخستین نامه بود که پس از آغاز پیکار از معتز بدو رسید. 

به روز پنجشنبه» پنج روز رفته از ربیعالاخر؛ءحبشون‌پسر بغای کبیربه بغداد 
رسید. یوسف‌بن‌بعقوب قوصره وابستهةً هادی نیز با وی بود با شا کریانی که باران 
موسی پسر بغا بوده بودنده بیشتر شاکربان مقیم رقه نیز به آنها پیوسته بودند که 
در حدود هزاروسیصد کس بودند پنج خلعت به حیشون دادند. بوسف ونرزديك 
به‌بیست کس از سران شا کریان راهر کدام چهار حلعت دادند»سپس‌سوی‌منز لهاشان 
رفتنك. 

دراینوقت‌یکی به بغداد آمد و گفت که‌شمارتر کانو مغر بیان و اتباعشان درسمت 
غر بی‌دو ازده‌هز ار کساست که‌سر شان‌با یکبالاسر دار است شمارهمر اهانابو احمد در 
سمت شرقی هفت هزار کس است که ایب وی بر آنها در غمان فرغانی است ودد 
سامرا ازسرداران ترلوسردارانمغربی بجز شش کس نیست که آنهارا به‌حفاظت‌درها 
گماشته‌اند. 

به روز چهارشنبه»هفت روز رفته ازماه ربیع‌الا خر میان‌دو گروه ثبردی بود 
که چنانکه کفته‌اند در آن» از باران معتز چهارصد کس کشته یا غرق شدند. ازباران 
ابن‌طاهر نیز چهارصد کشته وغریق بود که همه سپاهی بودند از آنرو که در این روذ 
هیچکس از غوغاییان بیرون نشده بود. حسین بن علی حربی نیز کشته شدء برای 
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هردو گروه روزی سخت بود. 

گویند: در آنروز مزاحم‌بن خاقان تیری به موسی پسر اشناس انداخت که 
بدورسید وزخمدار باز کٌشت. از سیاه ابواحمد نزديك به بیست‌سردار ترلاومغربی 
نابود شد. وجون روزینجشنبه شد.جهار روز مانده از ماه ربیع‌الاخرء‌چهار حلعت 
به‌ابوالسا ج دادند» ابن‌فراشه رانیزچهار خلعت دادند و بحبی‌بن‌حفص حبوس را سه 
خلعت. ابوالساح در بازار سه‌شنبه اردوزد واسترانی از آن سلطان را به سپاهیان داد 
که‌پیاد گان را برآن ببرند» مزاحم از درحرب به بابالسلامه رفت‌وخا لدین‌عمران 
طابی موصلی به جای مزاحم شد. 

گویند: ابوالساج و قتی‌ابن‌طاهر دستورش داد حر کت کسند بدو گفت: «ای 
امیررمشورتی دارم؛بگویم؟» 

گفت: «ای ابوجعفر بکوی‌که به معرض بد گمانی نیستی.» 

گفت:«ا گر می‌خ و آهی با این قوم‌بدر ستی‌نبر د کنی رای درست‌این‌است که از 
سرداران خویش‌جدا نشویو پرا کنده‌شان نکنی»فر اهمشان کن تا این‌سیاه‌را که‌مقابل 
تواست بشکنی که وقتی از اینان فراغت یافتی قدرت تو بر کسانی که آنسوی تواند 
فزو نتر شود.» 

گفت: «مرا تدبیری همست وخدا کار سازی می کند. انشاءا لله.» 

ابوالساج گفت: «شنوایی واطاعت.» وبرای آنچه فرمان‌یافته بود روان 


گوبند: معتز به ابواحمدنامه‌نوشت واز کو تهی در پیکاربا بغدادیان‌ملامتش 
کرد. چنین‌نوشت: 
رحادئات را به ما راه هست 


«وروز کار در آن‌گشایش‌وتنگی می آورد 
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«روز کار ما عبرت آموز خلق است 
«حادثه‌ها هست که مو لود را به بیری برد 
رو در اثنای آن دوست» دوست رابی‌بار نهد. 
«دیواری پهناوراست که او ح آن 

«از دیده برون‌است» ودربایی‌عمیق. 
«پیکاری نابودی آور است وشمشیری میا 
«وهراسی سخت ودزی استوار 

رو بانگ‌طولانی‌بانگزن صبحدم 

«که:سلاح بر گیرید» سلاح بر گیر ید 

« که آرام نمی‌شود 

«اين مقتول است و آن زخحمی 

«اين سوخته است و آن مغروق 

«اين کشته است و آن از بای‌افتاده. 

«و آن دبگری که منجنیق سرش رامی کو بد 
«اینجا بزور گرفتن است و آنجا جیاول 
روخانه‌های وبران که رونقی داشته. 
«وقتی‌سوی کذر کاهی رویم 

«بینیم که‌راه‌را برما بسته‌اند. 

«به كمك خحدای به آرزوها می‌رسیم 

«و آنجه را توان آن نداریم 

«به كمك خد ای‌پس‌میز نیم.» 

و محمدین‌عبدالله به پاسخ او گفت» یا از زبان وی‌گفتند: 
«بدان که هر که از کار حویش بگردد 
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«وراهء اورا از هدایتش بگرداند 

«بدو آن رسد که به وصف آورده‌ای 

«و این به امثال آن سر اوار است. 

«حاصه آنکه بیعتی را بشکند 

«که با پیمانی استوار»م و کد است 

«راه هدایت براو بسته شود 

«و از کار ها آن سند که تاب آن نبارد 

«وبه آرزوهای‌خو یش نرسد. 

«مر که‌از گمرهی به خویش نیاید 

«جیزی رایج دربارة اوشنیده‌ایم 

« که پیری از بیری برای ما آورده است 

«واین مکتوب شامد ما است 

«که آن پیمبر صادق تصدیق آن می کند.» 

شعر اول را از علی‌بن‌امیه آورده‌اند که در فتنة مخلو ع ومأمون گفته بوده‌اما 
گويندة پاسخ شناخته نیست. 

در ربیع‌الاخر همین سال گُفته شد که دویست کس» سوار وپیاده از جانب 
معتز به ناحيةٌ بند نیجین رفتند» سرشان يك تركك بود به نام ابلجء آهنگ‌حسن‌بن‌علی 
کردند وخحانة وی را غارت کردند و به دهکده وی هجوم بردند. آن‌گاه به دهکده‌ای 
نز ديك آن رفتند وبخوردند وبنوشیدند وچون آرام گرفتند حسن‌بن‌علی به تنی چند 
از کردان که داییان وی بودند وجمعی از مردم دمکده‌های اطراف خحویش بانگ 
کمك خواهی داد که سویآنها رفتند. به‌وقتی که غافل بودند وبا آنها نبردکرد و 
بیشترشان را کشت وهفده کس از آنها را اسیر گرفت.ابلج کشته‌شدو باقیما نده‌شبانگاه 
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حسن بن‌علی اسیران را با سرابلج وسرهای دیگر کسان که با وی کشته شده 
بودند به بغداد فرستاد. این‌حسن‌بن‌علی یکی از بنی‌شیبان‌بود و چنانکه گفته‌اندنایب 
یحبی بن‌حفص بود» در عمل وی» ومادرش از کردان بود. 


سخن از خس مدا بن‌ددا بن‌فتنه 
که‌مبان معتز ومستعین بود 

گویند که وقتی ابوالساج و اسماعیل‌بن‌فراشه و یحیی‌بن‌حفص خلعت گرفتند 
که سوی مداین روند به روز یکشنبه» ده‌روز مانده از ماه ربیع‌الاول(ابوالساج) 
پیادگان حوبش را براسترها نشاند وسوی مداین شدء آنگاه به صیاده رفت و کندن 
حندق مذاین را آغاز کرد که همان خندق خسرو بود؛ ونیز نامه نوشت و کمك 
خحواست که پانصد کس از پیادگان سیاهی را سوی ی‌فرستاد. وی باسه‌هزار سوار 
وپیاده حر کت کرده بود. پس از آن از ابن‌طاهر كمك خواست که وی راکمك داد 
ودر اردو گاه وی سه‌هزار سوار و دوهزار پیاده مهیا شد. آن‌گاه دویست پیساده از 
شا کریان قدیم به او کمك داده شد که‌بر کشتیهاشان‌نشاندند وسوی وی روان شدندء 
به روز یکشنبه چهار روز رفته از جمادی‌الاخر. 


سخن از کاد اناد و نجه دد اننای 
فتنه معتز و مستعین در ] نجا رخ داد 


از جمله حادثات انبار آن بود که‌محمدین‌عبدالله» نجوبةین‌قیس را با بدویان 
سوی انبار فرستاد ودستور داد آنجا بماند واز بدویان‌آن ناحیه مزدور بگیرد که 


و 7 از آنها وهمکنانشان را مزدور کرد در حدود دوهزار پیاده» ودر انباربماندو 
آنجا رامضبوطداشت. پس از آن‌خبر بافت که کُروهی ازتر کان آهنگك وی کر ده‌اند. 
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پس آب را از فرات به خندق انبار رها کرد که خندق پرشد که آب بسیار بود و 
به صحر اهای مجاور افتاد و آب تا مالحین رسید وناحیةٌ مجاور انبار يك‌مرداب‌شد 
و نیز پلهابی را که در راه انبار بود بر بد ونامه نوشت و كمك خواست. ابن‌طاهمر 
رشیدپسر کاوسبرادر افشین» رابرای حر کت سوی وی خواند و کمبودهزار کس 
را از مردانی که با وی بودند به رشید بیوست که پانصد سوار شد ویانصد پیاده. 
پس‌اوحر کت کرد و در قصر عبدالله اردو زد» اين طاهر سیصد کس از مردم ملطبه 
را که از مرزها آمده بودند» به کمك وی فرستاد که انتخاب شدند و آنچه 
می‌با بدشان داد؛ داده شد وسوی ابوالساج فر ستاده شدند» به‌روزسه‌شنبه. و او به 
روز دوشنبه سلخ ربیع‌الاخر با حدود دز ارو پانصد کس از قصر عبدوبه روان 
شد. 

معتز نیز ابو نصر پسر بغا را از سامرا از راه اسحاقی» فرستاد» به روزسه‌شنبه. 
که روز وشب راه پیمود وهماندم که رشید پسر کاوس آنجا رسیده بود به‌انبار حمله 
برد. نجوبه» در شهرجای داشت ورشیدبیرون آن.وچون ابونصر در رسیدء باشتاب 
به‌رشید و باران وی تاخت که غافل بودند و بی آرایش. بارانش شمشیر در آنها 
نهادندو با تیرشان‌بزدند و گروهی را کشتند.جمعی ازپاران رشید سوی‌سلاح خویش 
جستند و باتر کان و مغربیان نبردی سخت کردند و جمعی از آنها را کشتند» آنگاه 
شا کر بان ورشید به هزیمت از همان راه که رفته بودند سوی بغدادباز گشتند. 

وقتی نجوبه از آنچه به یاران رشید رسیده بود خبر بافت واینکه تسرکان 
به‌هنگام عزیمت رشیدسوی انباررفته‌اند» به‌سمت غربی‌عبور کرد وپل‌انبار رایبرید 
جمعی از پارانش نیز با وی‌عبور کردند. 

رشید همان شب به محول رسید» نجوبه‌ازسمت غربی راه پیمود تا به‌بغداد 
رسید.به‌روز پنجشنبه شبانگاه. رشیدهما نشب به‌خا ناین‌طاهر در آمدو نجوبه به‌محمدبن 


عبدالله خبر داد که وقتی تر کان به‌انبار رسیدند کس به نسزد رشید فرستاد واز او 


جلد چهاددهم ۹۳(« 


خحواست که یکصد مرد تبرانداز به نزد وی فرستد که آنها را مقابل باران خود نهدء 
اما ازاين دریغ کرد. و از محمد بن‌عبدالله خواست که تبراندازانی از سوار و پباده 
بدو بیو سته کند که سوی عموزادگان حویش رود و کفنست که آنها» آنجا بسرسمت 
غربی به حال اطاعت و انتظار امیرمومنان مانده‌اند و تعهد کرد که آنچه را 
از او سر زده بود تلافی کند. محمسد سیصد کس از تیر اندازان سوار و پیاده 
شاکری را بدو پیوست وپنج خلعت بدوداد و اوسوی قصر ابن‌هبیره رفت که آنجا 
آماد کی گیرد. 

پس از آن‌محمد بن‌عبدا لله» حسین‌بناسماعیل را برای انبار بر گزیدومحمدبن- 
رجاء‌حضاری‌راهمراه‌وی کردباعبدا لله بن نصر ورشید پسر کاوس و محمد‌بن بحیی و جمعی 
از کسان. دستوردادتابرای کسانی که‌همراه حسین واین گرودمی‌رو ندمال‌برون آرند. 
شا کریانی که از ملطیه آمده بودند و بیشتر جمعاز آنهابود از گرفتن مقرری‌چهارماهه 
حودداری کردند از آنر و که بیشترشان بی‌اسب بودند. گفتند:«می‌بایدخو یشتن‌رانیرو 
دهیم و اسب بخریم.» | نچه برایشان حواله شده بود چهارهزاردینار بود» عاقبست به 
گرفتن چهارماه رضایت‌دادند. حسین درجایگاهی‌بردر محمدبن‌عبدالله بنشست‌و به 
تصحیح فهرستها پرداخت که بازدید کسان ویاران وی در شهر ابوجعفر باشداما در 
آنروز جمعی از خواص خویش را مقرری داد. پس از آن حسین و متصدیان‌دیو انها 
به شهر ابوجعفر رفتند وپرداعت سیاهیانی راکه با وی برون می‌شدند به سه‌جا 
نهادند»مقرری دادنشان» به روز شنبه دوازده روزمانده ازجمادی‌الاخر به‌سررسید. 
وچون روز :وشنبه شد حسین‌بن‌اسماعیل به خانه حکومت احضار شد که ازجمله 
سردارانی که باوی‌می‌رفتند» رشید پسر کاو س‌و محمدبن‌رجاء و عبدالله‌بن نصر واریس 
فرغانی و محمدین یعقوب برادر حزام ویوسف‌بن‌منصور و حسین بن‌علی آرمنی 
وفضل بن محمد و محمدین هرئمه همراهش بودندء حسین را خلعت داد ومرتبة 
وی رابه ردیف دوم برد که از آن پیش بسه ردیف چهارم بسوده بسود. 


رل ترجمه تادیخ‌طبری 


آن سرداران را نیز خحلعت داد. رشید پسر کاوس را برمقدمه نهاد ومحمدینر جاءرا 
بردنباله نهاد. حسین و کسانی از عشیره وسردارانش که پيوستةً وی شده بودند به 
اردو گاه خویش رفتند. وصیف وبغا دستور بافتند که زودتر اززحسین به‌اردو گاه وی 
روند. عبیدالله‌ین‌عبدالله‌وهمه سرداران‌این‌طاهر ودبیران وی و بنی‌هاشم‌وسران» وی 
را تا باسریه بدرقه کردند. برای مردم اردو گاه سی‌و شش‌هزار دینار برون آوردند 
و برای پرداخت باقیمانده هزاروهشتصد دینار به اردو گاه‌یاسربه بردند همه آ نچه‌همه 
می‌با بدشان داد. 
وقتی روز پنجشنبه شد.مقدمةً حسین وسالار آن عبدالله‌بن‌نصر با محمدین- 
بعقوب‌بانزديك هزار سواروپیاده برفتند تابنزدشکاف امعروف‌به‌قاطوفه‌فرود آمدند. 
وچنان بود که تر کان جمعی از خودشان ومغرییان وغوغاییان راء نزديك به 
دویست کس به منصوریه فرستاده بودند که تا بغداد پنج فرسنگ فاصله دارد. پنج 
کس از مغر بیان‌دستگیر شدند و آنها رابه نزدحسین فرستادند که به‌درخلافت‌فرستاد. 
حسین به روز جمعه هفت روزمانده از جمادی‌الاولی روان شد» چنان شده 
بود که وقتی نجوبه ورشیداز انبار دور شده بودند وتر کان ومغربیان به | نجار سیدند 
مردم انبار بانگ‌امان زدند که امانشان‌دادند ودسئور بافتند که دکانهایشان‌را بکشایند 
و در آ نجامعامله کنندو به کارهای‌عو بش پرداز ند.بدین‌سبب از آ نها اطمینانو آر ام گر فتند 
و امیدداشتند که‌به تعهدخویش وفا کنند. يك روزوشب بدینسان‌ببودند تاصبح‌شد. به 
وقت تسلط ترکان برانبار» کشتیهایی ازرقه آنجا رسید که آرد بارداشت با مشکها که 
روغن در آن بود وچیزهای دیگر که همه را گرفتند وهرچه شترواسب واسترو خردر 
انبار یافتند فرامم آوردند و آنرا همراه کسانی فرستادند که به منزلهایشان درسامرا 
پرسانند و آنچه را یافتند غارت کردند» سرهای یاران‌مقتول‌رشید و نجوبه‌و بغدادیان 
را با اسیران که یکصدوبیست کس بودند سرها هفتاد بود- فرستادند. اسیران رادر 


جلدچهاردهم ۱ ۵ ۶ 


جوالها می‌بردند وسرهایشان را از آن بیرون نهاده بودند تا به سامرا رسیدندءترکان 
به دمانهٌ اسنانه رفتند وخواستند آنرا ببندند که آب فرات را از بغداد ببرند» یکی را 
فرستادند ومالی به وی دادند برای خرید ابزار سدبتدی وطنابهای‌ضخیم وچوبهای 
بلند» وقتی این چیزها را می‌خر بدمتو جه‌اوشدند و وی رااز آن پس که عامه‌دشنامش 
داده بودند وزده بودندش چندان که نزديك مرگ بود به خانه ابن‌طاهربردند که از 
کار وی پرسش کردن که راست گفت واورابه ز ندان بردند. 

وجنان‌بود که ابن‌طاهر نایب ابوالساج را که عامل راه مکه بود به قصر این- 
هبیره فرستاد و پانصد کس از سواران شاکری راکه با وی آمده بودند بدو 
پیوست که هفت روز رفته از جمادی‌الاولی با همراهان عویش برفت وهم‌ابودلف» 
هاشم‌بن‌قاسم» را بایکصد پیاده وسوار سوی سیبین فرستاد که آنجا بماند. حسین 
سوی انبار رفت» بدونوشتند که به سباه حسین پیوسته شود تا همراه وی‌سوی انبار 
شو د. 

در بغداد پاران حسین ومزاحم‌بن‌خاقان را بانگ زدند که به‌سرداران‌خویش 
پیو سته شو ند. خالدین‌عمر ان برفت تا دردمم فرود آمد.می‌خواست بر نهر انقپبلی 
بزند که پارانش‌بر آن بگذرند. اما ترکان مانع وی شدندء جمعی ازپیاد گان به‌طرف 
آنها عبور کردند و از آنجا پسشان راندند که خالد پل را بست و وی و بارانش بر آن 

حسین سوی دمم رفت و بیرون‌آن اردوزد ويك روز در اردو گاه حویش 
بما ند. پیشتازان ترك از سمت‌نهرانق و نهر رفیل» بالای دمکدة دمم بدو رسیدند. 
حسین وبارانش به یکسوی نهرصف بستند وتر کان که يك هزار کس بودند برسوی 
دیگر) و به‌یکدیگر تیراندازی کردند که‌تنی چند از میانه زحمی‌شدند»پس ا زآن‌تر کان 
سوی انبار رفتند. نجوبه که در قصرابن‌بیره مقیم بود با همه کسانی که همراه وی 


بودند از بدو بان ودیگر ان به‌عسین و ست 


۶-۹۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


نجوبه نامه نوشت ومالی خحواست که به باران عویش دهد؛ ابن‌طاهردستور 
داد سه هزار دینار برای پرداخت به باران نجو به به اردو کاه حسین فر ستاده شو د. 
مالی به نزد حسین‌فر ستادند با عطلوقها وبازوبندها وجایزه‌مابرای‌کسانی که‌درپیکار» 
سخت کوشی کرده باشند. 

به حسین وعده داده بودند جندان مرد به كمك اوفرستند که سیاهش ده‌دزار 
تمام شود. 

دربارة‌انجام این و عده‌نامه‌نوشت که‌دستو ردادا .یا لسنا»محمد بن‌عبدوس‌غنوی 
و جحاف‌بن‌سوار را با هزار سوار و پیاده از مرده‌ملعیه وسپاهیانی که از گروههای 
مختلف انتخاب شده بود بفرستند که دو روز مانده از جمادی الاول جبره‌هاشان 
را گرفتند و با ابوالسناء و جحاف از کنار نهر کرخایا تا محول و از آنجا تادسم 
رفتند . 

حسین با سپاه خویش» در محلیمعروف به‌قعیعه فرود آمد که وسیع بود و 
گنجایش آن‌سپاه‌ر اداشت» آنروز رادر آ نجابما ند آ نگاه‌تصمیم گر فت از آنجا به نزديك 
اثبار رود.رشید وسرداران ردو گفتند سیاه‌جو بش را در آن محل نکه‌دارد که‌وسعت 
داشت ومحفوظ بود و او وسردارانش با سواران نخبه برودهءاگر کار به سود وی 
بود تواند که سپاه خویش را ببرد وا گر به زیان وی بود سوی سپاه حو یش‌عقب 
می‌نشیند و به طرف دشمن باز می‌رود اما این رای را تبدذیرفت و وادارشان 
کرد از محل خویش ح رکت کنند» که روان شدند. میان دو محل دو فرسنکك بود 
با نزديك بدان. وقتی به جابی رسیدند که حسیر" قصد فرود آمدن داشته بود کسان‌را 
یقت تا فرود آیند. 

جاسوسان تر کان در سپاه حسین بودند که به‌نزد ابشان رفتند واز آمدن‌حسین 
خبرشان دادند واين که سیاه درجالی فرود آمده که در تنگناست. 


جلدچها ددهم ۷ ۶ 


تر کان بیامدند» به‌وقتی که مردم بنه‌های خویش را فرود می آوردند» مردم 
اردو گاه بجنبیدند وبانگک سلاح بر گیرید بر آوردند و مسقابلشان صف بستند و از 
دو گروه کشتگانی بودء آنگاه باران حسین به تر کان حمله بردند و آنها را به‌وضعی 
رسوا عقب راندند و از آنها کشتاری بزرگک کردند ومردم بسیار از ایشان در فرات 
غرق شد. 

تر کان کُرومی را کمین نهاده بودند.. دراین وقت کمین برضد باقیماندة سباه 
برون شد که مفری جز فرات نداشتند» بسیار کس ازباران حسین‌غرق شدندوجمعی 

شته شدند» گرومی از پیادگان نیز به اسارت افتادند» اما سواران» اسبان‌خو بش را 

زدند و گریزان برفتند که سرجیزی نداشتند. سرداران بانگشان می‌زدند و از آنها 
می‌ندو استند که باز گردنداماهیچکس از آنها باز نگشت. 

در آنروز محمدبن‌رجاء ورشید سخت بکوشیدند. برای هسزیمت شدکٌان 
پنامگامی جز یا سریه نبود» به در بغداد. سرداران که بر کار باران خویش تسلط 
نیافتند برخویشتن بترسیدند وباز کشتندو پشت‌سر آنها رفتند که از عقب‌سر حفاظتشان 
کننده‌بادا تععیب‌شو ند. 

ترکان همه اردو گاه حسین را با هرجه در آن بود از خیمه و ااث سیاه و 
کالای امل‌بازار به‌تصرف آوردند. مقداری سلاح‌داشت که‌در کشتیها بودوسالم‌ما ند 
که ملاحان؛ کشتبها را به یکسو برده بودند و آنچه سلاح و کالای بازرکانان که 
همر اهشان بود به سلامت ماند. 

از ابنز تبور دبیرحسین آورده‌اند که دوازده صندوق از آن حسین را گرفتند که 
در آن جامه بود وحیزی از مال سلطان که مبلغ" آن هشت هزار دینار بود و نزديك 
به چهارهزار دینار از آن وی و نزديك یکصد استر. مزدوران حسین خیمه‌گاههای 

حسین و باران وی را به‌غارت بردند و با دیگر فراریان فرار کردند و به پاسریه 


۱- کلمهُ‌متن. 


۶۱۹۸ ترجمه تادیخ طبری 


رسیدند. بیشتر چیزهای غارتی همراه یاران ابوالسنا بود» حسین وهزیمتیان به روز 
سه‌شنبه شش روز رفته از جمادی‌الاخر به یاسریه رسیدند.حسین یکی از بازرگانان 
را با جمعی از آنها که اموالشان از دست رفته بود در اردو گاه خود بدید که بدو 
گفت: رستایش دا را که روی ترا سبید کرد به دو ازده روز برفتی وبه‌يك روز باز 
آمدی.» واز وی‌تغافل نمود. 

ابو جعفر گوید: از جمله‌چیزها که‌در بارةحسین بن اسماعیل وسردار انوسیاهیان 
همر اه وی که محمدین عبدا لله آنها را در این سال از بغداد برای نبرد تر کان و 
مغربیان وجلو کیری از دست اندازیشان به انار و اطراف آن فرستاده بود به ما 
رسیده اینست که وقتی به باز گشت وهزیمت از دمم به یاسریه رسیددر آ نجادر بستان 
ابن‌حروری اقامت کُرفت. کسانی از هزیمتیان که به باسر یه رسیده بودند در سمت 
غربی یاسریه اقامت‌گرفته بودند واز عبور ممنو ع بودند. در بغداد بانگ‌زده‌بودند 
که هر کس از سپاهیان حسین که وارد آنجا شده در اردو گاه حسین به وی پیوسته 
شود سه روز مهلت داده بودند و هر کس از آنها که پس از سه روز در بغداد 
یافت می‌شد ششصد تازیانه‌اش می‌زدند ونامش از دبوان محو می‌شد. کسان روان 
شلد تكل , 

حالدبن‌عمر در آن شب که حسین آمده بود دستور بافت که با باران‌خود در 
محول اردوزند آنشب معرری یاران خویش را در سرج بداد ومیان پاران وی که 
در محول بودند بان زدند که بدوپیوسته شوند. 

میان مزدوران قدیم که به وسیلةً ایوالحسین‌یحیی‌بن‌عمر در کوفه اجیر شده 
بودند وپانصد کس بودند ویاران خالد که نزديك هزار کس بودند ندا دادند که در 
محول اردو زدندبه روزسه‌شنبه هفت روز رفته از جمادی الاخر. 

ابن‌طاهر صبحگاه همان شب که حسین آمده بود به شاه پسرمیکال‌دستورداد 
که پیش روی وی رود ونگذارد شکه به بغداد در آید.شاه اورا در راه بدیدوسوی 


جلد چهاردهم ۹ ۶ 


بستان ابن‌حروری پس برد که آنروز راآنجا ببودندوچون‌شب شد به خانهًاین‌طاهر 
شدند که وی را سخت ملامت کرد ودستور داد سوی باسریه رود تا با سباهیانی 
که‌سوی‌انبار روان‌می‌شوند آنجا رود که‌همان شب به‌پاسر به‌رفت. آنگاه‌دستورداد 
مالی بر ای‌پرداخت‌یکماه به‌مردم آن سپاه‌برون آرند. هشت‌هزاردینار ببردند ودبیران 
دیوان‌پرداخعت ودیوان نظارت برای بازدید سپاه ودادن مقرریشان به‌باسر به‌رفتند. 
وچون روز جمعه شد. هفت‌روز رفته از جمادی‌الاخر»خالدین‌عمرانراه بالا گرفت 
وسوی پل بهلایارفت که محل‌بند بودء نزديك بیست کشتی برون شد. عبیدالله بن- 
عبدالله و احمدبن اسر ائثیل و حسن‌بن‌مخلد به آهنگ اردو گاه حسین در یاسریه» بر- 
نشستند ومکتوبی راکه از جانب مستعین نوشته شده بود برحسین و سرداران 
خحواندند که در آن از ضعف اطاعتشان و نافرمانیشان و سستی‌شان سخن آورده 
بود. 

نامه‌بر آنها خو انده شد» سپاه آنجا بود» مأموران نظارت آنها را بازدید 
می کردند تا بدانند ازهر گروه کی کشته شده و کی غرق‌شده وندادادند که به سپاه 
خویش پیوسته شوند. که روان شدند. 

مکتوب یکی از خبر گیرانشان که‌درانبار بودبیامدوخبرشان میداد که کشتگان 
ترك بیش از دویست کس بوده‌اند وزخمیان نزديك به چهار صد کس‌وهمه‌اسیرانی 
که ترکان از مردم بغداد ازسپاهی‌و پیاد گان‌اجیر گرفته‌انددو یست و بیست کس‌بوده‌اند 
واوسرهای کشتگان را شمرده که هفتاد سربوده است. 

چنان بودکه ترکان‌گروهی از مردم بازار راگرفته بودند که به‌ابو نصربانگ 
زدند: «مااهل بازارهاییم.» 

گفت: «با شما جه کارشان بود؟» 

گفتند: «مجبورمان کردند و خواه و ناخواه برون شدیم.» ابونصر هر کس 
از آنها را که همانند بازاریان بود آزادکرده ودستور داد تا اسیران را در قطیعه 


و ه ۶۲ ترجمةً تادیخ طبری 


بدار ند. 

از استر باد, سلطان آورده‌اند که همه آنجه از استران سلطان برفت یکصدو- 
پیست استر بود. 

حسین به روز دوشنبه» دوازده روزمانده از جمادی‌الاخر»حر کت کرد.به 
خا لد بن عمران که به نزد بندمقیم بودنوشت که حر کت کند و بیشاپیش اوبروداماخالد 
از این.امتنا ع کرد و گفت که از جای خویش نمی‌رود مگرآنکه سرداری يا سپاهی 
انبوه بیاید وبه جای وی اقامت گیرد زیرا بیم‌دارد که تر کان از اردو گاه و بش در 
ناحیه قطربل از پشت سروی در آیند. 

ابن‌طاهر بگفت تا مالی به نزد حسین‌بن اسماعیل بردند تا مقرری یکماه رابه 
همه مردم سپاه خویش بدهد و در دمم میان آنها پخش کند. بگفت تا دبیران و 
بازبینان یارانش همراه وی آنجا روند. از طرف دیوان خراج» کار مخارح سپاه 
ومقرری سپاهیان وی به مظفر سبعی و | گذار شد مال همر اه سبعی به‌اردو گاه حسین 
فرستاده شد که وقتی می‌رود با خویشتن ببرد. 

گویند: حسین» درنیمه شب چهارشنبه» ده‌روز مانده از جمادی‌الاعر»سوی 
انبارحر کت کرد و برفت؛ مردم اردو گاه وی به روز چهارشنبه ازپی‌وی‌رو ان‌شدند» 
میان بار انش ندا دادند که بدوپیوسته شو ند. 

حسین برفت تا در دمم جای گرفت»می‌خواست پلی برنهسر دمم ببندد اما 
تر کان مانع وی شدند جمعی از پیاد گان یاران وی سوی تر کان عبور کردند و با 
آنها نبرد کردند تا پسشان راندند وخالد پل را بست ویارانش عبورکردند. 

محمد بن‌عبد الله»دبیرخود محمدبن‌عیسی را با يك پیام شفامی‌فرستاد. گو یند 
وی طوقها وبازوبندهایی همراه برد وبه خانه عویش رفت. به‌روز شنبه هشت روز 
رفته از رجب یکی پیش حسین شد وبدوخبر داد که چند محل را در فرات به‌تر کان 
نموده‌اند که از آنجا سوی اردو گاه وی کّذر هست. حسین بگفت تا دویسست 
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تازیانه‌به آن‌مرد زدند ویکی از سرداران خویش‌را به نام حسین پسر علی ارمنی با 
صد پیاده وصد سو ار بر گذر گاه گماشت. نخستین کسان از ترکان نمودار شدند. 
حسین ارمنی سوی آنها رفت» چهارده علم از آنها سوی وی آمده‌بود» یارانش لختی 
نبرد کردند» ابوالسنارا به پل کماشت ودستور داد هر که هزیمت‌شد ازعبورش مانع 
شود. 

تر کان سوی‌گذر گاه رفتند و کماشته را برآن دیدند و او را که ایستاده بود 
و ا گذ اشتند وسویگذر گاه دیگر رفتند که پشت سر گماشته بود» حسین‌ارمنی‌صبوری 
کرد و پیکار کرد» به حسین‌بن اسماعیل خبر دادند که آهنگگ وی کرد اما بدو نر سید تا 
هریمت شد خالدین‌عمران و بارانش نیز هزبمت شدند.‌ابوالسنا نگذاشتشان ازپل 
بکذر ند. 

پس پیادگان و خحراسانیان باز گشتند و خویشتن را در فرات انداختندء 
هر که شنا نمی‌دانست غرق شد وصر که شنا می‌دانست عبور کرد وبرهنه نجات 
یافت و سوی جزیره‌ای رفت که از آنجا به کناره نمی‌شد رسید از آنرو که‌تر کان‌بر- 
کناره بودند. 

یکی از سپاهیان حسین گوید: حسین‌بن علی ارمنی کس بنزد حسین بسن- 
اسم‌اعیل فرستاد که ترکان به گذر گاه رسیده‌اند. فرستاده بیامدء بدو گفتند: «امسر 
خحفته.» فررستاده باز گشت و بدوخبر داد» یکی دیگررا فرستاد؛ حاجب‌بدو گفت:«امیر 
در آبریزگاه است.» که باز گشت وبدوخبر داد» فرستاده سومی فرستاد که‌گفت: «از 
آبریز گاه در آمد وبخفت.» 

بانگگ برخاست وت رکان عبور کردند» حسین در زورقی یا کشتی‌ای نشست و 
سر از برشد. 

جمعی از خراسانیان که خوامان اسیری بودند جامه و سلاح خویش را 
بیفکند ند وبرهنه بر کناره نشستند. علمداران ترك هجوم بردند؛ علمهای خویش را 
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به خیمه گاه حسین کوفتند وبازار را جدا کردند» بیشتر کشتی‌ها سرازیرشد و سالم 
ماند بجز آنچه از جانب وی بر آنجا کماشته بود. تر کان به باران حسین رسیدند. 
و شمشیر در آنها نهادند» نزديك به دویست کس را کشتند واسیر کردند و بسیار کس 
غرقه شد. 

حسین وهزیمت‌شد گان نیمه شب به بغداد رسیدند. تکروان وباقیماندگان به 
روز رسیدند» زخمی بسیار در میانشان بود. تا نیمروز همچنان می‌رسیدند گکرسنه 
وزخمدار. ازسرداراد‌صین» این یو سف‌برم نایدید شده بودبا کسان‌دیگ پس‌از آن 
نامهةٌ وی آمد که به دست ترکان اسیر است.به نزد مفلح واینکه شمار اسیران نبرد 
دوم حسین صدوهفتاد وچند کس بوده با یکصد کشته ودوهزار اسب و دویست‌استر 
و مقدار سلاح وجامه و دیگرچیزها بیشتر از صد هزار دینار بوده. 

هندوائی درباره حسین‌بن اسماعیل گفت: 

«ای که دربازماندن از نبرد 

«ازهمه کسان دوراندیش‌تری 

«صفارابه تیر گی آمیختی. 

«وقتی شمشیرهای ترکان را دیدی که برهنه بود 

«دانستی که منز ات شمشیرهای ترکان جیست 

«واز سرذلت و کاستی عقب نشستی 

« که توفیق میان ناتوانی وملالت نابود می‌شود.» 

در جمادی‌الاخر این سال جمعی از دبیران وبنی‌هاشم از بفداد به‌معتسز 
پیوستند. ازجمله سرداران» مز احم‌بن‌خاقان ارطو ج‌بود واز جمله دبیران»عیسی‌بن- 
ابراهیم با یعقوب‌بن اسحاق ونماری ویعقوب‌بن‌صالح ومقله وپسری از آن‌ابومزاحم 
ابن‌بحبی و از جمله‌بنی‌هاشم»علی‌بود ومحمدء پسران و اثّق با محمدین‌هارون ومحه‌د 
این‌سلیمان‌از اعقاب عبدا لصمد بن‌علی. 
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در این سال میان محمدین‌خالدبا احمد مولد و ایوب‌بن‌احمد نبرد رخ داد 
در سکیر از سرزمین‌تغلب» که از دو گُروه بسیارک سکشته شد. محمدین‌خالدهزیمت 
شد و آن دیگران اثاث وی را غارت کردند وایوب خانه‌های خحاندان‌هاروت‌بن‌محمد 
را ویران کرد وه ر کس از مردانشان را به دست آورد کشت. 

در این سال بلکاجور غزابی کرد وچنانکه گفته‌اند در آن مطموره را بکشود 
وغنیمت‌های بسیار از آنجا وجمعی از کافران را اسیر کرفت ودر اين‌باب نامه‌ای به 
معتصم رسید که تاریخ آن روز حهارشنبه بود سه روز مانده از ماه ربیع‌الا خرسال 
دویست وپنجاه ویکم. 

به روز شنبه هشت روزمانده از رجب ابن‌سال میان محمدبن‌رجاء واسماعیل 
ابن‌فراشه نبردی بود با جعلان ترك در ناحیةٌ باد رایا و با کسایا که ابن‌رجا و ابن- 
فراشه» جعلان راهزیمت کردند و از یاران وی گروهی را بکشتند و گروهی اسیر 
گر فتند. 

دررجب این سال,چنانکه گفته‌اند» میان دبو داد» ابوالساجء وبایکباك نبردی 
بود در ناحیهٌ جرجرایا که در آن ابوالساج» بایکباه را بکشت. کروهی از مرداله 
وی را نیز بکشت و گروهی از آنها را اسیر گرفت» گروهی از آنها نیز در نسهرو انه 
غرق شدند. 

در نیمه رجب همین سال هاشمیان عباسی که در بغداد بودند فراهم آمدند و 
به جزبره معا بل حانهٌ محمد بن‌عبد ا لله رفتند ومستعین را با نگ زد ندو محمدبن‌عبدا لله. 
را دشنام زشت دادند و گفتند مقرری مارا نداده‌اند ومالها را به دبگران می‌دهند که 
استحقاق آن ندارند وما از لاغری و گرسنگی در حال مردنیم. اگز مقرری‌های ما 
راندهی سوی این درها رویم و آنرا بگشاییم وترکان را در آریم که هیچکس از 
مردم بغداد مخالفت ما نمی کنند. 

شاه بن‌میکال سوی آنها عبور کرد وبا آنها سخن کرد ونرمی کرد واز آنها 
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حواست که سه کس از ایشان با وی عبور کنند که به نزد محمدبن‌عبدا للهشان برد اما 
از این خودداری کردند واز بانگ زدن وناسزا کفتن محمدین‌عبدالله بازنماندند که 
شاه از نزدآنها برفت. تا نزديك شب جنان بودند سیس بر فتند. 

فردای آنروز باز فراهم آمدند. محمدین‌عبدالله کس سویآنها فرستادو گنت 
که روز دوشنبه درخانه حکومت حضور يابند تا یکی را بگوید که با آنها کفتگو 
کند. به حانه حکومت شدند.‌محمدبن‌داود طوسی دستور یافت با آنهاگفتکگو کند. 
مقرری يك ماهشان را داد و گفت:ر این را بگیر ید وبیشتر ازایسن به خلیفه تحمیل 
نکنید.» که از گرفتن مقرری یکماده خودداری کردند و برفتند. 

در همین سال یکی از طالبیان به نام حسین پسر مسحمد از اعسقاب‌علی‌بن- 
ابی‌طالب در کوفه قیام کرد ویکی از طالبیان را در آنجا نایب خویش کرد 
به نام محمد پسر جعف رکه کنية ابو احمد داشت. مست‌ین»مز احم‌بن خاقان‌ارطو ج 
را به مقابلة اوفرستاد. مرد علوی در سواد کوفه بود» با سبصد کس از بنسی‌اسدو 
سیصد کس از جارودیان وزیدیان که بیشترشان پشمینه پوش" بودند. 

در آن وقت عامل کوفه احمدبن‌نصر خزاعی بود. مرد علوی بازده کس از 
یاران نصر را بکشت که از آن جمله چهار کس از سپاه کوفه بود. احمدبن‌نصر به 
فصر ابن‌هبیره گریخت وبا هشام‌بن‌ابی‌دلف که عامل قسمتی از سواد کوفه بود فراهم 
آمدند. 

وقتی مزاحم به‌دهکدة شاهی شد بدونوشت بماند تا کسی سوی‌علوی‌فرستاده 
شود که او را به باز کشت وادارد. پس داودین قاسم جعفری را سوی وی فرستاد 
و دستورداد ماألی به‌او بدهند. داود سوی علوی‌رفت. اما دير باز خبر داود به‌مزاحم 
نرسید. مزاحم از دهکدة‌شاهی سوی کوفه تاخت و واردآن شد و آهنگ‌علوی کرد 

که بگریخت مزاحم سرداری‌را به تعقیب وی فرستاد وفتح کوفه را بنوشت و در 
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حربطه‌ای‌فر ستاد» که پر بدان آوبخته‌بود!. 

گویند: مردم کوفه به وقت ورود مزاحمء مرد علوی را به نبرد ویو اداشتند 
و وعده پاری به اودادند. علوی به سمت غربی فرات رفت. مزاحم‌یکی از سرداران 
خویش را به سمت شرقی فرات فرستاد و گفت برود تا از پل کوفه عبو رکندو باز 
گردد» سردار برای این‌کار برفت. 

مزاحم به بعضی از یاران عویش که با وی مانده بودندگفت در دهکدة 
شاهی از گذر گاه فرات عبور کنند وپیش بروند تا با مردم کوفه از پیش روی آنها 
نبردکنند. آ نها برفتند» مزاحم نیز با ابشان بودکه از فرات کُذشت وبنه‌های حوبش 
وبقيةٌ باران خسویش را به جای نسهاد» وقتی مردم‌کوفه آنها را بدیدند به نسردشان: 
آمد ند.سردار مز احم نیز رسید واز پشت سرشان با آنها نبرد آغاز کرد که‌همه را از 
میان برداشتند وهیچکس از آنها جان نبرد. 

از این کردیه آورده‌اند که‌از آن‌پیش که‌مزاحم به کوفه‌در آبدازیاران‌وی سیزده 
کس کشته شد. از زیدیان پشمینه پوش" نیز هفده کس کشته شد و از بدویان سیصد 
کس .و قتی‌مز احم واردکوفه شد به‌اوسنکك انداختند و او دوسوی کوفه را آتش زد. 
وهفت‌بازار رابسوخت‌تا آتش به سبیع رسید. به خانه‌ای که علوی آنجا بودهجوم 
برد کهعلسوی بگریخت سپس اورا بیاوردند. 

در نبردگاه از علویان یک ی کشته شد. گو بند مزاحم همهٌعلویانی‌را که‌در کوفه 
بودند بداشت بنی‌ماشم را نیز بداشت که علوی جزو آنها بود. 

از اسماعیل‌علوی آورده‌اند که مز احم‌در کوفه‌هز ار خا نه‌را بسوعت‌ودختر یکی 
از آنها راگرفت وباوی خشونت کرد. 

گویند: کنیز کانی از آن‌علوی راگرفت که زنی آزاد در آن میانه بود که‌وی‌را 
بردرمسجد بپیاداشت وبانگ فروش وی را زد. 


۱- کلم متن: مریشه با تشدید یاء. ۲-تعبیرمتن: اصحاب!ا لصوف. 
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در نیمه رجب این سال نامه‌ای از معتز به نزد مزاحم رسید که بدومی گسفت 
به نزد معتز رود وبه او ویارانش وعده‌ها می‌داد که دلخواه وی ودلخواه آنان بود. 
مزاحم نامه را بریاران حویش فروخو اند که ترکان و فرغانیان‌و مغر بیان آنراپذبر فتند 
وشاکربان امتنا ع کردند. 

مراحم با کسانی که اطاعت وی کرده بودند برفت که نزديك چهارصد کس 
بودند وچنان بود که ابونوح پیش از وی به سامرا رفته بودکه گفته بود بدو نامه 
نویسد. مزاحم منتظر کار حسین‌بن‌اسماعیل بود وهمینکه حسین هزیمت شد سوی 
سامرا رفت. 

مستعین به هنگام فتح کوفه ده‌هزار دینار سوی مزاحم فرستاده بسود با پنج 
خلعت ويك شمشیرء» فرستاده سوی وی روان شد ودر راه به دوهزار کس ازسیاهی 
که با وی بوده بودند برخورد که همه این چیزها را با حویش باز گردانیدندو به در 
محمدین‌عبدالله رفتند وعمل مزاحم را با وی بگفتند. نایب حسین بن‌یزید حرانی با 
هشام‌بنا بی‌دلف وحارث, نایبابوالساج با اين سپاه و شاکریان بودند وابن‌طاهر 
یگفت تا هر کدامشان را سه خلعت بیوشانند. 

گو بند که این علوی» در آخر جمادی‌الاخرهمین سال» درنینوی قیام کرده‌بود 
و گروهی از بدویان براوف راهم آمده بودند که کسانی از آنها که به سال دویست‌و- 
پنجاهم بایحیی بن‌عمرقیام کرده بودند در آن میان بودند. وچنان شده‌بود که‌مشام‌ین- 
ابی دلف به آن ناحیه رفته‌بودکه علوی به‌همر اه گروهی نزديك پنجاه نفربا آنها نبرد 
کرد که علویر | هزیمت کرد و گروهی از باران وی را بکشت و بیست کس رااسیر 
کرد با يك غلام» علوی به کوفه گریخت و آنجا نهان شد که پس از آن ظهور کرد. 
اسیران وسرها را به‌بغداد بردند» پنج کس از آنها که با باران ابوالحسین» یحبی‌بن- 
عمر بوده بودندشناخته شدند که آزاد شدند محمد ین عبدالله‌دستوردادهر کس از آنها 
را که آزاد شده وباز آمده‌پانصد تازیا نه بزنند که در آخحرین‌روز جمادی‌الاخر تازیانه‌شان 
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زدنك. 

گو بند که و قتی نامه‌های ابوالساج رسید دربارة نبردی که با بابکباك داشته 
بود» ده‌روزمانده از رجب همین سال, ده‌هزار دینار برای اوفرستادند. كمك خر جح 
وی با خلعتی که‌پنج‌جامه بود با يك شمشیر. 

و همم دراین سال چنانکه گفته‌اند میان منکجور پسر خیدر۱ وجمعی از 
تر کان‌نبردی رفت. به‌درمداین؛ که در آن منکجور ترکان را هزیمت کرد و گروهی از 
آنها را بکشت. 

دراین‌سال‌بلکا جورغزای‌تا بستا نی کرد وچنانکه گفته| نددراثنای آن‌فتحهایی کر 

در همین سال میان یحبی‌بن‌هرئمه‌وا بو الحسین بن‌قریش نبردی رفت که ازدو 
گروه جمعی کشته شدند. آنگاه ابا لحسین بن فریش هزیمت‌شد. 

به‌روز پنجشنبه دوازده روز رفته ازشعبان به‌دربغو اریا میان تر کان ویاران این- 
طاهر نبردی بود وسبب آن بود که ابر اهیم بن‌محمد حاتمی سردار معروف به‌نساوی 
با نزديك سیصد سوار و پیاده گماشتهٌدر بغواریا بودند. گروهی‌انبوه‌ازتر کان‌ومغربیان 
بر فتند ودیوار رااز دوجای شکافتند واز آنجا در آمدند. نساوی با آنها نبرد کرد که 
هزیمتش کردند» آنگاه به‌در اثبار رفتند که ابر اهیم بن‌مصعب واین‌ابی‌خالد وپسراسد 
ابن‌داودسیاه آنجا بودند و تمی‌دانستند که‌تر کان‌از در بغواربا در آمده‌اند و با آنهانبردی 
سخت کردند که جمعی از دو گروه کشته شد» پس از آن بغدادیانی که بردر انبار 
بودند هزبمت شدند وسرچیزی نداشتند.ترکان ومغربیان در انبار را آتش زدند که 
بسوخحت ونیزمنجنيقها وارابه‌هایی را که به در انبار بود بسوختند و وارد بغدادشدند 
تا به‌باب| لحدید و گورستان رهینه رسیدند واز جانب خیابان به محل‌دولاب‌فروشان 
شدند وهرچه را نزديك آن بود» از پشت سروپیش روی خویش بسوختند و علم- 
هایشان را بردکانهای ی که نزديك آنجا بود کوفتند» مردم هزیمت شدند و کس پیش 


۱- کلمه ازچاب‌قاهره گر فته شده درچاب اروپا حدروس آمده بی‌هیج نقطه. 00 


۷۰۸ ترجمه تادیخ طبری 


رویآنها نماند وایین به هنشکام نماز صبح بود. این‌طاه‌ر کس به طلب سرداران 
فرستاد وخود با سلاح بر نشست و بردر بن‌بست صالح مسکین بایستاد تا سرداران 
بيامدند که آنها را سوی در انبار ودربغواربا فرستاد وهمه درهابی که درسمت غربی 
بود و آنجا را پراز مرد کرد بغا و وصیف برنشستند. بغا بایاران وفرزندان حویش 
سوی در بغواریا رفت» شاه‌بن‌میکال وعباس پسر قارن وحسین‌بن‌اسه‌اعیل به‌درانبار 
شدند » باغوغاییانودرون در با تر کان روبروشدند. عباس پسر قارن به آنهاتاعت و 
چنانکه گفته‌اند در يك مرحله کُروهی از ترکان را بکشت وسرهاشان را به درابن- 
طاهر فر ستاد. مردم براین درها برتر کان فزو نی گر فتند و آنها را پس زدند وازآن 
پس که کُروهی از آنها کشته‌شد بیر و نشان کردند. 

بغای شرابی با گروهی انبوه به در بغواریا رفته بود.وقتی آنجا رسید که‌ترکان 
غافل بودند که گروهی بسیاراز آنها را بکشت و بقیه گریزان شدند واز دربرون‌شدند. 
بغا همچنان تاپسینگاه با آنها به نبرد بود» پس از آن هزیمت شدند وبرفتندواو کسان 
بردر کماشت که آنرا محفوظ دارند وسوی درانبار رفت‌و کس فرستاد که کچ و آجرا 
آوردند ودستور داد در را مسدود کنند. 

در همین روز بر در شماسبه نیز پیکاری سخت بود که بچنانکه گفته اندجمسع 
بسیار از دو کُروه کشته شد وجمعی دیگر زخمدار شدند» چنانکه‌گویند آنکه در این 
روز با تر کان پیکار کرد یوسف‌بنبعقوب قوصره بود. 

دراین سال‌محمدین‌عبدالله به‌مظفربن‌سیسل دستور داد که‌در یاسریه اردوزند 
که چنین کرد آنگاه به کناسه انتفال یافت تاوقتی که‌با لفردل‌پسر ایز نجيك۲اشروسنی 
بنزد وی آمد که بگفت تا گروهی مزدور برای وی بکیر ند و کسانی از شا کریان را 
نیز بدوپیوست و بگفت تا مظفر را بدوپیوسته کنند ودر کناسه‌اردوزند و کارشان‌یکی 
باشد و آن ناحیه را مضبوط دارد. 


۱-کلمه‌متن. ۲- کلمه از چاپ‌قاحره گر فتهشده‌در چاپ‌ارو پامکحو لعحل | هده بی‌هیچ نقطه. (ع) 


جلد چهاردهم ود 


مدتی در آنجا ببودند» آنگاه بالفردل به مطفر دستور داد که برود وخبر 
تر کان را بداند تا دربارة آنها مطابق رای خحویش تدبیر کند» اما مظفر از این کار 
امتنا ع کرد و کُفت که‌امیر در بارة آنجه‌اومی‌خو اهددستوری‌به وی نداده.هر کدامشانه 
نامه‌ای نوشتند واز بار حویش شکابت آوردند. مظفر نامه نوشت و خواست که از 
اقامت کناسه معاف شود » می گفت که اهل پیکار نیست که معاف شد و دستور 
یافت برود و در خانه بماند و کار آن سپاه را با همه سپاهیان موقت! و دائم که در 
آن بود به بالفردل سیردندء سپاهیان مظفر دا نیز بدو پیوستند و آن ناحیه حاص وی 
شد. 
در ماه رمضان این سال» هشام‌بن ابی‌دلف وعلوی که در نینوی قیام کرده بود 
تلاقی کردند. یکی ازمردم بنی‌اسد نیز با علوی بود؛ پیکار کردند وچنانکه‌گوینداز 
باران علوی نزديك چهل کس کشته شد. آنگاه از همدیگر جدا شدند. علوی وارد 
کوفه شد و از مردم آنجا برای معتز بیعت گرفت و هشامین‌ابی‌دلف وارد نداد 
شد. 
در ماه رمضان همین سال میان ابوالساج وتر کان نبردی بودبه ناحیه‌جر جرابا 
که در آن ابوالساج ترکان را هزیمت کرد و گروه بسیاری از آنها را بکشت و گروه 
دیگریشان را اسیر کرد. 
يك روز مانده از ماه رمضان همین سال بالفردل کشته شد» سبب کشته شدن. 
وی‌آن بودکه وقتی ابونصر پسر بغا برانبار ونزدیکیها ی آن تسلط یافت وسپاهي‌ان. 
ابن‌طاهر را از آن ناحیه هزیمت کرد و از آنجا برون کرد سوار وپیاذهٌ خویش را به 
اطراف بغداد فرستاد» از سمت غربی؛وسوی قصر ابن‌هبیره رفت که نجوبةبن قیس 
از جانب ابن‌طاهر آنجا بود. نجوبه‌بی آنکه نبردی میان وی وابو نصر باشد از آنجا 
گریخت. پس از آن ابونصر سوی نهرصرصر رفت خبر وی بهابن‌طاهر رسید با 


۱ کلمهمتن.:نا ئبه. 


۶.۱۰ ترجمة تادیخ طبری 


خبر نبردی که در جرجرایا میان ابوالساج وتر کان رخ داده بود و اينکه مزدورانی 
که با وی بودند به هنگام بالاگرفتن نبرد از یاریش بازمانده بودند و بالفردلرا 
گفت که به‌ابوالساح پیوسته شود وبا همراهان عویش به نزد وی شود. بالفردل 
با همراهان خحویش سوی ابوالساج روان شد» صبحگاه روز سه‌شنبه دو روز مانده 
از ماه رمضان آنروز راه پیمود و صبحگاهان به مداین رسید وقتی آنجا رسید که 
ترکان نیز با دیگر کسان پیوسته به ایشان» رسیده بودند. مردان وسرداران ابن‌طاهر 
در مداین بودندکه ترکان با آنها نبرد کردند و هزیمتشان کردند وسردارانی که آنجا 
بودند به ابوالساج پیوستند بالفردل نبردی سخت کرد وچون هزیمت‌یاران‌این‌طاهر 
راکه آنجا بودند بدید با عمراهان خویش به آهنف‌گگ ابوالساج برفت که ترکان به 
اورسیدند و کشته شد. 

از ابن‌قواریری» یکی از سرداران آورده‌اند که‌گوید: من و ابو الحسن بن‌هشام 
به در بغداد گماشته بودیم منکجور به‌درساباط بود؛ بی‌انباز. به نزديك در وی‌بسر 
دیو ار مداین رخنه‌ای بود. ازمنکجور خو استم که آنرا ببندد» امانپذیرفت.ت رکان‌از 
آنجا در آمدند ویارانش پرا کند:‌شدند. 

گوبد: من بانزديك ده کس به‌جاماندم. بالفردل بایاران خویش‌بیامدو گفت: 
«امیرمنم» من سو ارم‌وسوارانی بامنند که‌بر کناره‌می‌رویمو پیاد گان بر کشتیها باشند.» 
لختی دفا ع کرد. آنگاه به راه حویش برفت به آهنگگ ابوالساج تا آن‌حدود سپاه‌وی 
همچنان در کشتیها بودند» من‌یکساعت تمام‌پس‌ازو ی آنجابماندم. براسپی سرخموی 
بودم که زیوری داشت. سوی‌نهری شدم اسیم به سردر آمدواز آن بیفتادم آهنگ‌من 
اکردند» می گفتند: «صاحب اسب سرخموی». سلاح از خویش بیفکندم و پیاده 
ازنهربرون شدم ونجات یافتم. این‌طاهر برابن‌قواریری و یاران وی خشم آورد 
ودستورشان داد در خانه‌های خحویش بمانند و بالفردل غرق شد. 

چهار روز رفته از شوال همین ماه چنانکه‌گویند» محمدین‌عبدالله طاهری 


جلدچها ردهم اد 


همه سرداران خویش راکه به درهای بغداد وجاهای دیکر گماشته بودند فراهم 
آورد وبا همگیشان دربارةٌ کارها مشورت کرد وهزیمت‌ها را که بر آنها رخ داده بود 
بگفت. هر کدام آ نچه را که وی خوش داشت از بذل جان‌وعون ومال به پاسخ 
گفتند که برایآنها پاداش نيك مسئلت کرد و آنها را به نزد مستعین برد و آنچه را با 
آنها گفته بود و پاسخی را که بدوداده بودند با وی بگفت. مستعین به آنها گفت: «ای 
کروه سرداران! اگر از خودم و قدرتم دفاع می کنم در واقع از دولت و جماعت 
شما دفا ع م ی کنم تا دای کارهایتان را به آن صورت باز بردکه پیش از آمدن تر کان 
و امثالشان بوده بود. نیکخواهی و تلاش درپیکار این بدکاران برشما فرض است.» 
پاسخی نکودادند و برایآنهاپاداش نيك‌مستلت کرد وبگفت تابه‌جاهای خویش‌رو ند 
که بر فتند. 


سخن از هرز بمت 
ثر کان‌دد نسر د بعداد 
به‌روز دوشنبه»چندروز رفته از ذی‌قعدة همین سال بغدادیان نبردی بسزرگک 
داشتند که در آن ترکان را هزبمت کردند و اردو گاه‌شان را غارت کردند سبب آن 
بود که همه درها از دوسمت کشوده شد ومنجنیقها و ارابه‌ها برهمه درها نسهاده‌شد و 
کشتیها بردجله بود وسیاه همگی از بغداد برون شد وهنگام ی که دوگروه حمله‌ور 
شدند وپیکار سخت شد ابن‌طاهر وبغا و وصیف نیز به در قطیعه رفتند» آنگاه سوی 
درشماسیه عبور کردند. 
ابن طاهر درقیه‌ای که برای اوزدندنشست. تیراندازان با زورق ازبغداد آمده 
بودندبا کمانهای ناوکی! که بسا می‌شدبايك‌تیراندازی‌تنی چند ازتر کان رایه‌هم می 


۱-ناو کی کمانی بوده که‌با کشیدن‌يكزه حجنل تیررها می کرده است. )6( 


۶۲۱۲ ترجمهة تادیخ طبری 
پیوست‌تر کان هر بمت شدند و بغدادیان به‌تعقیبشان رفتند تابه‌اردو گاهشان رسیدند و 
داز ارشان را که آنجا بود غارت کردند وبك زورق آنها را به‌نام حدیدی که از آتش 
اندازی آفت بغدادیان بود کو فتند وهر که در آن بود غرق‌شد. دو کشتی نیز از آنها 
گرفتند. تر کان به‌فر ار راه‌عویش کرفتندوسر چیزی‌نداشتند.ههینکه‌سری‌می آوردند 
وصیف وبغا می‌گفتند: «به‌خدا و ابستگان نابود شدند؛ بغدادیان تاروذبار تعاقیشان 
کردند» ابواحمدین مت و کل ایستاده بود و آنها را پس مسی‌زد وهی گفت که اگرباز 
نروند چیزی از آنها نمی‌ماند.» و آن قوم تا سامراتعاقبشان‌می کنند که راه باز گشت 
کرفتند» وبعضی از آنها باز آمدند. 

عامه به‌سر بر بدن مقتولان پرداختند. محمدبن‌عبدالله به‌هر که سری می آورد» 
طوق می‌داد وجایزه میداد. وجون این بسیار شد آ ار ناعوشدلی در جهرة تر کان 
و وابستگان باران بغا و وصیف‌نمودار شد. 

پس از آن‌از باد جنوب‌غباری برحعاست ودوداز آنچه می‌سونعت بالا گر فت. 
علمهای حسن پسر افشین با علء‌های ترکان بیامد» پیشاپیش آن يك‌علم سرخ بود که 
یکی از غلامان شامك از ترکان کرفته بود و از باد برده بود که آنر ا واژ گون کند و 
جرن کسان علم سرخ وجمع را از پی آن بدیدند پنداشتند که تر کان به‌مقا بلة آنهاباز 
آمده‌اند وهزیمت شدند» یکی از آنها که مانده بود خو است, غلام شاهك را بکشد 
که‌او بدانست وعلم را واژگون کرد. ترکان به‌اردو کاه حویش باز گشتند و هزیمت 
بغدادیان را ندانستند» آنها نیز شجاعت نمابی کردند» ودو گروه از مقابل همدی‌گر 


برفتند. 


خبر برد 
ابو الهلاسل با مغر بیان 


در این سال ابوا لسلاسل نمایندهة وصیک در ناحيةٌ جبل به نام نصر سلهت با 


جلد چهاردهم ۳۵۳« 


گرومی از مغربیان به سرزمینی رفتند که قلمروابوالساج بود و او و یارانش همه 
دهکده‌های آنجا را غارت کر دند. 

ابوالسلاسل به‌ابوالساح نامه‌نوشت واین را به‌او خبرداد. ابوالسا ج»چنانکه 
گفته‌اند» نزديك صد کس از سواره وپیاده سوی نصر فرستاد که چون به نزد وی 
رسیدند» آن مغربیان را درهم کوفت و ه کس از آنها رابکشت وبیست اسیر گرفت 
ونصر سلهت شبانه گریخت. 


خبروقوع صلح میان 
وابستکان وابن‌طاهر 

از پس این‌نبرد که میان وابستگان وابن طاهر بود جنگ فرو نشست وسبب» 
چنانکه گفته‌اند» آن بود که ابن‌طاهر از آن پیش به معتز در بارةٌ صلح نامه‌نوشته بود 
وچون این نبرد رخ داد بدو اعتراض شد واو به‌طاهر نامه نسوشت و گفت از آن 
پس کاری ناخوشایند وی نمی کند. 

پس از آن درهای بغداد به روی مردم آن بسته شد ومحصور بودنشان سختی 
گرفت. در آغاز ذی قعدهٌ این سال بانگ کرسنگی زدند وسوی جزیره‌ای رفتند که 
مقابل خانةٌ ابن‌طاهر بود» ابن‌طاهر پیامشان فرستاد که پنج کس از پیران حویش‌را 
به نزد من فرستید که فرستادندءآنها را بنزد ابن‌طاهر بردند که بدیشان‌گفت: «بعضی 
کارها هست که همگان ندانند. من بیمارم شاید مقرری سپاهیان را بدهم‌سپس آنهارا 
سوی دشمنتاد ببرم.» 

پس, آ نهاخو شدل شدند وبی نتیجه برون شدند. پس از آن باز عامه و 
بازرگانان به جزیرةٌ مقابل خانةٌ ابن‌طاهر رفتند وبانگ زدند و از گرانی که دچجار 
آن بودند» شکایت آوردند که کس فرستاد و آرامشان کرد و وعده‌داد و آرزومندشان 


کرد. 
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آنگاه این‌طاهر دربارژ صلح مردم بغداد نامه نوشت و کار مردم‌بغداد آشفتگی 
گرفت. 

به نیمه ذی‌قعدةً همین سال حمادبن اسحاق به بغداد آمد و به جای‌وی‌ابو سعید. 
انصاری را به‌گرو گان به اردو گاه ابو احمد فر ستادند. 

حمادبن‌اسداق ابن‌طاهر را بدید وبا وی خلوت کرد؛ آنچه میانشان گذشت 
معلوم نشد. پس از آن حماد به اردو گاه ابو احمد باز رفت وابوسعید انسصاری‌باز- 
آمد آنگاه حماد به نزد این‌طاهر باز آمدومیان ابن‌طاهر وابواحمد همراه حمادپیامها 
رقت. 

نه روزه‌انده از ذی‌قعده احمدین اسر ائیل بااجازة ابن‌طاهر »دمر اهحمادو احمد 
ابن اسحاق‌نمایندهٌعبیدا لله بن‌بحیی سوی اردو گاه ابواحمد رفت که با وی دربارة 

هفت روز مانده از ذی‌قعده ابن‌طاهر بگفت تا همه زندانیانی را که در برد 
مابی که میان وی و ابو احمد بوده بود» وی را برضداین‌طاهر باری کرده بودند و 
زندانی شده بودند. آزاد کنند» که آزاد شدند. 

فردای آنروز گروهی از پیاد گان سیاه و بسیاری از عامه‌فر اهم آمدند»‌سیاهیان 
مقرریهای خویش را خواستند وعامه از وخامت کار خوبش به‌سبب‌تنگیو گرانی 
وشدت محصور بودن شکایت کردند و گفتند: «یا برون می‌شوی و نبردمی کنی‌بامارا 
رها می کنی.» 

ابن‌طاهر بازوعده داد که یا بسرون شود ویا بسرای صلح در را بکشاید و 
آرزومتدشان کرد که بر فتند. از آن پس پنجروز مانده از ذی‌قعده زندانها و پل‌ودر 
خانة خویش وجزیره را از سپاهیان ومردان پرکرد» مردم بسیار به جزیره رفتند 
و کسانی‌را که این‌طاهر آنجا نهاده بود برون راندند» آنگاه ازسمت شرقی سوی پل 
رفتند وزندان زنان را گشودند وهر که را آنجا بود بسرون آوردند. علی بن‌جهشیار و 
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سپاهیان دلیر ی که با وی بودند مردم را از زندان زنان بداشتند. ابومالك کماشتة پل 
شرقی به‌ممانعت آنها پرداخت که او را زحمی کردند ودواسب از آن‌باران وی‌رانیز 
زخمی کردند که وارد خانه خویش‌شد و آنهارا واگذاشت که آنچه را درجایگاه وی 
بود به غارت بردند» سپاهیان طبری به آنها حمله کردند و پسشان راندند تا از درها 
برونشان کردند و آنرا ببستند. جمعی از آنها برفتند» آنگاه محمدبن ابی‌عون سوی 
آنها عبور کرد و مقرری‌چهارماهه سپاهیان را تعهد کرد که براین‌قرار برفتند. ابسن 
طاهر بگفت تا همان روزمترری دوماهةٌ یاران ابن‌جهشیار را بدهند که بدادند. 


آغاز قصد ابن‌طاهر به‌خلع 
مستعین و بیعت با معتز 


در این روزها ابو احمد پنج کشتی آرد و گندم وجو و علف و کاه سوی 
ابن‌طاهر فرستاد که بدو رسید. وچون روز پنسجشنبه شد» چهار روز رفته از 
ذی‌حجه: مردم قصد ابن‌طاهر را که خحلع مستعین و بیعت با معتز بود بدانستتد . 

ابن‌طاهر سرداران حویش را به نزد ابواحمد فرستاد که با وی‌برای معتزبیعت 
کردند که به هريك از آنها چهار خلعت داد. عامه گمان بردندکه صلح با اجازه‌خلیفه 
مستعین رخ نموده ومعتزو لیعهد اوست. 
قیام عامه و باری 
مستعین بر صدا بن‌طاهر 

وچون روز چهارشنبه شد رشید پسر کاوس که برباب‌السلامه گماشته بود با 


سرداری به نام نهشل پسرصخرو عبدالله‌بن‌محمود برون شد و کس بنز دتر کان‌فرستاد 
که قصد دارد به نزدآنها شود وباآنها بباشد. نزديك هزار سواراز تر کان بنزد وی 
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آمدند» رشید سوی آنها رفت» برای سلام گفتن» که گویی صلح رخ داده است. به 
آنها سلام گفت وهر کس از آنها را که می‌شناعت به بررگرفت؛ لگام اسب وی را 
بگرفتند واورا ببردند و پسرش را از دنبال او. 

وچون روز دوشنبه شدء» رشید به درشماسیه شد و با کسان سخن کرد و گفت: 
«امیر مو منان‌وا بو احمدسلامتان‌می گو بندومی کو بند: هر که به اطاعت‌ما در آبدتقر بش 
دهیم‌و جایزه‌اش دهیم وه رکه جز این را بر گزیند بهترداند.» 

پس همگان وی رادشنام گفتئد» سیس وی برهمه درهای شر قی بگشت و جچنین 
گفت که برهردری دشنامش می‌گفتند» معتز را نیزدشنام می گفتند. 

وجون رشید چنین کرد همگان قصد ابن‌طاهر رابدانستند وسوی جزیرهمقابل 
خحانةٌ وی رفتند و براوبانگ زدند ودشنامهای زشت گفتند.سپس‌به دروی رفتندو چنان 
کردند.ر اغب خادم به نزد آ نهارفت وبه آنچه کرده بودندترغیبشان کرد و کُفت که آنچه 
را به باری مستعین می کنند بیشتر کنند» آنگاه به محوطه‌ای رفت که سپاه آنجا بودو 
با آنها و جمعی کسان دیگر که نزديك سیصد کس بودند» مسلح به درابن‌طاهررفتندو 
کسانی راکه آنجا بودند عقب راندند وپسشان زدند وپیوسته با آنها نبرد کردند تا 
به دهلیز۱ خحانه رسیدند» می‌خو استند در درونی را بسوزانند اما آتش‌نیافتند و چنات 
بودکه همه شب را در جزیره گذرانیده‌بودند وابن‌طاهر را دشنام‌می گفتند و به‌زشتی 
منسوب می‌داشتند. 

از ابن‌شجاع بلخی آورده‌اند که‌گفته بود: به نزد امیر بودم که با من سخضن 
می کرد و نارواییهایی را که هرکس بدومی گفت می‌شنید تا نام مادر وی را گفتند که 
بخندید و گفت: «ای ابوعبدالله» نمی‌داتم چگو نه نام مادرمرا دانسته‌اند؟ که‌بسیاری 
از کنیز کان» ابو العباس عبدالله بن‌طاهر نمی‌دانستند اسم وی‌چیستآ)بدو گفتم: 


۱- کلمه‌متن. 
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«ای امیر» حلمی گسترده‌تر از آن تو ندیده‌ام.» 

گفت: «ای ابوعبداللّه» چیزی را موفق‌تر از صبوری در قبال آنها ندیده‌ام» 
و ناچارچنین باید کرد.» 

گوید: وچون صبح شد به نزد در آمدند و بانگ‌زدند.ابن‌طاهر به‌نزدمستعین 
رفت واز اوخحواست که بر آنها نمودار شود و آرامشان کند ووضعم خحویش را با 
آنها بگوید. مستعین از بالای در بر آنها نمودار شد.برد را بتن داشت باجامةٌ بلند. 
ابن‌طاهر نیز پهلوی اوبود» برایآنها به نام خحدای قسم یاد کرد که از ابن‌طاهر 
بدگمان نیستم‌وسالمم واز وی نکّرانی ندارم و خلع نکرده و وعده‌شان داد که‌فردا 
برون‌می‌شود که‌باایشان نماز کند و بر آنها آشکار می‌شود. آنگاه‌از آن پ سکه‌تنی‌چند 
از آنها کشته شدء همگان بر فتند. 

وچون روزجمعه شد مردم خیلی‌زودبا نگ برداشتندومستعین را می‌خو استند» 
اسبان‌علی پسرجهشیار را که در خراب بودبردرپل‌شرقی به‌غارت بردند و هرچسه 
در خانهةٌ وی بود غارت شد و او بکریخت مردم همچنان تا به هنگام برآمدن روز 
ایستاده بودندءآنگاه وصیف وبغا و پسرانشان وغلامانشان وسردارانشان بادایهای 
مستعین بیامدند ودمگی سوی درشدند» وصیف وبغا با خو اصشان به درون رفتند. 
داییان مستعین نیز با آنها سوی دهلیز رفتند و براسبان حویش بماندند. ابن‌طاصر 
حضور داییان را بدانست وبه آنها اجازهٌ پیاده شدن داد» اما نپذیرفتند و گفتند: 
«اينك روزپیاده شدن ما از پشت اسبانمان نیست تا ما وهمگان بدانیم که در چسه 
حالیم.» فرستاد گان همچنان به نزد ایشان می‌رفتند اما آنها خودداری می کردند تا 
محمدبن‌عبدالله بخو بشتن به نزد آنها شد وخو است که پیاده شوند و به نزد مستعين 
در آ بند. 

بدو گفتند: «عامه‌شنیده‌اندو بنزدشان به‌صحت پیوسته که تو قصد داری‌مستعین 
را خلع کنی وبا معتز بیعت کنی وسردازان را فرستاده‌ای که‌برای‌معتز بیعت‌بگیر ندو 
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می‌خواهی با تهدید کار را بدوسپاری وتر کان ومغربیان را به بغداد در آری که بر 
آنها چنان حکومت کنند که برزیردستان خویش از مردم مداین ودهکده‌مامی کنند» 
از اینروفنان‌میکنند. مردم بغداد دربارة خلیفه و اموال وفرزندان وجانهای عویش از 
توبد گمان شده‌اند واز توخواستارند که خلیفه را به نزد آنها در آری که اورا ببینند 
و آنچه راشنیده‌انددرو غ‌شمارند.» 

و جون محمد صحت گفتارشان را بدانست و کسثرت جمع مردم و فغان 
کردنشان را بدید از مستعین خحواست که به فزد ایشان رود و اوسوی دارالعامه‌رفت 
که همه مردم بدان در می‌شدند. در آنجا کرسی‌ای برای وی نهادند وجمعی‌از مردم 
را به نزد وی بردند که اورا بدیدند وبه نزد پشت سریهای خویش رفتند» و واقع 
کار وی را به آنها خبر دادند که به اين قانع تشد ثل وچون دید که مسردم بی آنکه 
مستعین سویشان رود آرام نمی‌شوند و کثرت مردم را دانسته بود بگفت تادر آهنین 
برونی را ببندند که بستند آنگاه مستعین وداییان وی و محمد بن‌موسی منجم ومحمد 
ابن‌عبدا لله به پله‌ای رفتند که به‌بامهای دارالعامه وخحزانه‌های سلاح‌می‌رسید آ نگاه برای 
وصول آنها به‌بام جایگاهی که محمد بن‌عبدالله وفتحبن‌سهل آنجا می‌نشستند نردبانها 
نهادند. مستعین از بالا برمردم نگریست؛ جامه سیاه داشت و روی جامة سیاه برد 
پیمبر بود»صلی‌الله‌علیه‌وسلم» چوب پیمبر نیز با وی بسود. با مردم سخن کرد و 
فسمشان داد وبه حق‌صاحب برد از آنها حواست که برو ند که در امنیت و سلامت 
است واز محمدین‌عبدالله براونگرانی‌نیست. 

از اوخواستند با آنها برنشیند و از خانه‌محمد برون شود که از محمدبر وی 

به آنها گفت که قصد دارد از آنجا به خانه عمهٌّ خویش‌ام حبیب دختر رشید 
رود وانتظار می‌برد که‌جایی‌در حور سکونت وی آنجا مهیا شود و اموال وخزینه‌ها 
وسلاح وفرشها وهمه چیزهایی را که درخانةٌ محمدین‌عبدالله دارد ببرد. پس بیشتر 


جلدچهازدهم ۶۰۳۹ 


مردم برفتندومردم بُغداد آرام گرفتند. 

و قتی مردم بفداد چنان کردند وبارها برضد ابن‌طاهر فراهم آمدند و روبرو 
ناحوشایند بدو گفتند به متصدیان کمکهای بغداد دستورداد که‌هرچه شترو استروحر 
بدست آوردند به‌بیگاری بگیرند که از بغداد برود. 

گو بند: وی‌می‌خواست که آهنگك مداین کند اماجمعی ازپیر ان حربیان وهمه 
حومه‌ها بردر وی فراهم آمدند و از او پوزش می‌خواستند ومی‌خو استند که‌از آنچه 
مردم کرده‌اند در گذرد» می‌گفتند کسانس ی که چنین کرده‌اند غوغاییان و سفیهان 
بوده‌اند به سبب وضع بدی که داشته‌اند ومسکنتی که دستخوش آن شده‌اند. 

ابن‌طاهر بدانچه گفتند پاسخی نکوداد وسخنان نکو گفت وثنایآنها کرد و 
از آ نچه‌مردم کرده بودنددر گذشت و به آنها گفت کهبه جوا نان و سفیهان حو یش بپرداز ند 
و آنها را بازدارند و پذیرفت که از رفتن چشم پپوشد وبه متصدیان کمکها نوشت که 
بیگاری گرفتن را رها کنند. 


سخن از خر انتقال مستعین به 
خانة رزق خادم که در دصاقه بود 

جند روز رفته از ذی‌حجه مستعین ازخانهٌ محمدین‌عبدالله برفت؛از آنجا 
سوار شد وبه خانهةٌ رزق خادم رفت که در رصافه بود. برخانه علیبن‌معتصم گذشت 
علی برون شد واز اوخحواست که به نزد وی جای‌گیرد؛ بدو گفت برنشیند وجون‌به 
خانةٌ رزق خادم رسید آنجا فرود آمد. جنانکه گفته‌اند شبانگاه آنجا رسید وجون‌به 
آنجا رسید بگفت تا به هريك از سواران سپاه ده دینار بدهند و به‌مريك ازپيادگان 
پنج دینار. ابن‌طاهر نیز با بر نشستن مستعین برنشست. نیم نیزه به دست‌داشت و با 
آن پیش روی‌مستعین می‌رفت.سرداران پشت سروی می‌رفتند.چنانکه گویند آنشب 
که مستعین به خانهٌ رزق رفست محمدین‌عبدالله تا ثلث شب با وی بماند» سپس 
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برفت. وصیف وبغا تاسحر بنزد وی بودند» سپس به‌منز لهای حوبش رفتند. 

صبحگاه شبی که مستعین از خانه ابن طاهر برفت» مردم در رصاثه فراهم 
آمد ند. 

سردار ان و بنی‌هاشم دستور یافتند به نزد ابن‌طاهر روند وبه اوسلام گویند و 
وقتی به آهنگک رصافه برمی‌نشیند با وی رهسیار شوند. 

به وقت نیمروز تما این‌طاهر با همه سرداران خو بش با آرایش برنشست. 
گروهی تیرانسداز پیاده نیز اطراف وی بودند» وقتی از خانة حویش برون 
شد مقابل مردم بایستاد وسرزنششان کرد وبه خدا قسم یاد کرد که برای امیرموّمنان» 
که خحدایش عزیزدارد» وهیچکس از دوستان وی وحیچکس ازمردم بدی‌نمی‌خو اهد 
وجز اصلا ح‌حال‌مردم و آنجه موجب‌دوام نعمتشان شودقصدی‌ندارد. و آنهادر بارة 
وی توهمی کرده‌اندکه از آن بیخبر است» جندان که مردم را بگریانید و کسانی که 
حضور داشتند دعای او گفتند. آنگاه از پل گذشت و سوی مستعین رفت و کس 
فرستاد وهمسایگان وی را احضار کرد با سران مردم حومه‌های سمت غربی» و با 
آنها سخن گفت و ملامتشان کرد و آنچه را شنیده بودند نادرست شمرد.وصیف 
وبغا کس فرستادند که بردرهای بغداد بگشت و صالح‌بن وصیف را به درشماسیه 

گویند: مستعین» انتقال از خانهةٌ محمد را خوش نداشت اما از آنجابرفت.از 
آنرو که وقتی به‌روز جمعه گشودن در خانةّ ابن‌طاهر برای مردم دشوار شد بانفت- 
اندازان به زورقها نشسته بودند که آتش به‌پنجرةٌ وی افکنند. 

گوبند: جمعی که کنجور از آن جمله بود» از جانب ابو احمد بردرشماسیه 
بایستادند وابن طاحر را خو استند که با وی سخن کنند. ابن‌طاهر به‌وصیف‌نامه‌نوشت 


وخبر قوم را با وی بگفت و از او خواس ت که این را به مستعین خبر دهد تا دستور 
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خویش را دربارة آن بگوید امامستعین دستوردادن در این باب‌را به‌وی‌وا گذاشت؛ 
کفت که تدبیر همةّ این کارها با اوست و در اين باب مطابق رای عویش دستور 
دهد . 

گویند: علی‌بن‌یحیی‌منجمی‌دراین‌باب با محمدبن عبداللهسخنی درشت گفت 
که‌محمدبن ابی‌عون بر اوجست وناروا گفت و گوشمالش داد. 

از سعیدبن‌حمید آورده‌اند که کُفته بود: احمد بن‌اسراثیل وحسن بن‌مخلد و 
عبدا لله‌بن بحیی با ابن‌طاهر خلوت می, کردند وبه او اصرار می کردند ومی گفتند 
صلح کند» گاه می‌شد گرومی به‌نزد وی‌بودند وسخن را به چیزی جز صلح‌می‌بردند 
که چشم از آنها برمیگرفت و روی از آنها می گردانید وچون همین سه کس حضور 
داشتندروی‌به آنها می کرد و با آنها سخن می کرد و مشورت می کرد. 

از یکیشان آورده‌اند که گوید: روزی‌به سعیدبن‌حمید گفتم: «جز این‌نمی‌شاید 
که وی در آغاز کاردل به‌نفاق داشته است.» 

گفت: «ابکاش‌چنین بود» نه به خدا» از وقتی که بارانش از مىداین وانبار 
هزیمت شدند با آن‌قوم مکاتبه کردو پاسخشان داد از آن‌پس که‌با آنها سختی‌می کرده 
بود.» 

احمدین بحبی نحویء که ادب آموز فرزندان ابن طاهر بوده بود» به‌من گفت: 
«محمد بن عبدا لله پبوسته در کار مستعین کوشا بود تا و قتی‌عبیدا لله‌بن‌بحجی خافانی 
اورا کینه‌دار کرد.» بدو گفت: «خدابقای ترا دراز کنداین کس که‌یاری‌اومی کنیودر 
کارش‌می کوشی[در کار دین‌از همهٌمردم دوروتر است وخبیث‌تر۰] به‌خدابه‌وصیف 
وبغا دستور داد ترا بکشند اما این را سخت بزرگک شمردند ونکردند. اگر از آنجه 
دربارم وی گفتم به شك اندری بپرس تابه‌تویگوبند» از نشانه‌های دورویی وی آنکه 
وقتی به سامرا بود» در نماز حویش بسم‌الله‌ا لرحمانا لرحیم را آشکار نمی کرد و 
چون به‌نزدتو آمذ آنرا آشکار کرد ازروی ریاباتواما تونصرت‌دوست‌وخویشاو ند و 
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پرورندةٌ خویش را رمامی کنی.» و نظیر این سخنان با وی گفت. 

+حمدبن‌عبد الله گفت: «خدا این را زبون کند که نه به کاردین می‌خورد نه 
دنیا.» 

گوید: نخستین کسی که در این مجلس به منصرف کردن محمدین‌عبدالله از 
کوشش در کار مستعین پرداخت عبیدالله بن‌بحیی بود. آنگاه احمدبن اسر ائبل‌وحسن 
ابن‌مخلد» دراین‌باب باعبیدالله‌بن‌یحیی همدلی کردند وهمچنان‌بامحمد سخن کردند 
تا وی را از رای خوبش دربارةٌ نصرت مستعین بگردانیدند. 

به روز قربان این سال.مستعین نماز قربان را با مردم بکرددر جزیره‌ای 
که روبه روی خانة ابن‌طاهر بود. پس از آن برنشست. عبیدالله‌بن‌عبدالله بیش 
روی اوبود و نیم نیزه را که از آن سلیمان بود» باخود داشت. نیم‌نیزةٌ سلطان بدست 
حسین‌بن اسماعیل‌بودءبفا و وصیف نیز دوطرف وی‌بودند» محمدبن‌عبدالله‌طاهری 
بر ننشست.عبدالله‌بن اسحاق در رصافه‌نماز جماعت کرد. 


آغاز گفتگو 
در باره‌خاع مستعین 

به روز پنجشنبه محمدبن عبدالله بر نشست وبه نزد مستعین‌رفت گرومی‌ازفتبهان 
و قاضیان‌نیز به نزدوی حضوریافتند. گو یند که‌به‌مستعین گفت: «براین قرار از من جدا 
شدی که دستور مرا دربارة مرچه عزم می کنم انفاذ کنی ودر این باب رقعه‌ای به‌عط 
نو به نزد من هست.» 

مستعین گفت: «رقعه را بیار.» آنرا بیاورد که در آن سخن از صلح بو دو از خلع 
سخن نبود. 

مستعین گفت: «بلهءصلح را انفاذکن .» 

خلنجی بیاخاست و گفت: «ای امیرمومنان او از تومی‌خواهد پیراهنی را که 
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حدا به تنت کرده در آری.» علی بن‌یحیی منجم نیز سخن کرد و بامحمدین عبدالله 
درشت گویی کرد. 

باردبکر محمد بن‌عبدالله برنشست وبه نزد مستعین رقت؛ به رصافه‌واین به 
نیمه ذی‌حجه بود. وقتی از آنجا باز آمد وصیف وبغا نیز باوی‌بودند که‌همگی بر فتند 
تا به در شماسیه شدند» محمد بن‌عبدالله براسب خویش بماند. وصیف وبغا به‌حانه 
حسن سر افشین رفتند. سفیدروشان وغوغاییان‌از دیو ارسر ازیر شدند» اجازه کشودن 
درها به کسی داده نشد. 

وچنان بودکه پیش از آن جمعی بسیار سوی اردو گاه ابو احمد رفته بودند و 
آنجحه می‌خحو استه بو دید خر نده بودند . وفتی این کسان که گفتیم به درشماسبه رفتند 
میان باران ابو احمد بانگک زده شد که به کسی از بغدادیان جیزی‌نفروشند که از 
فروش بازشان داشتند. 

وچنان بود که‌بر ای محمد به درشماسیه سراپرده‌ای بزرگ وسرخ زده بودند» 
بندار طبری و ابو ا لسناودر حدود دو بست سو ارودو یست بیاده‌باابن‌طاهر بودند»ابو احمد 
بیا‌دتا نزديك سراپرده رسید واززورق برون شد و بامحمدین‌عبدالله وارد سرا پرده 
شد. کسانی از سیاهیان که با هر کدامشان بودند به یکسو ایستادند. ابن‌طاهر و ابو 
احمد دیرمدت گفتگو کردند آنگاه از سراپرده برون شدند. ابن‌طاهر با زورق از 
سراپرده سوی خانه حوبش رفت وچون به آنجا رسید از زورق در آمد وبررنشست 
و بنزد مستعین رفت که آنچه را میان وی وابواحمد رفته بود با وی بگوید.‌تاپسینگاه 
به نزد وی ببود: سپس برفت. 

گویند: از ابو احمد برابنقرار جدا شده بود که پنجاه‌هز ار دینار به او داده 
شود و درآمدی به‌مقدار سی‌هزار دیتار سالانه تبول وی شود دربغداد بماند 
تا وقتی مالی‌فر اهم آید که به سیاهیان بدهند. بغا و لابتدارمکه ومدینه وحجاز شود 
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و وصیف‌ولایتدار جبل و آنسوی جبل. يك سوم مالی که می‌رسد از آن محمد بن 
عبد | لله باشدوسپاه بغداد باشد و دوسوم از آنو ابستگان وت رکان. 

گویند: وقتی احمدین‌اسماعیل به نزد معتز شد وی را بردیوان بر ید گماشت 
و باوی برید که او وزیر باشد وعیسی‌بن‌فرخانشاه بردیوان خراج وابونو ح‌بردیوان 
حاتم وتوقیع کارها را تقسیم کردند. خریطةٌ مراسم حج به بغداد آمد که کارها به 
سلامت‌بودو آنر | به‌ نزد ابو احمدفر ستادند., 

پس از آن» چنانکه‌گویند چهارده روزمانده از ذی‌حجٌ این سال ابن‌طاهر 
برنشست وبه نزد مستعین رفت که با وی دربارة خلح گفتگو کند وجون با وی‌سخن 
کرد مستعین امتنا ع آورد. 

مستعین بنداشت که بغا و وصیف نیز با وی همدلند. که آنها به کنار رفتند 
مستعین گفت: «ا ينك کودناشن و شمشیر وسفره جر مین». وچود‌امتنا ع وی‌را بدبداز 
نزد وی برفت. 

پس از آن مستعين علی بن‌بحبی‌منجم و گرومی از معتمدان خحریش را به نزد 
این‌طاهر فرستادو گفت به‌او بگویید: «ازخدابترس» من‌به نزد تو آمدم که ازمن دفا ع 
که اگر از من دفا ع نمی کنی دست از من‌بدار.» 

ابن‌طاهر پاسخ داد که من در خانةٌ عویش می‌نشینم اما توبه ناچار بایداز 
خلافت خلع شوی» به‌رضایت يا به اجبار. 

از علی بن‌بحیبی آورده‌اند که ابن‌طاهر گفت: «به اوبگوی جه اهمیت دارد که 
حلع شوی, به خدا چنان دریده که وصله‌پذیر نیست و جیزی از آن بجا 
نک اشته ای.» 

وقتی مستعین دید که‌کارش سستی کُرفته ویارانش از اوباز مانده‌اند تحلع را 
پذیرفت. وچونروزپنجشنبه شد دوازده روزمانده ازذی‌حجهابن‌طاهر»اين کر دیه» 
ابر اهیم بن‌جعفر» و خلنجی وموسی‌بن‌صالح وابوسعید انصاری و احمدبناسرائیلو 
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محمد بن‌مو سی منجم را به اردو گاه ابو احمد فرستاد که نامه محمد را به اوبرسانند. 
نامه دربارةٌ چیزهایی بود که مستعین وقتی گفته بودندش خویشتن را خلح کند» 
خو استه بود. نامه را به اورسانیدند آنچه را خواسته بود پذیرفت و پاسسخ نوشت 
که تیو لش دهند ودر مدینهةً پیمبر صلی‌اللهءلیه وسلم‌جای گیرد ورفت و آمدش ازمکه 
به مدینه باشد واز مدینه به مکه که اين را از وی پذیرفت. 

اما مستعین قانع نشد مکر اینکه ابن کردیه آنچه را خو استه بود به نزد معتز 
برد و با وی روبروسخن کند که اوبه حط خویش بنویسد که این را می‌پذیرد وابن- 
کردیه با آن روان شد. 

سبب اینکه مستعین خلع را پذیرفتجنانکه گفته‌اند» آن‌بود که و صیف وبغاو 
ابن‌طاهر در این باب با وی سخن کردند ومشورت دادندکه با آنها درشت کویی 
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وصیف گفت: «توبه ما دستور دادی باغررا بکشیم و کارمان به اینجا رسید » 
توما رابه کشتن‌اتام ش کشانیدی و گفتی که محمدنیکخواه نیست.» و پیوسته او را بیم 
می‌دادند و باوی‌حیله می کردند. 

محمدبن‌عبدالله بدو گفت: «توبة من گفتی که کارما سامان نمی گیرد مکر ازاین 
دو کس بیاساییم.» 

و چون اتفاق کردند» به خلع شدن تن داد وشرطهایی راکه برای خویش 
بر آنها می‌نهاد به قلم آورد» واین» یازده روز رفته از ذی‌حجه بود. 

وقتی روز شنبه شد ده روز مانده از ذی‌حجه» محمدین‌عبدالله برنشست وبا 
همه فتیهان وقاضیان به رصافه رفت آنها راگروه‌گروه به نزد مستجین برد و بسراو 
شاهدشان کرد که کار حو یش را به‌محمد بن‌عبدا لله طاهری‌سیر ده‌است. آنگاه در بانانه 
وخادمان را به نزد وی برد وجواهر خاص خلافت را از وی بگرفت وبه نزد وی 
ببود تا پاسی از شب برفت. 
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صبگاهان مردم همه گو نه شایعه می گفتند. ابن‌طاهر کس بنزد سرداران 
خویش فرستاد که هر کدامشان باده کس از سران اصحاب خویش به نزد وی‌رو ند» 
که برفتند» آنها را به درون برد و آرزومندشان کرد و گفت: « از آنچه کردم صلا ح 
کار وسلامت شما وحفظ خونها را منظور داشتم». آنگاه گروهی را آماده کرد که 
به نزد معتز روند دربارة شرطها که بر ای مستعین و برای حویش وسرداران خوبش 
نهاده بود تامعتز به‌عط‌خو یش‌بر آن‌پی نوشت کند. 

پس آنها را سوی معتز فرستادکه به نزد وی رفتند تا به حط خویش دراین 
باب پی نوشت کرد و همه‌شرطهارا که مستعین و ابن‌طاهر برای خویشتن خو استه‌بودند 
ممضی داشت وشاهد اقرار وی در بارة آن شدند. 

معتزبه فرستاد گان خلعت داد وشمشیر بخشيد و بی‌جایزه یا نظر درحاجتهاشان 
باز گشتند» گروهی را از نزد خویش باآنها فرستاد که برای وی از مستعین بیعست 
بگیر ند و بگفت تاسپاهیان را چیزی‌دهند.مادر ودختر وزنان‌ستعین را همراه‌سعیدین 
صالح به نزد وی فرستادند» اماپیش از آن» زنان وی را کاویدند و بعضی چیزها 
را که هسمراهشان بود گرفتند. فرستاد ان از پس باز کشت از نزد معتز به روز 
پنجشنبه سه روز رفته از محرم سال‌دویست وپنجاه ودوم و اردبغداد شدند. 

گو بن د که و قتی فرستاد گان معتز به شماسیه رسیدند ابن‌سجاده گفت: « من 
از مردم بغداد بیم دارم مستعین رابه شماسیه بیارند یا به خانهة محمدین- 
عبدالله گفت که با معتز بیعت کند و خویشتن را خلم کند و چوب و برد را از او 
بگیر ند.» 

در ماه ربیع‌الاول این سال‌کسی که به نام کو کبی شهره بود در قزوین و 
زنجان قیام کرد و بر آن تسلط یافت وطاهریان را از آنجا برون کرد. ک و کبی حسین 
نام داشت پسر احمد واز اعقاب‌علی‌بن ابیطالب بود. 
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در همین سال بنی‌عقیل راه جده را بریدند» جعفر بشاشات با آنها نبرد کرد 
و نزديك به سیصد کس از مردم مکه کشته شدند. این شعر از یکی از بنی عقیل 
است: 

«تودوجامه داری ومادر من برهنه است 

«ای رو سبی‌زاده جامه‌ات را سوی‌من‌انداز.» 

وقتی‌بنی‌عقیل چنان کردند در مکه نرخهاگران شدو بدویان به‌رهکده‌داهجوم 


بر د نك . 


آسماعیل بن بوسف ددم که 


در این‌سال به‌ماه ربیع‌الاول؛ اسماعیل‌بن‌یوسف علوی درمکه قیام کرد و 
جعثر بن فضل عامل مکه گریخت. اسماعیل منزل جعفر ومتزل باران سلطان راغارت 
کردوسیاهیان را باگرومی از مردم مکه بکشت ومالی را که برای ترمیم جشمه آورده 
بتودند بگرفت. بادرچه طلادر کعیه بودوهرچه طلا ونقره و بوی وش که‌درخحزینه- 
های آن بود با پوشش کعبه. از مردم نزديك دویست‌هز اردینار گرفت.مکه‌راغارت 
کرد و قسمتی از آذرابسوعت. پس از پنجاه روز از مکه برون‌شدو سوی‌مدینه‌رفت. 
علی‌بن‌حسین عامل آنجانهان شد» از آن پس اسماعیل به مکه باز گشتدرماه‌رجب. 
و آنهارامحاصره کرد تا مردم مکهاز گرسنکیوتشنگی مر ک را به چشم خو بش دید ند؛ 
يك‌چهارم‌رطل‌نان به یکدرم رسید و گوشت رطلی به چهار درم ويك جرعه آب به 
سه‌درم. مردم‌مکه از اسماعیل‌هر گو نه بلیه‌دیدند» از پس پنجاه وهفت روز که آنجابود 
سوی جده رفت وخوردنی از مردم ببر ید و امسوال بازرگانان و چهارپاداران را 
بگرفت. کندم وذرت رااز دمن به مکه‌بردند. پس از آن کشتیها از قلزم رسك. 

پس از آن اسماعیل‌بن‌یوسف به وقت حج بیامد» واين به‌روز عرفه بود. 
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محمدبن احمد ملّب به کعب‌البقر آنجا بود با عیسی‌بن‌محمد مخزومی‌سالار سپاهیان 
مکه که معتز آنها را سوی مکه فرستاده بود. 

اسماعیل با آنها نبردکرد» نزديك هزار وصد کس از حج گزاران کشته شدند 
مردم را لخت کردندکه به‌مکه گر بختند وبه شب تا روزدرعرفه‌نما ندنده‌تنهااسماعیل 
وبارانش بماندند»آنگاه سوی مکه باز کشت و اموالآنجا را نابودکرد. 


آنگاه سال دوست و بنیجاه و دوم در آمد. 


سخن از حادان ی که ب؛سال 
دو بست و دد:جاه وذوم بود 


از جملهآن بود که مستعین» احمدبن‌محمدین معتصم»خویشتن را ازخلافت 
خلع کرد و با معتز؛ محمد بن‌جعفر متو کل‌بن محمد معتصمء بیعت کرد و به روز 
جمعه»چهار روز رفته‌از محرم همین‌سال بردو منبر بغداد ودردومسجد جانب شرقی 
وغربی معتز را دعا گفتند و از سپاهیانی که آنروز آنجا بودند برای وی‌بیعت‌خحلافت 
کر 

گوبند: وقتی شرایط امان برای مستعین نوشته شدابن‌طاهربه نزد وی‌در آمد» 
سعیدبن‌حمید نیز با وی‌بود. بدو گفت: «ای‌امیرممنان» سعیدشر ابطرانوشته و کاملا" 
مو کد کرده.! کنون برتو‌ی‌خوانیم که بشنوی.» 

مستعین بدو گفت: «مهم نیست مهم نیست» چرا از آن چشم نبوشیدی. این 
قوم بهتر از توخدا را نمی‌شناسند» تو برنحویشتن شرایط مو کد نهاده بودی وچنان 
شد که می‌دانی.» 

محمدپاسخی بدونداد.و قتی‌مستعین با معتزبیعت کرد ودر بغداداز اوبیعت گر فتند 
واز بتی‌داشم وقاضیان وفقیهان وسرداران بر اوشامد گرفتند» وی راکه در رصافه 
بود با زنان وفرزندان و کنیزکانش به مخرم بردند؛ به قصر حسن‌بن‌سهل» وهمه 


جلدچهار دهم ۹ ۶۳ 


را آنجا منزل‌دادند که‌سعید بن‌رجاحضاری را بایارانش بر آنها کماشت. برد و چوب 
وانگشتر را از مستعین کٌرفت ودمراه عبیدالله‌بسن‌عبدالله طاهری فرستاد و با وی 
نوشت. 

راما بعد ستایش خدای را که به رحمت خویش نعمت را به کمال می‌برد و 
با تفضل به‌سیاسداری وش رهضمون می‌شود . درود خدای برمحمد بنده و 
فرستادةٌ وی که همه فضیلتعا راکه میان پیمبران پیشین پرا کنده بود بر اوفراهم کرد 
ومیراث وی را به کسانی داد که حاص خلافت شحو یش کرد وسلام اونیز . این‌نامه‌را 
به امیرهومنان می‌نویسم به وقتی که خدای کار وی را به کمال برد» میراث پیمبر خدا 
راء صلی| لله‌علیهو سلم از آنک سکه به نزد او بود گرفتم و آنرا با عبیدالله بن عسبدالله 
وابستهةٌ امیرمومنان و بندةاوفر ستادم.» 

مستعین را از رفتن مکه ممنو ع داشتند و اویصره را برای اقامت‌بر گر بد. 

از سعیدبن‌حمید آورده‌اند که محمدین‌موسی‌بد و گفت: «بصره‌یماریزااست 
جرا آنرا برای اقامت انتخاب کردی [) 

کُفت: «بصره بیماریزاتر است با ترله حلافت؟» 

گریند: قرب کنیز قبیحه با پیامسی از معتز به نسزد مستعین رفت که از او 
می‌خو است از سه تا از کنیزان متو کل که مستعین آنها را بسه زنی‌گرفته بود دست 
بردارد که مستعین از آنها دست برداشت و کارشان را به حودشان و ا گذاشت. از جمله 
جواهرات دو انگشتر پیش خود نگهداشته بود که یکی را برج ویگری راکسوه 
می گفتند.محمدین عبدالله قرب را که از خسواص ممتز بود با جمعی بسه نزد وی 
فر ستاد که دو ااکشتر را بدوداد که انر | به نزد محمدن‌عبدالله 0 و آنر | به نسزد 
معتز فر متاد. 

چنانکه گفته! ند شش روز رفته از محرم» بیش از دویست کشتی وارد بغداد 
شد که اقسام کالا در آن بودبا گوسفند بسیار . 
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مستعین را همراه محمدبن‌مظفر وابن‌ابی‌حفصه با نزديك به چهارصدسوار و 
پیاده به واسط فرستادند. پس از آن عیسی‌بن‌فر خانشاه و قرب به نزدمحمدین‌عبدالله 
آمدند وبدو گفتند که احمدبن‌محمد باقوتی از جواهرات خلافت را به نزد خوبش 
نگه داشته. ابن‌طاه ر حسین‌بن اسماعیل رافرستاد که آنرا بگرفت. باقوتی‌در خشان‌بود. 
چهارانگشت درازا داشت‌وبه‌همین مقدار پهنا که‌مستعین اسم‌خویش‌رابر آن نویسانیده 
بود. باقوت را به‌قرب دادند که آنرا به نزد معتز فرستاد. 

معتز » احمدبن اسرائیل را به وزارت گرفت و وی را حلست پوشانید وتاجی 
برسرش نهاد. 

به روز شنبه دوازده روز رفته از محرم همین سال ابواحمدسوی‌سامراروان 
شدء محمد بن عبدا له و حسن‌بن‌مخظد ازوی بدرقه کردند. به‌محمدبن‌عبد الله پنج حلعت 
داد با بك شمشیر واواز روذبار بر گشت. 

یکی از شاعران دربارة خلع مستعین گفت: 

«احمدبن‌محمد از حلافت خلع شد 

زود باشد که جانشین وی نیز 

«کشته شود بامخلو ع» 

«وملك خاندان وی زوال پدیرد. 

«و کس‌از آنها نباشد که ازملك بهره‌ور باشد. 

«هی‌بتی‌عباس روش شما 

«که بندگان خویش را می کشید 

«ر اهی ناپایدار است. 

«دنیایتان را وصله زدید وزند کیتان 

«چنان پاره شد که و صله نمی پذیرد.» 


یکی از بغدادیان نیز چنین گفت: 
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«می‌بینمت که از فراق ناله می کنی 

رامام را ببردندو خلع کردند. 

«آفاق به خوشی از او خندان بود 

«وهر که بهار می‌جست اوبهارش‌بود. 
«حادئات واتفاقات روز گار را با شگفتی مبین 
«که روز کار جمعها را پرا کنده‌می کند. 
«جامه حلافت پوشید ومحبوب کسان شد 
«و کارهای همه مسلمانان را فیصل‌می‌داد. 
«تغییرات زمانه برضد وی نبرد آذرد 
«درصورتی که از نبرد دوری می گرفت. 
«تر کان براوستم آوردند وعصیان کردند 
«وچنان شد که کس از وی‌بیم نداشت. 

«به آنها تاخت و آنها نیز بر اوتاختند 
«وبدست دلیران سرها بر گرفته شد. 
«تقدیر وی را از مرتبتهای والابر کنار کرد 
«ومقیم و اسط شد که امکان باز گشت ندارد 
«با وی نامردی کردند» با وی‌مکاری کردند؛ با وی خیانت کردند 
«که به بستر پناه برد وهم آهنگگ حفتن‌شد. 
«بغداد را از اطراف در میان‌گرفتند 

«و آنچه را از پیش دوراز دسترس بود 

«به زبونی کشانیدند. 

«ا گر اوبه خویشتن به پیکار پرداخته بود 
«وبرای مقابلةآنها زره پوشیده بود 
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کفت؛ 


رکه دلیران وی با دلیران مقابل شو ند 

رو آنکه ]هنک جنک می‌داشت از پادر آید؛ 
«حادئات روز کار به اودست نمی‌بافت 

«وبه وقت خیانت فرومایگان از دسترس بدوربود. 
راما رای مهربان خو بش‌وملامت وی را نیدیرفت 
«ومطیع کفتةٌ پیمان شکنان‌شد. 

«هر که رای درست را تباه کند 

«دارای‌قدرت حکومت نشود. 

«پیوسته خویشتن را از خویشتن به فریب می کشانید 
«تا در کار ملکش فریب‌خورد. 

«ابن‌طاهر در کار بیعتی که قدرت امام 

«به وسیلهٌ آن ازدسترس به دور بود 

«دین خویش رافروعت. 

«رحعلافت ورعیت را حلع کرد 

«واز دین محمد خحلع‌شد. 

«باید به سزای این؛جامی تلخ بنوشد 

«وباید که خویشتن را تابع تابعان خویش بیند.» 
وقتی مستعین خلع شد و سوی واسط رفت مروان بن‌ابی الجنوب چنین 


« کارها به‌معتز باز کشت 
«ومستعین به حال حویش بازرفت. 
«می‌دانست که ملگ از آن وی نسست 


رو از آن تست اماخو بشتن را قریبب‌داد. 
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«ما لك لملك که ملك می‌دهد ومی‌گیرد 
«ملکی به توداد وملك را از وی‌گرفت. 
«خلافت درخور وی نبود؛ 

«همانند زنی شوهردار بود که 

«وی‌را به متعه شو هرداده بودند. 

«بیعت وی به‌نزد مردم چه زشت بود| 
«بهترین‌سخن مردم این بود که: خلع شد. 
« کا ش کشتی اورا سوی قاف‌برد» 
«جانم‌فدای ملاحی که اورا ببرد. 

«جه بسیار شاهان که پیش از تو 

«کار مردم را به راه می‌بردند 

«وا کر آنچه را توبه دوش بردی 

«بر ده‌بودندلنک شده بو دید , 

«مردم به سبب تواز پس تنگی گشایش بافتند 
«وخدا از پس تنگی کشایش میآًورد. 
«خدای‌بدی را از تو دفع کند 

و که به‌وسیلهٌ تو بدی را از مادفع کرد. 

«نه ستایش من تباه می‌شود 

«نه آن پرورش که مرا داده‌ای. 

«وخدای‌را ستایش که من پرورنده‌ای یافتم. 
«ملك مر ادر نجد. که‌گرفته شده به من بازده 
« که کسی همانند توبه کسی همانند من 
«ملکها به تیول‌می‌دهد. 
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«ای امام عدالت ا گر در آمد آنرا نیز پس دهی 

«عدای بینی حسودان مرا به سبب آن می‌برد.» 
وهم اوبه ستایش معتز از پی‌مستعین کوید: 

«دنیا به حال خویش باز گشت 

«وخدا به‌اقبال آن مارا خر سند کرد. 

«دنیایی که خدا به سبب تو 

«آن هو لهای سخت را از مردمآن برداشت. 

«یکی نادان به شاهی آن رسیده بود 

«اما دئیا در خحور جاهلان‌نیست. 

«دنیا به سبب وی قفل خحورده بود 

«و تو کلید قفلهای آن بودی. 

«آنچه را که تواز او گرفتی 

«به بهترین حال خویش باز گشت 

«خحلافتی بود که‌توشابستهةٌ آن بودی. 

« و خدای به پوشیدن آن ترابرتری داد. 

«خدای اورا به حال خویش برد 

«وحلافت را به حال خویش آورد 

«واين نخستین عاریه نبود که بررغم کسان 

«به صاحب آن باز گشت. 

«به خدا ا کر عامل دمکده‌ای بود 

«لیاقت قسمتی از کارهای آنرا نداشت 

«دستی لرزان را وارد شاهی کرد 

«و آن‌را از پس درون‌بودن» برون برد. 
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«خدای به جای وی سروری به ماداد 

«که دنیا را از پس لرزیدن به‌سکون آورد. 

« گویی امت به روز کار دجال بود 

«وخدای این‌را به جای آن‌به وی داد 

« که به شاهی وتکلفات آن قیام کرد 

«وبه کارپیکار وتکلفات آن قیام کرد. 

«اينکه سپاه ودلیر ان آنر | به کار انداختی 

«آنچه را دشمنان آرزوداشته بودند باطل کرد 

«سپاهی را به کار می گیری که دیرباز قرین توفیق بوده 

«و کمتر سپاهی همانند آن‌کار کرده.» 
ولیدین‌عبید بحتری دربارة حلع مستعین وستایش معتز گو بد: 

«آیا به دلدار خبر رسیده که تاریکی برفت 

«وزندگی آسانی گرفت. 

«ما عاریه رابانکوهش 

«پس گرفتيم و حق به حقدار رسید 

«از این روز کار وحادثات آن درشگفتم 

«و روز کار همه حادثات وشکفتبهاست. 

« کاو وحشی‌کی آرزومی کرد که تاج بدورسد 

«یا سر بندهای آنر ابر او افکنندا 

«چکونه غاصبی به دعوی حق خلافت برخحاست 

«درصورتی که خو یشاو ندانش 

«وارث بیمبر بودند نه‌او . 


«منبر سمت شرقی وقتی که گاوی غبغب انداخته 
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«از بالای آن 

«برای مردمان خحرخحر کرد 

«به گریه آمد 

«بر کنار ثرید سنگین بود ومراقب بود 

و«تا خو ان بیاید وبر آن جستن کند 

«وقتی از توشه حاضر پرمی‌شد اهمیت نمی‌داد 
« که شهاب‌ملك روشن باشد 

«یا به تاریکی افتاده باشد 

«وقتی دروغگوی حدبث‌خو یش‌رافاش کند 
«ستایش گوی اوسست شود 

«وعیب گوی‌اومفصل گوی. 

«به کاری قدم نهاد که اهل آن نبود 

«و گاهمی باوی نرمی آورد 

و گاهی با وی سختی کرد. 

«حق را چگونه دید ی که به مقرخویش با زگشت 
«وظلم را جگونه دیدی که آثار آن از میان رفت! 
«المعتزبالله درتعقیب وی بود 

«و معتز کسی نبود 

«که وقتی به راه افتادناتوان ماند. 

«چوب را به زور بینداعت وزبون‌شد 
«وشانه‌هایش از برد پیمبر لخت‌شد. 


۱- این کلمات موّدب دربادهٌ کسی ادامی‌شود که تا دیروذ عنوان امیرمق‌منان وخلیفةا لله 
داشته بودا )‌( 


جلدجها ردهم ۳۳۷« 


«خو شدل شدم که گفتند 

«اورا با شتاب فرستادند 

«و کشتیها ور کبهایش‌باشتاب سوی شرق‌می‌رود. 

«به کسکر از پی‌مرغان می‌رود 

«که وی کسی نبود که پنجه‌های خویش را 

«جز درمرغان فرو برد 

«ریش کازر هر کجا پرا کنده‌شود 

«بر ای همدم حویش‌خیری نمیارد 

ر«ابن‌علاد به نزد وی علمدار شعر است 

«وشجاع دبیر اوست به سبب جهالت 

«قسم به درة حرام وجاهای حرمت ودرختها 

رکه در عرصه‌های آن هست. 

«که معتز امت محمد را به روشها و اداشته 

« که رهرو آن‌برحق می‌رود. 

«دین خدای را از آن پس که آثار آن فررسوده بود 

«وستارگان آن فرورفته بود» نو کرد 

«اطراف ملك را فراهم آورد چنانکه 

«مشرقها ومخربهای آن به فراهمی آمد.» 

هفت روز مانده از محرم این‌سال»ابوالساح» دیوداد پسر دیودست. به‌بغداد 
آمد ومحمدین‌عبدالله کمکهای آن قسمت از سواد را که از دجله مشروب می‌شد 
بدو سبرد. ابوالساج نایب خویش را به نام کر نه به انبار فرستاد» گروهی از باران 
حویش را با يك‌نایب به‌قصر ابن‌هبیره فرستاد» حارث‌بن‌رشيد را نیز باپانصدسوار 
وپیاده فررستاد که قلمرو وی‌رابینند وتر کان ومغربیان‌را که در آن‌نواحی‌تباهی ودزدی 
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کرده بودنداز آنجا برون کنند. 

پس‌از آن»سه روز رفته‌از ربیع‌الاول»ابوالساج ازبغداد برفت ویاران‌عویش 
را در روستاهای‌فرات‌پرا کنده کرد ودر قصر ابن‌هبیره‌فرود آمد» سپس‌سوی کو فه‌شد. 

ابواحمد» که از اردو گاه خویش باز گشته بود» بازده روز مانده از محرم 
به‌سامر | رسید. معتزشش جامه بدوخلعت داد» با يك شمشیر وتاج طلا با کلاهی 
جواهر نشان» با دوشانه‌پوش طلا بفت جو اهر نشان» با يك شمشیردیگر جو اهر نشان» 
واورا بر کرسی‌ای نشانید. سر ان‌سرداران‌را نیز حلعت داد. 

در همین سال شریح حبشی کشته شد. سیب این رخداد آن بود که و قتی‌صلح 
شدوی‌با تنی چند ازحبشیان گربخت وراه میان واسط و ناحیهةٌ جبل واهواز را ببریدو 
به دهکده‌ای از دهکده‌های مادر متو کل فرود آمد به نام دیسری» باپانزده کس وبه 
کارو انسر ای آن در آمد که بنوشیدند ومست شدند. مردم دهکده به آنها تاعتند و 
بازوهایشان‌را ببستند و آنهارا به‌واسط بردند» به‌نزد منصورین‌نصر. منصور آنهارا به 
بغداد برد ومحمدبن عبدالّه آنها را به اردو گاه فرستاد. وقتی آنجا رسیدند بایکباك 
بپاحاست وشریح را با شمشیر به‌دونیم کرد و اورا بردار بابك آویختند ویارانش را 
از بانصد تا هرزارتاز بانه زدند. 

در ماه ربیع‌الاول این سال عبدالله بن‌بحبی خاقانی در شهر ابو جعفر بمرد. 
سخن از کاد 

بغا ووصیف 

وهم در اين سال معتز به محمدین‌عبدالله نوشت که نام‌وصیف وبغارا باه رکه 
تبعةٌ آنها باشد از دیوانها بیندازد. 

گویند وقتی ابو احمد به‌سامرا رفت» محمدبن‌ابی‌عون یکی ازسرداران‌محمد 
ابن‌عبدالله» با وی دزبارة کشتن بغا ووصیف سخن کرد وبدو وعده داد کهآنها را 
بکشد. آنگاه معتز برای محمدبن‌عبدالله پرچمی فرستاد ونیز برای‌محمدین ابی‌عون 
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به ولایتداری بصره ویمامه وبحرین پرچمی بست. گرومی از یاران بغا و وصیف؛ 
این را برای آنها نوشتند واز محمدین‌عبدالله بیمشان دادند. 

وصیف وبغا به روز سه‌شنبه» پنجروز مانده از رییع الاول» بر نشستند و به‌نرد 
محمدبن‌عبدالله رفتند. بغا بدو گفت: « ای امیرشنیده‌ام که ابوعون کشتن ما را تعهد 
کرده است. این قوم با ما خیانت آوردند و برخحلاف قرار فیما بین‌عمل کردند به‌خدا 
اکّر بخواهند ما را بکشند قدرت آن را ندارند.» 

محمدین عبدا لله بر ای آنها قسم باد کرد که جیزی نمیداند» بغا سخنانی‌سخت 
گفت. اماوصیف اورا بازمی‌داشت. 

وصیفگفت: «ای امیر» قوم خیانت آورده‌اند» ما دست می‌داریم و درخان 
هایمان می نشینیم تاکسی بیاید وما را بکشد.» وصیف وبغا با جمعی آمده بودند» 
پس از آن به منز لهای خحویش رفتند وسپاهیان وغلامان خویش را فراهم آوردند و 
به کار استعداد و خریدن سلاح وپراکندن مال در میان همسایگان خویش پرداختند » 
تاسلخ ربیم‌الاول. 

وچنان شد که وقتی قرب بیامد محمدینعبدالله دبیرخویش محمدبن‌عیسی‌را 
سوی بغا و وصیف فرستاده بود که‌باوی بیامدند تا به‌نزدخانةٌ محمدبن‌عبدا لله‌رسیدند 
که نزديك پل بود. جعفر کرد و این‌خالد برمکی بهآنها رسیدند وهر کدام لگام‌یکیشان را 
گرفتند و گفتند: «شما را خوانده‌اند که سوی اردو گاه بر ند که قومی را برای شما 
فراهم آورده‌اند تا کشته‌شوید.» 

پس از آنجا باز گشتند وجمعی را فراهم آوردند و بر ای‌هر کس‌روزانه‌دودرم 
معین کردند ودر منرلهای خو یش بماندند. 

وچنان بو دکه وصیف خواهر خحویش سعاد را به نزد موّید فرستاده بود که 
موّید در دامن او بوده‌بود از قصروصیف هرز ارهزار دینار که آنجا زیر خاك بود» در 
آوردند و آن را به موید داد. موید با معتز سخن کرد که از وصیف‌راضی شودکه 
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رضایت خویش را بدونوشت و وصیف خیمه‌های خویش را به در شماسیه بیا کرد 
که برون شود. ابواحمد پسر متو کل نیز دربارة رضایت از بغا سخن کرد که 
دربارة رضایت به او نامه نوشت. کار بغا و وصیف آشفته شد وهمچنان به بغداد 
بودند. 

پس از آن ترکان به نزد معتز فراهم آمدند واز اوحواستند که دستوردهد آنها 
را احضار کنند, گفتند: «آنها بزر گان وسران ماهستند» که دراین‌باب به‌آنها نوشت. 
بمایکباله نامه را ببرد با نزديك سیصد مرد ودر بردان بماند . هقت روز مانده 
از رمضان همین سال‌نامه‌به‌نزد آنهافر‌ستاده شد. به‌محمدین‌عبدالله نیز نوشت که آنها 
را بازدارد. 

بغا ووصیف دبیران عویش احمدبن‌صالح ودلیل‌بن‌یعقوب رابه نزدمحمدین 
عبدالله فرستادند که ازاواجازه بگیرند. سیاهی ازتر کان سوی آنها آمدند ودر مصلی 
فرود آمدند. وصیف وبغا و فرز ندان وسوارانشان با نزديك چهارصد کس برون 
شدند و بنه‌ها و عیال خویش را در خحانه‌هایشان به‌جای نهادند. مردم بغداد آنها را 
دعاگفتند» آنها نیز مردم بخداد را دعا گفتند. 

ابن‌طاهر» محمدین‌بحی وائقی وبندار طبری را به در شماسیه ودر بردان 
فرستاده بودکه آنها را باز دارند که از در خر اسان رفتند و آنجا رسدند اسا 
دبیر ان آنها ندانستند تا وقتی که محمدبن عبدالله به احمد ودلیل گفت: « دویار شما 
چه کردندا» 

احمدبن‌صالح گفت: «وصیف را در منز لش به جای نهادم.» 

گفت:«هم | کنون‌حر کت کرد؟» 

گفت:«نمی‌دانستم» 

وچون وصیف به‌سامرارسید» احمد بن‌اسرائیل به روزیکشنبه نه‌روزمانده‌از 
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شوال این سال » سحر گاه به نزد او رفت و مدتی به نزد وی بود. آنگاه به فزد 
بغا رفت ومدتی آنجا بماند آنگاه به خانهٌ حلافت رفت. وابستگان فراهم آمدند و 
چنان خو استند که آنها را به مرتبتهایشان باز برندکه اين» پذیرفته شد و کس به نزد 
آنها فرستاده‌شد که حضور نافتندو به‌مرتبتی که پیش ‌ازرفتنشان به‌بغداد داشته بوءند؛ 
برده شدند و دستور داد که املاکشان راپس دهند و خلعت آن مرتبتها را به آنها 
داد. 

پس‌از آن معتز برنشست وسوی دارالعامه رفت و وصیف و بغارابه کارهایشان 
گماشت. دیوان برید را نیز چنانکه از پیش بوده بود به موسی پسر بغای کبیر سپرد 
وموسی آنرا پذیرفت. 


سخن از فتنه‌ای که میان سپاه 
بغداد و باران محمد بن‌عدالله بوذ 


در ماه رمضان همین سال میان سباه بغداد وباران محمدبن‌عبدالله نبرد شد. 
در آن وقت سر سپاه ابن‌خلیل بود. چنان‌که گفته‌اند سبب نبرد آن بودکه 
معتز به محمدین عبدالله نوشته بود که غله سال دوبست و پنجاه ودوم روستاهای 
بادوریا و قطر بل ومسکن وغیره را هر دوپیمانه" به‌سی‌و پنج دینار بفروشد. 

و چنان‌بود که معتز برید بغداد را به مردی سپرده بود به نام صالح‌پسرهیثم. 
برادر صالح به روزگار مت و کل از خواص اوئامش بوده بود» به روز کارمستعین 
کار این‌صالح بالاگرفت. وی از جمله کسانی بودکه در سامرا افامت داشتند واز 
مردم‌مخرع‌بود. پدرش جولا بوده بود» پس از آن به‌نخ‌فروشی پرداخته‌بود. وقتی‌کار 
صالحبالا گرفت برادرش به نزد وی‌آمد. 

وقتی صالح به بغد اد بودبدو نوشته‌شد که آن‌نامه‌ر ابر سرداران‌مردم بغدادچون 


۱ کلمة متن : کرءمقیاس وزن قدیمی معمول در عراق برابر شصت پیما نه(م) 
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عتأب بن عتاب و محمدبن بحیی و أثقی و محمدبن‌هر ثمه‌و محمد بن‌رجاء و شعیب بن عجیف 
و امثا لشان‌بخو اند که‌نامه‌ر ابر آنها بخو اند که پیش محمدبن عبداللهر فتندو بدوخبر دادند. 
محمدین عبدا لله دستور داد که صالح‌بن‌هیثم را احضار کردند وبدو گفت: «بر ای جه 
بی‌خبر من چنین کردی؟» وتهدید کرد وسخنان درشت با وی گفت و به سرداران 
گفت: «منتظر بمانید تا من در ایسن باب بیندیشم وتصمیم خویش را باشما 
بگویم.» 

سرداران براین قر ار از نزد محمد بن‌عبدالله برفتند. پس از آن مسردوران و 
شا کریان و نوبتیان بیامدند» ده روز رفته از ماه رمضان» و بردرمحمدبن عبدالله‌فراهم 
شدند ومغرریهای حویش رامی‌خواستند. به آنها خبرداد که‌درپاسخ نامه‌ای که‌در بارة 
مقرریهای سپاه بغسداد نوشته بود نامه خلیفه آمده که اگر مسزدوران را برای 
خویشتن گرفته‌ای مقرریهایشان را بده و ار برای ما گرفته‌ای ما را به آنها نساز 


لیس ه 


وقتی این نامه به محمد رسید پس از آشوب سپاهیان دوهزار دینار بر ای آنها 
برون آوردند و برای‌پرداخت نهادند که آرام گرفتند. 

سپس به روز یکشنبه یازده روز رفته از ماه رمضان با علمها وطبلها فراهم 
آمدندوبنزد در حرب ودر شماسیه وغیره سراپرده‌ها وخیمه‌ها بپا کردند وخانه‌هایی 
از حصیرونی بساختند و شب را آنجا به سر کردند و صبحگاهان جمعشان بسیار 
شد. 

ابن‌طاهر گرومی از خواص خویش را شب در خانه نگهداشت وبه هر کدام 
دودرم داداماچون صبح شد از خانةٌ وی سو ی آشوبگران رفتند وبا آنها شدند.ابن- 
طاهر سپاه خویش را که از خراسان با وی آمده بودند فراهم آورد و آنهارا مقرری 
دوماهه داد. به سپاهیان قدیمی بغداد نیز به سوار دودینار وبه پیاده يك دینار داد و 
حانة حویش را پرازمرد کرد. 
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نج مسرت و و سس 


چون روزجمعه شد گروهی انبوه از آشوبگران با سلاح وعلمهاو طبلهابردر- 
حرب فراهم آمدند» سرشان یکی بود به نام عبدان پسرموفق که کنيةٌ ابوالقاسم‌داشت 
از ثت شد ان دیوان عبدالله بن بحی خاقانی. وچنان بود که دیوان عبدان جزو 
دیوانوصیف بود که به‌بغداد آمد وخانه‌ای‌را که‌داشت به یکصد هزار دینارفروخت 
وبه سامرا رفت و وقتی که شا کریان در باب لعامه بیاحاستند با آنها بود که سعید 
حاجب. پا نصدتاز یا نه به‌اوزد ووی رابداشت به‌مدتی‌دراز» سس آز ادشد. 

و قتی فتنة‌‌ستعین رخ داد عبدان به بغداد شدء این آشوبگران بدو پیوستند و 
ترغیبشان کرد که مقرریها و عقب افتاده های خحویش را طلب کنند وتعهد کرد که 
سرومدیر کارشان باشد . این را از او پذیرفتند و به روز جمعه و روز پنجشنبه 
نزديك سی‌دینار بر آنها عرج کرد» برای غذایی که فر اهم می کرد» وهسر کس از 
آنها که چیزی داشتند و نیازمند عر ح وی نبودند به خانه حویش می‌رفتند. 

وقتی روز جمعه شد گروهی بسیار از آشو بگران فراهم آمدند ومصمم شدند 
سوی‌شهر شو ندو به‌نزدامام‌جماعت رو ندووی رااز نماز کر دن‌ودعای‌معتز گفتن‌بازدارند. 
پس با آرایش از خیابان در حرب برفتند تا به در شهر رسیدند» در خیابان باب 
الشام. این‌ابو القاسم برهردری می گذشت گروهی از آشوبگران را از نیزه دار و 
شمشیر دار آنجا می‌نهاد که درها را حفظ کنند تا کسی از آنجابرای پیکارشان‌برون 
نشود. 

وقتی به در شهر رسید گروهی بسیار با آنها وارد شدند ومابین دو در وطاقها 
جای گُرفتند» لختی آنجا بماندند وجمعی از خودشانراکه نزديك سیصد کس‌بودند 
با سلاح به جلوخان مسجد جامع شهر فرستادند. گروهی انبوه از عامه نیز با آنسها 
برفتند ودرجلوخان بایستادند. آنگاه به نزد جعفر بن‌عباس امام جماعت رفتند و بدو 
گفتند که‌اورا از نماز کردن‌باز نمی‌دارند اماازدعای‌معتز گفتن‌بازمی‌ذار ند. جعفر به آنها 
گفت که بیمار است وتوان نداردکه برای نماز برون شود که از نزد وی برفتند و به 


وفرفره ترجمةٌ تادیخ طبری 


در اسدین‌مرزبان رفتند وخیابانی را که به درب‌الرقیق می‌رسید پرکردند و گروهی 
را برد کوچة سلیمابن اییجعفر گماشتند» آنگاه به آهنگ پل از خیابان آهنگران 
برفتند. 

این‌طاهر گروهی از سرداران خویش را که حسین‌بناسماعیل وعباس بن‌قارن 
وعلی بن‌جهشیار و عبدالله بن‌افشین از آنسجمله بودند با جم‌عی از سو اران‌سو بشان 
فرستاد که با آنها سخن کردند و به ملایمت پسشان زدند. اما سباهیان و شاکریان به 
آنها حمله بردند که ضمن آن گٌروهی ازسرداران‌ابن‌طاهر را زخمدار کردند واسب 
این‌قارن واين جهشیار ویکی از مزدوران شامی؛ عبیدالله بن‌بحیی را به نام سعید 
ضبایی گرفتند ویکی را به نام ابوالسنا زخمی کردند و آنها را از پل براندند تا به‌در 
عمرو بن مسعده رسانئیدند. 

وقتی کسانی از آشوبکران که بر سمت شرقی بودند دیدند که یارانشان‌یاران 
محمد را از پل بر کنار کرده‌اند» تکبیر گفتند و هجوم بردند که می‌خواستند سوی 
باران عویش عبور کنند. 

ابن‌طاهر کشتی‌ای مهیا کرده بود که در آن خاربود ونی» که‌در آن آتش‌افروزد 
وبه طرف پل بالا بفرستد» چنین کرد وبیشتر کشتبهای پل را بسوخت و آنرا ببریدو 
سوی‌پل‌دیگرشد که مردم سمت‌غر بی بکشتیر سید ند و آنرا غرق کردند و آتشی‌راکه 
در کشتی‌های‌پل افتاده بود خاموش کردند ومردم بسیار از سمت شر قی‌به سمت‌غربی 
عبور کردند ویاران ابن‌طاهر را از دالان عمروین مسعده براندند وبه در این‌طاهر 
رسیدند. شاکریان وسیاهیان به دالان عمرو بن‌سعده شدند وتا نیمروز از دوگروه 
نزديك به ده کس کشته شد. جمعی از غوغاییان وعامه سوی‌جایگاهی‌رفتند کهآنرا 
جایگاه نگهبا نی می گفتند» بر سر پل از سمت‌غر بی بنزداطاقی که آنر ابیتالرفو عمی گفتند 
در را شکستند وهرچه در آن بود از اقسام‌کالا به غارت رفت. بر سر آن با همدیگر 
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در آو بختند از کالای آن که بسیار بود و گرانقدر چیزی به جانگذاشتند. 

وقتی ابن‌طاهر دید که سیاهیان برباران وی چیره شده‌اند هردوپل‌رابسوخعت 
وبگفت تا دکانهایی راکه بردر پل نزديك کوچه سلیمان بود از راست وچپ 
بسوزند. چنین کر دند وکالای بسیار از آن بازرگانان در آن سوخحت دبوارهای 
جایگاه نگهبانی نیز بسوخت. 

وقتی دکانها راآتش زدند» آتش میان دو گروه حایل شد.دراین‌هنگام‌سپاهیان 
تکبیری رساگفتند. آنگاه به اردو گاه خویش رفتند که بردر حرب بود. حسین‌بن 
اسماعیل با جمعی از سرداران و شا کریان به در شام رفت وبه نزد بازر گانان و 
عامه‌باپستاد و آنها را از یاری دادن سباهیان سرزنش کرد و گفت: «اینان برای 
نانشان نبرد می کردند ومعذور بودند. اما چرا شما جچنان کردید وشا کر بانرا برضد 
امیر که از نزد شما می‌خو است رفت باری کردید و سنگک انداختید.» پس از آن 
محمدبن ابی‌عون به نزدشان شد و با آنها سخنانی نظیر این گفت وبنزد ابن‌طاهر 
باز کشت. 

سپاهیان آشو بگردر جاها و اردو گاه‌عو یش بماندند.جمعی از ثبت‌شد گان‌دیو ان 
به این‌طاهر پیوستند» وی همه یاران خویش را فراهم آوردو| چند روز بعضی را 
در خانهٌ حوبش نهاد وبعضی را در خیابانی که از پل به خانةٌ وی‌می‌رسید. آنها را 
آرایش جنگ داد مبادا سپاهیان باز به اوهجوم برند اما بازنگشتند. 

چنانکه گویند یکی از روزها که ابن‌طاهر از باز کشت آنها هراسان بود 
دوتن از آشو بگران که از وی امان گرفته بودند به نزد وی شدند و خلل گاه باران 
خویش را به اوخبر دادند. ابن‌طاهر بگفت تا دویست دینار به آنهادادند. آنگاه‌پس 
از وقت‌نماز عشا به شاه پسر میکال و حسین‌بن اسماعیل دستورداد که‌با جمعی‌ازیاران 
عویش به‌درحرب روند. آنها باابو القاسی سالار قوم؛» و ابن‌خعلیل که از باران محمد 
ابن‌ابی‌عون بو دخحدعه کر دند و آنجا رسید ند. ابو القاسم واین‌خلیل به‌وقتی که آن دو 
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کس با یکی دیگر به نام قمی به نزدابن‌طاهر رفته بودند وشاکریان از آنهاپرا کنده 
شدهبودند ازبیم جان‌عویش به‌سویی رفته بودند. شاه و حسین به‌جستجوی آنها برفتند 
تااز در انبار برون شدند وسوی پل بطاطیا روان شدند. 

گویند: ابن‌خلیل از آن پیش که به پل‌بطاطیا رسند مقابل آنها رسید وبه آنها 
و کسانی که‌همر اهشان‌بودندبانگ زد که‌اینان کیستند؟ آ نها نیز به اوبانگ زدند وجون 
بشناختشان به آنها حمله برد و تنی چند از ابشان را زخمدار کرد. اورا در میان 
گرفتند ومیان قوم‌افتاد؛ بکی از باران شاه با نیزه به اوزد وبرزمینش افکند.علی بن 
جهشیارشکم وی را که روی زمین افتاده بود با نیزه درید»آنگاه وی را که رمقی 
داشت براستری ببردند اماپیش از آنکه او را به نزد این طاهر برسانند جان داد . 
شاه بگفت تا او را در دهلیز! خانهٌ حکومت. در آبریز گاه افکندند. تاوقتی که اورا 
به سمت شرفی بردند. 

اما عبدان‌بن‌موفق به منزل حویش شد ودر آنجا در محلی نهان شد. وی را 
بنمودند که گرفتندش وبه نزدابن‌طاهر بردند. شا کریانی که بنزد در حرب بودند 
پر ا کنده شدند وبه خانه‌های خویش رفتند.عبدان‌بن‌موفق را درقیدسی رطلی‌نهادند 
پس‌از آن حسین بن‌اسماعیل سوی زندانی رفت که وی در آنجا بود» در دارالعامه 
وبر کرسی‌ای نشست واورا پیش خواند واز اوپرسید که آبا کسی اورا برانگیخته‌با 
آنچه راکرده از نزد خویشتن کرده؟ 

عبدان گفت که هیچکس او را برنینگیخته بلکه وی یکی از شاکریان است 
که‌نان خویش را می‌خو استه. 

حسین به نزد ابن‌طاهر رفت و این را با وی بگفت. طاهر بن‌محمدو بر ادرش 
به قسمت درونی دارالعامه رفتند و کسانی از سرداران راکه شب در آنسجا مانسده 

بودند با حسین‌بن اسماعیل وشاه‌بن‌میکال احضار کردند» عبدان را نیز احضارکردند 


ٌ- کلمه‌متن. 
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که دو کس اورا برداشتند و بیاوردند» کسی که با وی‌سخن کردحسین‌بود»بدو گفت: 
«تو سالار قومی؟» 

گفت:«نه فقط یکی از آنها هستم که‌هر چه می‌خو استند من‌هم می‌خو استم.» 
حسین وی را دشنام گفت. 

حرب بن‌محمد گفت:«درو غ گفتی توسالارقومی» ماترادیدیم که‌بنزد درحرب 
ودرون شهر و بنزد بابا لشام آنها را آرایش می‌دادی.» 

گفت: «من سالارشان نبودم فقط یکی از آنها هستم که هر چه می‌خو استند 
من نیز می‌خو استم.» 

حسین بازاورا دشنام داد وبگفت تا اورا سیلی بزنند که زدند. آنگاه‌بگفت تا 
اورا بکشند که اورا باغلهایش کشیدند تا از آنجا برون بردند وهر که بدو رسید 
دشنامش گفت. 

طاهر بن‌محمد به‌نزد پدر خویش رفت وخبر عبدان را با وی بگفت پس از آن 
عبدان را بر استری سوی زندان بردند. ابن‌خلیل را نیز در زورقی‌نهادند و به سمت 
شرقی بردندو بیاویختند. بگفت تاعبدان‌رابرهنه کردند و یکصد تازیانه» از گره گاه آن» 
به‌اوزدند. حسین‌می خو است اورا بکشد به‌محمدین‌نصر گفت: «چطور است پنجاه 
تازیانه به تهیگاهش بزنیم؟» 

محمد گفت: «ا ينك ماهی جلیل| لقدراست وروا بست که با وی‌چنین کنی.» 

پس بگفت تا اورازنده بیاویختند» برنردبانی ببردند تا برپل بیاوبختند وبا 
طنابها بستند. از آن پس که آویخته شد آب خواست. حسین آب را از اومنع کرد. 
گفتند: «اگر آب ننوشد می‌میرد.» 

گفت: «در این‌صورت آبش دهید.» 

پس» آیش دادند وتابعداز بسین همچنان آویخته بود» پس‌از آن زندانی شد 


وهمچنان به زندان بود تا دو روز و روز سوم به‌وقت نیمروز بمرد. دستورداد تا 
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وی را برداری که ابن‌خلیل راآویخته بودند بیاویزند وابن‌خلیل را به کسانش‌دادند 
که به گور شد. 
در رجب این‌سال معتزء موید برادرخو یش را از تصدی‌خلافت‌ازیی‌خعویش 
حلع کرد. 
سخن از ابنکه چر ا معتز» 
مق بد دا از تصدی خلافت خلع کرد؟ 
سیب آن.جنانکه به ما رسیده» این‌بود که علاء بن احمد عامل از مینیه پنج‌هزار 
دیناد بنزد ابراهیم موّید فرستاد که‌کار خویش را با آن سامان دهداما این‌فرخانشاه 
کس‌فرستاد و آنر ابگرفت. موّیدتر کان رابرضدابن‌فرخانشاه برانگیخت‌امامغر بیان‌با 
آنها مخالفت کردند. معتزکس به نزد دو برادرخویش موّید وابواحمد فرستادو آنها 
را در جوسق بداشت. موّید را به‌بند کرد ودراطاقی تنک نهاد وترکان ومغربیان را 
عطبه داد. کنجور حاجب مو ید را بداشته کرد و بنجاه‌تازیانه‌به‌اوزد. ابوالهول‌نایب 
وی را نیز پانصد تازیانه زد واورا برشتری بگردانیدند آنگاه از او و از کنجور 
رضایت آورد که به‌منزل خویش رفت. 
گویند: معتز برادرخحویش راچهل تازیانه زد. آنگاه خلع شد» درسامرا به 
روز جمعه هفت روز رفته از رجب. در بغداد نیز به روزیکشنبه بازده روز رفته‌از 
رجب حلع شد ورقعهةً وی را به حط خودش دربارة خلیع خویشتن گرفتند. پس‌از 
آن شش روز وبه قولی هشت‌روز مانده‌از رجب این سال» ابراهیم‌بن جعفرمعروف 
به موّید در گذشت. 
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سجن از سسد ر گذشت 
مق بد» ابر اهبم‌بن جعفر 


کوبند: یکی از زنان ترك به نزد محمدبن‌راشد مغربی رفت‌و بدوخبردادکه 
ترکان می‌خواهند ابراهیم موّید را از بداشتگاه در آرند. محمد برنشست و سوی 
معتز رفت واین را با وی‌یکُف ت که موسی‌بن بنا را پیش خواند واز اوپرسش کرد. 
موسی انکار کرد و کَمغت: «ای امیرمی‌منان آهد.کک آن داشتند کء ایو احمدین متو کل 
رادر آرندء از آنرو که در پیکاری که‌بود با وی‌انس گرفته بودند» اما موّید را نه.) 

وجون روز پنجشنبه شد»هشت روز رفته‌از رجب. معتز.قاضیان و فقیعان و 
شاهدان وسران را دعوت کرد ومردة ابراهیم مویدراکه اثری‌با زعمی بر آن‌نبود؛ 
به نزد آنها آورد. 

سیس اورا برخحری به نزد مادرش: اسحق برد ند که مادر احمد نیرز بودو 
کفن وحنوط نیز با وی‌فرستاد ودستور داد که به گورش کنند وابواحمد را به‌اطاقی 
که موبد در آن بوده بود انتقال داد. 


گویند: مو بد را درلحاف سموری بیجیدند آنگاه دوطرف آنرا گر فتندتاجان 


ی هو 


داد. 
بقولی وی را برتخته برفی نشانیدند و تخته‌های برف اطراف وی جید ند که 
از سرما بمرد. 
در شو ال دمین سال احمدین‌محمدمستعین کشته شد. 
خن ازخر کشته‌شدن 
ستعین» أآحمد بن‌محمد 


گویند: وقتی معتز» مصمم شد مستعین را بکشد نامه وی در باره ادبار 


۵۰ ترجمتدیخطبری 


مستعین به‌محمد بن‌عبدا لله‌طاهری رسید وبدودستور داد که متصدیان كمك خویش را 
به روستاها فرستد. پس از آن نامه‌ای ازمعتز به‌ابن‌طاهر رسیدء همراه خادمی به‌نام 
سیما که دستور یافته بود به منصوربن‌نصرءعامل واسط بنویسد که مستعین را بدو 
تسلیم کند. مستعین مقیم واسط بود وابن‌ایی‌خمیصه وپسرمظفربن سیسل ومنصوربن 
نصر و متصدی بر ند بر او گماشته بو دند. محمد نوشت که مستعین را بدو تسلیم کنند» 
پس از آن چنانکه گفته‌اند احمدین‌طولون ترك را با سیاهی فرستاد که شش روز 
مانده از ماه رمضان مستعین را حرکت داد وسه روز رفته از شوال اورابه‌قاطول 
رساننبد. 

به قولی احمدبن طولون گماشته‌برمستعین بود وابن‌طاهر» سعیدین صالح را 
برای آوردن مستعین فرستاد که سعید سوی مستعین‌شد و اورا بیاورد. 

به قولی از آن پس که ابن‌طو لون مستعین را به‌قاطول برد سعیددر آنجا وی‌را 
از ابن‌طو لون کرفت. پس‌از آن نیز دربارةٌکارشان احتلاف‌هست. بعضیها گفته‌اند که 
سعید اورا در قاطول کشت وفردای روز کشتن‌وی کنیز کانش را احضار کرد و گفت: 
«مولای عویش را بنگرید که مرده است.» 

بعضی دیگر گفته‌اند که سعید واين طو لون مستعین رابه سامرا بردند آنگاه 
سعید وی را به خانة خویش برد وشکنجه‌اش کرد تا بمرد. 

به قولی باوی بر زودقی نشست. گروهی نیز با او بودند. وقتی برابر دهانة 
دجیلرسید» سنگی به‌پای مستعین بست واورا در آب افکند. 

از يك طبیب نصرانی به نام فضلان که با .مستعین بوده بود آورده‌اند که کفته 
بود: «وقتی مستعین را می‌بردند با وی بودم» وی را از راه سامرا می‌بردند. و قتی‌به 
نهری رسید مو کب وعلمها وجماعتی را بدید. به فضلان گفت:بروببین این کیست؟ 
اگر سعید باشد به حداجان من برفت.» 


فضلان گو بد: به‌طرف آغاز سپاه رفتم واز آنها پرسش کردم. گفتند: « سعید 
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حاجب‌است.» بنزد وی رفتم و بدوخبردادم. وی درمحملی‌بود وهم‌محمل وی زنی 
بود. گفت: «انالله واناالیه راجعون» به خداجانم‌برفت.» ومن کمی از نزد وی عقب 
رفتم. 

گوید: آغاز سپاه بدورسید که مقابل وی ابستادند. وی را پیاده کردند. 
دایه‌اش رانیز» وبا شمشیر ضر بتی بدوزدند که فرباد زد. دابه‌اش نیز فرباد زد» پس 
از آن کشته شد. وقتی کشته شد سیاه باز گشت. 

کوبد: من به آن محل رفتم وی را کشته دیدم» درشلو اری‌بود و سرنداشت» 
زن‌نیز کشته شده بود وچند ضربت براوبود» از خاك نهر بر آنها ریختم تا نهانشان 
کردیم آنگاه بر فتیم. 

گوید: سرمستعینرابنزد معتز بردند. به‌وقتی که شطرنج بازی می کرد. بدو 
گفتند: «اينك سر مخلو ع.» 

گفت: «بگذ اریدش آنجا.» وقتی از بازی‌فر اغت یافت سررا حواست ودر آن 
نگریست. آنگاه یگفت تابه حا کش کردند وبگفت‌تا پنجاه‌هز اردرم به‌سعید دادند و 
به کمکهای بصره کماشته شد. 

از یکی ازغلامان مستعین آورده‌اندکه وقتی سعید مقابل وی رسید اورا پیاده 
کرد ویکی از ترکان را براو گماشت که خحونش را بریزد. از اوحواست که مهلتش 
دهد تا دو ر کعت نماز کند. جبه‌ای به تن داشت. سعید به آن شخص ترك که به 
کشتن وی‌گماشته شده بود گفت که‌پیش از کشتنش جبه را از اوبخواهد» ترلچنین 
کرد و چون در رکعت دوم سجده کرد او را بکشت وسرش را برید. دستور داد 
به گورش کنند وجایش نهان ماند. 

محمدبن مروان دربارةٌ مژید وستایش معتز شعری‌گفت به این‌مضمون: 

«تویی که وقتی دنا بلرزد آنرا نگهدارد 

«ای نگهدار دین ودنیا بهنگام لرزش 


۵۲(« ترجمة تادیخ طبری 


«رعیت که خدای ترا برایآن نگهدارد 

«امید دارد که عدالت توبه‌دورانهای دراز 
«برای‌وی بافی بماند. 

«به‌پیکاری نه آسان» پرداختی 

«واقبال تو چشمه‌ای بود که فرو نمی‌رفت 
«تونضتین سرنبودی که دنباله با وی خیانت کرد 
«سر توبودی وپیمان شکن دنباله بود 

«ا گر آنچه را تدبیر کرده بود انجام گرفته بود 
رملك و اسلام از دست رفته بود 

«می‌خو است دنیای ما را به هلا کت و تابودی دهد 
«وهم هلا کت ونابودی دین می‌خواست 

«وقتی می‌خو است از سرسفاهت جستن کند 
«امام عدل براوجست 

«تیری به توانداخت که به تو نر سید 

«ه رکه به توتیر افکند.تیرش به اوباز می کردد. 
«توقرابت وی را رعایت کردی 

«اما ار قرابت وحرمت ترا رعایت نکرد. 

«هما نند رفتار نکوی‌تو 

(هیچ برادر با برادر نکرد 

«ما شاهد این بودیم واز آن بدورنبودیم. 

«توبه پيکاري حستگی‌انگیز سر گرم بودی 

« واومتابله‌ای را که بدان وادارش کرد هبودی» 


بر سحمت تحمل‌میکرد. 
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رای صاحب بخشش به او بی‌تقاضا عطاداده می‌شد 
«وای عطابخش» درجه را می‌حو است به اومی‌دادی. 
«نکویی توبا وی از پدرش‌بیشتر بود. 

«در کارنکویی برادر نبودی»پدر بودی 

«نشتگاه وی به نزديك تخت شاهی بود؛ 

راما از پس نزدیکی از آن دوری‌گرفت. 

«در نعه‌تها بودکه زوال‌پذیرفت» 

«دری داشت که زبار تگاه کسان بود 

«ا کنون بسته شد. 

«ا کنون تنها شد در صورتیکه دنباله‌های وی 
«بیست هزار بودند که به‌دسته‌ها 

«ازپی وی‌بو دند. 

«آن صنها که به‌وقت آمدن ورفتن‌وی 

«برایش بپا می‌ایستاد کجا شد؟ 

«از پس لجاج ونخوت بهزبونی افتاد 

«چونان ماهی‌ای که بی آب مانده باشد. 

«بیعت اورا از گردنها برداشتی 

«ودیگر حطیب به هنگام حطبه دعای‌او نمی گُوید 
«از پس امارت بدولقبی دادی اماخدای امارت وی رابه‌لقب منحصر کرد. 
«جامهٌ عزت بدوپوشانیدی که آنرا سبك گرفت 
«ومحفوظ نداشت واز اوبر گرفته شد 

«بسا تعمتها که داشتی و وی را در آن انباز می کردی 
«وخدای به سبب عملهابش وی را از آن‌برون کرد. 
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«وی را چون چراغی دیدم که شعله‌ای داشت 
راما برای وی نه‌نور به جا نهادی نه شعله 

«ابر اهیم» طناب‌صفاو طتاب دوستی را 

«بر بد که گسیخته‌شد. 

«ای قرین بخشش هیچکس را مژاخذه نمی کنی 
«نا وقتی پیمان ت وخلل را دراو آشکار ببینی 
«من از ستایش بنی‌عباس صاحب حرمتم 

«رکه ستایش بنیءباس‌حرمت من است. 

«ای بنی‌عباس پرهیز کاری چنانتان ادب آموخت 
« که‌فرشیان از شما ادب آمو ختند 

«رهر که دربارة ستایش شما احةصار کند» 
«ستایش خدای را که در آن مختصر گوی نیم.» 


سخن از کاز 
معتز با مردم بغداد 

از ابوعبدالرحمان فانی آورده‌اند که جوانی از مردم سامرا» از پرداخته‌های 
یکی ازمردم آنجا از زبان‌تر کان بدوچنین املاکرده بود که وقتی خسلافت به‌معتز 
رسید و خدای قیام به‌کار بسندگان خسویش را در مشرقهسا و مغربها و دشت 
ودریا وشهر وبادیه ودشت و کوه بدو سپرد از بد کزینی وفتنةً مردم بغداد غمین 
شد. 

پس‌المعتزبالله دستور داد تاگروهی از آنها رکه ذمن صافی وطبع رقیق و 
پندار لطیف وخوی درست وغريرة نکودارند وعقلشان بامشورت کمال بافتهاحضار 
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آنگاه امیرمومنان گفت: «اين گروه دا می‌بینید که نفاقشان شیسو ع یافته و 
کارشان بالا گرفته» غوغاییان» سفله‌اند وفرومایگان‌بیخرد که اختیاری ندارند واز 
تمیز بر کنارند.به سبب اعمال بدشان افتادن در خطا را نکویافته‌اند» هرجه بسیار 
باشند اند کند» و چون یاد شو ند مذمت شوند. دانسته‌ام که برای رهبری سپاهها و 
بستن مرزها و قوام‌کارها وتدبیر اقلیم‌ها مردی باید که‌چهارصفت در اوبه کمالر سیده 
باشد: دور اندیشی‌ای که به هنگام رخدادها؛ حقیقت‌ بدا آنرا بجوید‌ودانشی که‌وی 
را از تهور وغرور درکارها بدارد وجز به وقت فرصت اقدام‌نیارد» وشجاعتی که 
حادثات سخت وپیاپی آنراکاستی ندهد» و بخشش ی که به سبب آن بال امسوال گزاف 
را به هنگام لزوم آسان گیرد. 

«وسه‌صفت دیگر آنکه درپاداش دادن‌یاران شایسته» شتاب کندوبا متجاوزان 
ومنحرفان‌سختی کند وبرای‌رخدادها آماده‌باشد که‌از حادئات‌روز کارایمن‌نتو ان بود. 

« و دوصفت دیگر آنکه حاجت از رعیت بردارد ومیان پیر ومند وناتوان به 
مساوات حکم کند. 

«ويك صفت دیگر آنکه بیدارکارها باشد وکارامروز به فردانیفکند. 

«اينك رای شما چیست که من از وابستگان حویش مردانی به مقابلهًآنها 
بر گزیده‌ام که هر کدامشان سخت‌سرند با عزم درست که از گشایش مغرور نشود و 
ازسختی حیرت نیارد» از پشت‌سرخویش بیم نیارد واز مقابل خویش‌هراس نکند» 
جونان مارحطی باشد در زیر سنگ که اگر تحربکش کنندحمله کند وچون نیش:ز ند 
جان بگیرد. لوازمش مهیاست وخشم وی سخت. باگروه اندك با سپامی‌مقابله کند. 
بادلی از آهن استوارتر به جستجوی انتقام باشد و سیاهسها اورا نشکند» شو کتش 
پرتوان است ونابود کنندة جانها؛ هرچه را بجوید بیابد وه رکه بگریزد از او جان 
نبرد. بصیر است وروشندل» حریص‌رغبت نباشد واز حادئات ناتوان نشود» اگر 
عهده کند کفابت کند» ا گر وعده کند وفاکند. در پیکار دلیر باشد و به گفتار پای‌بند. 
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یار خویش را به‌کار آید. در نبرد گاه شو کتش‌نمایان باشد» از حریف‌برتر باشد . 
کشمکش جوی را ناتوان کند وهماورد را خسته کند ودوست را نیرو بخشد.» 

یکی از قوم به نزد وی‌بباحاست و گفت: «ای‌امیرمومنان» خدای‌فضائلادب 
را در توفراهم آورده ومیراث نبوت را خاص تو کرده وعنان حکمت‌را به‌دست 
توداده واز کرامت نصیب وافرت بخشیده.فهم رسایت داده وخاطرت را به علوم 
گرانقدر وصفامنور کرده که بیان» روشنگر دل است. ای امیرمومنان به خدافهسم 
تو آنچه را که بی‌نصیبان از نعمت وبر کت و فضیلت وشرف طبعت از آن غافلند» 
دربافته و حکمت به زبان تسو روان شده. آنچه گفتی صواب است و آنچه فهم 
کرده‌ای حق است بی‌کاستی. توای امیرمومنان یگانةٌ دهری و بی‌همتای دوران 
که‌او ج فضیلت وی به وصف نیاید وشرف وبزر گواری وی به حصر نباشد.» 

آنگاه امیرمومنان دستور داد تا باراد وی را بر نواحیء منشور دهند 
و آنهارا برموی و پوست وخون دشمنان مطلق‌العضنان کرد. وقتی مسحمدبن- 
عبدالله از آنچه دربارةٌ نواحی فرمان کرده بود خبریافت‌نامه‌ای نوشت که‌نسخهآن 
جنین است : 

«اما بعد» گمرهی هوس شما را از رای درست بگردانیده و به راه حطا 
کشانیده. اگر حق را برخویشتن تسلط داده بودید و آنرا برحویشتن فرمانرواکرده 
بودید به راه نصرتتان می‌برد وظلمات حیرترا از شمامی‌برد. ابنك اگر مایل‌صلح 
باشید. خونهای خویش را محفوظ می‌دارید ومعاش حویش را مرفه می‌کنید و 
امیرم‌منان از جرم خحطاکارتان می گذرد و نعمت‌کافیتان می‌دهد. اکر به س رکشی 
خحویش ادامه دهید و آرزو اعمال بدتان را برشما جیره کند آماده پیکار از جانب 
خدا وپیمبروی باشید. از آن پس که دستاویز از شماگرفته وحجت برشما تمام‌شده. 
ار مجوم‌ها آغاز شود و آتش پیکار افروخته شود و آسبای آن به گردش افتد و 
شمشیرها ؛بندهای‌پیکار خو اهان را ببرد و نیزه‌ها» راغبان آن را از پای بیندازدبانگ 
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پیکار بر آید ودلیران در هم آو یز ند وجنگک دندان نماید وپرده از آن بر گیرد» گردن 
اسبان درهم افتد ودلیر ان سوی سر کشان حمله بر ند» خواهید دانست که کدام يك 
از دو گروه در مقابل مرگ سرسخت‌تر ند وبه هنگام پیکار پرصلابت تر که در آن 
وقت عذری نیذیر ند و فدیه‌ای نگیر ند. هر که اعلام خحطر کرد عدر از میان‌برداشت. 
وزود باشد که ستمکاران بدانند که در کجا سرنگون می‌شو ند.» 

نامه محمدبن‌عبدالله به تر کان رسید و به پاسخ نامه وی جنین نوشتند: 

«تصور باطل به صورت حق برتونمودار شده و گمرهی رابه‌تورشاد وانموده 
چون سرابی در بیابانی که تشنه آنراآب پندارد وچون به نزدآن شود چیزی نیابد. 
اکر به عقل خویش باز روی برهان بصیرت برتوروشن شود ومايةً شبهه از تسو 
برود؛ اما از روش حقیقت گشته‌ای و روی بگردا نیده‌ای که طبع تودستخوش‌حیرت 
شده ودر کار استماع بانگ حق وپیوستن بدان» چون آنکسی که شیطانش در زمین 
به گمرهی برده وحیران شده. به دینت قسم‌ای محمدوعده ووعید توبه ما رسید که 
نه به تو نزدیکترمان کرد ونه از تودورترمان کرد که جستجوی یقین»مکنون‌ضمیر ترا 
مکشوف داشت وتر | چون آن کس بافت که به راه عویش برق را بس پندارد و 
چون راهش را روشن کند در آن برود وچون تاريك شود بماند. به دینت قسم‌ا گر 
کار سر کشی تو پا گرفته واندك آرزو بی بافته‌ای کارت به سختی می کشد و سیاهیانی 
سوی تو آریم که تاب آن نیاری وترا از آنجا بازبونی برون کنیم که‌از جمله حقیران 
شوی. ار در انتظار نامه امیرمو‌منان نبودیم که معلوممان دارد به‌تبعیت آن‌چه کنیم 
کار رایکسره‌میکر دیم‌وشمشیرهای کند شده رابه‌نیام می کر دیمو آنجارا زیر و رو 
می کردیم که پناهگاه‌شترمرغان وماران و بومان‌شود.تراازنزديك بانگ دادیم واگر 
زنده‌ای‌به گوش‌تورسانیدیم | گراجابت کنی رستگارشوی واگر جز گمرهی‌نخواهی 
ترا بدان خوار کنیم وبه‌زودی پشیمان حواهید شد.» 


در نخستین روز رجب این سال میان مغربیان وترکان نبردی بود از آنرو که 
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در اين روز مغربیان با محمدین راشد و نصربن‌سعید فراهم آمدند و جوسق را از 
ترکان گرفتند واز آنجا برونشان کردند و به آنها گفتند: «هرروز خلیفه‌ای رامی کشید 
ویکی دیگر را حلع می‌کنید و وزیری را می کشید.» 

و چنان بودکه ترکان به عیسی بن‌فر خانشاه تاخته بودند واورا زده بودند و 
اسبانش راگرفته بودند. وقتی مغر بیان ترکان را از جوسق‌برون کردند و ببت‌المال 
را از تصرف آنها برون آوردند پنجاه اسب راکه ترکان بر آن می‌نشسته بودند 
گرفتند. ترکان فراهم آمدند وبه ترکانی که درکرخ و دور بودند پیام دادند و با 
مغر بیان مقابل شدند که یکی از مغر بیان کشته شد. مغر بیان قاتل‌را گرفتند. غوغابیان 
و شاکریان به کمکشان‌شتافتند و تر کان به‌ضعف افتادند و تسلیم مغر بیان شدند. جعفر بن- 
عبدا لو احد میان دو گروه صلح آورد و توافق کردند که حادثه‌ای نیارند ودرهرجا از 
جانب‌یکی از دو گروه کسی باشد» یکی نیز از گروه دیگر باشد ومدتی کوتاه براین 
قرار بودند. 

وقتی ترکان خبر یافتند که مغربیان برمحمدین‌راشد ونصربن‌سعید فراهم 
آمده‌اند ترکان نیز به‌نز د بایکیاله فراهم آمدند و گفتند: «به طلب این دوسرمی‌رویم» 
اگر به آنها دست يافتيم هیچکس دیگر نیست که سخنی گوید.» محمدبن‌راشد و 
نصر ین سعید در آغاز همان روز که ترکان قصد تاختن به آنها را داشتند فراهم آمده 
بودند. پس از آن به منزلهای خحویش رفته بودند وخبر یافته بودند که بایکباك به 
منزل ابن‌راشد شده. پس محمدبن‌راشد و نصرین‌سعید به خانه محمدین‌عزون رفتند 
که به نزد وی باشند تا ترکان آرام‌گیرند سپس به جمع خویش باز گردند. یکی 
یرای بایکباك خبرچینتی کرد واورا سوی آن دو رهنمون شد. 

به قو لی ابن‌عزون یکی را و ادار کر دکه بابکباك وترکان را به آن‌دو رهنمون 
شد که ترکانآ نها را گرفتند و کشتند. خبر به‌معتز رسید وخو است این‌عزون‌رابکشد 
اما دربارة وی‌با معتز سخن کردند که اورا به بغداد تبعید کرد. 
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در همین سال محمدبن‌علی را ازبغداد به سامرا بردند با جمعی از طالبیان که 
ابو احمد محمد ین جعفر علوی» از آن حمله بود .ابوهاشم داودبن‌فاسم جعفری رانیز 
با آنها ببردند واين هشت روز رفته ازشعبان همین سال بود. 


سخن ازاینکه چرا محمدبن‌علی وذیگر 
طالبیان دا از بغداد به سامرا بردند؟ 

چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که یکی از طالبیان با جسمعی از سیاهیان و 
شاکریان از بغداد به ناحیهٌ کوفه رفته بود. در آنروز کار کوفه وسوادآن جزوعمل 
ابیالساج بود که در بغداد بود واین‌طاهر با وی سخن داشت که سوی ری رود. 
چون این‌طاهر خبریافت که مرد طالبی از بغداد به ناحیه کوفه رفته‌به ابوالساج گفت 
که سوی‌عمل خویش‌به کوفه رود. و او نایب خویش‌عبدالرحمان را به کوفه‌فرستاد. 
پس از آن ابوالساج ابوهاشم‌جعفری‌را با جمعی ازطالبیان همراه وی دربغدادبدید 
که با وی دربارةٌآن طالبی که سوی کوفه رفته بود سخن کردند. ابوالساج به آنها 
کُفت: «به اوبگو ببدء از من دوری گیرد که اورا نبینم .» 

وفتی عبدالرحمان نایب‌ابوالساج سوی کوفه شد و وارد آنجا شد سنک به 
طرف وی‌انداختندتاوارد مسجد شد که کمان بردند وی برای نبرد علوی آمده‌است. 
به آنها گفت: «من عامل نیستم بلکه یکی هستم که مرا برای‌نبرد بدویان‌فرستاده‌اند.» 
که از وی دست بداشتند ودر کوفه بماند. 

وچنان بودکه معتزء ابواحمد» محمدبن‌جعفرطالیی» را که گفتم با جمعی از 
طالبیان به سامر! برده شد به ولایتداری کوفه گماشته بود واین از پس آن بودکه 
مز احم‌بن‌خاقان آن مرد علوی‌را که برای نبرد وی به کوفه رفته‌بود هز بمت کرده‌بود 
و از پیش به‌جای خود باد آن‌رفت.جنانکه گفته‌اند این‌ابو احمد درنواح ی کوفه تبامی 
کرد ومردم را آزاز کرد ومالها وملکهایشان‌را بگرفت. وقتی نایبابوالساج‌در کوفه 
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اقامت گرفت با این ابو احمد علوی خدعه کرد با وی موانست کرد چندان کدبوی 
در خوردن و نوشیدن یار وه‌مدم شد. پس از آن با وی به‌گردش سوی یکی از 
بستانهای کوفه رفت. عبدالرحمان باران حویش را آماده کرده‌بود وشبانگاه‌ابو احمد 
را به‌بند کرد وبه هنگام شب دربند براستران دخول" ببرد تا در اول‌ماه ربیع‌الاحر 
به بغداد رسانید. 

وقتی اورا بنزد محمدین‌عبدالله‌برد» وی علوی را به نزد خویش بداشت 
سبس از او کفیل کُرفت و آزادش کرد. پس از آن نامه‌هاثی از حسن‌بن‌زید همراه 
برادرز اده محمدبن‌علی‌عطاری به دست آمد که خبر آن را برای معتز نوشتند نامه 
آمد که وی را همراه عتاب‌بن عتاب بفرستند» آن طالییان را نیز بفرستندء که همه 
را با بنجاه سوار فرستادند.این‌ابواحمد وابوهاشم جعفری و علی دن عبیدا لله علوی 
را نیز فر ستادند. 

کسان دربارهٌ علی بن‌عبیدالله کفته‌اند که وی اجازه خواس ت که به منزل 
خویش‌رود؛ به سامرا» چنانکه گفته‌اندمحمدین‌عبدالله بدو اجازه داد وهزار درم‌نیز 
داد که‌به نزد وی‌از تنگدستی‌شکوه کرده بود و ابوالقاسم با کسان خویش بدرود گفت. 

به قولی سیب بردد ابوهاشم آن بود که ابن کردیه وعبدالله‌بن‌داود به م‌عمز 
گفتند | گردربارهٌفرستادن داودبن‌قاسم به محمدبنعبدالله‌نامه نویسی»اورا نمی‌فرستد. 
بدوبنویس وبگوی که می‌خواهی وی را برای سامان‌کار طبرستان آنجا فرستی» و 
چون به نزد توشد دربارة وی بیندیشی. بدین ترتیب اورا فرستادندو ناخوشایندی 
برای وی دخ نداد . 

در این سال حسن‌بن‌ابی‌الشوارب قاضی‌التضات شد و چذان بو دکه‌محمدبن- 
عمران ضبیء ادب آموزمعتز» کسانی را برای‌کار قضاوت به‌نزد معتز نام برده بود» 


۱-اممحلی است نزديك فرات درحدود شام. این دخول بجز آ نت که در شعرامردّالقیس 
آمده که درحدود یمامه است ودر دل‌جزیره. (م) 


جلد چهاردهم ۶۱7۳۶۱ 


نزديك به‌هشت کس, از آ نجمله علنجی و حصاف, و نامه‌های آ نهارانوشت. اماشفیع خادم 
ومحمدبن ابراهیم وعبدالسمیع‌بن‌هار ون جعغری‌درمیان‌افتادندو گفتند: «اینان‌ازباران 
ابن ابی‌دو اد بوده‌اند ورافضیندو قدر یندوزیدیند وجهمیند.» که معتزبگفت تا آنها را 
برانند وسوی بغداد فرستند. عامه‌به خصاف تاختند و دبگران به بغداد رفتند وضبی 
یجز مظالم از کارهای دیگر برداشته شد. 

گو بند: دراین سال مقدار مقرری ترکان ومغربیان‌وشاکریان را معین کردند» 
میلغی که سالانه مورد نیاز آنها بود دویست‌هزاردینار بود واین خحراج دوسالة همه 
مملکت!" بود. 

در اين سال ابوالساج سوی راه مکه رفت. چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که 
وقتی کار وصرف سامان یافت ومعتز انگشتر خویش را بدوداد به ابوالساج نوشت 
ودستور داد که سوی راه مکه رود و آنرا اصلاح کند ومال و چسیزهای بایسته 
برای وی فرستاد و او آماده شدن کرفت اما محمدین‌عبدالله نامه نوشت و 
خو است که راه مکه با وی شود که این پذیرفته‌شد وابو!لساج را ازجانب‌عویش 
فرستاد. 

در اول ذی‌حجه عیسی‌بن‌شیخ ولابتدار رمله شد و نایب خویش ابوالمفرا 
را آنجا فرستاد. گویند وی‌برای این» چهل‌هزاردینار به‌بغا داد» یابرای‌وی‌تعهد کرد. 

در این سال وصیف به عبدالعزیز بن‌ابی‌دلف دربارة کماشتن وی برجیل 
نامه نرشت و خلعتهایی برای او فرستاد که این کار را از جانب وصیف عهده 
ود 

در ابن‌سال محمدبن‌عمر و جا نفروش‌در دیار ر بیعه کشته‌شد» نایب ایوب‌بن احمد 
اورا کشت به ماه‌ذی‌قعده. 

در این‌سال معتز بر کنجورخشم آورد ودستوردادتااورا در جوسق بداشتند» 


۱ -کلمه‌متن 


۶۲« ترجمة تادیخ طبری 


سس با بند به بغداد بردند. سیس او را به یمامه فرستاد که در آنجا بداشته 
شلد . 

در این سال پسر جستان فره‌انروای دیلم با احمدین عیسی علوی و 
حسن‌بن‌احمد کوکبی به ری هجوم بردند و کشتار کردند و اسیر گرفتند. 
وفتی آهنگک ری کردند عبدالله‌بن‌عزیز عامل آنجا بود که بگریخت. مردم 
ری بر دوهزار هزار درم با آنها صلح کردند که بدادند و پسر جستان‌از ری‌برفت. 
ابن‌عزیز سوی آنجا باز کشت و احمدین‌عیسی را اسیر گرفت و وی را به نیشابور 
فر ستاد. 

دراین سال. اسماعیل‌بن‌بوسف طالبی» همان که در مکه چنان کسرده بود» 


در ان سال محمد بن‌احمد از جانب معتز سالاز حج شلد . 
پس از آن سال دولست و پنجاه‌و سوم در آمد. 


سخن از خبرحادانی که به‌سال 
دو بست‌و بءجاه‌وسوم بود 


از جمله آن بود که مستز به روز چهارم رجب موسی پسر بغای کبیر را 
ولایتدار جبل کرد در آنوقت از سپاهیان ترك و امثالشان‌دوهزار وچهارصدو چهل- 
وسه کس باوی بود که از آن جمله هزاروصدوسی کس با مفلح بودند. 

در اين سال مفلح که برمقدمهةٌ موسی‌پسر بفا بود با عبدا لعزیزین‌ابودلف 
نبرد کرد» هشت روز مانده از رجب همین سال. 

عبدا لعزیز بانزديك بیست‌هزار کس از اوباش وغیره بود» چنانکه گفته‌اند 
نبرد میان آنها بیرون همدان بود» درحدود يك میلء که مفلح‌عبدا لعزیزرا تا سه‌فررسخ 
هزیمت کرد که می کشتند واسیر می گرفتند. پس‌از آن مفلح وهمراهان‌وی به‌سلامت 


جلد چهاردهم وش گرم 


باز کشتند.ومفلح» فتح آنروز را نوشت وچون ماه رمضان رسید. مقلح سپاه‌نحویش 
را در حدود کر ج بیاراست ودو کمین از آنها نهاد. عسبدالعزیز سپاهی فرستاد که 
چهارهزار کس بود.مفلح باآنها پیکار کرد. د و کمین مفلح به مقابلة یار انعبدا لعزیز 
در آمدند که هزیمت شدند ویاران مفلح شمشیر در آنسها نهادند وبکشتند واسیر 
گرفتند. عبدالعزیز بکمك یاران خویش رفت وبا هزیمت باران خویش هزیمت‌شد 
و کرج را رها کردوسوی‌قلعه‌ای رفت از آن خو یش که‌در کرج بودءبه نام دز و آنجا 
حصاری شد. 

مفلح وارد کر ج شد و گروهی از خاندان ابودلف را به اسیری گرفت وتنی 
چند از زنان آنها را کرفت که به قولی مادر عبدالعزیز از آن جمله بود و آنهارابه‌بند 
و 

گویند: مفلح هفتادسر به سامرا فرستادبا علمهای بسیار. 

در ابن سال موسی‌بن بفا از سامرا به همدان رفت و آنجا منزل گرفت. 

در این سال به‌ماه رمضان معتز بغای شرابی را خلعت داد باتاج و دوشانه- 
پوش که‌با آن بمنزل‌خویش‌رفت. 

در این سال سه روز مانده از ماه شوال وصیف ترله کشته شد. چنانکه گو بند 
سبب آن بود که تر کان وفرغانیان و اشروسنیان آشوب کردند و مقرریهای حوبش را 
خو استندءبایت چهار ماه. بغا و وصیف وسیمای شرابی با نزدیك یکصد کس از 
یاران عویش سوی آنها رفتند» وصیف با آنها سخن کرد و گفت:«چه می‌خواهید؟» 

گفتند: «مقرر بهایمان‌را.» 

گفت:«خعالك بگیرید» مگرمالی به نزد ماهست"؟» 

اما بغا گفت: «بله» در این‌باب از امیرمومنان می‌پرسیم» در خحانه اشناس 
سخن می کنیم» هر کس از شمانیست از نزدتان برود.»پس به خانه اشناس‌در آمدنده 
سیمای شرایی سوی سامرا رفت. بغا نیز از پی‌وی رفت که رای خلیفه را دربارة 


۷ع ۲ ترجمهً تادیخ طبری 


پرداخت به آنها برسد. وصیف در دستشان بود. بکیشان بر اوجست و با شمشیردو 
ضربت به وی زد. دیگری نیز باکارد وی را زحمی کرد. نوشری پسر تاجيك که‌یکی 
از سردارانش‌بود وی را به منزل عویش برد. وقتی آمدن با دیرشد پنداشتند که‌وی 
در کار آرایش سیاه برضد آنهاست و وصیف را از خانهٌ نوشری در آوردند و او رابا 
تبرزینها زدند تا دوبازویش را شکستند. پس از آن کسردنش را زدند وسرش را 
بر «جوب_ آتش پرداز». تنوری ذصب کردند. مردم سامرا فصدداشتند منزلهای 
وصیف وفرزندان وی را غارت کنند. فرزندان وصیت بیامد ندومنز لهای‌خو بش‌را 
حفظ کردند. پس از آن‌معتز کارهایی را که باوصیف بوده بود به‌بغای شرابی داد. 
در روز فطر ان سال بندارطبری کشته شد. 
سخن ازسبب کشته 
شدن بندار طری 
سبب آن بودکه در رجب همین سال یکی از عارجیان به نام مساور پسسر 

عبدالحمید در بو ازیج قیام کرد ومعتز درماه رمضانساتکین را به مقابلةً وی‌فرستاد. 
تعارجی به طرف راه خر اسان‌رفت.محمدن‌عبدالله که‌درراه‌عر اسان با وی‌بودبندار 
ومظفربن‌سیسل را بهحفاظت آنجافر ستاد که‌و قتی به‌دهکده؛‌شاهیرسیدند آ نجا یما ندند. 
گوبندکه بندار در آخرین روز ماه رمضان به آهنگک شکار برون شد و به جستجوی 
شکار.دور رفت چندانکه نزديك يك فرسخ از خانه‌های دهکده گذشت. دراین انا 
دوعلم را ددد که به طرف دهکده پیش می آمد وجمعی نیز با آن می آمدند» بکی از 
یاران خویش را فرستاد که ببیند علم‌ها چیست. سالار جمع بدوخبرداد که‌وی عامل 
کر خ جدان است و شنیده که مردی به نام مساور پسر عبدالحمید از دهقانان امل 
بوازیج جان فروش شده وخبر یافته که سوی کر خ جدان می‌شود وچون‌خبر یافته 

به فرار سوی دسکره آمده که به نزدیکی بندار ومظفر آسوده حاطر شود. همانسدم 


۱ کلمه متن؛:محر ال بمنی‌چوبی که آتش‌تنور دابا آن‌بهم میزده‌اند. .(م) 


جلدچهاردهم ۶:۶۵ 


بندار به‌ نزد مظفر رفت وبدو گفت که جانفروش قسد کر خ جدان دارد و آهنگ ما 
می کند. مارا ببر که با وی مقابل شویم. 

مظفر بدو کُفت: «ابنك روز رفته ومی‌خواهيم نماز جمعه کنیم قردا نیز صید 
است» وقتی عید گذشت آهنگاومی کنیم.» اما بندار نیدیرفت وهماندم برفت به اين 
امید که به تنهائی وبی‌حضور مظفر برجانفروش ظفریابد. متلفر به جای ماند واز 
دسکره بیرون نشد. ازدسکره ت؛ تلعکبرا هشت فرسنگ‌بود واز تلعکبرا تا محل 
نبرد چهار فرسنکك. بندار سوی تل‌عکبرا رفت وهنگام تاریکی شب آنجا رسید که 
شب عیدفطر بود. اسبان‌خوبش را خورا کی‌داد. آنگاه بر نشست و برفت تا شبانگاه‌به 
نزديك سپاه جانفروش رسید که نماز »نی کردند وقر آن می‌خواندند. یکی ازخواص 
بارانش بدو کفت در این حال که‌غافلند بر آنها شبیخون برد که نرذیرفت‌و گفت: «نه 
تایه آنها بنگرمو آنها نیز مرا بنگرند.» 

پس دویاسه سوارفرستاد که خبر خارجیان‌رابر ای‌وی بیارد وچون نزديك‌سپاه 
آنها رسیدند از حضورشان خبر یافتند وبانگ «سلاح بر گیرید» زدند و بر نشستند و 
مقابل هم بماندند تا سبح شد. آنگاه نبردآغاز کردند. باران بندار نتوانستنديك‌تیر 
بیندازند. آنها نزديك سیصد سوار وپیاده بودند که آنها را به پهلوی ر است‌و بهلوی 
چپ ودنباله بیاراست وخود وی در قلب ایستاد. مساور ویارانش به‌آنها هجوم 
آوردند بندار ویارانش در دقابل آنهاثبات کردند. جانفروشان از محل اردو گاه و 
جایگاه خو بش‌سر از برشدند که‌بندارو یار انش به‌طمع غارت‌افتند. امابندار وبارانش 
متعرض‌اردو گاهآنها نشدند. پس از آن جانفروشان با شمشیر و نیزه‌دا هجوم کردند» 
آنها هفتصد کس بودند» دو گروه صبوری کردند. جانفروشان به شمشیرها دست 
بردند» نه نیزه‌ها. نزديك پنجاه کس از جانفروشان کشته شد واز باران بندار نیسز 
همانند آن. آنگاه جانفروشان هجومی کردند و نزديك یکصد کس از باران بندار را 
جدا کردند, آن یکصد کس لختی در مقابل آنها صبوری کردند» سپس همکی کشته 


۶.۶۶ ترجمة تادیخ طبری 


شدند. بندار ویارانش هزیمت شدند وجانفروشان آنها را گروه از پس کروه جدا 
می کردند وهمه‌را می کشتند. بندار به هزیمت» دور برفت که تعقیبش کردندونزديك 
تل‌عکبرا در حدود چهار فرسنگ از محل نبرد بدو رسیدند واورا کشتند وسرش‌را 
برنهادند. از پاران بندار نزديك پنجاه کس نجات یافتند وبه قولی بکصد کس که 
وقتی خارجیان به گروههای جدا شد گسان مشغول بودند» از نبرد دوری گسرفته 
بو دند. 

تخیر بندار به‌مظفر رسید که در دسکره بود واز آنجا دورشد و به نزديك‌بغداد 
رفت. پس از عید فطر خبر کشته شدن بندار به محمدین‌عبدالله رسید. کویند که 
وی از عم حادثه بندار و کشته شدنش چنانکه رسم وی بود ننوشید وبه سر کرمی 
نپردانخت. 

پس از آن مساور بی‌درنگك سوی حلوان رفت. مردم آنجا به مقابلة وی 
برون شدند وبا او نبرد کردند» جهارصد کس از آنها کشته شد و کرومی از 
پاران جانفروش را کشتند. گروهی از حج گزاران خراسان که در حلوان‌بودند و 
به کمك مردم حلوان برخاست-ه بودند نیز کشته شدند. پس از آن جانفروشان 


بر فتند. 


خبر ده گدشت محملد 
ابن‌عبدالله طاهری 


شب چهاردهم ذی‌قعدةٌ همین سال ماه گرفت, که همه آن محوشد یا بیشتر آن 
نهان‌شد. چنانکه گفته‌اند.باپایان‌یافتن ماه گُرفتگی محمدبن‌عبدالله‌طاهری در گذشت. 
بیماری وی که از آن در گذشت قرحه‌هابی بودکه به کلووسرش زد و او را کشت. 
گویند: قرحه‌هایی که به گلو و سر وی بوده فتیله در آن می‌نهادند. وقتی بمرده 
برادرش عبیدالله وطاهر پسرش دربارة نماز کردن بر او نزاع کردند. عاقبت‌پسرش, 


جلد چهاردهم ۷۶۷« 


براو نماز کرد که بطوریکه گفته‌اند در این‌باب وصیت کرده بود. 

پس از آن میان عبیدالله‌بن‌عبدالله برادر محمد واطرافیان محمد نزاعی در- 
گرفت تاآنجاکه به روی اوشمشیر کشدند وسنگ انداختند. غوغاییان وعامه و 
غلامان‌اسحاق‌بن بر اهیم جانب طاهر پسر محمدراگرفتند وبانگ بر آوردند: طاهرً 
ای منصور. عبیدالله به سمت شرقی عبور کرد که خانةٌ وی بود. سرداران نیزجانب 
عبیداللهر | کر فتند که محمدبنءبدالله وی را بر کارهای خو یش‌جانشین کرده بود ودر 
این‌باره وصیت کرده بود وبه‌عاملان حویش نوشته‌بود. 

پس از آن معتز برای عبیدالله خلعت‌ها فرستاد با ولایتداری بغداد . جنانکه 
گفته‌اند عبیدالله بگفت تا پنجاه‌هزار درم به کسی دادند که خلعتها را از جانب معتز 
به نزد وی آورده بود. 

نسخهٌمکتو بی که محمد بن‌عبدالله در بارجا نشینی عبیدالله بر ادرش از پی‌خو بش 
به عاملان خحویش نوشته بود: 

راما بند» خدای عزوجل مرگ را بردیگر مخلوق خویش محتوم ومقررو 
روان کرده جنانکه بر گذشتگان نیز روان بوده» هر که از توفیق خحدای نصیبی دارد 
سزاوار است که در همه حال آمادة رسیدن خبری باشد که از آن جاره و مفر نیست. 
این‌نامه را می‌نویسم به وقتی که به‌بیماری‌ای دچارم که سخت مایةٌهر اس‌است و بیم 
برامید چیر گی یافته. ا گر خحدای شفا دهد و بیماری را برد از قدرت اوست و رسم 
کریمانهةٌ او. اماا گرحادثه‌ای که‌راه منقدمان ومتأحران‌است‌ر خ‌دهد عبید الله بن عبدا لله 
وابستة امیرمومنان» برادر خویش» را جانشین می‌کنم که اطمینان هست که راه مرا 
دنبال کند و همانند من در تأیید قدرت امیرم‌منان بکوشد تا دستوروی بياید و به 
ترتیب آن کار کند. این را بدان و در کارهای خوبش از نامه‌ها و دستورهای 
عبیدالله که به تو می‌رسد فرمانبرداری کن. انشاءالله. 


«نوشته شد به‌روز پنجشنبه سیزده‌روز رفته از ذی قعده سال دویست و پنجاه 


۶۷۶۸ ترجمهة تادیخ طبری 


و سوم.» 

در این سال معتزء ابو احمد متو کل زا به و اسط تبعید ک‌رد. از آن پس به 
بصره» سپس به بغداد باز برده شد و او را در سمت شرقی در قصر دیناربن‌عبدالله 
خای دادند. 

در همین سال علی‌بن‌معتصم را نیز به واسط تبعید کرد» سپس در همین سال 
او را به‌بغداد بر دند. 

در همین‌سال مزاحم بن‌خاقان در گذشت. به‌عصر و درماه ذی حجه . 

در این‌سال عبدالله بن‌محمد زبنبی سالار حج بود. 

در این سال درماه‌ذی قعده محمدین معاذهمر اه‌مسامانان درناحية ملطیه غوا 
کرد که هزدمت شدند ومحمدین معاذ اسیر شد. 

و هم در این سال موسی‌بن‌بغا دريك فرسخی قسزوین باکو کی طالبی 
تلاقی کرد به روز دوشنبه سلخ ذی‌قعدة همین سال» وموسی» کو کبی‌راهزیمت کرد 
که به دیلم پیوست وموسی پسربغا به قزوین در آمد. 

یکی که در آن نبرد حضور داشته‌بود به‌من گفت که یاران کو کبی که ازدیله‌یان 
بودند» وقتی با موسی ویاران وی روبروشدند صف‌:ا بستند وسپرهای خحویش را 
پیش روی خویش گرفتند که از تیرهای باران موسی‌محفوظ مانند. وقتی موسی‌دید 
که با این کارشان تیرهای بارانش به آنها نمی‌رسد بگفت تا نفتی را که همراه داشت 
برزمینی که‌با آ نها روبروشده بودبریزند. آنگاه بگفت تابارانش ازمقا بل‌دیلمیان‌پس- 
رو ند وجنان‌وانمایند که از آنها به‌هز بمت‌شده‌اند؛ وقتی چنین کردنددکو کبی پنداشت 
که هزیمت شده‌اند وبه تعقیب آنها رفتند. وقتی موسی بدانست که باران‌کو کبی 
میان‌نفت رسیده‌اندیگفت‌تا آتش در آن افروختند» وچون آتش درنفت گرفت‌واز زیر 
یاران کو کبی در آمد و آنها راسوختن گر فت‌دیگر ان‌نیز گربزان شدند وهزیمت‌قوم و 


در آمدن موسی به قزوین» از این بود. 


جلدچهاز دهم ۱ ۶.۳۶۹ 


در این‌سال. به‌ماء ذی‌حجه» حطارمش‌درناحيةٌ جلولا بامساور جانفروش‌تلاقی 
کرد که مساور اورا هر مت کرد. 
آنگاه سال دو یست و پنجاد‌وچهارم در آمد. 


سخن از خر حاد ثا تی که 
به سال‌دو بستو بنجاهو چهادم بود 


از جمله حادئات این سال کشته شدن بغای‌شر ابی بود. 


سخن از ابنکه جرا 
بغای‌شر ایی کشته‌شد؟ 


گویند: سبب آن بود که وی معتز را به رفتن سوی بغدادترغیب‌می کرده‌بود» 
اما معتز این را از اونمی‌پذیرفته بود. پس از آن بغاوصالح‌بن وصیف وخحواص 
وی به عروسی جمعه دختر بغا که صالح‌بن‌وصیف اورا به زنسی گرفته بود اشتخال 
یافتند» به نیمه ذی‌قعده. 

شبانگاه معتز بررنشست؛ احمدبن اس رائیل نیز با وی بود»وسویکسر خ سامرا 
رفت به آهنگ بایکباك که مخالف بغا بود و باران وی. جنانکه گفته‌اند سبب‌مخالات 
بایکباكبابغا آن بود که به‌شراب نشسته‌بودند ومی‌نوشیدند. یکیشان بایار حویش‌عربده 
کرد از اینرو از هم جداییگرفتند وبه همین سبب بایکباله از بغا گریزان بود و 
روی از اونهان می‌داشت. 

وقتی معتز با ممرامان خویش به کر خ رسید مردم کرخ و مردم دور به نزد 
بایکباكفر اهم آمدند وهمراه معتز به‌جوسق سامرا رفتند. این خبر به بغا رسید که 
باغلامان خحو یش که‌نزديك پانصد کس‌بودند وبه همین مقدار از فرزندان وباران و 
سرداران خو یش برون شد و به کنارنهر نیز شد. آنگاه به چند جای دیسگر رفت» 


تفه ترجمة تادیخ طبری 


سپس به سن‌رفت. نقدی که همراه داشت نوزده کیسه دینار بود و یکصد کیسه‌درم که 
از بیت‌المال‌خوبش وبیت‌الما لهای‌سلطان گرفته بود وتا وقتی که کشته شداندلاچیزی 
از آن را خر ج کرد. 

گویند: وقتی بغا خبر یافت که معتز با احمدبناسرائیل سوی کر خ رفته‌با 
خحواص سرداران خویش برون شد تابه‌تل‌عکبر| رسید» سپس برفت تا به‌سن‌رسید. 
یاران وی از سختی‌ای که بدان دربودند با همدیگر شکوه کردند که با خویشتن 
خیمه نیاورده‌اند ونه جیزی که در سرما از آن‌گرم توانند شد که در زمستانند. بغا بر 
کنار دجله در خیمةٌ کوچك خویش بود. ساتکین بنزد وی رفت وگفست: «حدای 
امیر را قرین صلاح‌بدارد مردم اردو گاه سخن کرده‌اند وچنین گفته‌اند» من‌فرستادة 
آنها به نزد توهستم.» 

گفت: «همه‌شان چنین می گویند؟) 

گفت: «آری» واکر خواهی کس‌از پی آنها فرست تا همانند سخن مرا با تو 
بگویند.» 

گفت: «امشب مرا وا گذار تا بیندیشم وصبحگاه دستور من به توبرسد.» 

وقتی شب‌تاريك شدبغا زورقی خواست وبر آن نشست» دوخادم نیز همراه 
برد. مقداری مال نیز برداشت , اما با حسویش سلاح و کارد و گرزی برنداشت. 
مردم اردو گاه از این کار وی خبر نداشتند. معتز به هن‌گام غیبت بغا» با 
جامةً حویش می‌خوابید وسلاح به تن داشت.نبیك نمی نوشید وهمه کنیز کانش بپای 
استاده بودند. 

بغا در ثلث ارل شب به پل رسید. وقتی زورق نزديك آن شد گماشتگان پل 
کس فرستادند که بنگرد در زورق کیست. واوبه غلام بانگ زدکه بنزدگماشتگان 
باز گشت. بغا در آمد وبه بستان خاقانی رفت. گروهی از گماشتگان بدوپیوستن دکه 
مقابل آنها ابستاد و گفت: «من‌بغا هستم.» 


جلدچهازدهم ۶72۰۳۱ 


ولید مغربی بدورسید و گفت: «فدایت شوم چه‌شده؟» 

گفت: «یا مرا به منزل صالح پسر وصیف می‌بری يا با من به‌منز لم می‌شوید 
۶ با شما نیکی کنم.» 

و لیدمغربی کسان بربغا گماشت و دوان سوی جوسق رفت و برای ورود به 
نزد معتز اجازه‌عواست که‌اجازه داد. بدو کُفت: «سرور من اينك بغا که اورا گرفته‌ام 
و کسان براو گماشته‌ام.» 

گفت: «وای تو»سرش رابرای من بیار.» 

ولید باز گشت وبه‌گماشتگان گفت: «از او دور شوید تا پیام‌رابه‌او برسانم.» 
گماشتگان دور شدند. و لید ضربتی به پیشانی وسربغا زدء آنگاه به دستانش زد و 
آنرا فطع کرد. آنگاه بدوضربت زد تا از پا درآمد وسرش را برید و سروی را در 
دامن قبای خویش نهاد وبه نزد معتز برد که ده‌هزار دینار بدوبخشيد وخلعت داد و 
سر بغا را درسامرابرنهاد وسپس به بغداد . مغر بیان به‌پیکروی جستند و آنرا به آتش 

معتز هماندم کس به نزد احمدبن اسرائیل وحسن بن‌مخلد وابونوح فرستاد و 
احضارشان کرد وخبر را با آنها بگفت. عبیدالله‌بن‌عبدالله‌طاهری در بغداد ب‌طلب 
پسران بغا بر آمد که همراه کسانی از معتمدان حویش به فرار آنجا رفته‌بودند و به‌نزد 
آنها نهان شده بودند. 

کوبند: پا نزده کس‌از فرزندان وبارات بغا را درقصرالذهب بداشتندوده کس 
را در مطبق. 

گویند: آنشب که بغا دستگیر شد وقتی می‌خواست به طرف سامرا سرازیر 
شود. با باران حویش مشورت کرد که نهانی به طرف آنجا سرازیر شود و به حانة 
صالح پسر وصیف شود و چون عید نزديك شد سپاهیان بیایند و اوباصالح پسر 
وصیت ویارانش قیام کند وبه مغربیان بتازند» سپس به معتز بتاز ند. 


۲ ۶ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


در این سال صالح پسر وصیف ولایتداری دیار مصر وقنسرین وعواصمرابه 
دیوداد» داد واين به ماه ربیع‌الاول همین سال بود. 

در همین سال با یکاكه و لابتداری مصر را به احمدین‌طو لون داد. 

در همین سال مفلح وباجور با مردم قم نبردی داشتند واز آنها کشتاری‌بزر که 
کردند واین به ماه ربیع‌الاول همین سال بود. 

وهم در این سال‌علی بن‌محمد بن‌علی‌بن‌موسی‌الرضال(ع) در گذشت» به روز 
دوشنبه چهار روزمانده از جمادی‌الاخر. ابواحسمدین‌متو کل در خیابان منسوب به 
ابواحمد براو نماز کرد ودر خانه‌اش به کٌورشد. 

وهم در این‌سال» در جمادی‌الاخر» دلف‌بن‌عبدالعزیز به‌اهواز رسید که‌پدرش 
عبدالعزیز اورا به اهاز وجندی‌شاپور وشوشترفرستاده بود که دویست‌هسزار دینار 
حراج آنجا راگرفت وسپس برفت. 

در ماه ره‌ضان همین سال نوشری سوی مساور جانفروش رفت و باوی‌تلافی 
کرد ومزیمتش کرد و گروهی بسیار از یاران وی را بکشت. 

در این سال علی‌بن‌حسین‌عباسی سالار حج شد. 

آنگاه سال دویست‌وپنجاه وپنجم در آمد. 


سخن‌از خسر حاد انی که به‌سال 
دو ست و بنجاه و ب:جم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که مقلح واردطیر ستان شد ومیان‌ویوحسن‌بن- 
زیدطالبی نبردی بو د که مفلح»حسن‌بن‌زید را هزیمت کردکه به دیلم پیوست. آنگاه 
مفلح وارد آمل شد وخانه‌مای حسن‌بن‌زید را بسوخت. آنگاه به طلب حسن‌بن زید 
سوی دیلم روال شد. 


درهمین سال میان بعقوب پسرلیث وطوق‌بن مغلس نبردی بود؛بیرون کرمان» 


جلد چهاردهم ۷۳« 


که دراثنای آن‌بعقوب» طوق‌را اسیر کرد. وسبب آن.چنانکه گفته‌اند» این بودکه‌علی 
ابن حسین بن‌قر بش به‌سلطان نامه‌نوشت وحو استار کرمان شدوی پیش از آنازعاملان 
حاندان طاهر بوده بود - در نامه خویش از ضعف خاندان طاهر سخن کرد که ابسن, 
ولایتهای سپرده‌به عویش را مضبوط نداشته‌اند و بعقوب‌بن لیت»سیستان را ازدستشان 
گرفته و درکار فرستادن خراج فارس کندی کرده. سلطان ولایتداری کرمان را 
برای اونوشت وهم او ولایتداری آنجا را برای بعقوب‌نو شت» میدو است با این 
کار هريك از آنها را برضد دیگری برانگیزد که هر که تلف شود زحمتش از سلطانه 
برخیزد و تنها به دیگری پردازدکه مر کدامشان دشمن وعصیانگر وی بودند. 

وقتی سلطان چنین کرد یموب از سیستان به آهنگ کرمان حر کت کرد. علی 
این‌حسین از خبر یعقوب آ گاه شد واینکه با سیاهی انبوه قصد کرمان دارد وطوق 
ابن‌مغلس را ازفارس فرستاد. طوق سوی کره‌ان رفت و زودتر از بهمقوب آنجا 
رسید و به کرمان در آمد. بعقوب نیز از سیستان روان شد وبه يك منزلی کرمان 
رسید. 

یکی که می گفت در کار یعقوب وطوق حضور داشته‌به من گفت که بعقوب‌دد 
آنجا که اقامت داشت. به يك منزلی کرمان؛ بماند ویکماه با دوماه از آنجاحر کت. 
نکرد» اخبار طوق را می‌جست وه رکه از کرمان به طرف وی برون می‌شد در بارة 
کار طوق از اوپرسش می کرد امانمی گذاشت کسی‌از طرف اردو گاه وی به کرمان 
گذر کند. 

طوق به طرف وی نمی‌رفت او نیز به طرف‌طوق‌نمی‌رفت وچون این کارشان 
به درازا کشید» یعقوب چنان وانمود که‌از اردو گاه حویش به طرف سیستان‌حرکت 
می‌کند ويك منزل برفت. وقتی خبر رفتن وی به طوق رسید پنداشت که رای‌وی 
دربارةٌ نبرد طوق دیگر شده و کرمان را به او وعلی‌بن‌حسین واگذاشته» پس‌ابزار 
نبرد بنهاد و به نوشیدن نشست و لوازم سر گرمی‌خواست. یعقوب دراین همه‌مدت از 


رففف یی 


جستجوی اخبار وی غافل نبود وچون شنید که طوق, با رفتن وی ابزار نبرد بنهاده 
وبه نوشیدن وسر گرم شدن روی‌آورده به آهنگ‌باز گشت حرکت کرد و دومنزل را 
سوی اوبه يك روز طی کرد. آخر روزی که طوق به‌کارسر گرمی‌ومیگساری‌خو یش 
بود نا گهان دید که از بیرون آن شهر از ولایت کرمان که درآن بودغباری بر حاست. 
به مردم دهکده گفت: «اين غبار چیست!» 

گفتند: «این‌غبار کوسفندان مر دم دهکده است که سوی صاحبانش می‌رود.» 
از آن پس اند سخنی بیشتر نرفته بود که یعقوب با پاران حویش به نزدطوقر سید 
و او را با پارانش در میان گرفت. وقتی باران طوق در میان‌گرفته شدند به آهنسگك 
دفاع از خویشتن برفتند» یعقوب به یاران خویش گفت: « براین قوم راه بگشایید.» 
راهشان‌را کشودند که به‌فرار برفتند و سرخحویش گرفتند وهرچه راکه دراردو گاه 
حوبش داشتند به آنها وا گذاشتند وبعقوب طوق را اسی رکرد. 

ابن‌حمادبر بر به‌من گفت که و قتی علی بن حسین» طوق ر امی‌فر ستاد چند ین صندوق 
همراه وی کرد که در بعضی از آن طوفها وبازوبندها بودکه به یاران سخت کوش 
خویش‌دهد.دربعضی دیگر مالها بود که‌به‌هر کس از آنها که درخورجایزه بودندجایزه 
دهد.در بعضی دیگر بندهای آهنین بود که هر کس از یاران یعقوب‌را گرفت با آن‌بند 
نهد 

وقتی یعقوب. طوق وسران سپاهی را که با وی بود اسیر کرد بگفت تاهرچه 
مال واثاث ومر کب وسلاح ممراه طوق وباران وی بود بگیرند » این همه را به 
تصرف آوردند و به نزد وی فراهم کردند. وقتی صندوقها را به نزد وی بردند 
قفل زده بود» بگفت تا یکی از آن راگشودند که جون‌گشوده شد بندها وغلها در آن 
بود. به‌طوق گفت: «ای‌طوق]این‌بندها وغلها چیست؟» 


گفت: «علی‌بن‌حسین به من داده که اسیران را با آن به بندکنم وغل نهم.» 
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گفت: «ای فلان بزرگتر وسنگین‌ترین آنرا بنگر» ودرپاهای طوق نه وغلی 
بروی‌بنه.» آنگاه با باران طوق که اسیرشان کرده بود نیز چنین کرد. 

راوی‌گوید: آنگاه بگفت تا صندوقهای دیگر راگشودند که در آن طو قهابود 
وبازو بندها که گفت: «ای طوق این چیست ؟» 

گفت: «علی آنرا به من داد که باران سخت کوش خو بش‌را طوق وبازو بند 
دهم .6 

گفت: « ای فلان آن طوق و آن بازوبند را برگیر وفلان را طوق وبازوبند 
بده.» آنگاه با پاران حویش چنین کرد تا همه را طوق و گردن بندداد و باصندوقهای 
دیگر نیز چنین کرد. 

گوید: وقتی یعقوب گفت که‌دست طوق را بکشند که آنرا درغل‌نهد»دستمالی 
به ساق دست وی بسته بود. گفت: «ای طوق این چیست؟» 

گفت: «خدا امیر را قرین‌صلاح بدارد حرارتی یافتم ورگ زدم.» 

یعقوب یکی از همراهان خویش را پیش خواند وبگفت تا پاپوش وی دا از 
پایش بکشد که چنین کرد وچون پاپوش را از پایش کشيد پاره‌های نان خشك از 
پاپوش برون ریسخت و گفت: «ای طوق‌ایسن پاپوش من است که از دوماه‌پیش 
از پای عویش در نیاورده‌ام» نانم در پاپوشم است که از آن می‌خورم و در بستری 
پانمی‌نهم» اماتو به شراب و سر گرمی‌نشسته‌ای وبا این تدبیر می‌خو استی بامن‌نبرد و 
پیکار کنی.» 

وقتی یعقوب بن‌لیث از کار طوق فراغت بافت. واردکرمان شد و آنجارا به 
تصرف آورد که تاسیستان جزوقلمرو وی شد. 

در این سال بعقوب‌بن لیث وارد فارس شد وعلی‌بن‌حسین را اسیر گرفت. 
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سخن از اینکه چرا بعقوب‌بن لیث 


به‌او دست بافت؟ 


ابن‌حماد بربر به‌من گفت: «روزی به فارس بودم؛ به نزد علی بن‌حسین» خسبر 
رسید که‌یعقوب بن لیث یار وی طوق‌بن‌مغلس را سر کوب کرده ویعقوب‌وارد کرمان 
شده و بر آن تسلط یافته. وقتی فراربان به‌نزد وی‌باز گشتند یقین کرد که یعقوب سوی 
فارس خواهد آمد. در آن وقت علی به شیرازبود از سرزمین فارس.پس سیاه‌عو بش 
وپیاد گانی را که از نزد طوق فراری شده بودند به‌ عویش پیوست باکسان دیگر و 
به آنها سلاح داد آنگاه از شیراز در آمد و به کنار باتلاقی رسید بیرون شیر از که 
از کناره آن که‌مجاور سرزمین‌شیر از بودتا کوهی که آنجابود جندان‌وسعت بود که‌يك 
مرد با يك اسب گذر کند و از تنگی میسر نبودکه بیش از يك مرد از آن گذر کند. 

گُو بد:علی‌در آ نجابما ندء بر کنار باتلاقی که‌مجاور شیر از بود اردوزد و بازاریان 
و بازر گانانراازشهر شیر از به‌اردو گاه‌خویش برد و گفت:«ا گریعقوب بیایدجایی نیا بد 
که‌از بیا بان‌سوی‌ما کذ رکند که بجز فضایی" که‌مابین کوه و باتلاق‌هست‌راهی‌ندارد که 
به اندازةٌ عبور يك مرد است وجون يك مرد بر آن بایستد هر که را که خو اهد کذر 
کند. بازدارد وچون نتواند به‌طرف ماگذ ر کند» در دشت بماند»‌جایی که نه‌خوردنی 
برای وی ویارانش هست ونه علف برای اسبانشان. 

ابن‌حماد گوید: پس یعقوب بیامد تانزديك‌باتلاق رسید وبه روز نخستین بگنت 
تایاران وی در حدود يك میلی باتلاق از سمت کرمان فرود آبند» آنگاه خود وی 
بیامد ويك‌نیزه عشاری به دستش بود. 

ابن‌حمادمی گفت: گویی اورا می‌بینم که براسب خحویش بیامد؛تنهاءوجز يك 
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کسر‌با وی‌نبود. درباتلاق و کوه وراه نگر بست»سپس به باتلاق نزديك شد و سپاه‌علی 
ابن‌حسین‌را بادقت بدیدیار ان‌علی‌اورا دشنام‌دادن گر فتند و گفتند: «ای رویگر‌ترابه 
در مر اجل و قءاقم پس می‌ف رستیم.» اما بمقوب خامو ش‌بودو به‌پاسخ آ نهاچیزی‌نمی گفت. 

گوید: وقتی آنچه را می‌خو است با دقت بدید.باز گشت‌وسوییار ان‌عویش 
رقت. 

گوید: وجون فردا شد به هنگام نیمروز با یاران ومردان خویش بیامد تا به 
کنار باتلاق رسید که برسمت دشت کرمان بود» آنگاه بگّفت تا باران وی از اسبان 
حویش‌پیاده شدند و بنه‌های خویش راپایین آوردند. 

گوید: آنگاه صندوقی را که همراه داشت کشود. 

ابن‌حمادگوید: گویی آنها را می‌بینم که يك سکت‌گرگی بیاوردند آنگاه بر 
اسبان خو بش نشستند» همه برهنه» و نیزه‌های عویش رابه دست گر فتند. 

کوید: پیش از آن علی‌بن‌حسین باران خسویش را آرایش داده بود وبه 
صف‌ها بر کذر گاهی که میان کوه وباتلاق بود جای داده بود» آنها می‌پنداشت‌ند 
که بعقوب راهی ندارد و گذرگاهی جز آن‌یست که از آن عبور تواند کرد. 

کوید: آنگاه سک را بیاوردند و در باتلاق افکندند. ماوباران علی آنهارا 
می‌دیدیم و به آنها وسکك می‌خند یدیم . 

گو دد: جون سک را در باتلاق افکندند سک در آب به سوی‌اردو گاه‌حسین 
ابن‌علی شنا کردن گرفت وبار ان‌یعقوب از دنبال سکگ‌اسبان خویش‌را در آب‌راندند؛ 
نیزه‌های خویش را به دست داشتند واز دنبال سک راه می‌بیمودند. وقتی‌علی بن- 
حسین دید که یمقوب بیشتر باتلاق را به طرف وی ویارانش‌پیمود» تدبیرش شکسته 
شد ودر کار خو بش حیران ماند.فقطاندله زمانی گذشت که باران بعقوب از پشت سر 
بار ان علی‌بن‌حسین از باتلاق برون شدند وهمین که نخستین کسانشان‌از آن‌در آمدند 
باران علی فراری شدند وبه آهنگ شهر شیر از برفتندکه ار یاران بعقوب ازباتلاق 
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برون می‌شدند» میان سباه بعقوب وباتلاق قر ار می گرفتند وا گر هزیمت می‌شدند 
مفری نمی‌یافتند.علی‌بن‌حسین نیز با زیمت ياران خویش هزیمت شد. در اين وقت 
بار ان بعقوب از باتلاق در آمده بودند. اسب علی‌به سردر آمد و او به‌زمین‌افتاد»یکی 
از سکزیان بدورسید ‏ آهنگك آن‌داشت که‌وی را با شمشیر بزند» یکی از خادمانش 
بدورسیدو گفت: «امیر.» 

سگزی پیاده شد وعمامةً عویش را در گردن علی‌نهاد واو را سوی یعقوب 
کشید وچون به نزد وی بود بگفت تاعلی را بند نهادند و بگفشت تا هرچه را از 
ابزار نبرد از سلاح ومر کب وغیره در اردو گاه‌علی بوده به نزد وی فراهم آوردند. 
آنگاه به جای خویش ببود تا روز برفت وشب بدوتاخت!. آنگاه ازمحل حویش 
حرکت کرد وشبانگاه و ارد شهر شیراز شد. یارانش‌طبلءی‌زدند. اماهیچکس درشهر 
تجنیدوجون صبح شد بارآن‌بعقوب‌خانه‌علی‌بن‌حسین‌وخانه‌های باران وی راغارت 
کردند. آنگاه در بیتالمال نظر کرد و آنچه از مال خحراح واملاك در آنجا فراهم 
آمده بود بر گرفت»سپس‌خراج نهاد و آنرا وصول کرد آنگاه از شیر از به آهنگ 
سیستان حر کت کرد وعلی را با سردارانش که اسیر کرده بود همراه برد. 

دراین‌سال یعقوب‌تعدادی اسب بار با مشك و جامه‌ها بر ای معتز فر ستاد» به پیشکش. 

در این سال سلیمان‌بن‌عبدا لله‌طاهری برنگهبانی بغداد وسواد گماشته‌شدواین» 
شش روز رفته از ماه ربیع‌الاخر بود. چنانکه گفته‌اند رسیدن وی از خراسان به 
سامرا به‌روز پنجشنبه‌بوده هشت روز رفته از رییم‌الاخر که به ایتاخیه رفت. پس 
از آن به روز شنبه به نزد معتز در آمد که وی را حلعت داد. آنگاه برفت. 

در این سال میان ءساور جانفروش ویا رجوخ بردی رفت وجانفروش اورا 
هزیمت کرد که به فرارسوی سامرا باز گشت. 

در ماه ر بیع‌الاول این سال معلی‌بنایوب در گذشت. 


| تعییر‌متن؛ هجم‌علیها للیل . 
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در این سال صالح پسر وصیف» احمدبن اسرائیل وحسن بن‌مخلد وابو نو ح» 
عیسی بن‌ابراهیم» راگرفت و بندبر آنها نهاد ومالهایی از آنها خو است. 

جنانکه گفتها ند سیب آن بود که این دیر ان که بادشان کردم به روز چهار شنبه 
دو روز رفته از جمادی‌الاخر این سال به شراب نشسته بودند و نوشیده‌بودندوچونه 
روز پنجشنبه» فردا ی آنروز» رسید ابن‌اسرائیل برنشست‌وباگروهی انبوه سوی‌خانة 
سلطان رفت که در آنجا می‌نشست. ابن‌مخلد برنشست وسوی خانهٌ قبیحه مادرمعتز 
رفت که دبیر وی بود. ابونوح نیز در خانه علافت حضور یافت. در آن وفت 
معترز خفته بود. نزديك نیمروز بیدار شد وبه آنها اجازه داد. صالح پسر وصیف 
به احمد ین اسرائیل تاخت و به معتز کفت: « ای امیرمو‌منان تر کان مقرری‌ندار ند» 
در بیت‌المال نیز مالی‌نیست. اما پسر اسرائیل و بارانش مالهای دنیارا برده‌اند.» 

احمد گفت: «ای عصیانگر» ای‌بسرءصیانگر.» آنگاه پیوسته در میانشان‌سخن 
رفت تا صالح بیخود بیفتاد که آب برچهره‌اش افشاندند. خبر به‌یاران وی رسیله 
که بردر بودند وبه یکباره بانگ زدند وشمشیرهای‌خحویش را کشيدند وباشمشیر- 
های کشیده به نزد معتز در آمدند و چون معتز این را بدید به درون رفت و آنها را 
و ا گداشت. 

صالح پسر وصیف. ابناسرائیل و ابن‌مخلد وعیسی‌بن ابراهیم رابگرفت وبند 
نهاد واز آهن سنگینشان کرد و به خانهٌ حویش برد. از آن پیش که آنها را ببرد» معتز 
به صالح گفت: «احمد را به من ببخش که دبیر من است و مرا برورده است.» اما 
صالح چنان نکرد. آنگاه ابن‌اسرائیل را چندان زد که دندانهایش را شکست. ابن, 
مخلد را نیز به‌روی افکند ویکصد تازبانه زد» عیسی‌بنابراهیم حجامت کرده بود و 
همچنان اورا به دست کوفتند که خون از حجامت‌گاه وی روان شد» سیس آنسها را 
رها نکرد ندتار قعه‌هایی ازایشان گرفتند» دربارةمالی گزاف که‌بر آ نهاسر شکن‌شده بود. 

جمعی از تر کان‌سوی اسکاف رفتند که جعفر بنمحمود را بیارند.معتز گفت: 
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«مرا به جعفر نیازی نیست که جزوعاملان من نیست.» پس برفتند. معتز کس‌فرستاد 
که‌ابو صالحعبدالله‌بن محمدبن‌یزداد مروزی» را بیاوردند که می‌عواست وزیرش 
کند و نیز کس از بی‌اسحاق‌بن‌منصور فرستاد که وی را بیاوردند. قبیحه دربارءٌاین- 
اسراثیل به صالح پسر وصیف پیام داد که اورا پیش محتز فرست. با برمی‌نشیضمو 
عوی تومی آیم. 

گو بند: سبب حادثه آن بودکه ترکان مقرری خویش را می‌خواستند و این 
سبب کارهابی شد که از آنها سرزد و پیوسته فرستاد گان میان‌آنها واین دبیر ان‌به‌رفت 
و آمد بودند تا وقتی که ابونو ح به‌صالح‌بن وصیف گفت: «اين تدبیر توبرضد خلیفه 
است.» که صالح ازشدت خشم از خود برفت که آب بر چهره‌اش افشاندند وچجون 
به خود آمد پیش روی معتز بسیار سخن رفت. آنگاه برای نماز برون شدند و معتز با 
صالح حلوت کرد»سیس آن کرو ه را پیش خواندند وجیری‌نگذشت که آنهار ا به‌قبه‌ای 
بردند که در صحن‌بود آ نگاه ابونوح و ابن‌سخلد را پیش خحسواندند وشمشیرها و 
کلامهایشان را گرفتند ولباسهایشان را دریدند. ابن‌اسر اثئیل به ند آنها رفت‌وخویشتن 
را بر آنها افکند که سومیشان شد. سپس آنها را به دالان بردند و براسبان واستران 
نشاندند» پشت سرهر کدامشان يك ترله سو ار شد و آنها را به حانه صالح بردند که 
برراه حیر بود. 

ساعتی بعدصالح برفت و ترکان پرا کنده شدند و برفتند. از پس چند روز 
در پای مريك از آنها سی‌رطل آهن نهادند ودرگردن مر بکیشان بیست رطل»ومال از 
آنها خواستندء اما هیچکدامشان جیزی نیذیرفتند و کارشان فیصل نیافت تاماه رجب 
آمد و کس برای گرفتن املاك وخانه‌ها و املال ومالهای کسانشان فرستادند و آنها را 
دبیر ان خیا نتکار نامیدند. 

به روز پنجشنبه » ده روز رفته ازجمادی‌الاعر جعفربن محمود یامد که 


امرو نهی‌بدو سیر ده‌شد. دوروز رفته از رجب» عیسی‌بن‌جعفر وعلی بن‌زید» هسردوان 
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حستی ») در کو فه قیام کردند و عبدالله بن محمد عباسی را در آنجا کشتند. 


سخن از خلع‌معتز 
که بس از ان در گذشت 

سه روز مانده از رجب همین سال معتز خلم شد ودو روز رفته از شعیان 
مرگ وی معلوم شد. چنانکه‌گویند سیب خلع وی آن بود که و قتی‌تر کان‌با دیبرانی 
که حکایتشان را بگفتیم چنان کردند و به‌چیزی مقر نشدند بنزدمعتزرفتندومقرریهای 
خویش را خواستند و بد و گفتند: «مقرریهای مارا بده تا صالح‌بن‌وصیف‌را بکشیم.» 
معتز به مادر حویش پیام داد واز اوخواست که مالی بدهد تابه تر کان دهد. مادرش 
پیام داد که چیزی‌به نزد من نیست. وچون ترکان وسپاهیانی که درسامرا بودند دیدند 
که دبیر ان جیزی به آنها ندادند» در بیت‌المال نیز چیزی نیافتند» معتز ومادرش نیز 
از اینکه چیزی به آنها بدهند دریغ کردند» ترکان وفرغانیان ومغرییان هم‌سخن‌شدند 
وبه خلع معتز اتفاق کردند وسه روز مانده از رجب سوی وی رفتند. 

ازیکی از نزدیکان ساطان آورده‌اند که روزی که‌ترکان به نزد وی می‌شدند به 
نزد نحریرخادم بوده» درخانة معتزء وناگهان فریادهای‌قوم را شنیده که همه از مردم 
کر خ ودور بوده‌اند. صالح‌بن‌وصیف و بایکباك ومحمدین‌بغا معروف به‌ابونصر را 
دیده که در آمدند همه مسلح؛ وبردر منز لگاهی که معتزدر آن حای داشت نسستند. 
آنگاه کس فرستادند که به‌نزد مابیا. معستز کس فرستاد که دیروز داروحورده‌ام که 
دوازده بار مر | به قدم برده و از ضعف.تاب سخن کردن ندارم. ا کر کاری است 46 
چاره از آن نیست یکیتان در آید وبه من بگوید که می‌پنداشت کارش به جای حویش 
است. اماجمعی ازمردم کر خ و دور ازنواب سرداران به‌نزد وی در آمدند وپایش‌را 
گرفتند و به در اطاق کشانیدند. 


گو بد: پندارم وی را با کرزها زده بودند. وقتی برون شد پیراهنش‌ازچندجا 
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پاره بود وبرشانه‌اش آثار حون بود. وی را به‌هنگام گرمای سخت.درخانه در آفتاب 
ببا داشتند. 

گوید: من در اونگریستن گُرفتم که از کُرمای محلی که وی را در آن بباداشته 
بودند» دمبدم پای خحویش را برمی‌داشت. 

گوید: یکیشان را دیدم که سیلی به اومی‌زد واودستش را حفاظ خحویش کرده 
بود. ترکان همی گفتند: «خحلعش کن.» معتز را به اطاقی بردند که بردراطاق وی‌بود 
و وقتی موسی بن بغا حضور داشت آنجا می‌نشست. آنگاه کس‌از پی‌ابن‌ابیالشو ارب 
فرستادند واورا با جمعی از یارانش حاضر کردند. صالح ویارانش بدو گفتند: 
«مکتوب خلعی در بارٌ وی بنویس.» 

گفت: «ترتیب آنرا ندانم.» 

گوید: يك مرد اصبهانی همراه وی بو د که گفت: «من‌می‌نویسم.» که بنوشت‌و 
شاهد آن شدند و برفتند. انن‌ابی‌الشوارتب به صالح گفت: «شهادت دادند که ویو 
خواهر وپسر ومادرش‌امان دارند.» صالح با دست اشاره کرد که «بله» وزنانی بر آن 
جایگاه و برمادر معتز گماشتند که وی را نگهدار ند. 

گویند: قبیحه در خانه‌ای بودکه راهی از زیر زمین ساخته بود وحیله کردو 
با فرب وخواهر معتز از راه زیر زمینی برون شدند. ترکان راههارا بر او بسته‌بودند 
واز روزی که با معتزچنان کردند» واين به روز دوشنبه بودء تا به روز جهارشنبه‌يك 
روز مانده از رجب مانع عبور کسان بودند. 

گو بند: و قتی معتز خلع شد اورا به یکی دادند که شکنجه‌اش کند تا سه‌روز 
خوردنی ونوشیدنی را از او بازداشتند. جرعه‌ای از آب‌چاه خو است کهبه‌او ندادند. 
آنگاه زیر زمینی را گچ اندودکردند و وی را در آن نهادند ودر رامسدود کردند که 
جان داد. وفات وی دو روز رفته از شعیان همین سال بود وچون بمردبنی‌هماشم و 
سرداران را شاهد مرگ وی گرفتند که درست است واثری براو نیست‌وبه نزدمنتصر 
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در ناحیهةٌ قصرالصو امع به گورشد. 

مدت خلافت‌معتز ازوقتی که در سامرا با وی بیعت کردندتا وقتی که‌حلتع‌شد 
جهارسال وششماه و بیست‌وسه روز بود. همه عمرش بیست وچهار سال بسود. وی 
سپیدگون بود با موی سیاه انبوه» با چشمان وچهرة نکوو پیشانی کوتاه و گونه‌های 
سرخ با پیکر نکووقامت بلند. مولدش در سامرا بود. 


خلاقت المهتدی. 
بالله پسروانق 


به روز چهارشنبه» يك روز مانده از رجب همین‌سال» بامحمدبن‌وائق بیعت 
کردند والمهتدی بالله نام گرفت. کنیه‌اش ابوعبدالله بود» مادرش کنیزی‌بود رومی 
به نام قرب. 

یکی که در کارشان حضور داشته بودگوید که محمدبن‌واثق بیعت کسی را 
نیذیرفت تا معتز راآوردند که خوبشتن را حلع کرد و گفت که از انسجام کاری که به 
اوسپرده شده ناتوان است ومایلست که آنرا به محمدبن و الق تسلیم کند. معتز دست 
حویش را دراز کرد وبا محمد ین و اثق بیعت کرد که او را المهتدی نام کردند. آنگاه 
دور شد وخحواص وابستگان بیعت کردند. 

نسخة رقعه‌ای که معتز خویشتن را خلع کرده بود چنین بود: 

«به نام‌خدای رحمان رحیم. این‌چیزی است که شاهدان یادشده‌در این‌مکتوب 
شاهد آن شده‌اند. شاهد شده‌اند که ابوعبدالله پسر امیرمومنان» المتو کل علی‌الله» 
به نرد آنها مقر شد و آنها را برعویشتن شاهد گرفت به وقتی که عقل درست‌داشت 
واختیارعمل» به دلخواه نه به اکراه» که درکار خلافت و انجام امور مسلمانان که 
به عهده گرفته بود نگریست وچنان دید که در خور آن نیست ولیاقت آن ندارد واز 


انجام‌بایسته‌های آن‌عاجز است وناتوان. که حویشتن‌را از آن‌برون کرد و از آن‌بیزاری 
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کرد واز گردن عویش برداشت وخویشتن را از آن خلع کرد وهمه دوستان حویش 
ودیگر مردمان را که بیعتی‌ازاوبه گردن داشتند» از بیعت وپیمانهاوقرارها وقسمهای 
طلاق وعتق و وقف وحج ودیگر قسمها که به گردنشان بودبری کرد واز همه این 
چیزها آزاد کرد ودردنیا و آعرت از آن گشابششان داد از آن ر و که بر اومعلوم شده 
بود که صلاح وی ومسلما نان این است که از حلافت برون شود و از آن بیز اری 
کند . همه شاهدان نامپرده در اين مکتوب وهمه حاضران را به همه چیزهای 
مذ کور وموصوف در آن» برخویشتن شاهد گرفت. به اختیار نه اجبار» از آن پس 
که کلمه به کامه براو خوانده شد ومقر شد که همه مضمون آنرا فهمیده ودانسته 
است ۰ 

«واین به روز دوشنبه بود.ءسه روزمانده از رجب سال سال دویست وبنجاهو 
پنجم .) 

معتز در ذیل مکتوب چنین. نوشت: ابوعبداله‌به همه مضمون این‌مکتوب‌مقر 
شد وبه خحط خویش نوشت. 

شاهدان نیز شهادت خحویش را نوشتند. حسن‌بن‌محمد ومسحمدبن‌بحی و 
احمدبن جناب ویحیی بنز کریاین ابی‌یقوب اصبهانی و عبدالله‌بن‌محمد عامری و 
احمد بن‌فضل و حمادین اسحاق وعبدالله بن‌مجمد وابراهیم‌بن محمد شاهد شدند و 
این به روز دوشنبه بود سه روز مانده از رجب سال دویست‌وپنجاه‌وپنجم. 

در سلخ رجب این سال در بغداد فتنه‌ای بود و عامه برضد سلیمان‌بن‌عبدالله 
طاهری بیاخاستند. 
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سخن از بنکه جرا مردم بغدادبر ضد 
سلیمان بن‌عبدالله طاهر ی بپاخاستند 
وسرانجام آن؟ 


سبب آن بود که به روز پنجشنبه سلخ رجب‌نامةٌ محمدبن و ائق در بفداد به 
سلیمان رسید دربارةٌ اینکه مردم با وی‌بیعت کنند. در آنوقت ابواحمدین‌متو کل به 
بغداد بود. وچنان بود که معتز وقتی به برادر خویش الموید که هردواز يك مادر 
بودند» خشم آورده بود» اورا به بصره فرستاده بود وچون در بصره اخحتلاف‌قبایلی 
افتاد» وی‌را به بغداد انتقال دادکه در آنجا مقیم‌بود. سلیمان‌بن‌عبدالله طاهری که‌در 
آنوقت سالار نگهبانی بغداد بودکس فرستاد و ابواحمد را به خانةً خویش برد. 
سپاهیان وغوغاییان بخدادکار معتز و ابن و ائق را شنیدند وبردرسلیمان فراهم آمدند و 
آنجا فغان کردند. آنگاه برفتند.جون‌به آنهاگفته شد که هنوزخبری به ما نرسیده که 
بدانیم آن قوم چه کرده‌اند؟ روز جمعه با فریادها و گفتگو از آنچه به روز پنجشنبه‌به 
آنها گفته‌شده‌بود به سر شد. مردم‌دردو مسجدنماز کردندودر آنجا دعای معتز گفته‌شد. 
وچون شنبهةً فردا رسید» کسان به‌عانهةٌ سلیمان هجوم بردند و نام ابواحمد را بانگ 
زدند وبه بیعت وی خواندند درخانة سلیمان به نزد وی شدند واز اوخواستند که 
ابواحمد پسر متو کل را به‌آنها بنماباند» که وی را به آنها نمایاند و وعده‌داد که! گر 
آنحه وش دار ند به تأخیر افتاد به دلخو اه آ نها کار کند واز آن‌پس که‌در بارءحقاظت 
ابواحمد با وی تأ کید کردند برفتند. 

در اين اثنا» بارجو خ بیامد و در بردان فرود آمد. سی‌هزار دینار همراه داشت 
که به سپاهیان مدینةا لسلام دهد. پس از آن به شماسیه آمد ومی‌خو است وارد بغداد 
شود. خبر به‌مردم رسید که فغان کردند وشتابان‌سوی اوروان شدند. خبر به‌یارجو خ 
رسید که به بردان باز گشت و به سلطان نامه نوشت ونامه‌ها رفت و آمد تا وقت ی که 
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مالی به بخداد فرستاد که‌بدان راضی شدند وخواص بغداد با مهتدی بیعت کردند: به 
روزپنجشنبه هفت روز رفته از شعبان» وبه روز جمعه هشت روز رفته ازشعبان»دعای 
او گفتند» از پس فتنه‌ای که بود ودر آن‌جمعی کشته‌شد یا در دجله غرق شد و گروهی 
دیگر زخمی‌شدند» از آن رو که گرومی از طبریان مسلح, خانةٌ سلیمان را حفاظت 
می کردند ومردم بغداد درخیابان دجله و برپل با آنها نبرد کردند پس‌از آن‌کار راست 
آمد و آرام شدند. 


سخن از دد بدادشدن 
قب‌چه مادد معتز 


در ماه رمضان این سال قبیحه برتر کان نمودار شد و آنهارا به مالهاوذخیره‌ها 
وجواهرما که به نزد وی بود رحنمون شد. چنانکه گفته‌اند وی ترتیب کشتن صالح 
را دآده بود وبا دبیرانی که صالحآنها را سر نگون کرد در این‌باب اتفاق کرده بود. 
وقتی صالح آنها را سرنگون کرد وقبیحه بدانست که آنها زیر شکنجه» چیزی را از 
صالح‌نهان نداشته‌اند» به هلا کت خویش بقین کرد و برای نجات خویش کوشید و 
هرچه مال وجواهر وکالای گرانقدر در خزینه‌های جوسق بود برون برد وهمه را با 
چیزهایی از همین کو نه که پیش از آن ذخیره نهاده بود» ذخیره نهاد وجون حطری را 
که برای وی وپسرش رخ داد نزديك می‌دید برای فرار حیله کرد ويك‌راه زیرزمینی 
از داخحل قصرء از اطاق خاص خویش؛ بکند که به جایی می‌رسید که از تفتیش! 
بدور بود. وقتی از حادثه خبر بافت بی‌درنک وانتظار» در آن راه‌برفت تا از قسصر 
برون شد. و قتی آشو بگران از آنچه دربارة پسرش می‌خو استند کرد» فر اغت‌بافتند 
به طلب‌وی رفتند» تردید نداشتند که بدو دست می‌یابند اما قصر را از اوخالی‌بافتند 
و کار وی از آنها پوشیده بودنه چیزی از آن می‌دانستند ونه اثری بود که به‌شناعت 


[-کلامه ود 


جلد چهاردهم ۱ ۶.۲۸۷ 


وی منجر شود تا راه زیر زمینی را پیدا کردند و بدانستند که شکستشان‌از آ نجابوده 
است. از آن راه برفتند وبه جابی رسیدند که خبر واثری از آنجا به دست نیامدو 
بدانستند که به دسترس نیست. آنگاه حدس وتخمین زدند و پناهگاهی مطمئن‌تسر از 
حیب» آزادزن موسی‌بن بغا که از کنیزان مت و کل بوده بود وموسی‌اورا به زنی گرفته 
بود تیافتند که آنجا رفته‌باشد» پس در آن ناحیه بگشتند و نخواستند متعرض کسان‌وی 
شو ند.خبر گیر ان ومراقبان بر قبیحه‌نهادند ومر کسی را که معلوم شوداز کار وی‌خبر 
داشته وبه آنها خبر نداده تهدید کردند. کار همچنان بر آنها پوشیده بود تا درمساه 
رمضان قبیحه پدیدار شد وبه نزد صالح‌بن‌وصیف شد. واسطةً مسیان وی وصالسح» 
عطاره‌بود که قبیحه بدواعتماد داشت. مالهایی در بغداد داشت که در بارةٌ حمل آن 
نامه نوشت که برون آوردند واز بغداد به سامرا بردند . 

گویند: به‌روز سه‌شنبه بازده روز مانده از ماه رمضان این سال مقدار پانصد 
هزاردرم به سامرا رسید. در بغدادخزینه‌هایی ازقبیحه‌به‌دست آمد که کس برای حمل 
آن فرستادند که از آنجاکالای بسیار به نزد سلطان بردند. مالی کزاف به سیاهیانو 
شا کر بان‌مقرری‌بگی رکه در بغداد بودند حواله داده‌شد که ازاو بگیرند. به‌مدت‌جند 
ماه پیوسته از این خزینه‌ها در بغداد وسامرا به فروش می‌رسید تاتمامی‌یافت. قبیحه 
همچنان آنجا ببود تا دراین‌سال‌مردم سوی مکه روان شدند که وی‌را نیز همراهرجاء 
ربابی ووحشءغلام مهتدی. به‌مکه فرستادند. 

یکی درراه شنیده‌بود که قببحه‌صالح را به صدای بلند نفرین‌می کرد که‌خدایا 
صالح بن و صیف راخوار کن» چنانکه پردةٌ مر ادرید»و پسرم‌را کشت و جمعم‌راپر | کنده 
کرد ومالم را گرفت واز شهرم به غربتم افکند وبا من عمل بد کرد. 

وقتی مردم از مکه برفتند» قببحه را در مکه نگهداشتند. 


گویند: وقتی تر کان بجنبیدند وبرضد معتز بشوری‌دند کس فرستادند و 
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پنجاه‌هز ار دینار از اوخواستند که صالح رابکشند و کارشاناستقرارگیرد. معتز کس 
بنزد مادر خویش فرستاد و آشوب تر کانرا با وی بگفت و اين‌که از آنها برجان 
خوبش‌ترسان‌است. اما قبیحه کَفت: «مالی‌به نزدمن نیستء حواله‌هایی"به ما رسیده؛ 
صبر کنند تا ترفته شود و بهآنها بدهیم .» وقتی معتز کشته شد صالح از پی‌يك مرد 
جواهری فرستاد. 

جواهری گو ید: به نزدصالح رفتم» احمدین‌خاقان نیز به نزد وی بود. گفت: 
«وای تواينك می‌بینی که من درچه وضعی‌هستم.» 

گوید: وچنان بود که صالح را بیم داده بودند ومال از اوخواسته بسودند و 
چیزی به نزد وی نبود. به‌من گفت: «شنیده‌ام که قبیحه خزینه‌ای دارد» درجایی که 
این مرد ترا بدان رهنمون می‌شود.» 

گوید: یکی پیش‌روی اوبود گفت: «برو»احمدین‌خاقان نیز همراه تست! کر 
جبزی به دست آوردید آثر | به نزد خو بض ثبت کن و آنرا به احمدبن‌خاقان‌تسليم کن 
وبا وی به نزد من آی.» 

گوید: سوی قصر رفتم که به نزد مسجد جامع بود. آن مرد ما را به‌خانه‌ای 
برد که کوچك بود و آباد وپاکیزه. وارد آن شدیم‌وهمه جاراکاویدیم و چیزی‌نيافتيم. 
این‌بر احمد بن‌خاقان سخت‌بود که آن مرد را تهدید می کرد وبا وی‌درشتی‌می کرد. 
مردتبری بر گرفت و بانوك آن به دیو ارها می کوفت وجایی را می‌جست که‌مال‌در آن 
نهان شده باشد. 

چنین کرد تا تبر بردیوار به جایی رسید که ازصدای آن جنان‌دانست که‌در آن 
چیزی هست که آنرا ویران کرد. پشت آن دری بودکه آن را گشودیم و وارد شدیم 
که ما را به يك راه زیر زمینی رسانید وبه خانه‌ای‌رفتیم زیرخانه‌ای که وارد آن‌شده 


۱- کلمةٌ متن: سفاتجء جمع سفتج» معرب سفته به معنی حواله که اکنون نیز به‌تفریب 
به همین معنی به کار می‌رود. (ع) 


بودیم» باهمان گونه بنا وترتیب» ودررف"ها نزديك. هزارهزار دینار مال یافتیم که 
در جعبه‌ها بود که احمد و کسی که همراه وی بود متدار ششصدهزار دینار از آذرا 
بر گرفتند. سه جعبه یافتیم: در يك جعبه مقدار يك کیل زمرد بوده از نو ع زمردی 
که‌مانند آن راندیده‌بودم نه‌از آن‌متو کل‌نه‌از آن غیروی. درجعبه دیگرنیم کیل دانه 
(مروارید) درشت‌بود که به‌عدانه‌از آن‌متو کل‌و نه‌از آن غیروی نظیر آنر اندیده‌بودم 
درجعبه دیگر به مقدار يك کیل کوچك یاقوت سرخ بود همانند آن ندیده بسودم . 
کمان نداشتم که همانند آن در دنیاً هست. همه را برای فروش قیمت نهادم » قیمت 
آن دومزارهزار دینار شد که همه را به نزد صالح بردیم وچون آنرا بدید. باور 
نمی کرد و مین نمی‌داشت» تاو قتی که به نزد وی‌جاگرفت که مقابل آن‌ایستادو گنت: 
«خدایش چنین کند وچنان کند. پسر خویش را برای مبلغ‌پنجاه‌هزار دینار به کشتن 
داد وجنین چیزی در یکی از خحزینه‌های وی‌بود.» 

وچنان بود که مادر محمدبن‌واثق پیش از آنکه باوی بیعت کنند» در گذشته 
ابود. ری زن مستعین بوده بود وحون مستعین کشته شد» معتز اورا به‌قصر رصافه‌برد 
که حرمت‌ها در آنجا بودند» وقتی مهتدی به خحسلافت رسید روزی به جمعی از 
وابستگان گفت: «مرا مادری نیست که برای کنیز کان وخادمان وپیوستکان وی 
به در آمد سالانه ده‌هزار هزار نیازمند باشم. برای خحسویشتن فرزندم بجز قوت 
نمی‌خواهم» چیزی بیشتر نمی‌خواهم مگر برای برادرانم که از تنگدستی به رنسج 
بو دداند.) 


سه زوز مانده از رمضان این سال احمدبن اسرائیل وابو نوح کشته شدند. 


اس کلمه متن :ز فوف. جمعرف. به کُفتهٌ بررهان: بر آمد گی‌ای باشد از دیو ار درون‌خانه‌ها 
به قدر چهار انگشت يا بیشتر که چیزها بر آنگذارند. ونیز برفرودفتگی بالای دیواد اطاق 
اطلاق کنند که آنر | طاقچه بلند نیز گویند.(م) 
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سخن از کیفیت کشته شدن 


سببی که آنها را به کشته شدن کشانید از پیش باد شده. امادربارهٌ چگو نگی 
کشته شدنشان گویند که وقتی صالح بن‌وصیفت اموالشان را با اموال حسن‌بن‌مخلد 
مصادره کرد وبا تاز بانه‌زدن و بندنهادن شکنجه‌شان داد و در گرمای‌سخت کوره‌های 
ذغال نزديكآنها نهاد واز هرگونه آسایش بازشان داشت . بدین‌گسونه به 
دست وی بودند ونسبتهای بزرگ به آنها می‌داد چون خیانت و قصد زبون کردن 
سلطان وعلاقه به استمرار فتنه‌ها و کوشش بر ای ایجاداخحتلاف‌میان مسلمانان.مهتدی 
در مورد آنها باصالح‌مخا لفت نمی کردامابا کارهای ناپسندی که‌نسبت به آنهامی کرد» 
موافقت نداشت. عاقبت در ماه رمضان حسن‌بن‌سلیمان دوشابی را به نسزد آنها 
فرستاد تا ا گر جیزی از اموالشان نهان مانده» در آوردن آن را عهده کند. 

گو بد: احمدین اسر ائیل را به نزدمن آوردند» بدو گفتم: / ای‌بد کاره! کمان 
داری خحدایت مهلت می‌دهد و امیرمومنان کشتن‌ترا روانمی‌دارد» درصورتی که‌موجب 
فتنه‌ها بوده‌ای وشريك خونهاءبا حیانت بزرگ ونیت وسیرت تباه» که| گر به بخشش 
نعدای و گذشت امام نیکروز نشوی» کمتسرین آن موجب اعضاء بریدن می‌شود» 
چنانکه گذشتگان شده‌اند.و کشته شدن در اين دنیا وعذاب وزبونسی درآخرت. 
خویشتن را باراست‌گویی دربارً مالی که داری از آنچه درخور آنی محفوظدار که 
اگر چنین کنی واز راستگویی توخبر یابد جانت به سلامت ماند.» 

گوید: گفت که چیزی ندارد و تا کنون مالی يا ملکی برای او به جای 
ننهادها ند. 

گوید: تازیانه خواستم و گفتم که اورا در آفتاب بیادارند وتهدید کردن آغاز 
کردم امااز سر سختی ومقاومت‌وی‌نزديك بود به‌چیزی ازاودست نیا بم تاعاقبت به‌مقدار 
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نوزده‌هزار دینار اشاره کرد که از وی دربارة آن ر قعه گرفتم. 

گوید: پس از آن ابو نوح» عیسی‌بن‌ابراهیم» راپیش خواندم وبه اونیز چنان 
گفتم که با احمد گُفته بودم و بر آن‌افزودم که‌باوجود این تو بردین‌حویش» نصرانیت؛ 
مانده‌ای و به کینه‌جویی از اسلام» بر ناموس زنان مسلمان دست‌یافته‌ای.دلیلی گو یاتر 
از ابن نیست که هنوز کسانی از زن وفرزند در خانهةٌ تو بر نصرانیت مانده‌اند وهر که 
پیمانش بدین گونه باشد خونش مباح است. 

گوید: اما جیزی به گردن نگرفت وضعف وتنکدستی وانمود. 

گوید: حسن‌بن‌مخلد را نیز بباوردند وچون با وی سخن کردم مردی ز بوذو 
سست بو ۰۵ 

گوید: وی را از آنچه وانموده بود به سختی سرزنش کردم و گفتم: «هر که 
وقتی براسبان شهاری می‌رود مربیان اسب پیش روی دارد وبه‌مرتبت توباشد و آن 
خواهد که توخو استه بودی فروهشته وزبون وزن خوی وسست نباشد.» 

گوید: همچنان با وی سخن کردم تا رقعه‌ای نوشت‌درباره جواهری که‌سی‌و- 
جندهزار دینار بهاداشت. 

گوید: سپس همه را به جای خویش بردندومن‌برفتم. 

گفتگوی‌حسن بن‌سلیمان دوشابی آخرین گفتگویی بودکه با ایشان بود وبه 
روز گارمهندی» تا آنجا که شنیده‌ام جز آن گفتگویی‌با آنها نبود. 

وقتی روز پنجشنیه شدء سه روز مانده از ماه رمضان»احم_دین‌اسر اثیل و 
ابونو ح عیسی‌بنابراهيم را به‌باب‌العامه بردند. صالح بن‌وصیف آنها را در خانه 
خحللافت نشانید و حمادبن‌محمد را به تازیانه زدنشان گماشت. پساحمدبن‌اسر اثیل‌را 
بپاداشت وبه حماد می گفت: «محکم بزن». مرجلادی دوتازیانه به اومی‌زد 
و به‌یکسو می‌رفت تا پانصد تازیانه به اوزدند. پس از آن ابونوح را نیزیپا 
داشتند که پانصد تاز یانه به اوزدند» زدن کشنده. سپس آنها را براستر سفایان‌ببردند» 
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برشکم وسرها به زیر که پشتهایشان بره‌ردمان‌نمایان بسود. احمد وقتی به‌دار بابك 
رسید جان داد. وقتی ابونو ح را رسانیدند اونیز جان داد. احمد رامیان دو دبواربه 
گور کردند.به قولی ابو نو ح همان روز در زندان‌سرخحسینایب‌طلمجور برنگهبانان 
حاص. در گذشت وحسن‌بن‌مخلد در زندان بماند. 

از کسی که آنجا حضور داشته بود آورده‌اند که گفته بود: «حمادین‌محمد را 
دیدم که به جلادان می گفت: ازدل‌بزنید» مادر قحبه‌ها. به کنایه نمی گفت. می‌گفت: 
محکم بزنید» تازیانه‌ها را عوض کنید. آدمها را جابه‌جا کنید. و احمدبن‌اسرائیل و 
عیسی استغاثه می کر دند. » 

گویند: وقتی مهتدی این را شنیدگفت: «مگر عقسوبتی بجز تازیانه با کشتن 
نیست» مکر چیزی به جای این نیست. مر زندانی شدن بس نیست. انالله و اناالیه 
راجعون.» این رامی گفت وانالله را مکرر می کرد. 

از حسن بن‌مخلد آورده‌اند که می گفته بود: « و قتسی‌عبدا للهبن‌محمدبن‌یزداد 
حضور نداشت کار ما به نزد صالح چندان غلیظ نبود که با حضور وی‌می‌شد.» 

راوی گوید: وچنان بود که به صالح می‌گفت: «تازیانه بزن وشکنجه‌کن» 
بهتر این است که از پس این کشتن باشد. ار اینان جان ببسرندء از بليةآنها در 
نسلهای بعد ایمن نمی‌توانی بود چه رسدبه‌حونیهای حاضر» وچیزهای زشتی‌را که 
دربارة آنها شنیده بود به یاد وی‌می آورد و از این خر سند بود. 

گوید: داودبن‌عباس‌طوسی با ما به نزد صالح حضور می‌بافت ومی گفت: 
«خدایت‌عرزیزبدارد اینان چه اهمیت‌دارند که نسبت به آنها چنین حشمگین‌شده‌ای|» 
وماگمان می‌بردیم که وی را نست به ما ملایم می کند. تا وقتی که می گفت: «اما به 
خدا می‌دانم که اگر اینان علاصی یابند در اسلام شری بزر گ وفسادی عسظیم 
آرند. » همینکه می‌رفت‌فتو ای کشتن ما را داده بود و گفته بودکه مارا هلال کند 
و رأی و سخنی که با صالح کُفته بود خشم وی را برما می‌افزود ودربدی کردن باما 
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راغب‌تر می‌شد . 

از یکی که از کار آنها خبرمی‌دادپر سیدند جکُو نه حسن بن مخلد جوندو بارش 
محنت ندید؟ 

گفت: «به دوسیب: یکی آنکه دراو لین وهله‌باصا لح‌راست گفت ودلیلهانمود 
که کَفتهٌ وی درست است که بدو وعده داده بود که اکر راست گوید اورا بخشد و 
در این‌باب برای وی قسم یادکرده بود. دیگر آنکه امیرمومنان دربارژ وی سخن 
کرده بودو گفته بود که کسانش اورا حرمت می کنند وفهمانیده بودکه خوش دارد 
کار وی سامان گیرد وصالح را از شدت عمل دربارة وی‌بازداشت.» 

گوید: رای من چنان بودکه اگر مدتی بگذرد و اوبه دست صسالح باشدء 
آزادش می کند وبه سلامت می‌دارد. صالح در کار دبیران به کُرفتن اموال‌خودشانو 
امو ال فرزندانشان بس‌نکرد. نزدیکان و خویشاو ندانشان را نیز بیم داد که اموالشان 
رامی کیردو به پیو ستگانشان نیزمی‌ر سد. 

سیزده روز رفته از ماه رمضان همین سال زندان بغداد را کشودند و سپاهیان 
شا کری و نوبتی بغداد برضد محمدیناوس‌بلخی پپاخاستند. 


سخن از سب قبام‌سپاهیان 
بغداد بر ضدمحمد بن‌ادس - 
بلخی وسرانجام کادشان 


گویند سبب آن بود که محمدبن‌اوس‌بلخی با سلیمان‌بن‌عبدالله‌طاهری‌به‌بفداد 
آمده بود وسالارسیاهی بودکه با سلیمان از خر اسان آمده بودند واوباشی که‌سلیمان 
در ری استمالتشان کرده بود و نامشان در عراق به دیوان سلطان نبود وسلیمان‌دربارة 
آنها دستوری نیافته بود. رسم آن بود که کسانی که با وی از خراسان به عراق آمده 
بودند به مقداری که امثالشان در خراسان می گُرفتند از مال املاله ورئه‌ذوالیمینین 
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بگیر ند واين را به خر اسان‌بنو بسندتادر آنجا ورثه»ءعوض پرداختی را که از اموالشان 
در عراق شده بود از اموال عمومی (دو لتی) بگیر ند. 

و قتی سلیمان به‌عراق آمدبیت‌المال ورثه راخالی بافت» که عبیدا لله‌بن عبدالله 
طاهری وقتی خبریافته بود که کارهای مورد تصدی وی به برادرش سلیمان می‌رسد 
آنچه را در بیت‌المال ورئهٌ پدر وجدش حاصل آمده بود بگرفت‌و آنچه را که‌وقت 
آن نرسیده بود به سلف‌گرفت از پرداخت کنندگان قسط‌های نرسیده را زودتسر 
کرفت تا همه را تصفیه کرد وبرفت ودر جوبث در شرق دجله اقامت گرفت. سیس 
عبور کرد و در غرب آن جای‌گرفت. از اینرودنیا برسلیمان تنگگ شد و شاکربان 
وسپاهیان به طلب مقرریهای حویش به جنبش آمدند. 

سلیمان این را به ابوعبدالله معتز نوشت و مالهایی را که می‌بایدشان داد 
معین کرد ومقدار بابسته برای آمدکان با خوبشتن را در آن منظور کرد ومحمدبن- 
عیسی.دبیر خر اسانی؛دبیر خویش را برای‌اين کار فررستاد که از پس گفتگوها پذیر فته 
شد وبرای وی مالی به عاملان سواد حواله شد که برای مطالبات مقرری بکیران 
مد ینة‌ا لسلام ومأموران سواد تعهد شده بود و به بایسته‌های نوبتیان نمیرسید, چه 
رسد به کسانی که‌همراهشان آمده‌بودند. از اینروسلیمان به‌مالی دست نیافت.وجون 
ابن اوس و او باش وبارانش بیامدند مال ازاو و نوبتیانی که می‌بایدشان داد کسر آمد 
که از این خبریافتند وسبب زیان عویش را بدانستند.همراهان سلیمان از اوباشو 
کسان دیگر» وقتی به بغداد آمده بودند به سبب انتسابی که با حکومت داشتند با 
مردم آنجا بد رفتاری کرده بودند وزشتکاری را علنی کرده بودند ومتعرض‌حرمتهاو 
بند گان وپسران شده بودند وبه آنها تجاوز کرده بودند» چندان که‌مردم‌از خشمو كينة 
آنها انباشته بودند. وچنان بودکه سلیمان‌بنعبدالله کينة حسین‌بن اسماعیل را به‌دل 
داشت که وی با عبیدالله‌ینعبدالله‌طاهری نزديك بوده بود و وی را باری می کرده 
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بود و به کار وی می‌پرداخته بود» اما از سلیمان و برد کان وی دوری گرفته بسود. و 
جون حسین‌بن اسماعیل که در ایام عبیدالله کار سیاهیان وشا کریان را عهده می کرده 
بود به‌بغداد آمد»سلیمان‌دبیر وی را در مطبق‌وحاجب‌اورا درزندان بابالشام‌بداشت 
واز جانب ابر اهیم بن‌اسحای سیاهیانی بردر حسین بن اسماعیل گماشته شد که‌سلیمان» 
کار دوپل بغداد وبخش‌های قطربل ومسکن و انبار را که حسین‌بن‌اسماعیل در ایام 
عبیدالله عهده می کر ده بود به ابراهیم سپرده بود. 

وچون بیعت مهتدی رخ داد زسپاهیان وشا کریان در بغداد آشوب کردند و 
نبرد شد در همان روزها محمدبن اوس به یکی از اهل مروروذ تاخت که ازشیعیان 
بود ودر خانة سلیمان سیصد تاز بانه به اوزد ودربابالشام به‌ز ندانش کرد. ابن‌شخص 
از خواص حسین بن اسماعیل بود. از پس این حادثه به حسین بن‌اسماعیل نیاز افتاد 
که‌مردی دلیرو کاردان بود و کسانی را که‌بردر وی گماشته‌بودند برداشتند که‌پا گرفت 
و یارانش بی‌دستوری سوی او باز کشتند. 

وچنان بود که بار ان‌حسین‌میان‌سرداران پراکنده شده بودند و گروهی انبوه 
از آنها به‌محمدین‌ابی‌عون سردار پیوسته بودند. 

گویند: وقتی‌پیوستگان به‌ابنابی‌عون به دروی رفته بودند ازمال خحویش به 
آنها داده بود: پیاده‌را ده درم وسوار را يك دینار.وجون به نسزد حسین‌باز کشتند 
این‌ابی‌عون دراین باب نوشر 
گونه بود وسپاهیان وشاکریان به طلب پرداختی بیعت و آن مال حواله پیشین فرباد 


۰امانه‌فر اری در این‌باب در آهد نه‌دستوری.حال بدین 


می‌زدند. کار آنها در بارةٌ قسط‌بندی مقرری ودریافتنشان به‌حسین‌بر گشته بودءچنانکه 
در ایام عبیدالله‌ین عبدالله طاهری بوده بود . حسین پیوسته به آنها می‌گفت که 
محمد ین اوس‌و کسانی که‌با سلیمان آمده‌اند می‌خو اهند» مالهای (منظور شده‌برای)۱ 
آنها را بکیرندو آنرا خاص خود کنند جندان که دلهاشان] کنده شد. 


۱- اضافه از منست.(ع) 


ِِ ترجمة تادیخ‌طبری 


وفتی روز جمعه رسید» سیزده روز رفته از ماه رمضان» جمعی از سباهیان و 
شا کر بان با گروهی ازمردم‌فراهم آمدند وشبانه به‌درزندان‌باب| لشام‌رفتند. درز ندان را 
شکستند وهمان شب بیشتر کسانی راکه در آنجا بودند آزادکردند. از مجرمانی که 
در زندان بودند هیچکس نماند بجز ناتوان یا بیمار یا در بند. از جمله کسانی که 
آنشب برون شدند تنی چند از یاران مساور بن‌عبدالحمید جان‌فروش بودند» آن 
مروروذی‌مضروب محمدبناوس نیز با جمعی از کسانی کهحکومت برای‌دستگیر یشان 
نزديك‌پنجاه‌هز ارهزار خر ج کرده بود برون شدند. 

صبحگاه جمعه در زندان باز بود» هر که توان راه رفتن داشت برفت و 
ه رکه توان رفتن نداشت برایش مر کوبی کر ایه کردند که برنشیند. هیچکس 
مانع وبازدارنده از اینکار نبود واین مهمترین سببی بودکه خاصه و عامه را 
برانگیخت تا مهابت سلیمان بن‌عبدالله را از میان بردارند. درزندان باب‌الشام 
با آجر و گل مسدود شد. دانسته نشد که ابراهیم بن اسحاق یا یکی از یارانسش دد 
آن شب جنبشی داشته باشند» اما مردم گفتند که رخ داد زندان باب‌الشام به‌سبب آن 
بود که مردمروروذی که ابن‌اوس‌تازیانه‌اش‌زده بودخلاصی‌با بد. پنجروز ازاین‌رخداد 
نگذشته بودکه ابن‌اوس باحسین‌بن اسماعیل در باره‌مال‌نوبتیان به کشا کش برخحاست 
که محمدین اوس آنرابرای باران‌عویش می‌خواست وحسین مانع بود ودر این‌باب 
میانشان سخنهارفت که کار غلیظ‌تر شد و محمد به‌تعرض برفت. 

فردای آنروز» صبحگادمحمدبن‌اوس به خانهةٌ سلیمانر فت»حسین‌بن اسماعیل 
وشاه پسر میکال وایسته طاهر نیز برفتند. مردم نیز بردر سلیمان حاضر شدند. میان 
باران این‌او س که بردربودند وتوبتیان گفتگو بی‌رفت که درائنای آن‌صداهابرخحاست. 
یاران ابن‌اوس‌ونو آمد گان» سوی جزیره شتافتند» ابن‌اوس وفرزندانش نیزعبور 
کردند و به نزدآ نهارفتند. مردم از هرسوی بانگ «سلاح بر گیرید» زدند. حسین‌بن- 
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اسماعیل وشاه‌بن‌میکال و مظفر بن‌سیسل با پارانشان برون شدند. کسان در میان‌عامه 
بانگک زدند که هر که آهنگ غارت دارد به ما پیوسته شود. 

گوبند: در آنوقت صدهزار کس از عامه در زورقهااز دوپل گذشتند» سپاهیان 
وشا کریان‌نیز باسلاح‌رسیدند. نخستین کسان به‌جزیره رسیدند ودمی‌نگذشت که‌یکی 
از مردم سرخس‌بر بزر گتر فرزند محمدبن‌اوس تاخت وبا نیزه به اوزد و وی را از 
اسب شهاری که بر آن بود بینداحت. آنگاه شمشیرها در اوبه کار افتاد و یارانش از 
اوهزبمت شدند وهیچکس از آنها کاری نکرد. زخمی را بر گرفشتند ودر زورقی 
ببردند تا به حانهة سلیمان بن‌عبدا لله‌طاهری رسیدند و آنجا انداختند. 

یکیاز کسانی که‌حضور داشته بود» گوید که وقتی سلیمان اورا بدیدچشمانش 
پر اشك شد. بستر برای وی کستر دند و طبیبان آوردند. این اوس از همانجا سوی‌متزل 
عویش رفت. منزل وی خانه‌ای بود از آن خا نداناحمدین‌صا لح‌بن‌شیرز اد» دردور) 
مجاور قصر جعفر بن‌یحیی برمکی. مردم بغداد مصرانه به تعقیب وی رفتند. سرداران 
نیز با آنها بودند تا با آنها مقابل شدند ودر دور» نبردی میانشان رفت که از ساعت 
دوم آغاز شد ودر آغاز ساعت هفتم پابان بافت. که پیوسته تیراندازی می کردند وبا 
نیزه‌ها وشمشیرها ضربت می‌زدند. 

همسایگان ابن‌اوس» مردم بازارچه قطوطا وزورقبانان وملاحان دورءبه كمك 
وی آمد‌ند. نبرد سخت شد ومردم بغداد کس فرستادند که نفت‌اندازان را از حانه 
سلیمان بیار ند. 

گوبند: حاجب سلیمان به نزد وی رفت واین را با وی بگفت که دستور داد 
مانع آنها شو د. 

ابناوس بخو یشتن» نبردی‌سخت کرد که‌چند زخم تیرو نیزه به‌اورسیدوباباران 
جویسن هر مت شل: 

وچنان بود که ابن‌اوس حرمتهای خحویش را از خانه برون‌برده بود. مردم‌او 
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و یارانش را تعقیب کردند تا از در شماسیه بیرو نشان کردند.مردمان به منزل‌ابن‌اوس 
رسیدند وهرچه را که در آن بود غارت کردند. گوبند معادل دوهزارهزار درم از او به 
غارت رفت. آنکه کمتر می کند کو بد: هر ارهر ارو با نصدهزار . درحدود بکصدشاو ار 
از اوبه غارت رفت که آسترسمور داشت. بجز آنچه آسترهای پوستی‌دیگر ازهمین 
گو نه داشت.معادل‌هز ارهز اردرم‌فرش‌طبری خحامعٍد ومفصور ومدرج ومقطو ح" از او 
به غارت رفت. 

پس از آن مردم برفتند وسپاهیان بنا کردند وارد خانه سلیمان »سی‌شدند و 
فزونی می گرفتند» غارتبها راهمراه داشتند و فریاد مسی‌زدند و کسی مانع و باز- 
دارنده آنها نبود. 

این‌اوس آن شب را با باران خویش که بدو پیوسته بودند در شما سبه بسر 
برد. 

وجنان بود که مردم بغداد به خانه‌های محل سکونت او باشان تاخته بودند 
و آنرا غارت کرده بودند و هرکس ازآنها را که درخانه مانده بود به معرض تعرض 
آورده‌بودند» آن‌گروه به فرار از پی بکدیگر همی‌رفتند و روزدیگریکی از آنها در 
بغداد نمودار نبود. 

گویند: آن شب‌سلیمان برای ابن‌اوس جامه وفرش و غذا فرستاد. به قولسی 
محمد آنرا پذیرفت وبه قولی دیگر پس فرستاد. 

صبحگاه روز بعد»حسین‌بن اسماعیل ومظفربن‌سیسل به خانه شاه پسرمی‌کال 
رفتند. سران شا کریانو نوبتیان ودیگران نیز بدو پیوستند وبررغم سلیمان‌بن عبدالله- 
طاهری آنجا ببودند. خانه سلیمان حلوت ماند و جز جماعتی اندك آنجا نبود.سلیمان 


که از نیت آن قوم بیخبر بود» همراه محمدبن نصر خزاعی به آنها پیام داد و زشتی 
# کلمه‌متن 

۱- این کلمات دا که اوصاف فرشهای آن زمان است به کلمة دیگر دوشنتر از آن مبدل 
نتوانستم کرد.(م) 
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کاری را که نسبت به محمدبن‌اوس کرده بودند بگفت وابنکه رعایت حرمت‌وسابقة 
محمد بایسته بود وا کر اعتراضی راکه برمحمد داشته بودند باوی‌گفته بودند.چنان 
می کرد که به کاری که کردند نیازشان نباشد. اما شاکریانی که در خانهةٌ شاه حضور 
داشتند همگی فغال کر دند و گفتند:رهر گز رضادت نمی‌دهیم که‌با ابن اوس یایکی از 
یاران وی یا اوباش پیوسته بوی به یکجا باشیم.» گفتند که ا گر بدین کار و ادارشوند 
هم پیمان می‌شو ند که از اوجدابی گیرند و کسی را که ابن‌اوس را بر آنها تحمیل کند 

شاه‌بن‌میکال وحسین‌بناسماعیل ومظفربن‌سیسل نیز ناخرسندی‌قوم‌رادستاویز 
کردند. 

فرستاده با این گفته‌ها به نزدسلیمان باز کشت که وی را با سخنانی جز ابن» 
سوی آنها پس فرستاد و وعده‌شان داد و گفت که به گفتار و تعهدشماء بی‌قسمو پیمان» 
اطمینان می کنمء وهه‌چنان به جای خویش بود. 

گوبند که سلیمان پیوسته این اوس واوباش ودبگر کسان پیوسته به او را 
ناخوش می‌داشته بود و بدخواهی و بدرفتاریآنها را می‌دانسته بود و اینکه ابن‌ادس 
باوی بخصوص ودلخواه او هماهنکگك نیست و به‌م رکاری که موجب اختلاف و 
پراکندگی باشد دست میز ند . در اين معنی سخن کرد و بسیار گفت» دربارة وی 
اغراق گفت تا آنجا که می‌گفت: «در قنوت نماز خویش مسثلت می کردم که از ابن- 
اوس آسوده شوع.» 

آنگاه به محمدین‌علی‌طاهری گفت که بنزدابن اوس رود و بدوبگوی دکه‌مصمم 
باز کشت خحراسان شود وبه اوخبر دهد که راهی برای باز کشت وی به مسدینةا لسلام 
وعهده کردن جیزری از کارهای سلیمان که به‌عهدةوی بوده ثیست. 

وقتی خبر به‌ابن‌اوس رسید از شماسیه برفت وبر کتار دجله در رقة‌بردان 
جای گرفت وچندروزیآ نجاببود تا باران پرا کنده‌اش بر اوفر اهم آمدند آنگاه برفت 
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ودر نهروان‌جای‌گرفت وهمچنان آنجا بماند. 

وچنان بود که ابن‌اوس به صالح‌بن‌وصیف وبا یکبالك نوشته بود وخویشتن‌را 
به آنها عرضه کرده بود واز آنچه بروی رفته‌بود شکوه کرده بود. اما چیزی از آن 
گونه که می‌خواسته بود به نزد آنهانیافته بود. محمدبن‌عیسی که برای انجام کارهای 
سلیمان در سامرا اقامت داشت ابن‌اوس‌را خحوش نداشت» مخالف وی بود و کار 
ابن اوس به سبب کارشکنی محمذبن‌عیسی دبیر آشفته بود. 

وقتی آذوقه از این‌اوس و یاران وی ببرید با مردم ده‌کده‌ها و رمگذران 
بدرفتاری آغاز کردند وتات وغارت بسیار کردند و او برفت تا در نهروان جای 
رت 

از یکی از کسانی که به آهنگ غارت کردن ابن‌اوس سوی وی رفته بودند 
آورده‌اند که وی از معاد سخن آورده بود و آنها را از خدا ترسانیده بودکه به 
پاسخ وی گفته بودند اگر غارت و کشتار در مدینهةا لسلام که قبهٌ اسلام وخحانه 
قدرت سلطان است روا باشد در صحراها و دشتها بدان اعتر اض نمی‌توان کرد. 

ابن‌اوس از آن پس که آثار زشت‌در نهروان به‌جای نهادومردم را به‌پرداغت 
مالها وادار کرد از آنجا آذوقه در کشتیها بار کرد و بر نهرو ان به اسکاف‌بنی‌جنید برد 
که آنجا بفروشد. 

محمد بن‌مظفر بن‌سیسل در مداین بود که خبر یافت که ابن‌اوس به‌نهروان آمده 
واز وی برجان حویش بیمناك شد از آنرو که پدرش در روز نبرد (بغداد) حضور 
داشته‌بود وبه نعمانیه رفت که ازتوابع زاب‌ها بود. 

از محمدین‌نصر که عبر تا ملك وی بود آورده‌اند که نماینده‌وی از آن‌پس که 
زبرشکنجه وبیم مرگ نزديك به يك‌هز ارو پانصد دینار به ابن‌اوس پرداخته بود از 
آنجا به فرار آمده بود. 


ابن‌اوس همچنان آنجا ببود» به کش ووا کش و گرفتن ورها کردن و سختسی 
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کردن وملایمت آوردن وبیم دادن» تانامةٌ با یکباك بدو رسیدکه از جانب وی عامل 
راه حراسان شده بود. 

از وقت برون شدن وی از مدینةا لسلام تا وقتی که نامهٌعاملی بدورسیددوماه 
و یست‌وپنج‌روز بود. 

از یکی از فرزندان عاصم‌بن‌یو نس عجلی آورده‌اند که پدر وی امسلاکی را 
از آن نوشری در ناحيةً راه خحراسان عهده کرده بود. به نوشری نوشت آنچه را از 
نیروی سپاه ابن‌اوس و لوازم آمادة آنها دیده بود یادکرد و گفت که این رابه بایکباك 
بگوید ویاد آوری کند که راه خر اسان از قدرتی که آنرا عهده کند خالی مانده واين 
سپاهی‌است پراز مرد و لوازم مقیم آن‌ناحیه. نوشری این رابه‌بایکبال گفت‌ومشورت 
داد که ابن‌اوس را برراه خراسان گمارد وزحمت حکومت را سبك کند. با یکباله 
گفتهٌ وی‌را پذیرفت‌ودستورداد تا نامه‌هایا ین اوس را نوشتند وعامل‌راه خر اسان‌شد» 
در ذی قعده همین سال که سال دویست‌وپنجاهو پنجم بود. 

مو سی نایب مساور بن‌عبدالحمید جانفروش:با نزديك سیصد کس در دسکره 
و اطراف آن مقیم بود که مساور اورا برراه خراسان‌گماشته بود.از در حلوان تابه 
شوش» وبرناحيةٌ جوخی ودیگر روستاهای سواد نزديك آن. 

در این سال مهتدی بگفت تا کنیز کان آوازه عوان ومردان وزنان نغمه‌گر را 
ازسامرا برون کنند و از آنجا به بغداد تبعیدشان کنند- قبیحه از آن پیش که بر پسرش 
آن رود که رفت» در این‌باب دستوری داده بود- و نیز یکفت تا درندگانی راکه در 
خحانهٌ سلطان بود بکشند و سکان را برانند و ببهوده گری‌ها را از میان بردارند و 
مظلمه‌ها را پس دهند. 

برای این کار به مجلس عام نشست. زدامداری وی به وقتی بود که در هسمه 
سرزمین اسلام» جهان پراز فتنه بود. 

دراین سال موسی‌بن‌بغا و وابستگان وسیاهیان سلطان که با وی بودند ازدی 
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بیأمد زد . مفلح‌نیز از آن پس که و ارد طبر ستان‌شده بود وحسن‌بنز بد را هزیمت کر ده 
بود واز آنجا سوی سرزمین دیلمر انده نو د از آن تاحه باز آمد. 


(سخن از خر آمدن 
موسی سر بغا از دی) 
گویند: سیب آن بود که قبیحه‌مادر معتز وقتی آشوب‌تر کانرا بدید و کارشان 
را نپسندید به‌موسی‌بن‌بغا نوشت واز اوحواست که سوی وی‌آید وامید داشت که 
وی پیش از آنچه براو وپسرش معتز رخ داد برسد. موسی آهنک رفتن سوی وی 
کرد. نامه قبیحه وقتی رسید که مفلح به طبرستان بود و موسی بدونوشت ودستور 
داد که به نزد وی باز گرد د که به ری بود. 
یکی از پاران ماء از مردم طبرستان؛ به من گفت که نامه موسی در این باب 
و قتی به‌مفلح ر سید که به‌ طلب‌حسن بنز ید طالبی‌سوی‌سرزمین‌دیلم‌روان بود. وقتی‌نامه 
بدورسید به محلی که از آنجا روان شده بود باز گشت واین برای‌گروهی از سران 
طبرستان که همراه مفلح بودند وپیش از آمدن وی از حسن‌بن‌زیدفراری بو ده‌بودند 
گران آمد که از آمدن وی امید می‌داشته بودند که وی زحمت حسن‌بن‌زید را از آنها 
بردارد و به منز لها و وطن‌های" خویش باز گردند که مفلح به آنها وعده می‌داده بود 
که حسن‌بن‌زید را به هر کجا رود تعقیب کند تا بدودسترس یابد با در اين راه‌ازپای 
بیفند.چنانکه به من گفته‌اند به آنها می‌گفته بود که اگر کلاهم را بسرزمین‌دیلم بیفکنم 
کسی از آنها جرأت نیارد که بدان نزديك شود. 
وقتی قوم دیدن که ازمقصدی که سوی آن می‌رفته بسود باز گشت. بی‌آنکه 
سپاهی از حسن‌بن‌زید با کسی از دیلمان راه وی را بسته‌باشد» چنانکه‌به من گفته‌اند» 
از سببی که وی را از وعدهٌ حویش دربارة تعقیب حسن بن‌زید منصرف کرده بود 


|-کلمه هتن: اوطان. 
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پر سش کرد ند. 

چنانکه به‌من گفته اندقومبامفلح‌سخن می کردنداما اوچون‌خواب زدهپاسخی به 
آنها نمی‌داد. وقتی باوی‌بسیار سخن کردند به آنها گفت: «نامةٌ امیر مو سی‌به‌من‌رسیده 
پا اين تأ کید که وقتی نامةٌ وی به من می‌ رسد آنرا از دست ننهم تا سوی وی رواد 
شوم. من از کار شما غمینم ولی داهی برای مخالفت امیر نیست.» 

اما موسی نتوانست ازری‌به‌سامرا بياید تا وقتی که نامه بدورسید که‌معتز هلاه 
شده و مهتدی از پی وی به حلافت برخاسته واین» وی را از آهنگ رفتن که داشت 
بازداشت از آنرو که کار معتز که می‌بداشت بدان می‌رسد. از دست رفته بود. 
وقتی دستور ببعت مهتدی بدو رسید بارانش از بیعت وی خودداری کردند»سپس 
بیعت کردند و خبر بیعت آنها سیزده روز رفته از ماه رمضان همین سال به سامر | 
رسید. 

پس از آن وابستگانی که در سپاه موسی بودنداز آن ما لها که‌صالح‌بن‌وصیت 
از دبیر او نزدیکان معتز ومتو کل در آورده بود خبر افتند. از این‌رو برمقیمان‌سامرا 
حسد آوردند واز موسی خو استند که آنها را به سامر | ببرد. مفلح نیز به ری به نزد 
موسی رفت وطبرستان را به‌حسن‌بن‌زید وا گذاشت. 

از کاشانی آورده‌اند که گفته بود: «برادرزاده‌ام از ری به من نوشت که‌مفلح 
را به ری دیده بود واز سبب باز گشت وی پرسیده بود؛ واو گفته بود که وابستگان 
نخو استند بمانند و وقتی آنهاباز می کشتند» از ماندن وی کاری ساخته نبود.» 

پس از آن موسی‌خراج سال‌دو یستو پنجاه‌وششم را حواله‌داد به‌روزیکشنبه 
هلال رمضان سال دو بست‌وپنجاه‌و پنجمء وجنانکه گفته‌اند به روز یکشنبه‌مقدارپانصد 
هزاردرم دریافت کرد. مردم ری فراهم آمدند و گفتند: «خدای امیر را قرین عزت 
بدارد به پندار تو وابستگان‌به سامرا بازمی‌روند از آنر و که پندارند مقرری آنجا 
یسیار است. اما توو بارانت از آنچه قوم آنجا دارند بیشتر وفراوانتر دارید. اگررآی 


رمرم ترجمة تادیخ طبری 


توباشد که این مرز را بسته داری وبه سبب مردم آن پاداش وشواب ذخیره نهیو 
برای همراهان حویش برامو ال ما خراجی نهی که پنداری تحمل آن داریم چنیسن 
کن.» 

اما موسی آنچه را خو استه بودئد نبذیرفت. گفتند: «حعدای امیر را رین 
صلاح بدارد؛ ا گر امیر آهنگ‌آن دارد که مارا بگذارد واز نزد ما برود» پس جرا 
حراج سالی را که هنوز کشت آن را آغاز نکرده‌ایم از ما گرفت» در صورتبکه بیشتر 
حاصل‌سال‌دویست وپنجاه‌و پنجم نیز که امیر حراج آن‌راگرفته درصحر اهاست‌واگر 
امیر از نزد مابرود امکان وصول بدان نداریم.» 

اما موسی به جیزی از آ نجه گفتند واز اوخو استند اعتنا نکرد.خبر باز کشت 
وی به مهتدی رسید ودر این‌باب نامه‌های بسیار بدونوشت که اثری نکرد. ون 
خبریافت که موسی از ری باز گُشته ونامه‌ها کاری نساخته»دو کس از بنی‌هاشم‌را 
روان کرد: یکی به نام عبدالصمد پسر موسی و دیگری ابوعیسی بحبی بن‌اسحاق. 
آن دو پیامی برای موسی و وابستگان پیسوسته به سپباه وی داشتند که از وضع 
حضرت خلافت و کهی مال در آنجا وخطر از دست رفتن جاهابی که پشت‌سر 
می‌نهادند و تسلط طالبیان بر آن و توسعهةً نفوذشان تا ناحیةٌ جبل به درستی سخن 


داشت. 


دومرد هاشمی باجمعی ازو ابستگان بااین‌پیام حر کت کردند.موسی‌و یارانش 
میامدند» صالحبن و صیف باز گشت وی را به نزدمهتدی بزر گ می‌نمود و او را به 
عصیان و مخالفت‌منسوب‌می‌داشت و در بیشترمو ارد آن نفرینش‌می کرد وبه نزد خدای 
از کاروی‌بیزاری‌می کرد. 

گویند: وقتی نامه متصدی برید همدان به مهتدی رسید که مسوسی از آنس‌جا 
حر کت کرده بود مهتدی دودست خویش را به طرف آسمان برداشت, از آنپ س که 
ستایش خدا گفت وثنای او کرد گفت: « خدایابه نزد تواز کار موسی‌بن بغا بیسزاری 
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می کنم که در مرزخلل آورده ودشمن را رها کرده. من حجت بر اوتمام کر ده‌ام. 
خحدا بامکاری‌باهر که را که بامسلمانان مکاری می کند عهده کن. خدابا سیاههای 
مسلمانان را هر کجا هستند نصرت بخش. خدایا من به قصد واختیار به جابی روان 
می‌شوم که مسلمانان در آنجا به ادبار افتاده‌اند تا نصرتشان دهم واز آنها دفاع کنم. 
خدابا مرا به سبب قصدم‌پاداش ده که یاران شایسته ندارم.» آنگاه اشکش سر ازیرشد 
وبگریست. 

از یکی که در یکی از مجلسهای مهتدی‌که این سخن می‌گفته بود حضور 
داشته بود آورده‌اند که سلیمان‌ین‌وهب نیز آنجا بود و گفت: «آیاامیرم‌منان دستورم 
می‌دهد که آنچه را از اومی‌شنوم به موسی بنویسم!» 

بدو گفت: «آری آنچه از من می‌شنوی بنویس واگر تسوانی برسنگ نقش 
کنی» بکن.» 

راوی گو بد: دومرد هاشمی موسی را در راه بدیدند اما کاری نساختند. 
وابستگان فغان کردند ونزديك بود به فرستادگان بتازند. در جواب پیام عذر آورد 
که‌همراهان وی سخنش را نمی‌پذیر ند جزاینکه به‌در امیرممنان و ارد شو ند.اگسر 
بخو اهد ازایشان بازماند برجان خویش ایمن نیست و آنچه رافرستاد گان‌دیده‌بودند 
حجت خویش گرفت. فرستادگان با اين؛ باز گشتند.موسی نیز گروهی را همراه 
فرستادگان روان کرد که چهار روز رفته از محرم سال هزارودویست وپنجاه وششم 
به سامر | ر سیدند. 


سخن از جدا.لی 
کنچود از علی بن‌حسین 


دلن ابن سال کتجور از علی بن‌حسین جدابی گرفت. وی در ایام معتز به‌فارس 
تبعنك شده بود که علی بن‌حسین کس براو گماشت وبه زندان ش کرد وجونعلی‌بن- 
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حسین می‌خواست با یمقوب‌بن لیث نبردکند اورا از زندان در آورد و سواران و 
پیاد کانی بدو بیوست.وجون کسان ازعلی بن‌حسین‌هز بمت شدند کنجور به ناحیه‌اهو از 
پیوست ودر ناحیةٌ رامهرمز اثری نهاد» پس از آن به ابودلف پیوست ودرهمدان به 
نزد وی رسید ودر آن ناحیهٌ در بارٌ بردگان وصیف واملالك و نمایند گان وی بد 
رفتاری کرد» پس از آن به سپاه موسی پیوست. وچون موسی با سپاهیانی که بدو 
پیوسته بودند بیامد خبر به صالح رسید واز جانب مهتدی نامه نوشت که کنجور را 
دربند به در حلافت برندء اما وابستگان این را نبذبرفتند. دربارة وی پیوسته نامه 
می‌رسید تا سپاه به قاطول رسید. آنگاه معلوم شد که صالح برای مخالفت وی آماده 
است وموسی به مخالفت صالح سوی سامرا آمده است.بایکباك به اردو گاه‌موسی 
پیوست وموسی دو روز آنجا ببوده مهتدی برادر حویش را که با وی از بك مادر 
بود دربارةٌ کار کنجور به نزد موسی فرستاد و بدو گفت کد واستگان میم سامر | 
رضایت نمی‌دهند که کنجور وارد سامرا شود ودستور می‌دادکه او را بند نهد وبه 
مدینةالسلام برد اما آنجه صالح می‌خو استه بود صورت نگرفت و باسخشان این 
بود که گفتند: «وقتی به سامرا در آمدیم‌هرچه‌راامیر مومنان‌در بارةٌ کنجوروغی رکجور 
دستور دهد» عمل‌می کنیم.» 
قیاع نخستین 
علوی‌در بصر ه(۱) 

در نیمه شوال این سال در ناحیةٌ فرات بصره بکی به‌پاحاست که می‌ گفت 
علی است پسر محمد از اعقاب علی‌بنابیطالب وزنگیانی را که شوره جمع 
می‌کردند» به دور خویش فراهم آورد سس از دجله گذشت و در دیناری جای 


۱) عبادت چاپ اددپا مغشوش است و این عنوان دا از چاپ قاهره گرفته‌ام (۶) 
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سخن از کار علوی‌وسسی که وی 
را به قیام در بصر هو اداشت 


نام ونسب وی‌چنانکه گفته‌اند» ءلی‌بن‌محمدبن عبدالرحیم بود ونسب از 
طایفةٌ عبدالقیس داشت. مادرش قره دختر علی‌بن‌رجب بود از بنی اسدبن‌خز یمه از 
ساکنان یکی از دمکده‌های ری به نام ورزنین که در آنجا زاده بود و بزرگ شده 
# 

از وی آورده‌اند که می گفته بود: «جدم محمدبن‌حکیم از جمله کسانی بود 
که بازیدبن علی‌بن‌حسین بر ضد هشام‌بنعبدا لملك قیام کرده بود وچون زید کشته‌شد» 
گربخت وبه ری پیوست وبه ورزنین پناه برد و آنجابماند.» می گفته بود که پدرش 
عبدالرحیم یکی از عبدالقیس بود که زادگاهش به طالقان بوده بود و به‌عراق آمده 
بود و آنجا بمانده بود ويك کنیز سندی خریده بودومحمد پدروی را از او آورده 
بود واوعلی پسر اين محمد است. که‌از مدتها پیش به‌گروهی از آل‌منتصر» ازجمله 
غانم شطر نجی و سعیدصغیر و پسر خادم پیوستگی داشته بود ومعاش وی از آنها بود 
و جمعی از باران و دبیران سلطان که ستایش آنها می‌گفت و با شعر خویش آنها 
را به‌بخشند گی وامی‌داشت. 

پس از آن چنانکه‌گفته‌اند به سال دویست‌وچهل‌ونهم از سامرا به‌بحرین‌رفت 
و آنجا دعوی کرد که علی بن محمدبن فضل بن‌حسن‌بن‌عبیدالله‌بن عباس بن‌علی بن- 
ابیطالب است ودر هجر مردم را به اطاعت خویش خواند که جمعی انبوه از مردم 
آنجا پیرو وی شدندء جمعی نیز نبذبر فتند وبه سبب وی میان‌جمعی که پیروش شده 
بودند و آنها که نیذیرفته بودند اختلاف افتاده بود که جمعی از میانه کشته‌شده‌بود» 
که وقتی این حادثه وقو ع یافت از نزد آنها به احسا رقت وبه طایفه‌ای از بنی تمیم 
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پناه برد به نام بنی‌شماس ومیان آنها جای گرفت. 
چنانکه گفته‌اند مردم بحرین وی را برای خویشتن به مقام پیمبر برده بودند» 
چنانکه در آنجابرای وی خراج می‌گرفتند وحکمش میانآنها نافذبود که‌به‌سبب‌وی 
با کسان سلطان نبرد کردند وبسیار کس از آنها کشته شد که از وی دوری گرفتند واز 
نزد آ نهاسوی‌صحرارفت و قتی‌سوی‌صحرامیر فت‌جمعی ازمردم بحرین نیز باوی‌بودند» 
از جمله‌یکی پیما نه‌گر۱ از مردم‌احسابه نام‌یحبی پسر محمد ازرق؛ معروف‌به‌بحرانی» 
و ابسته‌بنی‌دارم» و یحیی بن‌ابی تعلب که‌بازر گانی بودازمردم هجر .و یکی ازو ا بستگان 
بنی‌حنظله که‌سیاهی بود به‌نام سلیمان پسر جامع که‌سردار سیاه وی‌بود. پس‌از آن‌در 
صحرا ازقبیله‌ای سوی قبیله‌ای می‌رفت. از وی آورده‌اند که می گفته‌بود:«در آن! بام 
نشانه‌هایی از نشانه‌مای افامتم به من داده شد که برمردم آشکار شد. از جمله» 
چنانکه ازوی آورده‌اند؛این بود که گفته بود: «سوره‌هایی از قر آن به من القاشد که 
آنرا به خاطر نداشتم ودر يك ساعت زبانم بدان روان شدء از جمله سبحان و کهت 
وصاد.) 
ونیز گفته بود: « از جمله این بود که خویشتن را بربسترم افکندم وبنا کردم 
در بارمحلی که بایدم‌رفتاندیشه می کردم که‌صحر انامناسب بود و از نافرمانی‌مردمش 
به تنگگ آمده بودم. در آنوقت ابری‌برمن سایه افکند وبرق زد و بغرید وصدای‌غرش 
آن به‌گوشم رسید که از آن مخاطب شدم و گفته شد سوی بصره رو وبه‌یارانم که 
که اطراف‌من‌بودند» گفتم که به صدای این رعددستور افته‌ام که سوی بصره‌شوم.» 
گو بند: و قتی‌به‌صحر ارفت‌مردم آنجا رابه‌این‌توهم‌انداخت که وی‌ابو الحسین 
یحبیبن عمر است که‌در ناحيةٌ کو فه کشته‌شدهبودو گُرومی از آ نها ا زاين فریب‌خوردند 
وجمعی بسیار از آنها در آنجا فراهم آمدند که با آنها به محلی از بحرین هجوم برد 
به‌نام‌ردمو درمیا نشان‌نبردی‌بزر گ‌افتاد» که‌به ضررویو باران‌وی‌بو دودر آنجا بسیار کس 


۱) کلمةٌ متن؛ کیال 


جلد چهاردهم ۶۳۹ 


از آ نها کشته‌شدوعر بان‌از او تفرت کردندو کراهت آوردندو از مصاحبتش‌دوری گرفتند. 

وجون عربان از اوبراکنده شدند وصحرا برای وی نامناسب شد از آنسجا 
به بصره رفت ودر آنجا میان بنی‌ضبیعه منزل گرفت که در بصره جماعتی پیرو وی 
شدند از آن جمله ابان» معروف به مهلبی» و دو برادرش محمد وخلیل و دیگران. 

ورود وی به بصره به‌سال دویست‌وپنجاه وچهارم‌بود که‌در آن وقت‌محمدین- 
رجاء حضاری در آنجا عامل سلطان بود. 

ورود علوی بافتنه ای که میان بلالیان وسعدیان بصره بود مصادف افتاد و 
طمع آوردکه یکی از دوگروه بدومتمایل شود. پس چهارکس از باران خویش 
را بگفت که به مسجد عباد رفتند. یکیشان محمد نام داشت پسر مسلم وقصابی از 
مردم هجر بود؛ یکی دیگر بریش قریعی بود» سومی علی ضراب بود وچهارمی 
حسین صیدنانی. اینان کسانی بودئد که در بحرین مصاحست وی داشته بودند وبه 
سوی وی خواندند اما کسی از مردم شهر اجابت وی نکرد» سپاهیان به آنها تاختند 
که پر ا کنده شدند و به هيچيك از آنها دست نیافتند. 

بس علوی به فرار از بصره برون شد. این‌رجاء به‌طلب وی بر آمد اما بسدو 
دست نیافت. به ابن‌رجاء خبر دادند که گُرومی‌ازمردم‌بصره به علوی متمایل‌شده‌اند 
کهآ نها را بگرفت و بداشت که یحیی‌بن‌ابی تعلب بود ومسحمد بن‌حسن‌ایادی وپسر 
سالارز نگیان.علیا کبرءوهمسرش ودخترش با يك کنیز بار دار از جمله بداشتکان 
بودند. اینان را بداشت وسالار زنگیان به راه خویش رفت که آهنکگ بغداد داشت و 
از جمله بارانش محمدبن‌سلم و یحیی بنمحمد و سلیمان بن‌جامع‌و بو یش قریعی‌همرآه‌وی 
بودند, 

وقتی ابن گروه به هور رسیدند. یکی از وابستگان مردم باهله به نام عمرو 
پسر عمار که کار هور را به عهده داشت از کارشان خبریافت و آنها را بگرفت و 
به نزد محمدین‌ابی‌عون برد که در واسط عامل سلطان بود. 


طفه ترجمة تاریخ طبری 


سالار زنگیان با ابن ابی‌عون حیله کرد و وی ویارانش از دست ابن‌ابی‌عون 
حلاصی‌یافتند. پس‌از آن سوی مدینةالسلام شد وسالی آ نجابماندودر آنجا به‌احمدین 
عیسی انتساب گرفت. 

سالار نکهبانان چنان می‌پنداشته بود که در ایام اقامت مدینةا لس لام نشانه‌ها 
براو نمودار شد و آنچه را در ضمیر بارانش بود و آنچه را هر کدامشان می کردند 
بدانست ودر آنجا از پروردگار خویش نشانه‌ای حواست که به‌وسیلةً آن حقیت کار 
خویش را بداند ومکتو بی‌دید که برای‌وی‌بردیو اری‌نوشته می‌شد که آنر امی‌نگر یست 
آما شخص نویسنده را نمی‌دید. 

از بکی از یاران وی آورده‌اند که در اثنای اقامت مدینة‌السلام گرومی را 
متمایل خویش کرد از جمله جعفر بن‌محمد صوحانی که به زیدین‌صوحان انستساب 
داشت» ومحمدبن‌فاسم و دوغلام بحیی بن‌عبدا لرحمان حاقانی؛مشرق ورفیق» که 
مشرق را حمزه نام کرد و کنيةٌ ابسواحمد داد ورفیق‌راجعفر نام کرد و کنیهةّابو الفضل 
داد. 

علوی همهٌآن سال را در مدینةالسلام ببود تا وقتی که محمدبن‌رجاء از بصره 
معزول شد و از آنجا برفت که‌سران فتنه که از بلالیان وسعدیان بودند باخاستند و 
زندانها راگشودند وم که را در آن بود رها کردند و کسان وی‌جزودیگران خلاصی 
بافتند. 

وقتی‌از خلاصی کسان‌خویش خبریافت‌سوی بصردرفت. باز گشت‌وی‌به بصره 
بهسال‌دو یست‌»و پنجاه‌و پنجم بو د.علی‌بنابان نیز باوی‌بود که هنکام اقامت مدینةا لسلام به 
وی‌پیو سته‌بود» بایحبی بنمحمد و محمد بن سلم و سلیمان‌بن‌جامع‌ومشرق ورفیقد و غلام 
یحیی بن‌عبدا لر حمان.یکی از سپاهیان نیز بااین‌ش شکس بود که کنیذابو بعقوب‌داشت و 
بعدها لقب جربان به خویشتن داد. همگی برفتند تابه برنخل رسیدندو آنجادرقصری 


جلد چهاردهم فر 


جایگرفتند» به نام‌قصر قرشی ب رکنار نهری به نام عمود.ابن‌منجم که فرزندان‌موسی 
ابن‌منجم آنرا حفر کرده بودند. در آنجا چنان وانمود که نمایندة پسر وائق است 
در کار فروش شوره وبه پاران حویش دستور داد که وی را به این‌عنوان بخوانندو 
آنچا بماند. 

از ریحان‌بن‌صالح(وی از غلامان‌شوره‌چی" بودونخستین کس از آنها بود که 
به مصاحبت علوی در آمد) آورده‌اند که گفته بود: «من بر غلامان مولایم گماشته‌بودم» 
برای آنها از بصره آرد می‌بر دم ومیانشان بخش می کردم برای آنها آرد بردم‌چنانکه 
می‌برده بودم. به علوی‌گذشتم که در برنخل مقیم بود» در قصر قرشی. باران وی 
مراگرفتند وبه نزد وی بردند وبه من‌گفتند وی را سلام امارت گویم. چنین کردم» 
مرا ازمحلی که از آنجا می آمدم پرسید. گفتم: از بصره می آیم.» 

گفت: «در بصره چیزی در بارٌ ماشنیدی؟» 

گفتم:«نه.» 

گفت: «از زینبی چه خبر؟» 

گفتم: «او را نمی‌شناسم .» 

گفت: «از بلالبان و سعدبان؟» 

گفتم: «از آنها نیز خبرندارم.» 

خبرغلامان شوره‌جی‌را از من‌پرسید که به هر کدامشان‌چه‌مقدار آرد وسوبقو 
خرماداده می‌شود واز آزادگان و برد گانی که در شوره کار می کردند» که این را بدو 
گفتم. مرا به پیروی خحویش خواند که پذیرفتم. به من گفت: «دربارة هکس از 
غلامان که توانستی حیله کن و آنها را به نزد من آر.» وعده دادکه مرا سردار 
غلامانی کند که به نزد وی می‌برم و با من نیک ی کند» گفت سو کند یاد کنم که کسی 

را از محل وی خبردار نکنم وبه نزد وی بازگردم. آنگاه مرا رها کرد و آردی را که 


۳۹ کلمه‌متن: شور ‌جیین. 
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همراه داشتم به جایی رسانیدم که مقصد من بود. آن روز را از وی بماندم» روزبعد 
سوی وی باز گشتم. وقتی رسیدم که رفیقء غلام بحبی‌بن‌عسبدالرجمان به نزد وی 
آمده بود. وی را برای بعض از حاجتهای خویش به بصره فرستاده بود. و اوشبل 
ابن‌سالم راکه ازغلامان گُرزدار بود به نزد وی آورده بود با حریری که گفته بود 
بخرد که آنراپرچم کند. روی‌حریر باسر خ وسبز نووشت که:«انالله اشتری‌من‌المومنین 
انفسهم و اموالهم بآن‌لهمالجنة یقاتلون فی‌سبیل السله‌فیق تلون ویقتلون وعداعلیه 
حقا فی‌التورات والانجیل والقر آن ومن اوفی بعهده من‌الله‌فاستبشر وا ببیعکم الذی 
بایعتم به‌وذلك هوالفوزالعظیم.»" 

یعنی: خدا از موّمنان جانها ومالهایشان را حرید (در مقابل اين) که بهشت‌از 
آنهاست. درراه خدا کارزار کنندء بکشند و کشته‌شو ند.وعدهٌ حداست که درتورات 
وانجیل وقر آن به عهدهٌ او محقق‌است و کیست که‌به پیمان حوبش از خحداوفادارتر 
است. به معاملةً (پرسود) خوبش که انجام داده‌اید. شادمان باشید که اين کامیابی 
بزرگ است!.نام حوبش ونام پدرش را نوشت و آنرا بر سريك پارو آویخت . 
پس از آن»سحر گاه شب شنبه دو روزمانده ازماه رمضانبیاخاست و چون به پشت 
قصر اقامتگاه خویش رسید غلامان یکی از شوره‌چیان؛ به نام عطار» به او رسیدند 
که‌سوی کار خو بش‌می‌رفتند. گفت آنها را بگیرند» که گر فتندشان و بازوی‌نمابنده‌شان 
را بستند وبا آنها ببردند که پنجاه غلام بودند. آنگاه به محلی رفت که سناء‌ی در 
آنجا کار می کرد وپانصد غلام از آن وی راگرفت که غلامی به نام ابوحدید از آن 
جمله بود. بگفت تا نماینده‌شان راء بازو بسته» باآ نهاببردند. اینان در نهری‌بودندبه 
نام نهرمکاثر. 

پس از آن به محل سیرافی رفت و یکصدوپنجاه غلام از آن وی رابگرفت که 
زریق وابوالخنجر از آن جمله بودند. 


۱- سودهء‌توبه(٩)‏ یه ۱۱۱. 


موز ۶۳۱۲ 


سپس به‌محل ابن‌عطاءرفت وطریق وصبیح چپ دست و راشدمغر بی‌وراشد 
فرماطی راگرفت هشتاد غلام را نیزبا آ نها گرفت. آنگاه به محل‌اسماعیل غلام‌سهل 
آسیابان رفت. 

در آنروز پیوسته چنین کرد تا کسان بسیار از غلامان شوره‌جی به نزد او 
فراهم آمدند که آ نها را به‌یکجاکرد و میانشان‌به‌سخن ایستاد و امیدشان‌داد و وعده‌شان 
داد که سردارشان کند وسرشان کند ومالك امو ال کند و قسمهای سخت اد کرد که با 
آنپا خیانت نکند و از باریشان باز نماند و احسانی نماند که با آنها نکند. 

آنگاه صاحبان غلامان را خواست و گفت: «می‌خواستم گردنتان را بزنم به 
سبب رفتاری که با این غلامان می کرده‌ابد که آنها را ضهسیف بافته‌اید و مقهورشان 
کرده‌اید وبا آنها کاری کرده‌اید که خدای آنرا برشما حرام کرده»و به کار بیش از 
طاقتشان و ادارشان کرده‌اید» اما پارانم دربارٌ شما با من سخن کردند وچنان دیدم 
که آز ادتان کنم.» 

گفتند: «اين غلامان کریز پاهستند» از تومی گر یز ند ونه ترا به جا مسی گذارند 
نه ماراء مالی از ما بگیرو آنها را به ما واگذار.» 

پس به غلامانشان بگفت تا شاخه‌های سبز خحرما بیاوردند؛ آنگاه هر گروهی 
صاحب خویش را با نماینده‌شان به زمین افکندند وهريك از آنها را پانصد ضربت 
شاخه زد و به قبد طلاق زنانشان قسمشان داد که کس را از محل وی وشماربارانش 
خبردار نکنند» سپس رهاشان کرد که سوی بصره رفتند. یکی از آنها به نام عبدالله 
معروف به کریخا برفت واز دجیل عبور کرد وشوره‌چیان را خحبردار کرد که غلامان 
حویش را حفظ کنند که پانزده‌هزار غلام در آنجا بود. 

آنگاه» پس از آنکه نماز پسین را بکرد» برفت تابه دجیل رسید» چند کشتی 
کودبررا دد. که در وقت مد وارد می‌شد که آن را پیش آورد و بر آن نشست‌یارانش 
نیز برنشستند و ازدجیل گذشتند وبه نهرمیمون رسیدند» وارد مسجدی‌شد که‌میان بازار 


۶۰۳۱۴ ترجمةٌ تاریخ طبری 


خیابان" است‌بر کنارنهر میمون و آنجا بماند. 

کار وی به همین گو نه بود وسپاهیان براوفراهم می‌شدند تا به روز فطر کسه 
صبحگاهان میان پاران خویش ندا داد که برای نماز عیدفطر فراهم آیند که فراهم 
آمدند. پارزیی را که پرچم وی بر آن بود به زمین کوفت و باآنها نساز کرد و 
سخنرانی‌ای کرد واز سختی وضعی که در آن بوده بودند باد کرد و اينکه خدا به 
وسیلةٌ وی‌از آن وضع نجاتشان‌داده که می‌خو اهد منز لتشان رابالا یبرد وما لك‌بندگان 
و مالها و منز لها کندو به‌و الاترین‌مقامهابرسا ند»سپس در این باره‌برای | نهاقسم یاد کرد. 

وچون نماز وسخترانی خحویش را بسربرد به کسانی که گفتار وی رافهم کرده 
بودندبگفت تا آنرابه‌عجمانی که فهم نکر ده بودند بفهمانند تابدان حوشدل شون د که 
چنین کردند. 

آنگاه وارد قصر شد و روز بعد آهنگ نهر بور کرد. در آنجا گرومی از 
یاران وی به حمیری برخوردند که با گرومی بود و آنها را پس زدند تا به صحرا 
راندند. سالار زنگیان با همراهان خحویش به آنها پیوست وبا حمیری وبارانش نبرد 
کرد که هزیمت شدند وبه دل دجله رفتند. یکی از سران زنگیان که کنية ابوصالسح 
داشت معروف به‌قصیر» با سیصد کس از زنگیان به‌امانخواهی به نزد وی آمد که 
امیدشان داد ووعده نکوداد. 

وقتی زنگیانی که براو فراهم آمده بودند بسیار شدند» سرداران خویش را 
معین کرد وبه آنها گفت: «هر کس از شما کسی را بیارد بدوپیوسته می‌شود.» بقولی 
سرداران‌خو یش ر امعین نکر دمگر از پس نب ردغلامان‌در بیان که سوی‌شورهز ار قندل‌رفت. 

و چنان بود که ابن‌ابی‌عون از ولایتداری و اسط به‌ولایتداری ابله و ولابت 
دجله رفته بود. گُونند آنروز که سالار زنگیان سرداران خویش را معین کرد » 
بدو خبر رسید که حمیری و عقیل با نایب ابن‌ابی عون که درابله بوده بود سوی 


۱-تعبیر متن: السوقف‌الشادع. 
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وی روان شده‌اند و در نهرطین فرود آمده‌اند. پس به یاران خویش دستور داد که 
سوی زریقیه شوند که پشت باذاورد بود. به وقت نماز نیمروز آنجا رسید که‌نماز 
کردند و برای پیکار آماده شدند. در آن‌روز درسیاه وی بجز سه‌شمشیر نبود: شمشیر 
وی و شمشیرعلی بن‌ابان و شمشیرمحمد بن‌سلم. 

مابین نیمروز وپسینگاه یاران خود را به راه انداعت که سوی محمدیه باز 
گُردد. علی‌بنابان را در آخر یاران خویش نهاد و گفت خبر کسانی را که از پشت 
سروی می‌رسند بداند. خود اوبا پیشروان قوم برفت تابه محمدیه رسید و بر کنار 
نهر نشست و کسان را بکفت‌تا از آب آن بنو‌شيدند. بارانش به‌اورسیدند.علی‌بن‌ابان 
بدو گفت: «از پشت سرخحویش شه‌شیرها می‌دیدیم و حر کت قومی را می‌شنیدیم » 
نمی‌دانیم باز گشته‌اند یاقصد مادارند.» 

هنوزسخن خویش را سر نبرده بودکه آن‌فوم رسیدند وزنگیان بانگ«سلاح 
بردارید» زدند» مفرج نوبی که کنية ابوصالح داشت و ریحان‌بن‌صالح وفتح حجام» 
پیش دویدند. فتح به خوردن مشغول بود. وقتی برخحاست طبقی راکه پیش رویوعه 
بود برداشت وپیش روی باران حوبش روان شد. یکی از شوره‌چیان به نام بلبل به 
اورسید. وقتی فتح اورا بدید بدوهجوم برد وطبقی را که به دست داشت بروی 
اندانعت. بلبل سلاح خحویش را بینداعت وبه فرار روی بگردانید» پارانش نیز که 
چها رهز ار کس بو دندهز یمت شد ندو سر حویش گر فتند»هر که‌از آ نها کشته‌شد کشته‌شد» 
بعضیشان نیز از تشنگی‌جان دادند. گروهیشان نیز اسیر شدند که آنها راپیش سالار 
زنگیان‌بردند. دستور داد گردنشان را بزنند که زدند» وسرها رابسراسترانی که از 
شوره‌چیان گرفته بود وشوره می‌برد؛ بار کردند. 

آنگاه برفت تابه قادسیه رسید واین به‌وقت مغرب بود. وابستهة یکی از 
هاشمیان سوی پاران وی آمد ویکی از سیاهان را بکشت. خبر بدورسید» بارانش 
گفتند: «به ما اجازه بده دهکده را غارت کنیم وقاتل بارخویش رابجویم.» 


۳۱۶« ترجمهة تادیخ طبری 


گفت: «این کار روائیست مگر اینکه بدانیم نظر این قوم چیست و آبا قاتل 
این کار را با موافقت آنها کرده؟ وبخواهیم که وی را به‌ما دهند اگر ندادند نبرد با 
آنها برما رواست.» 

پس باشتاب آ نها را برد که سوی نهرمیمون باز کشتند و در مسجدی که در 
آغاز کار خو بش در آن اقامت گرفته بود اقامت گرفت وبگفت تا سرهایی را که 
همراه ویآورده بودند نصب کردند. ابوصالح نوبی راگفت که اذان‌گوید و او 
اذان گفت و بدوسلام امارت‌گفت. آنگاه برعاست وبا یاران حویش نماز عشا کرد و 
شب راآنجا بسربرد. روز بعد برفت تا به کر خ رسید واز آن‌گذشت وبه وقت نماز 
نیمروز به دهکده‌ای ر سید به نام‌جبی. از کداری که به او نمودند از دجیل گذشت» 
وارد دهکده نشد و بیرونآن ماند. به سا کنان دهکده پیام دادکه بزرگان آنسجا و 
بزرگان مردم کر خ بیامدند وبگفتشان تا برای وی ویارانش بایسته‌های ضیافت‌نهند 
که‌آنچه را می‌خواست بنهادند و شب را به نزد آنها بسرکرد. صبحگاهان یکی‌از 
مردم جبی‌اسبی تیره رنگ بدوهدیه کردء اما زین و لگامی نیافت. پسآنرا باطنابی 
افسار زد وبرگ خرما بر آن‌بست‌وبرنشست وبرفت تا به‌نزد نهر عباسی‌عتیق ر سید و 
از آنجا بلای‌گرفت برای سیب که نهر دهکده معروف به جعفریه‌است. مردم‌قریه‌از 
آمدنش خبر بافتند و از آنجا بگریختند. وارد دهکده شد و درخانهٌ جعفر بن‌سلیمان 
فرود آمد که دربازار بود و بارانش در بازار پرا کنده شدند و یکی را که یافته‌بودند 
به نزد وی آوردند. دربار‌نمایند گان‌هاشمیان از وی پرسش کرد که‌کفت: «آنها در 
بیشه‌ها هستند.» و اوجربان را فرستاد که سرشان را به نزد وی آوردکه بحیی بود 
پسر بحبی» معروف بهز بیدی» ازجمله وابستگان زیادیان. در بارة مال از اوپرسید که 
گفت: «مالی به نزد من‌نیست.» دستورداد گسردنش را بزنند. وقتی از کشته شدن 
هراسان شد به چیزی که نهان کرده بود مقرشد. علوی کس‌با وی فرستاد که دویست 
دینار وپنجاه دینار و هزاردرم به نزد وی آوردواین نخستین چیزی بود که به دست 
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علویرسید. 

سیس ازز بیدی دربارة اسبان هاشمیان پرسش کرد که سه‌اسب رابه وی‌نمود» 
تیره‌و سرخموی وابلق که یکی را به‌ابن‌سلم دادودیگری رابه یحیی‌بن‌محند»ءوسومی 
رابه‌مشرق‌غلام یحبی بن عبدا لرحمان‌داد»رفیق‌بر استری‌می نشست که بار بر آن‌می بردند. 

یکی ازسياهان خانةٌ یکی از بنی‌هاشمیاد را بافت که سلاح در آن‌بودو آنرا 
غارت کردند. نو بی‌صغیر شمشیری از آنجابیاورد که سالار زنگیان آنرا گرفت و به 
بحیی بن محمدداد. تعدادی‌شمشیر و جو الومشك وسیر نیز بدست زنگیان افتاد. 

علوی آن شب‌رادرسیب بماند وچون صبح شدخبر آمد که رمیس وحمیری و 
عقیل ابلی به سیب آمده‌اند. پس بحبی بن‌محمد را فرستاد با پانصد کس که سلیمان و 
ریحان‌بن‌صالح وابوصالح» نوبی صفیر از آن جمله بودندکه با قوم تلاقی کردندو 
هزیمتشان کردند ويك زورق گرفتند با مقداری سلاحو کسانی کهآ نجابودند گریز ان 
شدند . 

یحبی بن محمد باز کشت وخبر را با وی بگفت. آنروز را بماند و روز بعد 
یی ری شد. پیش از حرکت از مردم جعفریه پیمان کرفت که با وی 
پیکار نکتند و کسی را بر ضد وی كمك نکنند و از او نان نسدارند» و چون از 
سیب عبور کرد به دهکده‌ای رسید معروف به دهکده بهود بر کنار دجله . آنجا به 
رمیس رسید که با گرومی بود. همه آنروز را با آنها نبردکرد وتتی چند ازیاران وی 
را اسیر کرد و تعدادی از آنها را با تبر کشت ..غلامی از آن محمدبن‌ابی‌عون که 
همراه‌رمیس بود کشته شد. يك زورق غرق شد وملاحش که در آن بود دستگیر شد 
که گردنش را زدند. 

سپس از آنجا به آهنگک مذار روان شدء وقتی به نهری رسید که به‌نام یامداد 
شهره است.از آن کگذشت تا به صحرا رسید و بستانی وتبه‌ای دید که به نام جبل- 
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الشیاطین شهره اس ت که بنزد آن بنشست وباران خحویش را در صحرا نگهداشت و 
برای خویشتن پیشتازان نهاد. 

ازشبل آورده‌اند که گفته بود من پیشتاز علوی‌بردجله بودم.بدو پیام فرستادم 
وخبر دادم که رمیس درساحل دجله یکی را می‌جوید که پیامی ازجانب وی برساند 
و او علی‌بن ابان ومحمدین سلم وسلیمان بن‌جامع را سوی رمیس فرستاد. وقتی 
به نزد وی رسیدند به آنها گفت: بار خویش را سلام گویید وبه او بگویید: «دراین 
سرزمین بخویشتن درامانی وه رکجا روی کسی متعرض تو نمی‌شود. این برد گان را 
به‌صاحبانشان بده ومن درمقابل هرسر پنج دینار برای تو می گیرم.» 

گوید: به‌نزد علوی رفتند و آنچه را رمیس با آنها گفته بود بدو خبر دادند 
که ازاین» خشمگین شد وقسم.یاد کرد که برمی گردد وشکم زن رمیس‌راپاره می کند 
وخانه‌اش‌را آتش‌میز ند و آنجاخون روان می کند. 

آنهابر گشتند و پاسخ‌رمیس راچنانکه‌دستور داشتند گفتند. پس از آن‌علوی 
برفت وبر کنار دجله مقابل جایی که بوده بود اقامت گرفت. همانروز ابسر اهیم‌بن- 
جعفر معروف به‌همدانی به‌نزد وی آمد که‌درهمان هنگام بدو پیوسته بود و نامه‌هایی 
برای وی آورد که آنرا بخواند وجون نماز عشارا بکرد ابراهیم به‌نزد وی رفتو 
گفت: «رای درست این نیست که سوی‌مذار روی.» 

گفت: «رای‌درست جیست؟) 

گفت: «اينکه باز گرد ی که مردم عبادان" ومیان روذان وسلیمانان باتو بیعت 
کرده‌اند وجمعی از بلالیات را در دمانه قندل و ابرسان به‌جا نهاده‌ای که در انتظار 
تو اند.» 

وچون سیاهان» این‌سخن ابراهیم‌را شنیدند» باتوجه‌به آنچه رمیس همانروز 

بدو عرضه کرده بود) بیم کردند که حیله می کند که آنها را به‌صاحبانشان پس دهد 


۳۳ آبادان. 


جلد چهاردهم ۶7۰۱۹ 


که بمضیشان گریختند وباقیمانده آشفته شدند.محمدبن سلم به‌نزد علوی آمد و 
آشفتگیشان را با فرار کسانی که فرار کرده بودند با وی‌بگفت. 

پس دستورداد که همان شب فر اهمشان کنند ومصلح‌را پیش خواند وزنگیان 
را ازفراتیان جدا کرد آنگاه به مصلح گفت بهآنها بکوید که هيچيك از آنها را 
ب‌صاحبا نشان پس نمی‌دهد و دراین باب قسمهای مو کد یاد کرد و گفت: «جمعی از 
شما به‌دورمن باشید و اگر خیانتی از من احساس کردیدمرا بکشید.» پس از آن 
باقیماند گان را فراهم آورد که فراتیان بودند وقرماطیان و نوبیان و کسان دیگر که 
به‌عربی سخن می کردند» برای آنها نیز قسمهابی همانند آن یادکرد و تعهد کرد و 
ازجانب خویش اطمینان داد و به‌آنها گفت کسه برای لوازم دنیا قیام نکرده بلکه 
به‌حاطر حدای خحشم آورده وقیام کرده وهم ازاینرو که مردم‌را در کاردین قرین‌تباهی 
دیده» گفت: «اينك من درهرنبردی‌باشماهستم و به‌دست خویش باشما انبازی می کنم 
وهمر اه شمابخو یشتن خطرمی کنم.» که حشنود شدند ودعای وی گفتند. 

سحر گاهان یکی ازغلامان شوره‌چی را که کنيةً ابومناره داشت بکَفت تا در 
بوقی که به‌صدای آن فر اهم می‌شد‌ند دمید ۰آنگاه روان شد وسوی سیب‌باز کشت 
ودر آنجاحمیری ورمیس‌و یار ابن‌ابی‌عون رادید. مشرقرا باپیامی سوی آنها فرستاد 
که آترا مکتوم داشت. مشرق باجواب‌پیام‌پس آمد. سالارزنگیان سوی نهر رفت. 
پارمحمدبنابی‌عون بیامد و بدو سلام گفت و گفت: «پاداش یارما این‌نبود که قلمرو 
وی را تباه کنی که وی درو اسط با توچنان کرد که‌می‌دانی.» 

گفت: «من برای پیکار شما نیامده‌ام . به‌یارانت بگو راه مرا بگشایند تا از 
شما بگذرم.» پس از کنار نهرسوی دجله رفت وچیزی نگذشت که سپاهیان بیامدند. 
مردم جعفریه نیزبا آنها بودند باسلاح تمام. 

ابویمقوب که به‌نام جربان شهره‌بسود پیش رفت و به آنها گفت: «ای مسردم 
جعفریه مگر نمی‌دانید که قسمهای مو کد یاد کرده‌اید که با ما پیکار نکنید و کسی‌را بر 
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ضد ما پاری ندهید وهروقت کسی ازما برشما گذشت باریمان کنید.» 

صدای نعره وفریاد آنها برخاست ووی را با سنگ وتیر زدند. در آنجا پلی 
بود که نزديك به‌سیصد بایة جوبین آنجابود. گفت آنرابگیر ند. که گُرفتند و آنرا 
به‌همدیگر پیوستند چنانکه چون کلك‌هاشد که در آب انداختند و جنگاوران بر آن 
برفتند تا به آن قوم رسند. 

بیضیها گفه‌اند که آنروز علی بن ابان پیش از گرفتن پایه‌ها بشنا گذشت. 
پس از آن‌پایه‌هارا گرفتند. وقتی زنگیان عبورکردند آن جمع ازساحل نهر 
کناره گر فته بودند که‌شمشیر در آنها نهادند و بسیار کس ازایشان کشته‌شد. اسیرانی 
از آنها را به‌نزد علوی آوردند که ملامتشان کرد و آزادشان کرد. یکی از غلامان 
شوره‌چی را به‌نام سالم» معروف به زغاوی سوی ياران خویش فرستاد که وارد 
جعفر به شده‌بودند و آنهارا پس آورد وندا داد که هر که چیزی ازاین دمکده غارت 
کند با کسی را از آنجا اسیر کند حرمت از او برداشته شود و عقوبت دردناك بیند . 
آنگاه ازغرب سیب به‌طرف شرق عبور کرد وسران یاران وی فراهم آمدند وقتی 
به‌مقدار يك تیررس از آن دهکده گذشت. ازپشت سرخویش ازدل شهر صدای نعره 
شنید. زنگیان بازگشتند رمیس وحهدیری ویار ابن ابی‌عون را دیدندکه وقتی حال 
مردم جعفریه‌را شنیده‌اند سوی وی آمده‌اند. سیاهان خویشتن را روی آنها افکندند 
وجهار زورق با ملاحان و جنگاورانش ازآنها گرفتند وزورقها را با سرنشینان آن 
برون کشیدند. جنگاوران را پیش خواند واز آنها پرسش کرد.بدو کفتند که رمیس 
وبار ابن‌ابی‌عون» آنهارا رها نکردندتابه‌حرکت‌سوی وی واداشتندومردم‌دهکده‌نیز 
رمیس را ترغیب کردند وبرای وی ویارابن ابی‌عون مالی گزاف تعهد کردند» 
شوره چیان نیزبرای پس گرفتن غلامان عویش برای هرغلام پنج‌دینار تعهد کردند. 
دربارةٌ غلام معروف به‌نمیری که اسیر شده بود و غلام دیگر معروف به حجام 


۱-کلمه متن۱ الشعاشات؛ جمع‌شاشه, که دد متون» معئی متاسبی بر‌ای آن نیا فتم ر ره بخمین 
کلمةٌ کلك. دا معادل آن آوردم.(م) 
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پرسش کرد. 

گفتند: «نمیری به‌دست آنها اسیر است؛ اما حجام؛ مردم ناحیه گفتندکه وی 
درناحیة آنها دزدی می کرده وخون‌میربخته که گردن وی‌رازدند واورا بر کنار نهر 
ابو الاسد آو بختند.» 

وجون خبر آنهارا بدانست بگفت نا گردنشان‌را بزنند که زدند بجزیکی به 
نام محمد پسرحسن بغدادی که قسم یاد کرد که برای امان کُرفتن سوی وی آمده و 
شمشیری برضد او نکشیده و باوی نبردی نکرده که آزادش کردء سرها وعلمها را 
بر استر ان‌بار کرد و بگفت تا کشتیهاشان را بسوز ند که بسوختندد. 

آنگاه برفت تا به نهرفریدرسيد واز آنجا به نهری رسید که به نام حسن‌بن‌محمد- 
قاضی شهره بود و بندی بر آن بود که جعفربه را از روستای قفص جدا می کرد . 
جمعی ازمردم دهکده ازقوم بنی عجل» به‌نزد وی آمدند وخویشتن را براو عرضه 
کردند و آنچه‌را داشتند بذل کردند که برای آنها پاداش نيك مسئلت کرد و بگفت 
تا متعرضشان‌نشو ند وبرفت تا به نهری رسیدبه‌نام قثا» و بیرون دهکده‌ای که بر کنار 
نهربود و ازدجیل آب می‌گرفت فرود آمد. مردم کر خ بنزد وی آمدند واورا سلام 
گفتند ودعای خیر گفتند وازلوازم ضیافت آنچه می‌خواست به‌او دادند. يك‌بهودی 
خیبری به‌نام ماندویه بیامد ودستش را ببوسید وبراو سجده برد به گفتة خویش به 
سپاس‌داری ازدیدار وی. سپس در بارة مسائل بسیار از او پرسش کرد که پاسخ وی 
را بگفت. 

بهودی گفت که صفت وی‌را درتور ات می‌بیند ومی‌خو اهد همراه او نبرد کند. 
دربارة نشانه‌هایی ازتنش پرسید که می گفت بودن آنرا دروی بدانسته‌است. آنشب 
را باعلوی بماند و باوی سخن می کرد. 

و جنان بود که‌وقتی‌علوی‌فرود می آمد با شش‌بارخوبش ازاردو گاه کناره‌می- 
گرفت.در آن وقت نبیذ را برهيچيك از باران عویش ناپسند نمی‌دانست و حفظ 
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اردو گاه خویش را به محمدین سلم می‌سپرد. در آن شب ۰ آخحرشبیکی از مردم 
کرخ پیش وی آمد وخبرداد که رمیس ومردم مفتح ودهکده‌های پیوسته بدان » با 
عقیل ومردم ابله سوی وی روانند وقوم دبیلا را نیز به‌همراه دارند» باسلاح تمام و 
اینکه حمیری با جمعی ازمردم فرات همین شب به‌نزد پل نهر میمون رفته‌اندو آنرا 
بریده‌اند که وی را ازعبور بازدارند. 

وقتی صبح‌شد بگفت تازنگیان را ندا دادند وازدجبل گذشتند و ازپشت کر خ 
برفت تا به‌نهرمیمون رسید وپل را بریده دید» مردم در شرق نهر بودند و زورق ها 
دردل نهربود وقوم دبیلا در زورق‌ها ومردم دهکده‌ها در جریبی‌ها۱ ومجو نح‌ها۲. 

پس یاران خویش را بگفت تا دست از آنها بدارند و برای دوری از حطر 
تبرها ازنهر کناره گیر ند»سپس باز گشت و درفاصلهً یکصد ذراع ازدهکده پنشست و 
چون‌کسی را ندیدندکه با آنها نبردکند گروهی از آنها به منظور دانستن خبر 
برون شدند. وی جمعی ازباران خو یش را کفته بود که سوی دهکده رفته بودند و 
در آنجا کمین کرده بودند وقتی برون شدن آن گروه رااحساس کردندبه آنهاهجوم 
بردند وبیست ودو کس ازاشان را اسیر کُرفتند وسوی باقیمانده شتافتند وجمعی از 
آنها رابر کنار رودبکشتندو باسرهاو اسیر ان‌به نزدعلوی باز گشتند که پس‌از گفتگوها 
که‌میان‌وی و اسیر ان‌رفت بگفت تاگردنهاشان را زدند وبگفت تاسرها را نگهدار ند. 

تانیمروز آنجاببودوصداهای قوم‌رامی‌شنید» یکی ازمردم صحرا با امان بنزد 
وی آمد که دربارةٌ عمق نهر ازوی پرسش کرد بد و گفت جابی‌را می‌شناسد که از 
آن گذرمی کند ونیز خبرداد که قوم آهنگ آن دارند که باهمه جمع حویش به‌نبرد 
وی باز آیند. 

پس با آن مردبر خحاست که وی را به‌محلی برد که مقدار يك میل از محمدیه 
دوربود که پیش روی او درنهربرفت و کسان ازپشت سروی برفتند» ناصح معروف 


۱ کلمه متن:ا لجر ببیات و المجو نحات:جمع جر یبی ومحو نح که ظاهراً مر کب‌های آبی 
نهر‌پیما بوده و کلمه معادل آن نتوانستم یافت. (ع) 


حلد چهاردهم بو فرشم 


به‌رملی ازرا برداشت واسبان راعبورداد . 

وقتی به‌شرق نهررسید سوی‌نهرمیمون باز کشت تابه‌مسجد رسید و در آنجا 
فرود آمد ویکُفت تاسرهارا نصب کردند و آنروز را ببود» سپاه رمیس به‌تمام ازراه 
دجیل سرازیر شد ودرجایی به‌نام اقشی مقابل نهر موسوم به‌بردالخار بماند.علوی 
پیشتازی فرستاد که باز گشت وخبر آورد که قوم آنجا اقامت گرفته‌اند » هماندم 
یکهزار کس را فرستاد که درشوره زاری که آنجا بود بر دهانةٌ آن نهر بماندند» به 
آنها گفت اکر تا هنگام مغرب سوی شمانیامدند به‌من خبردهید. نامه‌ای نیز به‌عقیل 
نوشت و بدو یاد آوری کرد که‌وی باجمعی ازمردم‌ابله‌باوی‌بیعت کرده‌بودند. به‌رمیس 
نیز نوشت ویاد آوری کر دکه درسیب برای وی قسم یاد کرد که با وی نبرد نکند و 
اخبار سلطان را به او برساند. دونامه را با یکی از کشتکاران برای آنها فسرستاد و 
قسمش داد که نامه‌مارا به‌ایشان برساند. 

آنگاه از نهرمیمون به آهنگک شوره‌زاری که پیشتاز در آن‌نهاده بود رو ان‌شد. 
وقتی به‌قادسیه وشیفیا رسید» نعره‌ای آنجا شنید و تیر اندازی‌ای دید. وچنان بود که 
وقتی راه می‌سپرد ازدهکده‌ها منحرف می‌شد ووارد آن نمی‌شد. 

به‌محمدین سلم گفت با گروهی‌سوی شیفیا رود و ازمردم آنجا بخواهد کسی 
را که هنگام عبور وی از آنجا بکی از بارانش را کشته بود» بدو تسلیم کنند » که 
باز گشت وخبر آورد که گفته‌اند تاب آن مرد را ندارند که وابستهةٌ هاشمیان‌است واز 
او حفاظت می کنند. 

پس اوغلامان را بانگ زد ودستورشان داد که آن دودهکده‌را غارت کنند که 
مالی کزاف ازطلا ونثره وجواهر وزیور و ظروف طلا و نقره از آنجا غارت شد 
وغلامان وزنانی به‌اسیری گرفته شد واین نخستین باربود که اسیرزن می گرفت. به- 
حانه‌ای دست يافتند که بیست و چهارغلام ازغلامان شوره" در آنجا بود که دری را 

به‌روی آنها مسدودکرده بودندکه آنهارا گرفت. 
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و ابستهماشمیان راکه یار وی‌را کشته‌بود به‌نزد وی آوردند. به‌محمدبن‌سلم 
گفت گردنش‌را بز ند که جنان کرد. به‌وقت پسین از آن دودهکده برون شد و بسه 
شوره‌زار معروف به‌بردالخیاررفت. به‌هنگام مغرب یکی ازباران ششگانةٌ وی‌بیامد 
و خبرداد که‌یارانش به‌شر ابهاو نبیذهایی که‌در قادسیه یافته‌اند سر گرم شده‌اند» به‌همراه 
محمدبن سلم ویحیی‌بن محمد سوی آنها رفت و کُفتشان که اين بر آنها روا نیست . 
در آنروز نبیذرا برباران خحویش حرام کرد و گفت: «شما باسپاهیانی رو برومی‌شوید 
وبا آ نهاپیکار می کنید. نوشیدن نبیذ وسر گرم شدن بدان را رها کنید.» که اين را از 
وی پد برفتند. 

صبحگامان غلامی ازسیاهان به‌نام قاقویه به‌نزد وی آمد وبدو خبرداد که 
باران رمیس به‌شرق دجیل رسیده‌اند و به‌ساحل آمده‌اند. علی‌بن ابان را پیش‌خو اند 
و بدودستوردادکه با زنگیان برود و آنها را سر کوب کند. آنگاه مشرق‌را خواست 
و اصطرلابی ازاو گرفت وارتفا ع خورشیدرا بدید ووقت‌را نگربست» آنگاه از پلی 
که بر نهر موسوم به‌بردالخیار بود گذشت و کسان نیز ازپبی وی گذشتند. وفتی 
به شرق نهررسیدند کسان به‌علی‌بن ابان پیوستند و یاران رمیس ویاران عقیل را بسر 
ساحل یافتند» قوم دبیلا در کشتیها بودند که تير می‌انداتند که بر آنها هجوم بردند 
و کشتاری بزرک کردند. ازسمت غرب دجیل بادی وزید و کشتیهارا بیاورد و نزديك 
ساحل رسانید که سیاهان و ارد آن‌شد ندوهر که‌را یافتند بکشتند. رمیس با همراهان 
حویش ازراه اقشی سوی بهردبررفت و کشتیهای خویش‌را رها کرد و آنرا حرکت 
نداد که گمان برند وی به‌جامانده است. عقیل ویاراین ابی‌عون نيزشتابان سوی‌دجله 
رفتند وسر جیزی نداشتند. 

سالارزنگیان یکفت تا کشتبهایی راکه قوم دبیلا در آن بودند خالی کنند و 
هرچه در آن بود برون آرند. کشتی‌ها به‌همدیگر بسته بود فاقویه به کشتیها رفت 
که آنرا تفتیش کندء یکی از قرم دبیلا را یافت وخواست وی را برون آرد » اما 
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مقاومت کرد و با کاردی که همراه داشت براوافتاد وضربتی به‌ساق دستش‌زد و 
یکی ازرگهای اورا برید» ضربتی نیز به‌پایش‌زد ویکی ازپی‌های اورا برید» قاقو یه 
روی وی افتاد وضربتی به‌سرش زد که بیفتاد ومو بش را گرفت وسرش را برید و 
بنزد سالار زنگیان برد که بگفت تا يك دينارسبيك به او دادند و به بحیی‌بن محمد 
دستورداد تا اورا سردار صد کس ازسیاهان کند. 

پس از آن سالارزنگیان سوی دهکده‌ای رفت موسوم به‌مهلبی که مقابل 
قیاران است. سیاهانی که به‌تعقیب عقبل و نایب ابن ابی‌عون رفته‌بودند باز گشتند. 
بك زورق گرفته بودند که دو ملاح در آن بود . از آنها خبرپرسید گفتند: 
«به‌تعقییشان رفتیم که خویشتن را درشط افکندند واین زورق رارها کردند که آنرا 
بیاوردیم.» ازدوملاح پرسش کرد. گفتند که :«عقیل آنهارا به‌زور به‌همراهی‌صویش 
و ادار کرده‌بود وزنانشان‌را بداشته بود تاهمراه وی رفتند و باهمه ملاحانی که همراه 
وی رفته‌بودند جنین کرده بود.» درباره سب آمدن فوم دببلا از آنها پرسش کرد 
گفتند: «عقیل مالی به آنهاوعده داده‌بود که پیرو وی شدند.» دربارة کشتیهایی که‌در 
اقشی متو قف‌بود پرسش کرد گفتند: «ابن کشتیهای رمیس است که در آغازروز آنرا 
رها کرده و گریخته.» 

پس باز گشت و چون‌مقابل کشتیها رسیدسياهان رابگفت که‌عبور کردندو کشتیها 
را سوی وی‌آوردند ومرچه‌را در آن بود به‌غارت آنهاداد وبگفت‌تا آنرا بسوختند» 
سپس سوی دهکده معروف به‌مهلبیه رفت که نام آن تنفت بود. نزديك‌دهکده فرود 
آمد وبگفت تا آنرا غارت کنند و بسوزند که غارت شد وسوخته‌شد. آنگاه بر کنار 
نهر مادیان برفت ودر آ نجا مقداری خرما یافت وبگفت تا آنرا بسوزانند. 

پس از آن سالارزنگیان ویاران وی را ازتباهی کردن در آن ناحیه کارها بود 
که از باد کردن آن چشم پوشیدیم که جندان بزرگ نبود» اگرچه همه کارهای او 


بزرگ بود. 
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پس‌از آن ازجمله نبردهای بزر گک وی بایاران سلطان‌نبردی‌بود درسوق‌الریان 
بایکی ازتر کان که کنيةً ابوملال داشت. 

ازیکی ازسرداران وی به‌نام ریحان آورده‌اند که این مرد ترك درآن بازار به 
آنها رسیدو نزديك‌چهارهزار کس يا بیشتر باوی بود. برمقدمة وی گرومی‌بودند که 
جامه‌های مشخص‌داشتند وعلمها وطبلها. سیاهان به‌سختی به آنها حمله بردند. یکی 
ازسياهان علمدار قوم را بینداخت وبا دوچو بی که به‌دست داشت به‌اوضربت زد که 
ازپای در آمد. آن قوم هزیمت شدند و سیامان به‌تعقیبشان رفتند. ازیاران ابوملال 
نزديك به‌هر ارویانصد کس کشته شد . یکی ازسیاهان به‌تعقیب ابوهلال بود و او بر 
اسبی عربان ازدست وی جان برد. ظلمت شب متابل سیاهان وفراریان حایل شد و 
چون صبح‌شددستورداد تعقیبشان کنند که چنین کردند و اسیرانی بیاوردند باسرهایی 
که همه اسیر ان را بکشت. 

از پس این نبرد» نبردی دیگر با باران سلطان داشت که هزیمتشان کرد و بر 
آنها ظفریافت. آغاز کار دراين باب چنانکه ازیکی ازسرداران سالارزنگیان به نام 
ریحان آورده‌اند چنان بود که می‌گفته بود دریکی ازشبهای این سال که گفتیم قیام 
کرده بود از بن‌بستهای عمروبن مسعده عوعوسگی را شنید وبگفت تا جایی را که 
عوعو از آن می آمد بشناسند. برای ابن‌کار یکی ازباران خوبش‌را فرستاد که باز آمد 
وخبرداد که چیزی ندیده. اما عوعو تکر ارشد. 

ربحان گوید: مرا پیش خواند و گفت: «به‌محل این سک عوعو کن برو که 
اوبه‌سبب کسی که دیده عوعو می کند.» برفتم وسکث را دیدم که‌روی بندبود وچیزی 
ندیدم. بالا رفتم درپله‌هایی که آنجا بود یکی را دیدم» با وی سخن کردم و ون 
شنید که به‌عربی فصیح سخن‌می کنم بامن سخن کرد و گفت: «من‌سیر انم پسر عفو ا له 
ازشیعیان یارشما که در بصره‌اند نامه‌هایی بر ای وی آورده‌ام.» 

کُو بد: این سیر ان یکی از کسانی‌بود که درایام اقامت سالارزنگیان دربصره 
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صاحبت وی داشته بود. 

گوید: پس آن مردرا گرفتم وبنزد وی بردم» نامه‌هایی‌را که باوی بودبخواند 
و دربارةٌ زینبی و تعدادکسانی که با وی بودند از او پرسش کر دکه گفت: « زینبی 
غلامان وداوطلبان و بلالیان وسعدیان را که جمعی انبوهند برای نبرد توفراهم آورده 
وسر آن دارد که همراه آنها درییان باتو تلافی کند.» 

بدو کفت : «صدای خویش را آهسته کن که غلامان از خبر تو هراسان 
شوند.» 

آنگاه در بارةٌ کسی که سرداری این سپاه را عهده کرده ازاو پرسش کرد. 

گفت: «بر ای این کار ابومنصورنام را دعسوت کرده‌اند که ازجمله وابستگان 
هاشمیان است.) 

گفت: «آیا جمع آنها را دیده‌ای؟» 

گفت : «آری نگهبانانی را مهیا کرده‌اند تا بازوی سیاهانی را که دستگیر 
می کنند از پشت ببندند.» پس به‌او گفت به‌جابی‌رود که می با بد آنجا بمان‌د. سیران 
به نرد علی‌بن ابان ومحمدبن سلم ویحیی‌بن محمد رفت وبا آنها سخن همی کرد تا 
صبح در آمد. آنگاه سالارزنگیان برفت تانزديك آنها رسید» وقتی به‌پشت ترسی 
وبرسو نا وسندادان بیان رسید گروهی بدورسیدند که آهنگ نبرد وی داشتند» علی 
این ابان رابگفت تا به‌مقابلةٌ آنها رفت و هزیمتشان کرد یکصد سیاه همراهشان بود 
که به‌هم‌گیشان دست بافت. 

ریحان گوید: شنیدم که به‌یاران خویش می گفت: «ازنشانه‌های کمال‌کارشما 
این‌است که می‌بینید این‌قوم غلامان حویش‌را می آرند و به‌شما تسلیم می کنند و خدا 
شمارتان را افزون‌م ی کند.» 


آنگاه برقفت تابه‌ببات سك 
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ریحان گوید: مرا باگروهی ازیاران خویش به‌حجرفرستاد که‌کارو ان" وسپاه 
آنهارا درسمت نخل درجانب غربی بیان بجویيم. سوی محلی رفتیم که گفته بود 
آنجا رویم. در آنجا هزارو نهصد کشتی بافتیم که گروهی ازداوطلبان با آن بودند و 
کشتیهارا بداشته‌بودند» وقتی مارا بدیدند کشتی‌هارا رها کردند وغارت‌شده و برهنه 
عبور کردند وبه‌طرف جوبك رفتند. ما کشتی‌هارا براندیم تا به‌نزد وی رسانیدیم و 
چون کشتیهارا ببردیم بگفت تا برزمینی بلند فرشی برای وی گستردند و بنشست. در 
کشتیها جمعی ازحج گزاران بودند که می‌خواسته بودنسد از راه بصره برو ند بقیه 
آنروزرا تا به‌وقت غروب آفتاب با آنها سخن کرد و آنها همه گفتار وی راتصدیق- 
کردن گرفتند و گفتند: «اگرحرجی اضافی داشتیم باتو می‌ماندیم.» پس بگفت که 
آنهارا به کشتیهاشان بردند. وچون صبح شد آنهارا بیاورد و قسمشان داد که کسی‌را 
ازشمار باران وی خبر ندهند و کارش را به‌نزد کسی که از آنها دربارهة وی پرسش 
می کند کو جك نکنند. فرشی‌را که همراه داشتند بهاوعرضه کردن که آن را بافرشی 
که داشت عوض کرد و گفت قسم یاد کنند که از مال یا کالای سلطان چیزی همراه 
ند ار ند. 

گفتند: «یکی ازیاران سلطان همراه‌مااست.» 

وی‌را احضار کرد و آن‌مرد قسم‌باد کرد که ازیاران سلطان نیست و کسی‌است 
که مقداری خوردنی‌همراه‌دارد که می‌خو اهدبه بصره‌ببرد. صاحب کشتی ای‌را که وی 
در آن‌بوده بودحاضر کردند ودر بارة وی‌قسم‌یاد کرد که باخوردنی‌ها تجارت می کند 
که وی را رها کرد» حج گزاران را نیزرها کرد که پرفتند. 

مردم سلیمانان به‌بیان آمدند که مقابل وی بود برسمت شرقی نهر ویار انش 

با آنها سخن کردند» حسین صیدنانی که در بصره مصاحبت وی می‌داشته بود و بکی 


۱- کلمه‌متن. 
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ازچهار کس بود که درم‌سجد عباد بباخاسته‌بودند درمیان آنها بودکه آنروز به‌وی 
پیوست بدو گفت:«جر | جندین مدت از من‌بازما ندی؟» 

گفت: «نهان بودم وچون این سباه برون‌شد»جزو آن‌شدم .۰( 

گفت: «مرا ازاین‌سیاه خبرده که کیانند وشماردمرامان آن جند است؟» 

گفت: «درحضورمن ازغلامان یکهز ارودو بست جنگاور بر ون‌شدند. از باران 
زینبی» هزار کس» وازبلالیان وسعدیان نزديك دوهزار کس. دویست سوار دارند . 
وقتی به‌ابله رسیدند میانشان با مسردم آنجا احتلاف افتاد و همدبگررا لعن گفتند و 
غلامان محمدبن ابی‌عوذرا دشنام گفتند. آنهار | درساحل عثمان به‌جا نهادم وپندارم 
فرداصبحگاه به‌نزد تومی‌رسند.» 

گفت: «وقتی به‌نزد مارسیدند می‌خو اهند جه کنند؟» 
گفت: «می‌خو اهند سواران را ازسندادان بیان بیارند اماپيادگان ازدوسمت 
نهرسوی تو می آیند.» 

وقتی صبح شد پیشتازی فرستادکه‌خبر بگیرد پیری ناتوان وبیماررا بر گزبد 
که متعرض او نشوند. اسا پیشتاز وی باز نگشت وچون دير کرد فتح حجام را 
فرستاد با سیصد کس » بحیی‌بن محمد را نیز به‌سندادان فرستاد و به‌او گفت به بازار 
بیان رود. 

فتح بیامد و به‌اوخبرداد که آن قوم به‌گروهی انبوه سوی وی روانند و از 
دوسوی نهرمی آیند.در بارةمد پرسید. گفتند: «هنوز آغاز نشده.» 

گفت: «هنوزسوارانشان وارد نشده‌اند.» 

آنگاه محمدبن سلم وعلی‌بن ابان را بگفت که برای مقابلةً آنها در نخلستان 
بنشینند. خود وی بر کوهی مشرف برآنها بنشست . چیزی نگذشت که علمها و 
مردان نمودار شدن-د و به‌زمین منسوب به ابوالعلای بلخی رسیدند که پیوسته به 
دبیرال است. 
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دستورداد که زنگیان تکبیر گفتند سپس به‌آنها حمله بردند و آنهارا تادبیران 
رسانیدند. آنگاه غلامان حمله بردند. ابوالعیاس بن ایمن معروف به ابوالکیاش و 
بشرقیسی پیشاپیش آنها بودند. زنگیان عقب‌رفتند ابه کوهی رسیدند که وی بر آن 
بود. آنگاه سوی آن قوم بازرفتند که درمقابلشان ثبات کردند. ابوالکباش به‌فتح 
حجام حمله برد واورا کشت. به‌غلامی رسید به‌نام دینار که‌به‌ازسياهان بود و چند 
ضریت به‌او زد. آنگاه سیاهان بر آنها حمله بردند و به‌ساحل بیانشان رسانیدند و 
شمشیردر آنها به کار افتاد. 

ر یحان گوید: «محمدبن سلم‌را دیدم که به‌ابو الکباش ضربت زد و اوخو بشتن 
را درگل انداخت. یکی اززنگیان بدورسید وسرش‌را برید. 

اما علی بن ابان کشتن ابوالکباش و بشرقیسی‌را به‌عو یشتن‌منسوب می‌داشت» 
دربارة آنروز سخن می کرد ومی گفت: «اول کسی که به‌مقابلةًٌ من آمد بشرقیسی‌بود 
که ضربتی به‌من‌زد» من‌نیزضربتی به‌اوزدم» ضربت وی به‌سپر من‌رسید وضربت‌من 
به سینه وشکم وی رسید که بیفتاد. سوی وی رفتم وسرش‌را بر گرفتم » ابوالکباش 
نیز بامن مقابل شد وبه‌من پرداخعت یکی ازسياهان ازپشت سر وی آمد وباعصایی 
که به دست داشت به‌دوساقش زد و آنرا بشکست که بیفتاد . من سوی او رفتم 
که مقاومت نسداشت؛ وی را کشتم و سرش دا بریدم و هردو سررا به‌نزد سالار- 
زنگیان‌بردم.» 

محمدبن حسن‌بن‌سهل گوید: شنیدم که سالار زنگیان می گفت که علی سر 
ابوالکباش وسر بشرقیسی‌را به‌نزد وی آورده بود. 

گوید : من آنهارا نمی‌شناختم » به‌من گفت : «اینان پیشاپیش آن قوم 
بودند که من کشتمشان وجون بار انشان کشته‌شدن آنهارا بدیدند هزیمت‌شدند.» 

ریحان چنانکه ازوی آورده‌اند گوید: کسان هزیمت شدند و به‌هرسوی‌رفتند» 
سیاهان تانهر بیان تعقیبشان کردند. نهر به‌جزر افتاده بود وقتی بدانجا رسیدند در 
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کل فرورفتند وبیشترشان کشته شدند. 

گوید: سیاهان بیارخویش دینارسیاه که ابوالکباش به‌او ضربت زده بود 
می گذشتند وی زخمداربود وبه‌زمین افتاده بود» پنداشتند ازغلامان است و او را 
با داسها می‌زدند چندانکه سراپازخم شد. یکی براو گذشت که می‌شناختش, او را 
به‌نزد سالارزنگیان برد که دستور داد زخمهایش را مداوا کنند. 

ریحان گوید: وقتی آن قوم به‌دهانةٌ نهربیان رسیدند و گرومی از آنها غرق 
شدند و کشتيهاییکه در نهر بود کُرفته شد. یکی‌را دیدیم که‌از کشتی‌ای اشاره میکرد» 
بمرد وی رفتیم گفت: «وارد نهرشر یکان شو ید که در آ نا کمینی دار ند.) 

گوید:یحبی بن محمدوعلی‌بنابان‌برفتند. یحیی ازغرب نهرروان‌شد وعلی‌بن 
ابان ازشرق آن برفت. کمینی آنجا بود» نزديك هزارکس ازمغربیان که حسین 
صیدنانی نیز به‌نزدشان اسیربود. 

کو بد: وجون مارا بدیدند به‌حسین تاختند و او را پاره باره کردند . آنگاه 
به‌طرف ما آمدند ونیزه‌های خحویش‌را پیش آوردند و تانماز نیمروز پیکار کردند » 
پس از آن سیاهان بر آنها افتادند وهمگیشانر | کشتند وسلاحشانرابه تصرف آوردند. 
آنگاه سياهان به‌ارد و گاه حویش باز گشتند ویارحویش را دیدند که برساحل بیان 
نشسته بود» سی‌وچند علم بانزديك به‌یکهزارسر پیش وی آورده بودند که سرهای 
غلامان دلیر وشجاع از آن حمله بود وجیزی‌نگدشت که زهیررا به‌نزد وی آوردند» 
همانروز. 

ریحان گو بد: اورا نشناختم» بحیی بیامد زهیر پیش روی سالارزنگیان بود 
که اورا بشناخت و گفت: «اينك زهیرغلام است چرا اورا زنده گذاشته‌ای ؟ » پس 
بگفت تاگردنش را زدند. 

سالارزنگیان آن روز و آن شب‌راببود. وقتی صبح‌شد پیشتازی به کناردجله 
فرستاد» پیشتاز باز آمد و به‌اوخبرداد که آنجا دو کشتی هست که به‌جزیره چسبیده . 
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در آنو قت جزیره بردهانه قندل بود. بعد ازپسینگاه پیشتازرا سوی دجله فرستاد که 
خبر بگیرد. به‌هنگام‌مغرب دایی پسربزرگ وی» موسوم به‌ابوالعباسبیامد» یکی از 
سپاهیان همراه وی‌بود به‌نام عمران که شوهر مادرابوالعباس‌بود. پس باران‌عویش 
را به‌صف کرد و آنهارا پیش خواند. عمران پیام ابن ابی‌العون را به‌اورسانید که از 
اومی‌خو است از بیان بگذرد وازقلمرووی دورشود که کشتی‌ها را ازراه وی بر کنار 
کرده است. 

پس سالارزنگیان بگفت تا کشتیهابی را که ازجبی می آمد و بیان را می‌پیمود 
بگیر ند. بارانش سوی حجررفتند ودرسلبان دویست کشتی بافتند که لاگه‌های آرد 
در آن‌بود که همه‌را گرفتند» در کشتبها مقداری جامه یافت باچند مرغك‌ابی‌ده زنگی 
نیزدر آن‌بود. به‌وقت‌مغرب کسان را دستورداد که بر کشتیهابنشینند وقتی مد آمد و 
این به‌وقت مغرب‌بود؛ ازمقابل دهانة قندل عبور کرد.بارانش نیز عبور کردند. 
باد سخت شد و ابودلف نام ازیارانش که با کشتی های آرد بود از وی جدا 
افتناد. 

هنگام صبح ابودلف آمد وگفت که باد اورا به حسك عمران رانده بسود و 
مردم دهکده قصد وی و کشتیهای آرد کرده‌بودند که آنهارا پس رانده بود. پنجاه 
کس ازسیاهان نیز به‌نزد وی آمدند. 

وقتی کشتیها وسیاهان به نزد وی آمدند» برفت ووارد قندل شد و سوی 
دمکده‌ای شد از آن معلی پسر ایوب که آنجا فرود آمد و یاران خویش را در دبا 
پرا کنده کرد که سیصد کس ازز نگیان را آنجا بافتند وبه‌نزد وی آوردند. یکی از 
نمایند گان معلی‌بن ایوب را نیزیافتند که مالی از او خو است. گفت:«سوی برسان 
عبور می کتم واین مال‌ر | به‌نزد تومی آورع.» پس‌اورا آزاد کرد که «رفت اماسوی 
وی باز نگشت وجون دیر کرد بگفت تادهکده را غارت کنند که غارت شد. 

ریحان چنانکه ازوی آورده‌اند گو بد: آنروز سالارزنگیان را دیدم که با 
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ما به‌غارت بود. دست من و دست وی بر يك جبه پشمین افتاد که قسمتی از آن 
به‌دست وی و قسمتی به‌دست مسن بود و او جبه را کشیدن گرفت که آنرا به‌وی 
وا گذاشتم. 

آنگاه برفت تا به‌پادگان زینبی رسید که بر کنارة قندل بود» درغرب نهرء 
کروهی که درپاد گان‌بودند درمقابل وی ثبات کر دند که پنداشتند تاب مقاومت‌دارند 
اماتاب نیاوردند وهمگیشان که نزديك دویست کس بودند کشته شدند. آنشب را 
درقصر به‌سربرد وصبحگاهان به‌وقت مد به آهنگک شوره‌زار قندل روان‌شد. بارانش 
ازدوسوی نهر برفتند تابه‌منذران رسیدند.یارانش وارد دهکده شدند و آنرا غارت 
کردند وجمعی اززنگیانرا آنجایافتند که‌بنزد وی آوردند که آنهارا میان سرداران 
خحویش پخش کرد آنگاه بانتهای قندل رفت و کشتبهارا وارد نهرموسوم به‌حسنی 
کر د که سوی‌نهر معروف‌به‌صالحی می‌رفت-این‌نهر به دبا می‌رسید. ودرشوره‌زاری 
که آنجا بود افامت گرفت. 

ازیکی از باران وی آورده‌اند که کفته بود: «درایتجا سرداران معين کرد ۰« 
و انکار کرده‌بودکه پیش ازاین‌سرداری معین کرده‌باشد. باران وی درنهرها برا کنده 
شدند تابه‌چهار گوش دبارسیدند ويك خرما فروش‌را یافتند ازمردم کلاء بصره به‌نام 
محمد سر جعفر مربدی. وی را به‌نزد سالارز نگیان بردند که بدوسلام گفت و اور | 
بشناحت ودربارة بلالیان ازاو پرسش کرد. 

گفت: «من پیام آنهارا برای تومی آوردم که سياهان مرا بدیدند وبنزد تسو 
آوردند. آنها شرابطی دارند که اکرتعهد کنی شنوا ومطیع توشوند.» آنچه‌را برای 
آنها خواسته بود تعهد کرد. خرمافروش نیزتعهد کرد که به‌کار آنها پردازد تابه‌حوزة 
وی آیند. آنگاه عرمافروش را رها کرد و کس فرستادکه اورا به‌فیاض رسانید و 
باز گشت. چهارروز درانتظاروی بماند که نیامد. به‌روزپنجم روان شد کشتیهایی‌را 
که باوی‌بود در نهررها کرد و براسب. مابین نهرداوردانی و نهرحستی و نهرصالحی 
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رواد‌شد. هنوز نگذشته بود که سپاهی را دید که ازجانب نهر امیر می‌رسید» در حدود 
ششصدسوار. باران وی سوی نهر داوردانی شتافتند که سیاه در غرب آن بود و 
با آنهایسیارسخن کردند. معلوم شد قومی‌از بدویانند که‌عنترقبن حجنا وثمال میانشان 
هستند. محمد بن سلم | سوی آنها فرستاد که بائمال وعنتره سخن کرد دربارة سالار 
زنگیان ازاوپرسش کردند؛ 

گفت: «همین‌جاست.» 

کفتند : «می‌خو اهیم باوی‌سخن کنیم .» 

محمد بیامد وسختشان‌را بدوخیرداد و گفت: «جه‌شود اکرباآنها سخن کنی1) 
اما وی را ملامت کرد و گفت: «این‌خدعه است» وبگفت تاسیاهان با آنها نبرد کنند. 
سیاهان از نهرعبور کردند اماسو اران ازمقابل آنها بکُشتند وعلمی سیاه برافر اشتند. 
سلیمان برادر زینبی که با آنها بود نمودارشد» ياران سالارزنگیان باز گشتند و آن‌قوم 
برفتند» به‌محمدبن سلم گفت: «مگر باتونگفتم که میخو استندیاماخدعه کنند؟» 

آنگاه برفت تا به دبا رسید.باران وی در نخلستان پرا کنده شدند و کو سفند 
و گاو آوردند کشتن و خوردن گرفتند. آن شب را آنجا بماند و چون صبح شد 
روان شد تاوارد ارخنکك! موسوم به مطهری شد این ارخنگ از دو سوی به نهر 
امینر می‌رسی که مقابل فباض بود. شهساب بن ایی‌العاص عنتری را 
آنجابافتند که جمعی ازغلامان‌باوی بودند. باوی نبرد کردند. شهاب باتنی جند از 
آنها که‌باوی بودند گربخت وجمعی ازباران وی کشته شد. شهاب تا نیمه‌راه‌فیاض 
برفت باران سالار زنگیان ششصد غلام از آن شوره‌چیان را در آنجا یافتند که 
آنهارا کر فتند و کماشتگانشان را کشنند وغلامان را به‌نزد وی آوردند. پس از آن 
برفت تابه‌قصری رسید به‌نام جوهری بر کنار شوره‌زاری به‌نام برامکه 
که شب را در آنجا به‌سربرد وچجون صبح‌شد روان شد وبه‌شوره‌زاری رسید که 

به نهرمعروف به‌دیناری‌پیو سته‌است‌ودنبالةً آن به‌نهر معروف به‌محدث می‌رسد. آنجا 

۱) کلمةٌ متن, ادختج» بظاهر معرب ارخنگ یا ار کنگ که دد غالب متون نیامده و آ نجا 

که‌آمده علم است: ارختگث ناحیه ایست‌در هند وچین و اد کنک‌شهری است نزديك ماوراءا لتهر. 


بعیث نیست که معرب رخته باشد با افز‌ایش الف که بقر نه سیاق‌مسیل. با بستر رودی خشك بوده 
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بماند و پاران حویش را فراهم آورد و گفت که دررفتن بصره شتاب نیارند تا 
دستورشان دهد. بار انش بر ا کنده‌شدند وهرچه‌را بافتند غارت کر دنك. آن شب را 


در آنجا به‌سر برد. 


سخی‌ازدفتن سالادز نگیان با زنگیان 
و سپاهیان خوش سوی بصره 


ب.ه سته است ودنباله 


گویند: وی ازشوره‌زاری که به‌نهرمعروف به‌دیناری 
آن به‌نهر معروف به‌محدث می‌رسد یاران خویش‌را فراهم آورد وسوی بصره روان 
شد وقتی مقابل نهرمعروف به‌رباحی رسید گروهی ازسیاهان پیش وی آمدند و 
گفتند که در رباحی شمشیرها دیده‌اند. اندکی بعد زنگیان بانگ «سلاح بر گیرید» 
زدند وبه‌علی‌بن‌ابان دستورداد سوی آنها عبور کنند. آن قوم درشرق نهر معروف 
به‌دیناری بودند علی بانزديك به‌سه‌هزار کس عبور کرد سالارزنگیان پاران خحویش 
را به‌نرد عویش فراهم آورد و به‌علی گفت: «ا گر به‌مردان بیشتر نیازت افتاد از من 
کمك‌بخواه.» 

وچون علی برفت. زنگیان باننگ سلاح بر گیرید زدند که ازسمتی دیکر جز 
آنکه علی رفته بود حر کتی دیده بودند وچون خبررا پرسید گفتند که از جانب 
دهکده‌ا ی که به نهر حرب معروف به‌جعفریه پیوسته‌جمعی سوی وی روانند ومحمدبن 
حرب را به آن سوی فرستاد. 

ازیاروی ریحان آورده‌اند که گفته بسود: «من جزو کسانی بودم که با محمد 
روان شدند واين به‌وقت نماز نیمروزبود. درجعفریه به آن قوم رسیدیم ومیان ما و 
آنها نبرد در گرفت» تاختم پسینگاه. پس‌از آن سیاهان به‌سختی به آنها هجوم‌بردند 
که به‌هزیمت برفتند و ازسپاهیان وبدویان ومردم بصره ازبلالی وسعدی پانصد کس 
کشته شد. فتح که به‌نام غلام ابوشیث شهره‌بود» آنروز با آنها بودکه به‌گریزروی 
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بکردانید» فیروز کبیر به‌تعقیب ویرفت وچون دید که‌درتعقیب اومصراست خودی 
زا که به‌سرداشت به‌طرف‌فیروز پر تاب کرد که‌باز نگشت. پس‌سیرخو یش‌رابه‌طرف‌وی 
پرتاب کرد که بازنگشت. پس‌سینه پوش آهنینی راکه داشت به‌طرف وی پرتاب 
کرد که باز نگشت و باوی به‌نهر حرب رسید. فتح حویشتن را در نهرحرب افکند و 
جان برد. فیروز باچیزهائیکه فتح ازسلاح خویش سوی وی افکنده بود باز گشت 
و آنرا به‌نزد سالارزنگیان برد. 

شبل گوید: برای ما جکایت کردند که در آنروز فتح از بلندی درنهر حرب 

محمدبن حسن گوید: این حدیت رابافضل‌ین عدی دارمی گفتم که گفت: «من 
آنروز با سعدیان بودم» فتح‌سینه پوشآهنین‌نداشت بسك سینه‌بند حریر زرد 
داشت . آنروزپیکار کرد تاهیچکس به‌پیکار نماند پس‌سوی نهرحرب رفت و درآن 
جست و به‌سمت غربی رسید» واين حکایت که ریحان ازخبر فیروز آورده درست 

شبل گوید: ریحان می گفت: «فیروزرا از آن پیش که به‌نزد سالار زنگیان 
رسد دیدم که قصة خحویش را بامن بکفت باقصةّ فتح وسلاح را به‌من نمو د.» 

کوبد: زنکیان به کار گرفتن سلاح وجامهٌ کشتگان پرداعتند. من از کنار نهر 
دیناری برفتم. یکی‌را دیدم زیرنخلی که کلاه حریرداشت وپاپوش قرمز وجبه. وی 
را گرفتم.نامه‌هایی‌را که همراه داشت به‌من نشان داد و گفت: «این نامه‌های قسوم 
است؛ ازمردم بصره که مرا با آن فرستاده‌اند.» عمامه‌ای به‌گردنش انداختم واو را 
به نرد سالارزنگیان کشیدم وخبر دستگیرشده را باوی بگفتم. ازنام وی پرسید» 

گفت: «من محمدم پسرعبدالله وابواللیث کنیه‌دارم از مسردم اصبهانمبنزد 
تو آمده‌ام که به‌همر اهیت راغیم» که اورا پذیرفت. چیزی نگذشت که تکبیری شنیده 
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هماندم علی‌بن ابان به‌نزد وی آمد وسریکی ازبلالیان را که به‌نام ابواللیث قواریری 
شهره بود به‌نزد وی آورد. 

راوی گوید: شبل می کَفت:« کسی که ابو اللیث‌قو اریری را کشته بود وصیتف 
بود که به‌نام زهری شهره بود. ابواللیث ازمعاریف بلالیان بود. سرعبدان کسبی را 
نیز آورد که میان بلالیان‌شهرتی داشته‌بود با سر گروهی از آنها. سالارزنگیان خبراز 
او پرسیدبد و خبرداد که‌میان کسانی که باوی‌پیکار می کردند» هیچکس ازاین‌دو» یعنی 
ابواللیث وعبدان» در کار نبردکوشاترنبو د و او هزیمتشان کرد تا آنهارا درنهر نافذ 
افکند» کشتی‌ای نیزداشتند که آنرا غرق کرد. 

کو بد: پس‌از آن محمدبن سام آمد که یکی از بلا لیان باوی بود به اسیری: که 
شبل وی‌را اسیر کرده بود. به‌نام محمد ازرق قواریری » سرهای بسیار نیز همراه 
داشت. اسیررا پیش خو اند ودربارة سالاران این دوسیاه ازاو پرسش کرد که بدو 
گفت: «آنها که درریاحی بودند سردارشان ابومتصور زینبی‌بود. اما آنها که در 
مجاور نهرحرب بودند سردارشان سلیمان برادر زینبی بودکه پشت سر آنها بسود 
به‌صحر۱. ازشمارشان ازوی پرسید گفت: «شمارشان را ندانم امادانم که شمارشان 
بسبار است.) 

پس محمد قو اربری را رها کرد واورا به‌شبل‌پیوسته کرد. پس از آن برفت‌تا 
به‌شوره‌ زار جعفربه‌رسید وشب‌را میان کشتگان بماند. وچون صبح شد ياران حویش 
را فراهم آورد و گفت که مباداکسی از آنها وارد بصره شود. پس از آن روان شد. 

از جمله پاران وی انکلویه ورزیق وابوالخنجر که هنوز سردار نشده بود - 
وسلیم ووصیف کوفی شتاب آوردند وبه‌نهر معروف به‌شاذانی رسیدند. مردم بصره 
به‌طرف آنها آمدند وبر آنها فزونی‌گرفتند. خبر به‌سالارزنگیان رسید که محمدبن - 
سلم و علی‌بن‌ابان‌ومشرق»غلام بحبی, را با جمعی انبوه فرستاد» خود وی نیز با آنها 
به‌راه افتاد. کشتيهابیکه اسبان و زنان غلامان در آن بودند نیز باوی بود و برفت تا 
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به نزد پل نهر کثیرجای گرفت. 

ریحان گوید: به‌نزد وی‌رفتم.سنگی به‌من‌زده بودند که به‌ساقم خورده بود . 
خبر ازمن پرسید. گفتمش که پیکار درگیراست. به‌من دستور باز گشت داد وبامن 
بیامد تانزديك نهر سبابجه رسید؛آنگاه گفت: «سوی یاران ما بروو بگو: از مقایل 
آنها عقب بکشند.»به او گفتم: «ازاینجادورشو که ازغلامان بر تسو ایمن‌نیستم.» پس 
دورشد ومن برفتم ودستوری راکه داده بود باسرداران بگفتم که باز گشتند. مسردم 
بصره‌به آنها تاختند که‌هزیمت رخ داد و اين به‌وقت پسین بود و کسان در نهرها 
افتادند» نهر کثیرو نهرشیطان. سالارزنگیان‌بنا کرد به آنها بانگ زدکه بازشان‌گرداند 
اماباز نمی گشتند.جمعی ازیاران وی درنهر کثیرغرق شدند وجمعی از آنها برساحل 
این نهرودرشاذانی کشته‌شدند. ازجمله سرداران وی که آنروز کشته‌شدند ابوالجون 
بودء بامباركبحرانی وعطاه بربروسلام شامی. غلام ابوشیث وحارث قیسی‌و سحیل 
بدو رسیدند وبالای پل رفتند» سوی آنها رفت که از وی گربختند تا روی زمین 
رسیدند. در آنروز جبه وعمامه ونعلین داشت باشمشیر» سپرش نیز به‌دستش بود. 
ازپل پایین آمد.بصریان به‌تعقیب وی‌روی پل رفتند که باز کشت وپنج پله‌بالارفت 
و یکی از آنهارا به‌دست خوی شکشت. بنا کرد باران حویش‌را بانگ می‌زد و جای 
خویش‌را به آنها می‌شناساند. در آنجا از یارانش بجز ابوالشوك و مصلح و دفیق» 
غلام بحبی. کسی باوی نمانده بود. 

ریحان گوید: باوی بودم» باز کشت تا به‌معلی رسید و درمغرب نهر شیطان 
فرود آمد. 

محمدبن‌حسن گوید: شنیدم که سالارزنگیان می گفت: «لختی از آن روزچنان 
بودم که ازیاران خویش دورافتاده بسودم» آنها نیز ازمن دوربودند وبجز مصلح و 
رفیق» کسی بامن نمانده بود. نعلین سندی به‌پاداشتم باعمامه‌ای که پیچهای آن باز 
شده بود و آنرا پشت سرخود می کشیدم وشتاب دررفتن ازبرداشتن آن بازم می- 
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داشت. شمشیر وسپرم بامن بود. مصلح ورفیق شتابان می‌رفتند ومن کند» که ازمن 
نهان شدند» پشت سرخودم‌دو کس ازمردم بصره‌را دیدم که به‌دست یکیشان شمشیر 
بود به‌دست دیگری‌چندسنگ. وقتی‌مرا دیدند» شناختندم و به‌تعقیبم‌مصر شدند.سوی 
آنها باز گشتم که برفتند» آنگاه برفتم تا به‌جایی رسیدم که یارانم آنجا فراهم 
بودند و از نبودن من به‌حیرت بودند وچون مرا دیدند ازدیدنم آرام شدند.» 

ریحان گوید: با یاران حویش به‌محل معروف به‌معلی درغرب نهر شیطان 
باز گشت و آنجافرو د آمد» دربارةٌ کسان پرسید» معلوم شد بسیاری از آنها گریخته‌اند 
و ازممه باران وی به‌مقدار پانصد کس مانده بود» پس بگفت تادربوقی که به‌صدای 
آن فر اهم می‌شدند بدمند» اما کسی سوی او بازنگشت. آنشب را بماند. پاسی از 
شب رفته‌بود که جربان بیامد» وی نبز جزو دیگرفراریان» فرار کرده بود» سی‌غعلام 
نیز باوی بودء از او پرسید که کجا رفته بود؟ً گفت: «به‌پیشتازی سوی زورقبانان 
رفته بودم.» 

ربحان گوید: مرا فرستاد تابرای وی معلوم کنم که برپل نهرحرب چه کسانند 
و کسی‌را آنجا نیافتم. وچنان بود که مردم بصره کشتیهایی را که با وی بوده بود 
غارت کرده بودند واسبانی‌را که در آن بود گرفته بودند وبه‌جیزی ازائاث و کتابها 
واصطرلابها که همراه داشته بود دست افته بودند.صبحگاه روز بعد» شماریاران 
خحو یش را بدید ومعلوم شد که آن‌شب‌هزار کس‌باز آمده بودند. 

ریحان گوید: ازجمله فراریان شبل‌بود. 

اما ناصح رملی فرار شبل‌راانکار می کرده بود. 

ریحان گوید: روزبعد شبل باز آمد» ده غلام نیز باوی بود. اورا ملامت کرد 
وتوبیخ کرد. دربارة غلامی به‌نام‌نادر که کنیه ابو نعجه‌داشت وعنبر بربر»پرسش کرد. 
گفتند که جزو فراریان بوده‌اند. درجای‌ءویش بماند و به‌محمدین سلم گفت که‌سوی 
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پل نهر کثیر رود و کسان را اندرز گوید وموجبات قیام وی را باآنها بگوید. 

گوید: محمدبن‌سلم وسلیمان‌بن‌جامع ویحیی‌بن‌محمد برفتند» سلیمان و یحیی 
در نگ کر دند اما محمدبن سلم‌عبور کردتا میان مردم‌بصره جای کرفت وبا آنها سخن 
کردن آغاز کرد که فررصتی بافتند وبه‌دورش ربختند واو را بکشتند. 

فضل‌بن‌عدی گوید: محمدبن‌سلم به‌طرف مردم‌بصره عبور کرد که واندرزشان 
گوید: آنها در زمینی منسوب‌به‌فضل‌بن‌میمون فراهم بودندنخستین کسی که سوی او 
رفت وبا شمشیر ضربتش زد فتح غلام ابوشیث بود ابن‌تومنی سعدی پیش‌رفت‌و 
سرش را برید» سلیمان و بحیی بنزد سالار زن‌گیان باز گشتند و خبر را بگفتند» 
دستورشان داد اين را از کسان نهان دارند تا حود وی به آنها بگوید » وقتی نماز 
پسین را بکرد» هلا کت محمدبن‌سلم را با پاران‌حویش بگفت و کسانی که خبر آنرا 
نمی‌دانستند بدانستند. به آنها گفت: «شما فردابه جای‌وی ددمزار کس از مر دم بصره 
را می کشید.» 

گوید: آنگاه زریق را با غلامی از آن خویش به نام سقاسبتویا فرستاد و 
دستورشان دادکسان را از عبور بازدار ند واين به روز یکشنبه بود سیزده روزرفته 
از ذی‌قعده سال دویست‌وپنجاه‌و پنجم. 

محمدبن‌سمعان دبیر گوید: وقتی روز دوشنبه شد. چهارده روز رفته از ذی 
قعده» مردم بصره به مقابلةٌ وی فراهم آمدند وبسیار شدند از آنرو که به روزشنبه 
براوچیر گی یافته بودند. برای این کار یکی از مردم بصره نامزد شد به نام حماد 
ساجی که به غزای دریا می‌رفت» برشذدا۱ که برنشستن ونبردکردن بر آن را نك 
می‌دانست. حماد؛داوطلبانوتیر اندازان واهل‌مسجد جامع و کسانی ازدستة بلالیان و 
سعدیانر | که بدو پیو سته‌بودند» فراهم آورد؛ با دسته‌های دیگر که راغب‌تماشابووند» 

از هاشمیان و قرشیان ودسته‌های دیگر. سه کشتی شذا از تبراندازان پر کرد که 


0- يك‌نو ع کشتی که مشخصات آنرا در منابعی که به دسترس داشتم نیافتم . م. 


جلدچهاردهم ا#رفری 


برغبت حضور در این نبرد» برشذا انبوه شدن گرفتند» عامةٌ مردم پیاده رو ان‌شدند» 
بعضی سلاح داشتند وبعضی تماشابی‌بودند وسلاح همر اهشان نبود. 

آنروز از پس زوال خحورشید به‌هنگام مد. شذاها و کشتی‌هاو ارد نهرمعروف 
به امحبیب شد. پیادگان و تماشاییان بر کناره نهر می‌رفتند و از بسیاری و انبوهی» 
راه دید را بسته بودند. سالار زنگیان در محل خویش بود بر کنار نهر معروف به 
شیطان. 

محمدبن‌حسن گوید: سالار زنگیان به ما کف ت که وقتی‌بدانست که جمع‌سوی 
وی می‌رود و پیشتاز انش با این خبر به نزد وی آمدند» زریق وابواللیث اصبهانی را 
با ُرومی فرستاد که در سمت شرقی نهر کمین کنند» شبل وحسین حمامی را با 
گرومی از یار ان خویش برای همین کار به سمت غربی فرستاد. به‌علی‌بن ابان و 
کسانی که از جمع وی مانده بودندگفت به مقابلةٌ قوم روند وزانوزنند و سپرما را 
حفاظ خویش کنند و هیسچکس به طرف حسریفان نتازد تا قوم برسند وبا شمشیر 
قصد آنها کنند» و جون جنین کردند به طرف آنها تازند. به دو کمین دستور داد 
که وقتی جمع از آنها گذشت و حملهٌ یاران خحویش را بدانستند از دو سوی نهر 
در آبند و به‌حریفان‌بانگ زنند» زنان زنگیان را نیزبگفت که آجر فراهم آرندومردان 
را با آن كمك دهند. 

گوید: بعدها به پاران عویش می‌گفته بود: « آنروز وفتی جمع سوی من 
آمد و آنرا بدیدم» چیزی هول‌انگیز دیدم که مرا بترسانید و دلم از ترس و وحشت 
پرشد و به دعا پرداختم از یارانم جز گروهی اندك با من نبودند که مصلح از آن 
جمله بود. هیچکس از ما نبود که از پا در افتادن خحویش را نمی‌دید. مصلح 
مرا از کثرت آن جمع شگفتی می‌داد و من به او اشاره مسی کردم که خاموش 
باشد. 


وفتی قرم به من نزديك شد ند گفتم:«خدایا اينك وقت عسرت است مراباری 


۷۲(« ترجمةٌ تادیخ طبری 


کن»» پرند گا نی سپید دیدم که روبه روی آن جمع رفت. هنوزسخن صویش را به 
سر نبرده بودم که دیدم يك زورق کوچك وارونه شد و سرنشینانش غرق شد وشدا 
از پی آن بیامد» آنگاه یاران مُن به طرف آن قوم که به آهنگشان می آمدند تاختند و 
بانگشان زدند» کمین کردگان ازدوسوی نهر از پشت سر کشتبها در آمدند وبه پيادگان 
وتماشاییان‌ساحل نهر که‌پشت بکرده بودندحمله‌بردند که کُروهی کشته‌شدندو گروهی 
به طمع نجات به طرف شط گر یختند که دچار شمشیر شدند. هر که ثبات کرد کشته 
شد وه رکه به طرف آب بر کشت غرق شد. پیادگانی که برساحل نهر بودند سوی 
نهررفتند که غرق شدند و کشته شدند. بیشتر آن جمع هلال شدند واز آنها جزکمی 
نجات پیافت. 

مفقود شد ان بصره بسیار بودند وفغان از زنانشان برحاست. این نبرد شدذا 
بودکه کسان اد کردند و کشتاری را که در آن رخ داد عسظیم شمردند. از جمله 
مقتولان بنی‌هاشم. جمعی از فرزندان جعفربن‌سلیمان‌بودندباچهل کس ازتیراندازان 
معروف با مردم بسیار که شمارشان معلوم نیست. 

خبیث برفت» سرهارا برای وی فراهم آورده بودند» جمعی از کسان‌مقتولان 
به نزد وی رفتندکه سرها را به آنها نشان داد وهر کدام را شناختند بر گُرفتند و 
باقیماندهٌ سرها را که کس به طلب آن نیامده بود در کشتی‌ای نهاد و آنراپر کرد و 
از راه نهر ام‌حبیب که بحال جزر بود ببرد و آنرا رها کرد که به بصره رسید ودر 
آبخورگاهی به نام آبخورگاه قیار بماند که کسان سوی سرها می‌رفتند و هربك از 
سرها را کسانش برمی گرفتند. 

پس از این نبرد دشمن خدای نیرو گرفت وترس وی در دل مردم بصره جا 
گرفت که‌از پیکار وی بازماندند وخبرحادثه را به سلطان نوشتند که جعلان‌ترك رابه 
كمك مردم بصره فرستاد و ابوالاحوص باهلی را بکَفت تا به ولایتداری سوی ابله 
رود ویکی از ترکان را به نام جریح؛ كمك وی کرد. 


جلدچهازدهم وف خرف 


خبیث می گفته بو دکه یارانش از پس این نبرد بدو گفتند که ما جن‌گاوران 
بصره را کشته‌ايم ودر آنجا بجز ضعیفان قوم و کسانی که جنبشی ندارند نمانده‌اند 
به ما اجازه‌بده‌وارد بصره شویم اما او تعرض کرد ورایشان راسست شمردو گفت: 
« از آنجا دور شوید که‌ما آنها را ترسانیده‌ايم و به‌هر اسشان افکنده‌ایم وازجانب آنها 
ایمن شده‌اید» اکنون رای درست این است که از پبکارشان بازمانید تا آنها به‌طلب 
شمابر آبند.» 

آنگاه با باران خحویش سوی شوره‌زاری رفت» در منتهای نهرهای قوم که 
جایی بودصعب لعبور نزديك‌نهر معروف به‌حاجر(شبل گوید: این‌شوره زار ابو قره 
بود که مابین‌دو نهر بود: نهر ابوقره ونهرمعروف به‌حاجر) آنجا بماندو به‌یاران‌عویش 
گفت که کوخها بسازند. این‌شوره‌زار میان نخلستانها و دهکده‌ها و آبادیهابود. 
پس از آن یاران خویش را به راست و چپ فرستاد. به وسیلةآنها به دهکده‌ها 
می‌تاخحت و کشتکاران را می کشت وامو الشان را به غارت‌می‌برد وچهارپایانشات 
را می‌راند. 

دراینسال‌خبر وی‌وخب رکسانی که نزديك محل قیام وی‌بودندبدین گونه بود. 

دو روز مانده از ذی‌قعدة این سال حسن‌بن محمد شواربی قاضی بداشته شد 
و در ماه ذی‌حجه همین سال عبدالرحمان بن‌نائل بصری به قضای سامراگٌماشته 
شد. 

در این سال سالار 9 علی بن‌حسین‌عیاسی بود. 

آنگاه سال دویست‌و پنجاه‌وششم‌در آمد. 


سخن ازحاد ات‌مهمی که به‌سال 
دو بست‌و بنجاه دششم بود 


از جمله حادثات سال آن بود که موسی‌بن‌بغا به‌سامرا رسید وصالح‌بن‌وصیف 


رم هرگ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


به سبب آمدن وی نهان شد وسردارانی که همراه موسی بودند» مهتدی را از جوسق 
به خانة باجوربردند. 

گویند: ورود موسی بن‌بغا وهمراهان وی به سامرا به روز دوشنبه‌بود»‌یازده 
روز رفته از محرم همین سال. و قتی وارد شد راه حير گرفت و یاران خویش را 
بیاراست و پهلوی راست و پهلوی چپ وقلب کرد همه مسلح تا به در حیر رسید 
که مجاور جوسق وقصر احمر بود. 

این به روزی بود که مهتدی برای رسید گی به مظالم نشسته بود. از جمله 
کسانی که آنروز برای کار مظالم احضار شده بودند احمدین‌متو کل» ملقب به ابن 
فتبان بود که در خانهةٌ حلافت ببود تا وابستگان بیامدند و مهتدی را به خانةٌ پاجور 
بردند. احمدین‌متو کل نیز از پی وی آنجا رفت ودر خیمه گاه مفلح زیر نظر بود تا 
وقتی که‌کار فیصل یافت ومهتدی را به جوسق باز گردانیدند و اونیز رما شد. 

سر پرستی خانهٌ حلافت با بایکباك بوده بود که چند روز پیش آنرا به‌ساتکین 
و اگذاشته بود و کسان گمان بردند که ابنکار را از آن رو کرده که به ساتکین اعتماد 
دارد و ساتکین سر آن دار دکه‌به وقت آمدن موسی برخانهٌ خلافت و خلیفه مسلط 
باشد اما آنروز در خانهٌ خوبش بماند وخانةٌ حلافت راخالی نهاد. موصی با سباه 
عویش سوی خانه خلافت رفت. مهتدی برای مظالم نشسته بود» وی را از 
حضور موسی‌خبردادند ساعتی از اجازه دادن‌حودداری کرد آن‌گاهاجازه‌شان 
داد که و اردشدند وسخنانی رفت همانند آنچه به‌روز ورود فرستاد گان‌وپيام رسانان 
رفته بود و جون‌سخن‌دراز شد. میان خودشان به تر کی سخن کردند»سس‌وی رااز 
نشیمنگاهش بر خیز انیدند و براسبی از آن‌شاکریان نشانیدندو اسبان‌احتصاصی را که 
در جوسق بود به غارت بردند و به آهنگ کر خ برفتند. وقتی به درحیر رسیدند که 


در قطابم بود اورا وارد خانه یاجور کردند. 
ى و 
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از یکی از وابستگان که آنروز حف ور داشته بودآورده‌اند که مهتدی 
را از آنرو گرفتند که به همدیگر گفتند که این طفره رفستن از روی حیله است تا 
صالح بن‌وصیف شما را با سپاه خو بش بکوبد واز این بیمناك شدند و او را به جای 
دیگر بردند . 

از یکی که سخنان مهتدی را شنیده بود آورده‌اند که وی به مسوسی گفت: 
«وای تو» جه قصدداری؟ از خدای بترس و بیم کن که به‌کاری سخضت اروا دست 
میز نی ۰» 

گوید: موسی به اوپاسخ داد: «ما بجز خیر قصدی نداریم به خال متو کل 
قسم که از ما به توبدی نمی‌رسد قطعاً .4 

کسی که این را باد کر ده گو بد: با خحویشتن گفتم : «ا گر فقصد شیر داشت به- 
خال معتصم يا وائق قسم یاد می کرد.» 

وقتی اورا به خانهٌ باجوربردند از اوپیمان وقرار گرفتند که صالح را برضد 
آنها تأْیید نکند وبجز آنچه می‌نماید نسبت به‌آنها به خحاطر نداشته باشد» واوپیمان 
کرد واز نوبا وی بیعت کردند» به شب سه‌شنبه دوازده روز رفته‌از محرم.صبحگاه 
روز سه‌شنبه به صالح پیام دادند که برای گفتگو به نزدآنها حضور بابد و او وعده 
داد» که به نز دشان با ند. 

گویند به یکی از سران فرغانیان گفته بودند از صالح بن‌وصیف چه می- 
خو اهید؟) 

گفته بود: «خون دبیران و اموالشان را با عون معتز و امسوال وی واموال 
کسانش ۰» 

آنگاه قوم به استوار کردن کارها پرداعتند. سپاهشان بردرحیر بود بنزد 
در باجورو جون‌شب جهارشنبه شد صالح نهان شد. 

از طلمجور آورده‌اند که‌گوید: وقتی شب چهارشنبه شد به نزد صالسح 
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فراهم آمديمی دستور داده بود مفرری نوبتیان را بدهند. به یکی از حاضران 
گفت: «برون شو و مردم حاضررا ازنظر بگذران که صبحگاه امروز پنجهزار کس 
بوده‌اند.» 

گو بد: به نزد وی باز آمد و گفت: «هشتصد کسند که د بیشترشان غلامان و 
وابستگان‌تواند.» موسی دیر بیندیشید» آنگاه برخاست و از نزد ما برفت ودستوری 
نداد واين آخرین دیدار وی بود. 

از یکی آورده‌ان دکه از یختد بختیشو عشنیده‌بود که به تعریض صالح» می‌گفته بود: 
«اين سپاه‌عشن را به جنبش آوردیم و به لج واداشتیم یم و جون سوی ما روان 
شد به نرد و میخوارگی سر گرم شدیم و چنان می‌بینم که وقتی به قاطول برسد 
نهان‌شده‌ایم.» و کارجنین شد. 

سحر گاهان روز چهارشنبه طغتا به‌دریاجور آمد» مفلح اورا بدید وبا تبرزین 
سمت راست پیشانی وی را زخحمی کرد. 

سرداران معتبری که شب نهان شدن صالح به نزد وی بوده بودند طغتا پسر 
صیغون بود وطلمجور يار موید و محمد پسر تر کش وعموش و نوشری. از 
دبیران بزرگ نیز ابسوصالح» عبدالله‌بن‌محمد یزدادی؛ بود و عبدالله بن‌منصور و 
ابوالفرج. 

صبحگاه روز چهارشنبه» سیزده روز رفته از محرم» صالح‌نهان شده بود. 
ابوصالح صبحدم به خانهةٌ یاجور رفت.عبدالله‌بن‌صالح بیامد وبا سلیمان‌بن‌وهب 
وارد خانه شد و به نیکخواهی آنها کفت که حواله‌مایی به مقدار پنجهزار دینار 
به نزد وی هست که صالح می خو استه بود به نزد وی برد اما خودداری کرده 
بودتا کارقرار گیرد. 

در این روز به کنجور خلعت داده شد که کارخانةٌ صالح وتفتیش آن راعهده 
کند. باجوریار موسی برفت و حسن‌بن‌مخلد را از خانةٌ موسی که در آن‌بداشته‌بود 


جلد چهاددهم ۶.۷ 


بیاورد. 

درهمین روز از همین ماه سلیمان بن‌عبدالله طاهری ولایتدار مدینة‌السلام و 
سواد شد و خلعتهایی برای وی فرستاده شد و برخلعتهایی که به عبیدالله بن عبدالله- 
طاهری می‌داده بودند جیزی افزودند. 

در همین روز مهتدی را به جوسق پس فرستادند وعبدا لله‌بن‌محمدیزدادی را 
به حسن بن‌مخلد تسلیم کردند. 

در همین روز برای جستن صالح بانگ زدند وهشت روز مانده‌از صفراین 
سال صالح بن‌وصیف کشته شد. 


سخن ازسب کشته شدن‌صالح بن- 
وصیف وچگونگی بافتن وی از 
آن سکه‌نهان شده بود 


گویند: سبب آن بود که مهتدی به روز چهارشنبه»‌سه روزمانده ازمحرم‌سال 
دویستو پنجاه‌وششم. نامه‌ای بنمود وازگفتةٌ سیمای شرابی گفت که زنی آن را به 
نزديك قصر احمر آورده و به کافور گماشتةٌ حرم داده وبدو گفته که در آن انسدرزی 
هست ومنزل من در فلان جا استء ا کر مرا و استید آنجا بجویید. نامه را بسه 
مهتدی رسانیدند و چون‌نیاز افتاد که با زن دربارة نامه سخن کنند. او را در جایی 
که گفته بود بجستند اما یافت نشد وخبری از اوبه دست نیامد. 

به قولی مهتدی این مکتوب را به دست آورد و ندانست کی آنراانداخته 
بود. 

گو بند که مهتدی سلیمان‌ین وهب را در حضور جمعی از وابستگان پیش 
خواند که موسی‌بن بغا ومفلح و بایکباك ویاجور وبکالبادار از آنجمله بودندبا کسان 
دیگر» نامه را به سلیمان داد و بدو گفت: «اين خحط را می‌شناسی[» 
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کفت: «آری. این نحط صالح‌بن و صیف است.) بدو دستورداد تا نامه‌رابر آن 
گروه بخواند که صالح در آن گفته بودکه در سامرانهان شده و نهان شدن وی از 
آنروبوده که خواسته به سلامت ماند و وابستگان محفوظ مانند و بیم داشته اگر 
نبردی رخ دهد فتنه دوام یابد وا گر به‌کاری‌دست می‌زنند از پس آن باشد که‌در بارة 
شنیده‌های خویش در این‌باب بصیرت يافته باشند. آنگاه دربار مسصرف مالهای 
دبیر ان سخن آورده بود و گفته بودکه حسن‌بن‌مخلد که یکی از آنهاست از ایسن 
بر داردکه اکنون به دست شمااست. آنگاه از کسی که مال به دست‌وی رسیده 
بود که آنرا پرا کنده بود سخن آورده بود. از کار قبیحه نیز سخن آورده بود و 
گفته بود که ابوصالح‌بن‌یزداد و صالح عطار از آن خبردارند. آنگاه در این‌معنی‌از 
چیزها سخن آورده بودکه‌از بعضی عذر و انموده بود ودربارةٌ بمضی حجت آورده 
بود وحاصل سخن آنکه‌ازءویشتن نیرو وانموده‌بود. 

وقتی سلیمان از خواندن نامه فراغت یافت مهتدی‌سخنانی گفت و به‌صلح و 
آشتی والفت واتفاق ترغیب کرد وتفرقه و نابودکردن همدیگر ودشمنی را ناپسند 
شمرد و اين» قوم را از اوبد گمان کر دکه وی جای صالح را می‌داند و او به نزد 
مهتدی بر آنها مقدم است و در این‌باب سخن بسیار و گفتگوهای دراز درمیانشان 
رقت. 

پس از آن‌صبحگاه‌پنجشنبه»؛دوروز مانده از محرم سال دو یست‌و پنجاه‌وششم 
همگی به خانهةٌ موسی‌بن‌بغا رفتند که در جوسق بود وبه ترکی سخن‌می کردندواین 
خبر به مهتدی رسید. 

از احمدبن‌خاقان واثقی آورده‌اند که گفته بود: از جانب من این بر به 
مهتدی رسید. ازیکی از حاضران مجلس شنیدم که می گفت: «قوم اتفاق کرده‌اند 
که این‌مرد راخلع کنند.» بنرد ابراهیم‌برادر وی‌رفتيم واين را باوی بگفتم که بنزد 
مهتدی رفت واين را با وی بگفت و از من نقل کردومن پیوسته هراسان بودم که 
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گویند که برادر بایکباك وقتی در آن مجلس خبر یافت که دربار مهتدی چه 
تصمیم دارند به آنها گفت: « شما پسر متو کل را که نکوروی بود و گشاده‌دست و 
با فضیلت» کشتید! می‌خواهید این را نیز که مسلمان است و روزه مسی‌دارد و 
نبید نمی‌نوشد بی گناه بکشید! به خدا اگر این را بکشید به حراسان مسی‌روم و 
کارتان را در آنجا شهره می کنم.» 

وقتی خبر به مهتدی رسیدء به مجلس خویش در آمد» شمشیری آویخته بود 
وپوششی پاکیزه به تن کرده بود وبوی خوش زده بود. بگفت تاآنها را به‌نزدوی 
در آرند که لختی به امتتا ع بودند» سیس به نزد وی‌در آمدند که به آنها گفت: «خیر 
دارم که دربارة من چه قصدی دارید. من همانند متقدمان حسویش نیم نه ماننشد 
احمدین محمد مستعین ونه مانند پسر قبیحه. به خدا اکنون که بنزد شما آمدهام 
حنوط زده‌ام ودربارةٌ فرزندانم به برادرم وصیت کرده‌ام. این هم شمشیرمن‌است» 
به خدا تا دستگیرة آن به دستم باشد با آن ضربت می‌زنم. به خدا اگر يك موی‌من 
بیفتد به سبب آن بیشترتان به هلا کت افتند با نابود شوند. مگر دین ندارید؟ مکر 
آزرم ندارید؟ این مخالات خلیفگان واقدام وجرئت برضدخدای تاکی؟ نکه‌تصد 
محفوظ داشتن‌شما دارد و آنکه وقتی چنین چیزی دربارهٌ شما شنود رطلهای‌شراب 
خواهد واز مسرت. بلیةًٌ شما وخوشدلی ازهلاکتان بنوشد به نزدتان یکسان است! 
به من بگویید آیا خبردارید از این دنیای شما چیزی به من رسیده؟ ای بایکباك 
می‌دانی که بعضی پیوستگان تواز جمع برادران و فرزندان مر توانگرترند. اگر 
می‌خو اهی‌اين را بدانی بنگر آیا در منزلهاشان فرش‌هایا خادمها یا کنیز کان‌می بینی؟ 
با همانند شما ملك با در آمدی دارند؟ می‌گویید من از صالح خبر دارم؟مگرصالح 
یکی از وابستگان و یکی همانند شما نیست؟ وقتی رای شما با وی موافق نیست 
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چگونه با وی می‌توان بودا؟ 

اگر صلح را بر گزیدید این چیزی است که برای همةّ شما آرزو دارم واگر 
اصرار دارید که براین اختلاف که | کنون هستید بباشید خود دانید» صالحرابجویید 
ودل خویش را خحنك کنید» اما من از وی خبر ندارم.» 

گفتند: «برای ما قسم‌یاد کن.» 

گفت: «از قسم یاد کردن دریغ ندارم» اما آنرا موخر می‌دارم تا باحضور 
هاشمیان و قاضیان و عادلان و اهل مرتبتها باشد فردا وقتی که نماز جمعه 
بکر دع.» 

گویی‌اند کی نرم‌شدند. کس به. احضارماشمیان فرستاد که شبانگاه بيامدند» 
به آنها اجازهُ ورود داد که سلام گفتند اما چیزی با آنها نگفت و دستور بافتند که 
برای نماز جمعه به خانهةٌ خلافت آیند که بر فتند.صبحگاه روز جمعه رخدادی‌نشد. 
مهتدی نما ز کرد ومردم آرام گرفتند و بی‌حادثه برفتند. 

از یکی که گنتگوی روز چهارشنبه را شنیده بود آورده‌اند که وقتی‌صالحرا 
به خیانت منسوب داشتند.مهتدی گفت: «بایکباك در آنچه صالح دربارٌدبیر انومال 
قبیحه کرده حاضر بوده» ا گرصالح از آن چیزی گرفته بایکباك نیزهمانند آن گرفته.» 
واین بود که بایکباك را خشمگین کرد. 

دیگری گوید که این سخن را شنیده بود اما از محمدبن‌بغا نام برده بود و 
گفته بود که حضور داشته واز آنجه کردند خبر داشته ودرهمه جیز انباز بوده‌و این 
ابو نصر را عشمکین کرد. 

به قولیء آن قوم از وقتی که موسی‌آمد این مقصود را به خاطر داشتند و 
سرخیانت داشتند اما بیم آشفتگی و کمبود مال از آن بازشان می‌داشت. وقتی سال 
فارس و اهواز به نزدشان رسید به جنبش آمدند. رسیدن آن به روز چسهارشنبه 


بود سه روز مانده از محرم؛ جمع آن هفده هز ار هزار درم‌بود و پانصد هزاردرم . 
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وچون روزشنبه‌شد این خبرمیان عامه انتشاریافت که قوم برسر آنند که‌مهتدی 
را حلع کنند واورا بکشند» در بارة خلع بااو سخن کرده‌اند وفشار آورده‌اند. از اینرو 
رقعه‌ها نوشتند ودرمسجد جامع وراهها افکندند. 

یکی که می گفت یکی از رقعه‌ها را خوانده بود گویدکه مضمون آن چنین 
سود : 

«به‌نام حدای رحمان رحیم» 

«ای کروه مسلمانان خلیفةٌ عادل پسنديدهٌ خوبش را که همانند عمربن حطاب 
است دعا گویید که خدا وی‌را بر دشمنش نصرت‌دهد وزحمت‌ستمگررا ازاوبردارد 
و بابقای وی نعمت را براو و براین امت‌کامل کند که وابستگان اورا و ادار کرده‌اند 
که‌حویشتن راخلع کنند و ازروزهاپیش به‌عذاب‌است. ند بیراین کار به‌دست احمدبن- 
مح<مد ین و ابه‌است و حسن‌بن‌مخلد. هر که‌نیت‌باك کند ودعا گوید و برمحمدصلی‌الله- 
علیه و صلم درود گوید» خدایش رحمت کناد.» 

وجون روزچهارشنبه‌شد» چهارروز رفته‌ازصفراین سال وابستگان درکرخ 
ودور به‌جنیش آمدند وبه‌زبان یکی ازخودشان به‌نام عیسی به‌مهتدی پیام دادند که 
مارا نیاز هست که‌چیزی باامیرمژمنان‌بگوييم و خو استند که امیرمومنان‌یکی از برادران 
خویش‌را سوی آنها فرستد. پس اوبرادر خویش‌عبدالله» ابوالقاسم را که بزر گتر 
برادر وی بود سوی آنها فرستاد. محمد بن مباشر معروف به کرخی را نیز همراه 
وی کرد که به‌نزد آنها رفتند و از کارشان پرسش کردند که گفتند شنوا و مطیع امیر- 
موّمنان هستندوشنیده‌اند که موسی‌بنبغا و بایکبا وجمعی ازسردارانشان می‌خو اهند 
اورابه‌حلع وادار کنند» اما آنها خو نهای‌عویش‌را برای‌جلو کیری ازاین کارمیدهند» 
و در این باره رقعه‌هابی را که درمسجد و راهها افکنده شده خوانده‌اند بعلاوه از 
تنگدستی وعقّب افتادن مقرریهای حویش شکوه کردند وازتیو لها که به‌سردارانشان 
رسیده بودو کسانیکه به املا وخرا ج‌دست‌اندازی کرده بودند»و از کمکهاو اضافه ها 
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که بزر گانشان به‌ترتیب دیرین گرفته بودند بامقرری زنان‌ونو آمدگان» که بیشتر 
اموال حراج را مستهلك کرده بودند. 

دراین باب بسیارسخن کردند. ابوالقاسم عبدالله‌بن وائق به آنها کفت: «اين 
را درنامه‌ای به‌امیرمومنان بنویسید تامن آنرا ازجانب شما بدوبرسانم.» که نوشتند 
دبیرشان برای‌چیزها کسه می‌نوشتند محمدین ثقیف سیاه بود که گاهی دبیری عیسی 
عامل کر خ می کرده بود. ابو القاسم ومحمدین مباشر باز کشتند ونامه را به مهتدی 
رسانیدند که‌پاسخ آن را به‌نعط خویش نوشت وبا انگشترخویش »هرزد. 

ابوالقاسم صبحگاهان به کر خ رفت و به‌نزد آنها رسید که وی را به خانة 
اشناس بردند که آنرا مسجد جامع خویش کرده بودند. وی درجلو خان باستاد » 
آنها نیز بایستادند» نزديك صدو پنجاه سوار و نزديك پانصد پیاده از آنها بيامدند که 
از جانب مهتدی سلامشان گفت و گفت: «امیر مسومنان می‌گوید: این نامةٌ من است 
به‌شما به‌حط ومهرمن, آنرا بشنوید ودربارة آن بینديشید.» آنگاه نامه‌را به‌دییرشان 
داد که بخو اند وچنین بود: 

«به‌نام خدای رحمان رحیم. وستایش خدای را ودرود خدای‌بر محمد پیمبرو 
خاندان وی باسلام بسیار. خدای ما وشما را به‌رشاد برد ویار وحافظ ما وشماباشد 
نامه شمارا فهم کردم و آنچه را دربارة اطاعت ووضع خویش ياد کرده بودید مرا 
خرسند کردء خدایتان پاداش نيك دهد و محفوظتان دارد. اما آنچه در بارة تنگدستی 
ونیازمندی خویش ياد کرده‌بودیده این برمن گسران است. به‌خدا خوش داشتم که 
اصلاح کارشما به‌اين بودکه جزقوتی که بکمتر از آن نمی‌توان ساخت نخورم و 
به‌فرزندان و کسان خویش ندهم و به‌هیچکس ازفرزندان خویش جز آنچه عورت‌را 
نهان دارد نپوشانم. خدایتان محفوظ دارد؛ به‌خدا ازوقتی کارشما را عهده کرده‌ام 
برای خودم و کسانم وفرزندانم وغلامان مقرب و اطرافیانم بجز پانزده‌هزار دینار 
نگ فته‌ام. شما از آنجه رسیده ومیر سد خبردارید که همه‌عرج شما می‌شود وازشما 
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باز گرفته نمی‌شود. اما آنچه گفته‌بودید که شنیده‌اید ورقعه‌هایی راکه به مسجدها 
وراهها افکنده‌اند» دربارةٌ آن خو انده‌اید وبذل جان که می کنید» شما شايستة اینید. 
از آنچه بادکرده بودید پوزش چه می‌خواهید که ما وشما یکی هستیم» خدایتان در 
قبال جانها وپیما نهاو امانتهایتان پاداش خیردهاد کارچنان نیست که به‌شما رسیده و 
باید عملتان به‌ترتیب این باشد ان‌شاءالله. اما آنجه دربارة تبولها و کمکها و دیگر 
چیزهایاد کرده بودید» دراین‌می‌نگرم وچنان می کنم که‌دلخواه شماست؛ ان‌شاءالله. 
سلام برشما . خدا ما و شما را به رشاد برد ونگهدار ما وشما باشد » و ستایش 
خدا را پرورد گار جهانیان» و درود خدا برمحمد پیمبر وخاندان وی با سلام 
بسیار .» 

وچون خواننده درنامه به‌جایی رسید که می گفت: «بجز پانزده هزار دینار 
به‌من نر سیده.» ابو الاسم به‌حو آننده اشاره کرد که خاموش شد» سیس گفت: « این 
را چه‌قدرهست؟ امیرممنان درایام زمامداری عویش در کمتر ازاين .دت» بابت 
مقرری و اموال و کمکها بیشتر ازاین حق داشت. می‌دانید که متقدمان وی به‌جایرة 
مخنثان و نغمه گر ان وعمله طرب وبنیان قصرها و کارهای دبگرچه حرجها می کردند» 
پس امیرمومنان را دعا گویید.» 

آنگاه نامه‌را بخواند تا به‌سر برد وچون فراغت بافت سخن‌بسیارشد. سخنی 
گفتند. ابوالماسم گفت: «دراین باره نامه‌ای بنو بسید وبه‌ترتیب مکتوب به خلیفکان 
آغاز کنید ودربارة سرداران و نایبانشان وسردستکان کر خ و دورسامر ابنو یسید.» 

پس» درنامه ازپس دعای‌امیر مومنان نوشتند که آنچه می‌خو اهند اینست 
که‌کارهای خاص وعام به‌امیر موّمنان باز گردد و کسی بر او اعتراض نیارد و رسوم 
آنها را به‌همان گونه که درایامالمستعین بالله بوده باز برد و هرنه کس از آنها يك سر 
داشته باشند وهر پنجاه کس بك نایب وهرصد. يك‌سردار. مقرری زنان واضافات و 
کمکها برداشته شود وهیچ و ابسته‌ای در کارتعهدات‌دخالت نکند.مقرریشان هردوماه 
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یکبار داده شود چنانکه بوده. تیولها باطل شود و ایر مومنان هر که را خواهد 
بیفز اید وهر که‌را خواهد بالابرد. گفتند که ازپی نامه خحسویش به در امیرمومنان 
می‌روند و آنجامی‌مانند تانیازهایشان‌را بر آرد وا گرخبر بافتند که کسی درموردکاری 
بر امیرموّمنان اعتراض آورده سرش‌را برمی گیرید وا گر ازسر امیرمومنان مسویی 
بیفند به‌عوض آن موسی‌بن بغا و بایکباك ومفلح ویاجور وبکالبا ودیگران را میکشند 
ودعای امیرمومنان گفتند. 

آنگاه نامه‌را به‌ابوالقاسم دادند که آنرا یبرد و رسانید. 

وابستگان درسامرا جنبش کردند وسرداران بسختی آشفته شدند.مهتدی‌برای 
رسید گی به‌مظالم نشسته بود. فقیهان و فاضیان و ارد شده بودند وبه‌جاهای حسویش 
نشسته بودند و سرداران به‌جاهای عویش ابستاده بودند. پیش از ورود ابوالقاسم 
متظلمان واردشده بودند. مهتدی نامه را آشکارا خواند وباموسی‌بن‌بغا خلوت کرد؛ 
سپس به‌سلیمان بن‌وهب کفت زير رقعةٌ آنها بنویسد که آنچه خواسته بودند پذیرفته 
شد . 

وقتی دريك فقره یا دوفقره ازنامه چنین کرد ابو القاسم گفت: رای امسر س 
مومنان» جزخط و پی‌نوشت امیرمومنان آنهارا قانع نمیکند. پس مهتدی نامه را 
گرفت و آنچه‌را سلیمان نوشته بود حط زد و درهرمورد؛ پذیرفتن خواست آنهارا 
نوشت که چنان می کند. 

آنگاه مکتوبی جدا به‌عط خویش نوشت وبه‌انگشتر خویش مهرزد و آنرا 
به‌ابو القاسم داد. اب و القاسم به‌موسی‌وبایکباك ومحمدین بخا گفت: «همراه‌من کسانی 
را سوی آنها بفرستید که از آنچه دربارةٌ شما شنیده‌اند عذرخواهی کنند که هر يك 
از آنها یکی‌را روانه کردند. ابوالقاسم سوی آنها رفت که درجاهای خویش بودند 
و نزديك هزارسوار شده بودند وسه‌هزارپیاده. واین به‌وقت نیمروز بسود . به‌روز 
پنجشنبه پنجروز رفته از صفر همین‌سال. ازجانب امیرمومنان آنها را سلام گفت» 
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و گفت : «امیر مومنان هرجه را خواسته بودید پذیرفت» امیر مومنان را دعا 
گویید.» 

آنگاه نامةٌ خودشان را به‌دبیرشان داد که آنرا بخواند با پی‌نوشتها که در 
آن بود آنگاه نامةٌ امیرمومنان را بر آنها بخو اند که چنین بود: 

«به‌نام حدای رحمان رحیم 

«ستایش خدای یکانه‌را ودرود وسلام خحدای برمحمد پیمبر وخاندان وی. 
حدای مارا وشما را به‌رشاد برد ومحفوظتان دارد وشما را بهره‌خیز کند و کارهایتان 
را سامان دهد وکارهای مسلمانان را نیز به سبب شما و به‌دست شما سامان 
دهس » 

«نامهةٌ شمارا فهم کردم و آن را پبرسران شما فروخواندم که همانند آن گفتند 
که شما گفته بودید» و جنان‌خو استند که‌شما خو استه‌بودید. هرچه را خو استه بودید 
پذیرفتم که سامان والفت وهمسختی شمارا دوست دارم. دستور دادم مقرریهای شما 
را مشخص کنند که مرتب به‌شما برسد نیاز به‌جنبش ندارید. خوشدل باشید. درود 
برشما. خدایتان به‌رشاد برساند و محفوظ دارد و بهره‌خیز کند و کارهایتان را سامان 
دهدو کارهای مسلمانان را نیز به‌سب شما وبه‌دست شما سامان دهد.» 

وچون خواننده نامه‌را به‌سربرد ابوالماسم به آنها گفت: «اینان فرستاد گان 
سران شما هستند که ا گر چیری از آنهابه‌شما رسیده از آن عدر می‌خو اهند و می- 
گوبند: «شمابرادرانید » شما ازمایید و پیوسته به‌مایید.» فرستاد گان سخنانی همانند 
اين گفتند» آنهانیز بسیارسخن کردند. آنگاه مکتوبی‌به‌امیرمومنان نوشتند به‌مضمون 
نامه اول وشمه‌ای از آنجه‌را درنامهٌ اول بادکرده بودند در آن آوردند و گفتند که 
قانسع نمی‌شوند مگر آنکه پنج دستخط نرد آنها فرستاده شود: یسك دستخط 
دربارة کم کردن اضافات» يكدستخط دربارة پس گرفتن تیو لها. بك دستخط دربارة 
اینکه دربانان وابسته‌را از گروه حاصه در آرند وبه‌شمار بیرو نیان‌برند. يك دستخط 
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در این‌باب که رسوم به‌تر تیب روز کار مستعین بازرود.و يك‌دستخط درباره‌جلو گیری 
از تغییر وابستکی واینرابه‌یکی سپار ند و پنجاه کس ازمردم دور رابدو پیوسته کنند» 
پنجاه کس از مردم سامرا که دردیوانها برگزیده شوندء آنگاه امیرم‌منان سپاه 
را به‌یکی ازبرادران خویش دهدء یاکسی‌دیگر» به هر که رای وی باشد که میان 
وی و آنها دربارةٌ کارهایشان پیام رسان‌باشد ء اما ازوابستگان نباشد. ونیز دستور 
داده شود که صالح‌بن وصیف را باموسی‌بن بغا دربارةمالهایی که به‌نزد آنها هست 
به‌حساب کشند. واینکه به کمتر ازهمه چیزهایی که در نامه‌های خحو یش خو استه‌اند 
رضایت نمی آرند» به‌علاوه اینکه‌پرداختی ومقرربهایشان هردوماه بی‌تأخیر برسد. و 
اینکه‌به‌مردم سامرا ومغر بیان‌نوشته‌اند که‌به‌نزد آنها آیند و به‌در امیر موّمنان می‌رو ند که 
این چیزها را برایشان قطعی کند. 

نامه را به‌ابوالناسم بر ادرامیرهومنان دادند» نامة دیگری نیز به‌موسی‌بن بغا 
و بایکبال ومحمد بن بغاومفلح‌و باجور وبکالبا نوشتند ودیگر سردارانی که گفته بودند 
نامه‌ای نوشته‌اند ۰ درنامةهٌ حویش کگفتند که به‌امیرممنان چه نوشته‌اند و امیر مومنان 
آنچه‌را خواسته‌انداز آنها دریغ نمی‌دارد مکر آنها بروی اعتراض کنند و اگرچنین 
کردندمخا لفت آوردندبا آ نهادر بارةٌ چیزی اتفاق‌نمی کنند» و ا گر خاری‌به‌امیرممنان 
بخلدیامویی از سرش کم شود» سرهمگیشان‌رابرمی گیرند. و اينکه قانع‌تمی‌شو ندمگر 
آنکه صالح‌بن وصیف‌نمودارشود ووی را با موسی‌بن‌بغافراهم آرند تایبینند مالها 
کجاست که‌صا لح‌پیش از نهان‌شدن‌به آ نهاوعده‌داده بود که‌مقرری‌ششماهه‌شانرابدهد. 

این نامه را به‌فرستادة موسی دادند وچند کس را همراه ابوالقاسم فرستادند 
که نامه‌شان را به‌امیرمومنان بر سانند وسخن وی را بشنو ند. 

وقتی ابوالقاسم باز گشت. موسی نزديك پانصد سوار فرستاد که بر درحیر 
مایین جوسق و کر خ بایستادند که ابوالقاسم وفرستاد گان قوم وفرستاد گان سرداران 
سوی آنها رفتند. فرستادةٌ موسی نامه‌ای راکه قوم برای وی و یارانش فرستاده 
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بودند به او داد. سلیمانبن وهب و احمدبن‌محمدبن‌وابه و کسانی دیگر از دبیر ان 
درمیان جمع بودند.وقتی نامه‌را بر آنها بخو اندندء ابوالقاسم گفت که نامه‌ای از قوم 
برای امیرممنان به‌همراه دارد و به آنها نداد. 

پس همگی بر نشستند وسوی مهتدی رفتند ووی را دیدند که در آفتاب بر 
نمدی نشسته‌بود» نمازمقرررا کرده بود وهمه ابزارطرب و سر گرمی وسبکسری‌را که 
درقصر بود شکسته بود. نامه‌را بدو رسانیدند ودیرمدت‌خلوت کردند؛ آنگاه‌مهتدی 
به‌سلیمان‌بن وهب گفت که درباره آنچه خواسته بودند نامه‌هایی انشاء کند درپنج 
رقعه که مهتدی آنرا ضمن مکتوبی نهاد بهحط خویش و به بسرادر خسویش داد . 
سرداران نیزجواب نامةٌ آنها را نوشتند وبه‌بار موسی دادند. ابوالقاسم به وقت 
مغرب به‌نزد آنها شد وازجانب مهتدی سلامشان گفت ونامه‌ای را بر آنها خحواند که 
چنین بود: 

« به نام خحد ای رحمان رحیمء 

«خحدا ما وشمارا توفیق اطاعت وموجبات رضای خوبش دهد . نامه شما را 
که خدایتان محفوظ دارد » فهم کردم. پنج دستخط را به‌تر تیبی که خو استه بودید 
به‌نزد شمافرستادم»یکی‌را بر گمارید که آنرا دزدیوانها به‌عمل نهد ان‌شاءالله. اما 
آنچه خحو استه بو دید که کارتان را به‌یکی از بر ادرانم سپارم که خبرهای شمارا به‌من 
برساند ومرا از نیازهایتان مطلع کند به‌عدا حوش دارم این را به‌عویشتن بجویم و 
از همه کارتان وهرچه مصلحت در آن هست مطلع شوم. کسی را که خواسته بودیند 
از بر ادرانم یا دیگران» برای‌شما برمی گزینم ان‌شاء‌الله. نیازهای خویش‌را با هرچه 
می‌دانید مصلحت شما در آن هست بدمن بنویسید ومن‌چنان می کنم که حوش‌دارید» 
انشاءالله_ عدا ما وشمارا توفیق اطاعت وموجبات رضای‌خو بش دهد.» 

فرستاده موسی نیز نامه موسی وباران وی را رسانید که جنین بود: 

وبه‌نام خدای رحمان رحیم 


۶۳۵۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


«خدایتان باقی بدارد وحفظ کند و نعمت خویش‌را برشما کامل کند. نامةٌشما 
را فهم کردیم» شما برادران مایید وعموزادگان ما وماچنان می‌کنیم که شما خوش 
دار ید انشاءالله. امیر مومنان» که‌خدایش عزیز بدارد» در بارة همه جیزها که خو استه 
بودید دستورداد ودستخطهای آنرا به‌نزد شما فرستاد. آنچه دربارة صالح و ابستة 
امیرمومنان ودیکرشدن ما نست به‌وی آورده بودید» وی برادرماست وعموزاده و 
ازاین» قصدی که ناخحوشایند شما باشد نداریم. اگر به‌شما وعده داده که متردی 
ششماهه‌تان دهد مارقعه‌ها به امیرمومنان داده‌ایم وازاوچنان خسواسته‌ایم که شما 
خواسته بودید. اينکه گفته بودید به امیرمومنان اعتراض نکنیم و کارا بدوسپاریم 
ما شنو | ومطیع امیرمژ منانيم وکارها به‌دست خحداست.وی‌مولای ماست وما بندگان 
ولیم ودربارة جیزی به او اعتراض نمی کنیم. ابنکه گفته بودبد برای امیر مسو‌منانه 
بدی می‌خواهيم » هر که چنین خواهد خدای» بدی را بر او بگرداند و در دنیا و 
آخرت خوارش کند. خدایتان باقی بدارد وحفظ کند و نعمت خویش را برشما 
کامل کند.» 

وقتی نامه‌هارا بر آنها خواندند» به‌ابو القاسم گفتند: «اينك شب رسیده امشب 
در کار حویش بنگریم وصبحگاهان بيايیم ورای خویش‌را باتو بگوییم.» 

آنگاه جدا شدند و ابوالقاسم سوی امیرمومنان رفت. صبحگاه روز جمعه 
آخر نخستین ساعت روزء موسی‌بن‌بغا ازخانةٌ امیرمومنان برنشست؛ مردم نیزباوی 
بر نشستند که به‌مقدار هزاروپانصد کس بودند» برفت تا ازدرحیر که مجاور ناحیهٌ 
نطایع جوسق و کرخ است در آمد و آنجا اردو زد. 

ابوالقاسم برادر مهتدی برون شد- کرخی نیز باوی بود- و سوی قوم‌رفت 
که نزديك پانصد سوار وسیصد پیاده بودند. ابوالقاسم شبانگاه که می‌رفته بود 
دستخطها با وی بوده بود» چون میان آنها رسید نامه‌ای در آورداز مهتدی که نسخةٌ 
آن همانند نامه‌ای بودکه دستخطها جزو آن بوده بود وچون نامه را بخواند فغان 
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کردند و گفتارشان مختلف شد. وابستگان پیاده که‌از سوی سامرا به آ نهامی‌پیوستند 
در حیر فزونی گرفتند. ابوالقاسم همچنان انتظار می‌بردکه از نزد آنها برود»با 
پاسخی مشخص که به امیرممنان بگوید. اما تا ساعت چهارم میسر نشد وبرفتند» 
گروهی می‌گفتند: « می‌خواهیم خدا امیرموٌمنان را عزیز بدارد و مقرریهای ما را 
کامل دهد که از تأخیر آن به هلا کت‌افتاده‌ایم.»گروهی می گفتند: «رضایت نیاریم تا 
امیرمومنان برادران خویش را برماگمارد که یکی به کر خ باشد ودیگری به دور و 
دیگری به سامرا و نمی‌خواهیم که هیچکس ازموالی سرما باشد. گروهی‌نیزمی گفتند: 
«می‌خواهیم صالح نهء‌ودارشود.» و اینان کمتر بودند. 

وقتی سخنشان در اين باب درازشد ابوالقاسم با شمه‌ای از این حبر سوی 
مهتدی رفت. از موسی آغاز کرد که در محل اردو گاه خویش بود و چون ابوالقاسم 
برفت» او نیز برفت. 

وقتی مهتدی نمازجمعه رابکرد» سپاه را به‌محمدبن‌بغا سپرد و دستسور داد با 
برادرش ابوالقاسم به نزدآن قوم رود. محمدین‌بغا همراه وی برنشست با نزديك 
پانصد سوار» موسی نیز به جایی رفت که صبحگاه بوده بود. ابوالقاسم با محمد 
ابن بغابرفت‌تا با قوم‌در آمیختند و جماعت‌دور وی را گرفتند. ابوالقاسم‌به آنها گفت: 
/ امیرمو منان می گو ید: در بارةٌ همه جیزهایی که خو استه بو دید دستخط فرستادم . 
هرچه دلخواه شما باشد امیرمومنان به انجام آن می‌پردازد. اينك امانتامه‌ای است 
برای صالح‌بن و صیف که نمودارشود.» و اما ننامه‌ای را خواند که برای صالح بودبه 
این مضمون که موسی و بابکباك ابن‌را از امیرمومنان» که حدایش عزیزبدارد» 
حواستند که پذیرفت و آنرا به نهایت مو کد کرد. 

آنگاه گفت: «پساین فراهم آمدنتان برای چیست؟» 

سخن بسیار کر دند و آنچه به هنگام باز گشت به نزد مهتدی حاصل آمد این 
بود که گفتند: «می‌خواهیم موسی در مقام بغای کبیر باشد وصالح در مقامی که 
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وصیف به روزگار بغا بوده بود؛ بایکباك نیز در مقام پیشین خویش باشد وسپاه‌به 
دست کسی باشد که اکنون هست تا وقتی که صالح نمودار شود و مقررشان داده 
شود و روزیهاشان مطابق دستخطهاپرداخت‌شود.» 

گفت. «خوب:» وقوم روان شدند و چون به مقدار پانصد ذراع برفتند 
احتلاف کر دند: جمعی گفتند: «رضایت آوردیم.»و جمعی گفتند: «رضایت‌نیاوردیم.» 

فرستاد گان مهتدی به نزد وی رفتند که قوم پراکنده شده‌اند و آهنگ رفتن 

در این وقت موسی برفت ومردم پرا کنده شدند وسوی جاهای خویش 
رفتند» در کر خ و دور وسامرا. 

وقتی صبحگاه شنبه شد فرزندان وصیف وجمعی از وابستگان و غلامانشان 
بر نشستند» مردم بانگ «سلاح بردارید» زدند ویاران پيادة صالح بنوصیف اسبان 
عامه را به‌غارت بردند آنگاه برفتند ودر سامرا اردو زدند برسمت درهٌاسحاق‌بن- 
ابراهیم به نزد مسجد لجین کنیز فرزنددار متو کل. 

در این وقت ابوالقاسم به آهنکگ خانه مهتدی برنشست ودر راه خو یبش بر- 
آنها گذشت که‌دروی آو بختند ودراطر افیان‌وغلامانش که‌همر ادوی بودند بدو گفتند: 
«پیامی از ما به امیررمومنان برسات.» 

گفت: «بگو یید.» اماپر | کنده گفتندو در گفتارشان‌ماحصلی نبودجز آنکه‌صالح 
را می‌خواهیم. پس اوبرفت و این رابه امیرمومنان‌وموسی رسانید» جمع سرداران 
نیز حضور داشتند. 

یکی که در آن‌مجاس حضور داشته‌بود گوید: که‌مو سی‌بن‌بغا گفت- «صالح را 
از من می‌طلبند! گویی من اورا نهان کرده‌ام واو به نزدمن‌است» اگر به نزدآنهاست 
باید نمودارش کنند.» 


و چون این‌خبر بتزدشان‌مو کدشد که‌قوم‌فر اهم آمده‌اندومردمان‌سوی آنهارو انتم 


جلد چهاز دهم ۶9۱۳۶۱ 


از خانهة امیرمومنان به جنبش آمدند» باسلاح برنشستند ودر حیربرفتند تا میان‌سکو 
و یشت مسحد جامع فراهم آمدند. 

تر کان و پیو ستگانشان خبر یافتند وبه تاخحت وبه دو برفتند که نه سو اره به‌پیاده 
توجه داشت ونه بزرگ به کوچك تا به‌دربندها و کوچه‌ها رسیدند و به منزلسهای 
حویش‌پیو ستند. موسی و یارانش همگی‌برفتند و ازسرداران نوبتی خانه‌امیرمو‌منان 
هر که در سامرا بود با وی برنشست . حسیر را سپردند تا از مقابل دو دیوار 
گذشتند و برفتند. مفلح و واجن و پیوستگانشان از خیابان بغداد برفتند تا به 
بازار گوسفند رسیدند آنگاه در حیابان ابواحمد پیچیدند تا به سپاه موسی 
رسید‌ند. 

موسی وجمع سرداران همراه وی چون یاجور وساتکین وبارجوخ وعیسی 
کرخی از جانب خیابان ابواحمد برفتند تا به رود رسیدند وبه جوسق‌رفتند. مقدار 
سیاهیانی که‌در این روز.یعنی‌روز شنبه» با موسی‌بودند» جهارهزار کس بود.‌باسلاح 
و کمانهای بهزه وزره‌ها وجوشنها و نیزه‌ها و تبرزین‌ها. وجنان‌بود که بیشترسردارانی 
که‌در کر خ‌صالح را می‌طلبیده‌بودند» دراین‌سپاه با موسی آهنک نبرد کسانی داشتند 
که به طلب صالح بر آیند. 

یکی که از کارشان مطلع بوده‌گوید: بیشتر کسانی که با موسی بر نشسته بودند 
دل با صالح داشتند. کرخیان و دوریان در این روز جنبشی نداشتند. وقتی قوم به 
جوسق رز سید تد نخستین کارشان ابن بود که ندا دادند: هر کس از سرداران و کسان 
وغلامان وباران صالح‌صبحگاه روز یکشنبه درخانة امیرمو‌منان حاضر نشود نامش 
حذف شود وخانه‌اش‌ویران شود وتازیانه‌اش زنند وبه بندش کشند ودرمطبق‌افکنده 
شود. هر کس از این گروه که نهان باشد وتا سه روز نمایان نشود با وی چنین 
کنند وهر که اسب یکی از عامه را بگیرد با در راهی متعرض وی شود به سختی 


عه‌و بت شود. 
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شب یکشنبه هشت روز مانده از صفر را مردم براین به سر کردند و چون 
صبحگاه روز دوشنبه شد خبر به مهتدی رسید که مساورجانفروش سوی بلد رفته و 
کشته و سوحته» و در مجلس خوبش ندای حر کت داد. به‌موسی ومقلح و بایکباك 
نیز دستور حرکت داد. موسی‌خیمه گاههای خویش را بیسرون فرستاد و چون 
روز چهارشنبه شد» بازده روز رفته ازصفر دستور حر کت موسی و محمدین - 
بغا و مفلح بی‌اثر شد. گفتند : « هیسچکس از ما نمی‌رود تاکار ما و صالح بریده 
شود. » براین کار همدل‌بودند که بیم داشتند» صالحاز پشت‌سربرایآنها زحمتی پدید 
آرد. 

یکی از وایستگان‌گوید: یکی از پسران وصیف را دیدم- همو بو د که آن‌جمع 
را فراهم آورده بود-دیدم ش که با موسی وبایکباك در میدان بغای‌صغیر جو گان‌بازی 
می کرد» به روزچهارشنبه‌بازده روز رفته از صفر. 

پس از آن اینان در طلب صالح بن و صیف سخت بکوشیدند وبه سبب آن بسر 
جمعی از کسانی که پیش‌از آن با وی پیوستگی داشته بودند» با گمان‌می‌بردندکه‌وی 
را پناه داده‌اند هجوم بردند که ابر اهیم‌بن‌سعدان نحوی وابراهیم طالبی وهارون‌ین- 
عبدالرحمان شیعی و ابسوالاحسوص‌بن‌احمد قتیبی وابوبکر؛ داماد ابوخعویلد 
حجامتگر» و شاریه‌زن نغمه گر وسرخسی‌سالار نگهبانان حاص از آن جمله‌بودند» با 
کسان دیگر. 

ابر اهیم بن‌محمد به نقل از کاردارمحلهً قبه» محله‌ای که‌مقابل خانةصا لح بن 
وصیف است. گوید: روز یکشنبه نشسته بودیم که ناگهان غلامی از کوچه‌ای در آمد 
و پنداشتم که هراسان بود و ندانستیم چراء خو استیم از او پرسش کنیم. که دور شد. 
جیزی نگذشت که عباری از وابستگان صالح بن‌وصیف به نام روزبه آمدء سه با 
چهار کس نیز باوی بودند» و ارد کوچه‌شدند و ندانستیم کجا شدند. چیزی‌نگذشت 
که برون شدند وصالح‌بن وصیت را نیز بیاوردند. 


جلدچهاردهم و فرشم 


گوید: خبر از آنها پرسیدیم معلوم شد آن غلام از کوچه وارد خانه‌ای 
شده بود و آب می‌خواسته بود که بنوشد. شنیده بودکه یکی به پارسی گفته بود: 
«ای امیر دور شوء که غلامی آمده و آب می‌خو اهد.) غلام این را شنیده بوده 
میان وی و آن عیار آشنابی بوده بود که پیش وی رفته بود و خبر را با وی گفته 
بود که عیار سه کس را فراهم آورده بود و به‌صالح تاخته بود و برونش آورده 
بود. 

از عباری که به صالح تاخته بود آورده‌اند که گوید: غلام قصه رابه‌من گفت» 
من برفتم» سه کس نیز با من بودند» صالحبن‌وصیف را دیدیم که آینه وشانه‌ای به 
دست داشت وریش خوبش را شانه می‌زد»"وقتی مرا دید شتابان به اطاقی‌در آمد» 
بیم کردم برای گرفتن شمشیری با سلاحی آنجا رفته باشد ودرنگ کردم»امادیدمش 
که به گوشه‌ای پناه برد. به نزد وی در آمدم وبیرونش کشیدم و بجز التماس کاری 
نکرد. 

گوید: وجون به‌من التماس کرد گفتم :ور ها کردن‌تور اهی‌ندارد» اما ترابردر 
برادران و باران و پرورد گانت گذر می‌دهم» اگر دوتن از آنها ءتعرض من شدند ترا 
ره دست آنها رها می کنم.» 

گوید: پس اورا بیرون کشیدم و هر که را دیدم برضد وی کمك من بود. 

گو یند: وقتی گر فته شد» در حدود دومیل‌اورا ببردند و کمتر از پنج کس از 
باراد سلطان با وی بودند. 

گویند: وقتی گرفته شد يك پیراهن به تن داشت با يك جامه ساده مغزی‌دار 
ويك شلوار» چیزی به سرنداشت وپایش برهنه بود. 

به قولی وی را بريك یابوی صنابی بردند وعامه از پی اومی‌دوبدند پنج 
کس از خاصه حفاظت وی می کردند تا او را به ان سوسی‌بن‌بغا رسانیدند و 
چون آنجا رسیدند بایکبا ومفلح ویاجور وساتگین و دیسگر سرداران به نزد وی 
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آمدندء سپس اورا از در حیر روبروی قبله مسجد جامع برون کشیدند که سوی 
جوسق برند. وی براستری پالاندار بود» وچون اورا به نزد مناره رسانیدند.یکی 
از باران مفلح از پشت سر ضربتی به شانه‌اش زد که نزديك بود وی را از استر 
بیندازد» پس از آن سرش را بریدند وپیکرش راآنجا رها کردند. سررا سوی‌خانةً 
مهتدی بردند و کمی پیش از غروب آنجا رسانیدند» سردر دامن قبای‌یکی ازغلامان 
مفلح بود وخون از آن می‌چکید. وقسی سر را به نزد مهتدی رسانیدند به نمساز 
مغرب ایستاده بود و سر را ندید» آنرا بیرون بردند که پا کیزه کنند» وقتی مهتدی 
نمساز خویش را بسر برد بدو خبر دادند که صالح را کشته‌اند و سرش را 
آورده‌اند. پیش از اين نگفت که خاکش کنید و تسبیح گفتن خویش را آغاز 
کرد. 

وقتی خبر به منزل صالح رسید بان نساله برحاست. شب را بدین‌گونه 
کذر انیدند وچون روز دوشنبه‌شد. هفت روز رفته از صفرء سر صالحبن‌و صیف را 
بر نیره‌ای ببردند وبگردانیدند وبانگک زدند:چنین است‌سزای کسی که مولای‌خو بش 
را بکشد. سررا ساعتی به نزدباب‌العامه نصب کردند» آنگاه ببردند. سه روزپیاپی 
چنین کردند. به وقت آویختن سر صالحء سربغای صغیر را نیز بیاوردند» به روز 
دوشنبه: وبه کسانش‌دادند که به‌حا کش کنند. 

از یکی از و ابستگان آورده‌اند که گوید: مفلح را دیدم که سریفا را دید و 
بکریست و گفت: «خدایم بکشد ا گر قاتل تر | نکشم.» 

و چون‌روز پنجشنبه شد»چهار روز مانده ازصفرء موسی سر را به نزد ام 
الفضل دختر وصیف فرستاد که زن نوشری بود وپیش از آن زن سلمةین‌خاقان بوده 
بود. 

از یکی از بنی‌هاشم آورده‌اند که گفته بسود: « موسی‌ین بغا را به کشت 
شدن صالح تهنیت گفتم. گفت: « دشمن امیرمومنان بود و درخحور کشته شدن 
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بود.» 

گوید: به بایکبالك در این‌باره تهنیت‌گفتم» گفت: «برای چه؟ صالح برادرمن 
بود.» 

وقتی صالح‌بن‌وصیف کشته شد سلولی خطاب به موسی شعری‌گفت به این 
مضمود: 

«ای موسی انتقام خویش را از فرعون سر کش گرفتی 

«وچنان‌کار کردی که باید کرد. 

«سه کس بودند همگی سر کش وحسادت شعار 

و که‌از سرستم وتعدی ترا هدف کرده بودند: 

«وصیف در کر خ‌مثله شد» 

«بغا به نزد پل به آتش وشعله سو خته شد» 

«صالح‌بن و صیف نیز پیکرش در حیر 

وبه حاك افتاده وجانش در جهنم است.» 

در آغاز جمادی‌الاول این سال موسی‌بن‌بغا و بایکباك سوی مساورجانفروش 
رفتند»ه ومحمدبن و ائق آنها را بدر قه کرد. 

در جمادی‌الاول‌این سال‌نیز مساوربن‌عبدالحمید با عبيدة عمروسی‌جانفروش 
مقابل شد» در کحیل, که عقیدتشان مختلف بود و مساور برعبیده ظفر یافت واورا 

در همین ماه همین سال مساور جانفروشء با مفلح تلاقی کرد. 

به من گفتند که مساور از پ سکشته شدن عمروسی از کحیل‌به سوی‌اردو گاه 
موسی و پیوستگان وی رفت که آسوده بودند. بیشتر بارانش زخمدار بودند و 
زخمهاذان بهی‌نیافته بود واز نبردی که میان دو گروه رفته بود خسته بودند. باسپاه 
مو سی نبرد انداحت وبر آنها ظفر نیافت. محل تلاقی در کوه زینبی بود مساور و 
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۱ 


پارانش در کوه آویختند وبه اوح آن رسیدند» سپس آتش افروختند و نیزه‌همای 
خویش راکوفتند. سپاه موسی همچنان در دامنةٌ کوه بود. آنگاه مساور با باران 
خحویش از سمتی جر آنجا که موسی اردو زده بود از کوه فرود آمد وبرفت واز 
دسترس به دور شد. اماموسی ویارانش می‌پنداشتند آنها بالای کوهند. " 

در رجب این سال» جهارده روز رفته از آن ماه مهتدی حلع شد وبه روز 


پنجشنبه دوازده روز مانده از رجب در گذشت. 


